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  سرآغاز سخن
و بر  ؛پسندد گذاريم، سپاسي كه آن را بر خود مي اس ميهمتا را سپ خداوند بي

  .سزد كه آنان را مي فرستيم، درودي پيامبران راستين او درود مي
شود، قيام پيامبر  مانند شمرده مي از رويدادهاي شگفت تاريخ كه در نوع خود بي

است كه چون دعوت خويش را آغاز كرد، يكه و تنها بود، آنگاه  صبزرگ اسلام 
ضلال «مردمي را به كيش خود فرا خواند كه سخت متعصب بودند و به قول قرآن در 

به تبليغ شريعت و اداي رسالت ) سال 23(با آن كه مدت كوتاهي  ند ودبر به سر مي »مبين
بربست امتي نيرومند و بالنده با آييني استوار به پرداخت، هنگامي كه رخت از اين سراي 

u…çνtÎγ﴿ جاي نهاد، آن چنانكه آمادة فتح گيتي و غلبه بر همة اديان بودند، و نويد ôà ã‹Ï9 ’n? tã 
È⎦⎪Ïd‰9 $# ⎯Ï& Íj#ä.﴾.)1( )آسا در كشورهاي  اي برق را پيش چشم داشتند، پس به گونه )۹: لصفا

ها مشعل  دارِ آنها را دگرگون ساختند و قرن هاي ريشه بزرگ جهان راه يافتند و فرهنگ
ه قرن دو هم اكنون پس از گذشت چهار ،دانش و حكمت را در گيتي بر دوش كشيدند

ΡÎ) …çμs9 tβθÝà̄$﴿ه وعدة آيين خود را كه ب Ï≈pt m: ∩®∪﴾.)2( )برقرار مانده و به حكم  )۹: الحجر

﴿ôM £ϑs? àM yϑÎ=x. y7 În/u‘ $ ]%ô‰Ï¹ Zω ô‰tãuρ 4 ω tΑ Ïd‰ t6ãΒ ⎯ ÏμÏG≈yϑÎ= s3Ï9﴾.)3( )تبديل  )۱۱۵ :الأنعام
  .كنند نة گيتي پاسداري ميناپذير شده، در په

سته دهد كه نظير چنين پيامبري هرگز ديده نشده وهيچ رسولي نتوان تاريخ گواهي مي
پرستي و جاهليت  سال، مردمي غرق در بت 23با وجود مشكلات و موانع بسيار در مدت 
  !.را چنان متحول سازد كه دنيا را تكان دهند

                                     
در مصـاف بـا يهوديـان، مسـيحيان،      كـه مسـلمين  چنان( ،تا دين حق را بـر همـة ادعيـان غلبـه دهـد     @ -)1(

  .!)به پيروزي رسيدند... تيان ورتشز
  .!دارندة قرآن هستيم ما نگاه@ -)2(
اي بـراي سـخنان او نخواهـد     كننده لام خداوندت به راستي و عدالت به انجام رسيد، هيچ تبديلك@ -)3(

  .!بود
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سفارش  )1(»مکارم الأخلاق لأتممبعثت «به مفاد  صدر آيين پيامبر اسلام به علاوه 
ل رسيده، و از اين رو اخلاقي كه دعوت پيامبران بر آن استوار است به حد كما به فضائل
: خوانيم پايان پذيرفته است، چنانكه در كتاب آسماني وي مي صت به محمد امر نبو

﴿$̈Β tβ% x. î‰£ϑpt èΧ !$t/r& 7‰tnr& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3Ï9%ỳ Íh‘ ⎯Å3≈s9 uρ tΑθß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yzuρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 tβ% x. uρ ª!$# 
Èe≅ ä3 Î/ >™ ó©x« $VϑŠÎ=tã ∩⊆⊃∪﴾.)2( )به عنوان  صدر اين كلام رباني، محمد  )۴۰: حزابالأ

﴿Οs?$ yz z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$#﴾. و  .»گيرند كسي كه پيامبران بدو پايان مي«: معرفي شده است، يعني
زدند  ها را با آن مهر مي را نيز خاتم گفته اند، از آن رو كه نامه» انگشتري«در لغت عرب 
متوفي به ( احمد بن فارسب، شناس كهن عر همانگونه كه واژه ،رساندند و به پايان مي

  . )3(معنا تصريح كرده استبدين » اللغة ييسمقا« در كتاب) هـ ق 395سال 
بنابر آنچه محدثان بزرگ جهان اسلام گزارش  صپيامبر اسلام  ،از سوي ديگر

و به عنوان نمونه  ،نمايانِ درغگو قبلاً آگاه ساختهاند، امت خود را از ظهور پيامبر كرده
  :فرموده است

بِىَّ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى ثَلاَثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَ«
  .)4(»بَعْدِى
پندارد كه پيامبر است  همانا در امت من سي تن دروغگو خواهند بود كه هركدام مي«

  .»من هيچ پيامبري نيستبا آن كه من خاتم پيامبرانم و پس از 
  :باز فرموده است

  .)1(»وَلاَ نَبِىَّ يْنْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُولَ بَعْدِإِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ ا«
                                     

  ).حديث نبوي( ،»من فرستاده شده ام تا اخلاق پسنديده را به انجام رسانم« -)1(
پدر هيچيك از رجال شما نيست، ولي فرستادة خـدا و بازپسـين پيـامبران اسـت و خـدا بـه        محمد@ -)2(

  ).ة اين آية كريمه در خلال كتاب به تفصيل سخن خواهيم گفتدر بار. (!ي داناستهرچيز
  .، چاپ قاهره245، ص2ج ،اللغةمقاييس  -)3(
  .، چاپ بيروت98، ص4، چاپ استانبول و سنن أبي داود، ج499، ص4سنن ترمذي، ج -)4(



   

 
 

  

 

  ﴾11﴿     ماجراي باب و بهاء

  .»همانا رسالت و پيامبري قطع شده و هيچ رسول و پيامبري پس از من نخواهد آمد«
  :و همچنين فرموده است

  .)2(»افَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَ«
  .»من به سوي همة خلق فرستاده شده ام و پيامبران به من پايان پذيرفته اند«

  :و نيز فرموده است
  .)3(»وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِى نَبِىٌّ فِيكُمْ«
  .»همانا پس از من پيامبري در ميان شما وجود نخواهد داشت«

  :و باز فرموده است
  .)4(»كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى«
پرداختند و هرگاه كه پيامبري  در ميان بني اسرائيل پيامبران به تدبير امور ايشان مي«
  .»س از من پيامبري نيستولي پ ،شد مرد پيامبر ديگري جانشين او مي مي

  :و نيز فرموده است
وْضِعَ لَبِنَةٍ ، إِلاَّ مَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُإِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَ «

فَأَنَا  :قَالَ ؟هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ :، وَيَقُولُونَوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُمِنْ زَاوِيَةٍ
  .)5(»، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَاللَّبِنَةُ

اي را بسازد  همانا مثَل من و مثَل پيامبران پيش از من چون مثَل مردي است كه خانه«
و مردم  مگر آن كه جاي خشتي را در آن خانه خالي گذارد ،و آن را نيكو و زيبا بپردازد

                                                                                          
  .، چاپ استانبول533، ص4سنن ترمذي، ج -)1(
  .پ استانبول، چا371، ص1صحيح مسلم، ج -)2(
  .، چاپ استانبول958، ص2سنن ابن ماجه، ج -)3(
  .، چاپ استانبول144، ص4صحيح بخاري، ج -)4(
  .، چاپ استانبول163، ص4صحيح بخاري، ج -)5(



   

 
 

  

 

  ﴾12﴿     ماجراي باب و بهاء

پيرامون خانه بگردند و از آن در شگفت افتند و گويند كه چرا اين يك خشت را ننهاده 
  .»من همان خشت آخرين هستم و من خاتم پيامبرانم: اند؟ پيامبر فرمود

  :و همچنين فرموده است
  .)1(»أَنَا آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الأُمَمِ«
  .»ين امت هستيدمن آخرين پيامبرم و شما آخر«

درنگ با تمام مدعيان  بي صمسلمانان پس از وفات پيامبر اسلام  ،بر پاية اين آثار
چنانكه با  ،پيامبري درگير شدند و به جنگ برخاستند و آنها را كذاب و فريبكار شمردند

أسود عنسي و ميلَسلَه و طُميحبدينگونه رفتار كردندجاح ه و س.  
به ادعا  صريبكار كه در صدر اسلام و پس از رحلت پيامبر خدا اين پيامبر نمايان ف

» پردازي قافيه«بود، و همچون شاعران  »گويي  عجس«و تلاش افتادند، هنرشان 
كردند كه با اين كار همانند قرآن را آورده و پيامبري خود را به  نمودند و گمان مي مي

  !.اثبات رسانده اند
كه آنها را وحي (مسيلمه از جمله سخنان : نويسد ميابوجعفر طبري در تاريخ خود 

  :اين بود !)خواند آسماني مي
  .والشاة وألوانها«

  .وأعجبها السود وألبانها
  .ضيوالشاة السوداء واللبن الأب

  .)2(»إنه لعجب محض
  !هاي آنها قسم به بزها و رنگ«

  .!تر از آن بزهاي سياه رنگ و شيرهاي آنان و شگفت
  ).أبيض( يدشير سپاه و و سوگند به بز سي

  .!»كه اين است ماية شگفتي محض
                                     

  .، چاپ استانبول1359، ص2سنن ابن ماجه، ج -)1(
  .، چاپ اروپا1933، ص4، ج)تاريخ طبري( تاريخ الرسل والملوك -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾13﴿     ماجراي باب و بهاء

  :گفت نويسد كه مسيلمه مي باز طبري مي
  .بذرات زرعاًوالم«

  .والحاصدات حصداً
  .ات قمحاًيوالذار

  .والطاحنات طحناً
  .والخابزات خبزاً
  .والثاردات ثرداً
  .واللاقمات لقماً

  .إهالة وسمناً
  .لقد فضلتم علی أهل الوبر

  .)1(»أهل المدروما سبقکم 
  :يعني

  .قسم به بذرپاشان براي كشتن«
  .و دروكنندگان، دروكردني

  .و پراكنده كنان گندمي
  .كردني بكنندگان، آسيا و آسياب
  .كنندگان ناني و پخت

  .و تريدكنندگان تريدي
  .اي گيران لقمه و لقمه

  .شده و روغن از پيه ذوب
  .كه شما از چادرنشينان برتري يافته ايد

  !.»ينان از شما پيشي نگرفته اندو شهرنش

                                     
  .1934، ص4جسل والملوك، تاريخ الر -)1(



   

 
 

  

 

  ﴾14﴿     ماجراي باب و بهاء

توانست دليل بر وحي و نبوت  نمايان تنها آوردن سخنان موزون ميبه نظر اين پيامبر
آنها تقليد از قرآن مجيد را ) كاري كه هر شاعري بر انجام آن توانايي دارد(شمرده شود، 

قرآن  مقدار خويش را همچون و سخنان مضحك و بي(ماية كار خود قرار داده بودند 
كوشيدند تا از قبله و نماز و  در بارة احكام و مقررات ديني نيز مي)!. شمردند عظيم مي

و ديگر آداب اسلامي به شكلي تقليد كنند، چنانكه مورخان نامدار  ...زكات و روزه
و ديگران در احوال ايشان آورده اند، آنها با طبري و ابن اثير و ابن خلدون همچون 

آراي فاسد به پيكار با مسلمانان روي آوردند و به زودي تار و مار  اين سرماية كاسد و
%Ÿ≅ŠÏ﴿خانة تاريخ قدم نهادند  راموششدند و به ف uρ #Y‰ ÷èç/ ÏΘöθs)ù=Ïj9 t⎦⎫ ÏϑÎ=≈©à9 : هود( )1(.﴾∪⊇⊇∩ #$

۴۴.(  
طلبان دور شد، ولي  از انديشة شهرت» هوس پيامبرنمايي«چندي  ،پس از اين دوران
و چون عصر  ،ه براي فرونشاندن عطش دروني راه ديگري را يافتنددير زماني نگذشت ك

فرا رسيده بود، به ادعاي نيابت و بابيت از ايشان برخاستند و كساني  †ن اهل بيت اماما
و محمد بن بشير و أبوهارون مكفوف و ) محمد بن أبي زينب(أبوالخطاب : همچون

ها به امامان پاك  گران دروغو ديقمي  ابن باباو محمد بن نصير و محمد بن فرات 
شرح احوال آنان را  بستند و از سوي ايشان تكذيب و تكفير شدند، چنانكه ذكر اخبار و

را  ÷امام حسن عسكري نويسان اسلامي آورده اند، و ما در اينجا بخشي از نامة  رجال
ابوعمرو كشي از كتاب رجال ابن باباقمي و محمد بن نصير فهري در بارة 

  :امام به يكي از ياران خود نوشته است آوريم، مي
 ك، فأبرأ منهما فإنی محذرالقمی أبرأ إلی االله من الفهری والحسن بن محمد ابن بابا«

، ينيَؤذ مُينانَأکلان بنا الناس فتَّي ينلَأکِستَمُ –هما لعنة االله يعل –إنی ألعنهما ع موالی ويجمو
. له لعنه االلهياً وأنه بابٌ، ويبن بابا أنی بعثته نبزعم اي. آذاهما االله وأرکسهما فی الفتنة رکساً

  .)2(»....طان فأغواه فلعن االله من قبل منه ذلکيسخر منه الش
                                     

  .!و گفته شد كه بر مردم ستمكاره نفرين باد@ -)1(
  .، چاپ نجف438رجال أبوعمرو الكشي، ص -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾15﴿     ماجراي باب و بهاء

من از فهري و حسن بن محمد فرزند باباقمي به درگاه خداوند اظهار بيزاري «: يعني
و را د هر دارم، آري، از هردو بيزارم و تو و همة دوستانم را از ايشان برحذر مي. كنم مي

) خاندان پيامبر(، آنها به نام ما -خدا آن دو را از رحمتش دور فرمايد -كنم،  نفرين مي
آزارند، خدايشان آزار دهد و در  گري كرده خلق را مي خورند و فتنه اموال مردم را مي
! بابا ادعا دارد كه من او را به پيامبري برانگيخته ام و او باب است ابن فتنه سرنگون سازد،

خدا لعنتش كند، شيطان وي را دست انداخته و به گمراهي كشانده است، ! واي بر او
  ....»لعنت خدا بر كسي باد كه اين ادعا را از او بپذيرد

دادند و براي  ضعفاي شيعه را فريب مي ،كار در گوشه و كنار اين افراد تباه
ه بودند، آنها به امامان را در پيش گرفت »تأويل«و  »غلو« يافتن به مقاصد خود راه دست

بابيت، دادند و تا بتوانند لااقل خود را در مقام  ميرزاقيت و خالقيت اهل بيت نسبت 
كردند تا به  مي» تأويل«همانند پيامبران بشمرند و آيات محكم و روشن قرآن را  

  .هاي خويش كه تغيير احكام اسلام بود نائل آيند هدف
  :خوانيم ميرجال ابوعمرو كشي در 
 يمد القديإن کنت تر: قلت له نكهارون المکفوف أزعم أبو :÷قلت لأبی عبداالله «
ذب ک: فقال! محمد بن علی كد الذی خلق ورزق فذايدرکه أحد، وإن کنت تريلا  كفذا
قنا يذيک له، حق علی االله أن يما من خالقٍ إلا االله وحده لا شر –ه لعنة االله يعل – علي

  .)1(»ةيءُ البري خالق الخلق باراالله هلک هوي الموت والذی لا
) موسي بن عمير(ابوهارون مكفوف : گفت ÷كسي به امام ابوعبداالله صادق «: يعني
طلبي، آن ذات را هيچكس  اگر ذات قديم را مي: كند كه شما به او گفته ايد ادعا مي
 طلبي كه آفريدگان را خلق كرده و روزي داده، او و چنانچه كسي را مي! يابد درنمي

ابوهارون دروغ گفته، لعنت خدا بر او : صادق پاسخ داد ماما !محمد بن علي است) پدرم(
شريك وجود ندارد، خداوند حق دارد كه مرگ  باد، هيچ خالقي جز خداوند يكتا و بي

                                     
  .194رجال كشي، ص  -)1(



   

 
 

  

 

  ﴾16﴿     ماجراي باب و بهاء

ميرد خداست، همان آفريدگار  بچشاند و كسي كه هرگز نمي) همانند ديگران(را به ما 
  .»نمخلوقات و پديدآورندة مردما

دهد كه چگونه مدعيان بابيت راه غلو را در  بينيم، اين سند كهن نشان مي چنانكه مي
ابوعمرو پيمودند تا به مقصود خود دست يابند، و از سند ديگري كه باز  بارة امامان مي

شود كه چگونه آنان تأويلات نامناسب را به ائمة شيعه نسبت  آورده روشن ميكشي 
  :نويسد مي را به تعطيل كشند، كشي در رجال خود ميدادند تا احكام اسلا مي

سر والأنصاب والأزلام يالمروی عنکم إن الخمر و: ÷ل لأبی عبداالله الصادق يأنه ق«
  .)1(»علموني خاطب خلقه بما لايوجل ل ما کان االله عز: فقال! رجال

: ايدكنند كه گفته  از شما روايت مي: گفته شد ÷به امام ابوعبداالله صادق «: يعني
كه در قرآن دستور به اجتناب از آنها (ها و تيرهاي قرعه  مقصود از شراب و قمار و بت

خداوند بزرگ با خلق : فرمود)! كه بايد از آنان دوري گزيد( مرداني هستند) آمده است
  .»گويد فهمند سخن نمي خود به روشي كه آن را نمي
خاستند و  به مبارزه برمي »تأويل محكمات«و » غلو«با  †هرچند امامان اهل بيت 

داشتند، ولي آن گژانديشان از راهي كه در پيش  مدعيان اين امور را محكوم و مطرود مي
داشتند و احاديث ساختگي بسياري جعل كرده و به نام امامان  گرفته بودند دست برنمي

ن آثار بخشيدند، اي شان را قوت مي دادند و به خيال خام خود از اين راه مذهب انتشار مي
أثير فراوان نهاد، و آنها را به افراط در ت... و هيخيو ش حروفيهو  باطنيه ساختگي در مذاهب

شيرازي  محمد عليو تأويل در محكمات قرآن ترغيب كرد، تا نوبت به  † بارة ائمه
  :درس آموخته و تجربه اندوخته بودشيخيه رسيد و او كه در مكتب 

خواند باب قائم آل محمد را ساز كرد و خود را  بابيگريدوباره آهنگ كهنة  :اولاً
  .را نگاشت »وم الأسماءيق«يا  »أحسن القصص«و به اسم امام دوازدهم شيعيان كتاب 

و سپس مهدويت به زودي ادعاي بابيت را به  !زاد فی الطنبور نغمةبه مصداق : ثانياً
د، و عجب كشانمظهريت ذات پروردگار و مقام خداوندي و سرانجام به نبوت به 

                                     
  .247رجال كشي، ص  -)1(



   

 
 

  

 

  ﴾17﴿     ماجراي باب و بهاء

و ! آن كه اين همه تلون آرا و تجدد ادعا را نشانة فراخي رحمت و تفضل بر امت شمرد
  :در اين باره نوشت

نظر كن در فضل حضرت منتظر كه چقدر رحمت خود را در حق مسلمين واسع «
 ،إني أنا االلهظهور فرمود، تا آن كه آنها را نجات دهد، مقامي كه اول خلق است و مظهر 

ود را به اسم بابيت قائم آل محمد ظاهر فرمود، و به احكام قرآن در كتاب اول چگونه خ
  .)1(!»حكم فرمود تا آن كه مردم مضطرب نشوند از كتاب جديد و امر جديد

افتراي بر «ماية حيرت است كه منادي ايمان و اخلاق چگونه به خود اجازه داده تا 
نشدن مردم هرلحظه به رنگي  بشمارد، و به بهانة مضطر» رحمت واسع«را » خدا
چنانكه بسياري از  ،افكند هشيار را بيشتر به ترديد مي مردمِ ،با آن كه اين كار ؟!درآيد

پيروان او به دليل همين ادعاهاي ناسازگار عهد خود را شكستند و به كيش پيشين 
ظهورالحق و تاريخ نبيل زرندي : همانگونه كه در تواريخ قوم همچون ،بازگشتند

خواهيم  بعون االله الوهابو غيره مذكور است، و شرح آن را در همين كتاب زندراني ما
  .آورد

اي  نامه توبهاز بيم جان و به اميد أخذ امان به نگارش ! و بدتر از همه: ثالثاً
گلپايگاني بار دست زد كه مخالف و مؤالف آن را گزارش كرده اند، چنانكه  فضيحت

و  )2(!دريغ نورزيده است »کشف الغطاء«ن در كتاب از نقل آ) مبلغ مشهور بهايي(
هاي باانصاف در برابر اين آية پرصلابت از قرآن عظيم چه  ها و بهايي دانم بابي نمي

  :فرمايد خواهند گفت كه در شأن پيامبران حق مي
﴿š⎥⎪Ï%©! $# tβθäóÏk=t7ãƒ ÏM≈n=≈y™ Í‘ «!$# …çμtΡöθt±øƒs† uρ Ÿω uρ tβöθt±øƒ s† # ´‰tnr& ω Î) ©! $# 3 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ 

$Y7ŠÅ¡ ym ∩⊂®∪﴾ .)هراسند و از  رسانند و از او مي هاي خدا را مي آنان كه پيام« )۳۹: الأحزاب

                                     
از انتشارات مؤسسـة ملـي طبوعـات    ( 85و  84منتخبات آيات از آثار حضرت نقطة اولي، ص: نك -)1(

  ).بديع 129( 113ق، ص  -و أسرار الآثار، اثر اسداالله مازندراني، حرف ر ) ، بديع134امري، 

  .نامة باب را در صفحات آينده خواهيم آورد متن توبه -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾18﴿     ماجراي باب و بهاء

  .!يچكس جز خدا باك ندارند، و كافي است كه خدا حسابرس خلق باشده
 ،ترين صورت سازي پيامبر نمايان را به زشت پردازي و آيه دوباره همان سجع: رابعاً
  :از قبيل آن كهادامه داد 

  .تعالی مثل ذلک البهی المتبهی المتباه«
  ...وتعالی مثل ذلک الجلل المتجلل المتجال
  وتعالی مثل ذلک النور المتنور المتنا و
  .)1(»...وتعالی مثل ذلک القدم المقتدم المتقاد

كه هركس براي اين عبارات بر طبق موازين و لغت عرب معناي درستي آورد او را 
  !.د داد و دست مريزادش بايد گفتجايزه باي

بردند،  مي» تأويل«همانگونه كه در فرقة ضالة باطنيه محكمات وحي را به : خامساً
... ودوزخ و بهشت و اعجاز و وحي ي نيز همة مبادي ديانت از قبيل شيراز محمد علي

و  را به تأويل كشيد و براي هركدام معناي غريبي تراشيد كه از نص آيات و صريح آثار
  .)2(ساخت اجماع امت دور و بيگانه بود، و حتي با زبان عرب نمي

كه ) بهاءاالله(علي مازندراني ميرزا حسينشيرازي و سپس  محمد علي: سادساً
در سلك درويشان قادري به سر برده بود، همچون صوفيان سليمانية عراق ها در  مدت

كه در  »أَعْلَىأَنَا رَبُّكُمُ الْ«نهادند، يعني از ادعاي صريح » شطح و طامات«قلندر بناي 
 محمد عليقرآنكريم از زبان فرعون روايت شده، باز نايستادند چنانكه عموم بهائيان از 

علي بهاء نيز در قصيدة ، و ميرزا حسين)3(برند نام مي» حضرت رب أعلي«باب با عنوان 

                                     
  .83محمد باب، ص اثر علي» پنج شأن«كتاب : نك -)1(

  .هايي از اين تأويلات را در متن كتاب آورده ايم نمونه -)2(
محمـد بـاب    در بـارة علـي   64مبلغ بهايي محمدعلي فيضـي، ص اثر » حضرت نقطة اولي«در كتاب  -)3(

  .است» ة اولي و رب اعليطب گرديد كه از جملة آنها نققبه القاب شامخة كريمه مل«: نويسد مي



   

 
 

  

 

  ﴾19﴿     ماجراي باب و بهاء

در داده است كه شرح اين  )1(»هَتْكُلُّ الأُلوهِ مِنْ رَشْحِ أَمْرِيْ تَأَلَّ«آشكارا نداي  هيورقائ
  .دعاوي را در همين نوشتار إن شاءاالله تعالي خواهيد خواند

فريب خوردند و از امت  ،وطنان ساده دل ما اي از هم حاصل كار آن شد كه عده
انگيز فراواني رخ داد و در  پي آن رويدادهاي  اسلامي دور افتادند و حوادث اسف

علي محمد باب و حسين ار عليثآدار تصميم گرفت كه با استناد به مق اين بندة بي ،اندوهبار
هاي اخلاف و اتباع ايشان دست به قلم برده و در خلال شرح احوال باب و  بهاء و نوشته

ورد، حساب آنها را به شمارش آ هاي بي شطري از لغزش ،بهاء و ذكر جانشينان آن دو
دست رفتة ما بيدار شوند  از خواهرانِشايد به رحمت ايزدي و لطف خداوندي برادران و 

tΒuρ y7$﴿و به آغوش اسلام عزيز و ميهن اسلامي بازگردند،  Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# 9“ƒÌ“ yèÎ/ ∩⊄⊃∪﴾.  
  

 هجري قمري 1419شوال  –تهران 
 هجري شمسي 1377اسفندماه 

 مصطفي حسيني طباطبائي

  
 
 
 
 
  

                                     
، از 211، ص3آثـار قلـم أعلـي، ج   : نـك ! (»همه خدايان از تراوش فرمان من به خدايي رسيده اند« -)1(

  ).بديع 129مري، انتشارات مؤسسة ملي مطبوعات ا
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  نه هـركه چـهره برافروخت دلبري داند
  ــه ســازد سـكندري داندنه هـركـه آين

  نه هركه طرف كُلَه كج نهاد و تُند نشست 
  ـدـــلاه داري و آييـن ســروري دانـك

  اينجاسـت و هــزار نكتــة باريكــتر ز م
  نه هــركـه سـر بتراشد قلندري دانــد

  
 حافظ
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  در احوال و آثار باب
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1  

  
  باب محمد عليسوابق 

  
  
  
  
  
  
  
  



   

 
 

  

 

  ﴾23﴿     ماجراي باب و بهاء

  محمد باب ان عليآموزگار
پژوهش در سوابق مدعيان و كاوش در اين كه با چه مكاتبي پيوند داشته اند و 
كدامين انديشه در آنان مؤثر افتاده است؟ از جمله مباحثي است كه تا حدود بسياري 

سازد، از  دارد و راز حقانيت يا بطلان ادعاي آنها را آشكار مي پرده از اسرار ايشان برمي
در كتب آسماني و صحف الهي بر پيشينة پيامبران حق اشارت رفته و از اين  اين رو گاه

(ô‰s﴿لال شده است، چنانكه قرآنكريم به مصداق راه بر اصالت ادعاي آنان استد sù àM ÷VÎ7s9 

öΝ à6ŠÏù #\ßϑãã ⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ï& Î#ö6 s% 4 Ÿξsùr& šχθè=É)÷ès? ∩⊇∉∪﴾.)1( )به سوابق پيامبر ارجمند  .)۱۶: ونسي
  :فرموده است ،نگرفتن وي از مقالات ديگران توجه داده و در بارة بهره صاسلام 
﴿$tΒuρ |MΖä. (#θè=÷F s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ö7s% ⎯ÏΒ 5=≈tG Ï. Ÿω uρ …çμ’Ü èƒrB š ÎΨŠÏϑu‹Î/ ( #]Œ Î) z>$s?ö‘̂ω 

šχθè=ÏÜ ö6ßϑø9 تو پيش از نزول قرآن هيچ كتابي را @: يعني )۴۸: بوتالعنک( .﴾∪∇⊇∩ #$
انديشان به شك  نوشتي كه اگر چنان بود، باطل ه دست خود نميخواندي و خطي ب نمي
  .!افتادند مي

نيـز رهگشـاي   ) پيش از آن كه ادعاي بابيت نمايـد (محمد شيرازي  بررسي پيشينة علي
دهد كـه انحـراف    دارد و نشان مي آشنايي با ادعاهاي اوست و از اسرار وي، استار را برمي

  .رچشمه گرفته است؟محمد باب از چه مكتب و مذهبي س علي
كـه كـار   محمـد رضـا   ق در شيراز از پدري به نـام  .هـ 1235در سال  محمد عليسيد 

او را سيد علـي  بزازي داشت زاده شد، در كودكي پدر خود را از دست داد و خـالويش  
در آنجا خواندن و نوشتن فارسي و عربـي   محمد عليسپرد، شيخ عابد شيرازي به مكتب 

نگاران بهـايي بـر    را آموخت، چنانكه وقايع... و قرائت قرآن مجيد و اندكي از علم حساب
» اسـرار الآثـار  «در مازندراني در تاريخ خود و نبيل زرندي دهند، و  اين معنا گواهي مي

                                     
  .!انديشيد؟ همانا من پيش از نزول قرآن عمري را در ميان شما درنگ كردم، آيا نمي...) بگو(@ -)1(



   

 
 

  

 

  ﴾24﴿     ماجراي باب و بهاء

و ديگران بدين امـر اذعـان كـرده     »ةيالدر الکواکبُ«در  )1(آيتيو » رهبران و رهروان«و 
  :نويسد  تاريخش مينبيل زرندي در  ،اند، به عنوان نمونه

بعد از فوت پدر در دامـن مهـر خـال بزرگـوار خـود      ) محمد سيد علي(حضرت باب «
جناب حاجي ميرزا سيد علي پرورش يافتند، جناب خال يكي از شهداي امـر اسـت، خـال    

نزد شيخ عابد بردند، هرچند حضـرت بـاب بـه     خواندن ايشان را براي درس ،حضرت باب
ي براي آن كه به ميل خال بزرگـوار رفتـار كننـد بـه مكتـب      خواندن ميل نداشت، ول درس

احمـد   خزكار محترمي بود و از شاگردان شيشيخ عابد تشريف بردند، شيخ عابد مرد پرهي
  .)2(»رفت و سيد كاظم رشتي به شمار مي) احسائي(

  :نويسد مي» رهبران و رهروان«و نيز اسداالله مازندراني در كتاب 
 -آن حضرت را به مكتب نزد شـيخ محمـد نـام عابـد     ) دمحم خالوي علي(سيد علي «

به تحصيل قرائت و كتابت فارسي و غربي و تعلـم حسـاب و سـياق متـداول      -معلم شيخي
آن ايام گماشت و هرسالي چند كه خط و ارتباط براي دفتر نگهداري مراسـلات تجـاري   

ر مهتـرش حـاجي   خانـة خـود و بـراد    نيك زيبا و رسا شد با خود به بوشهر برده در تجارت
  .)3(»سيد محمد مشغول ساخت

  :همچنين در كواكب دريه از قول سيد جواد كربلائي آمده است

                                     
ها به تبليغ بهائيت مشغول بود، سرانجام مستبصر شـد و بـه آيـين     دروان آيتي پس از آن كه مدتشا -)1(

الكواكـب  «نگاشـت، وي كتـاب    گـري  بـر رد بهـايي   »ليكشف الح«و كتابي به نام  ،اسلام بازگشت
دين سـبب مـورد سـتايش زعمـاي امـر قـرار       بودن خـود تـأليف كـرد و ب ـ    را در دوران بهايي »ةيالدر

  .گرفت
، چـاپ  64و  63، اثـر عبدالحميـد اشـراق خـاوري، ص    )تلخيص تاريخ نبيـل زرنـدي  ( نوارمطالع الأ -)2(

  ).بديع 129از انتشارات مؤسسة ملي مطبوعات امري (چهارم، 
از انتشارات مؤسسة ملـي مطبوعـات امـري،    ( 405، ص2رهبران و رهروان، اثر اسداالله مازندراني، ج -)3(

  ).بديع 132



   

 
 

  

 

  ﴾25﴿     ماجراي باب و بهاء

را ملاقـات نمـودم و در   ) محمـد  سـيد علـي  (وي  ،ز در خانة خال مذكورروز ديگر با«
اينهـا   ،آقا: حالتي كه از مكتب مراجعت فرموده مشتي كاغذ در دست داشت، سؤال كردم

  .)1(»اينها صفحات مشق من است: سيار ملايم مؤدبانه فرمودچيست؟ با صوتي ب
كشـف  «نيـز همـين مضـمون را در كتـاب     ) مبلغ مشهور بهـايي (ابوالفضل گلپايگاني 

  .)2(از سيد جواد كربلائي گزارش كرده است »الغطاء
شيخ عابـد بـود كـه تحريـري نيكـو       ،محمد نيز اثر تعليم آموزگار وي خط زيباي علي
  :نويسد در كتابش ميفيضي بهايي نويسي معروف بود، چنانكه  داشت و به خوش

نـام نيـز   قـب بـه زيـن العابـدين و او را شـيخ اَ     شيخ عابد نـام اصـليش شـيخ محمـد مل    «
گفتند و از جهت زهد و تقوايي كه داشت به شيخنُا و شيخ عابد شـهرت داشـت، او از    مي

ج زمان خود واقـف و خطـي   پيروان جناب شيخ احمد احسائي بود و به علوم و معارف راي
  .)3(»نيكو داشت

بدانگونه كه دانستيم، شيخ عابد از تلامذة شـيخ احمـد احسـائي و سـيد كـاظم رشـتي       
او را با نـام ايـن    ،محمد عليو ظاهراً در دوران تحصيل سيد  ،شد شمرده مي) سران شيخيه(

شـد از   در جـواني رهسـپار كـربلا    محمـد  عليبه همين جهت چون سيد  ،دو تن آشنا كرد
ميان همة علماي آن ديـار، در درس سـيد كـاظم رشـتي حضـور يافـت و مجـذوب آرا و        

  :نويسد مي» اسرار الآثار«در كتاب مازندراني گرديد، چنانكه » شيخيه«عقايد 
در مواضـع  ) آموزگار مـن (=حاجي سيد كاظم رشتي به عنوان معلمي  )4(در آثار بيان«

ثبـت   ،هاي بقر، فتح و بيان شرح سورة بقرة قرآن مبسيار مذكور گرديد، چنانچه در ذيل نا
                                     

، سـال  )قـاهره (، چـاپ مصـر   30، ص1ن آيتـي، ج ي، اثر عبدالحس ـةيئفي مĤثر البها ةيالكواكب الدر -)1(
  .ق.هـ 1342

  ).چاپ تاشكند، مطبة كوير( 57و  56اثر ميرزا ابوالفضل گلپايگاني، ص كشف الغطاء،: نك -)2(
از انتشـارات مؤسسـة   ( 1352، آذرمـاه  74تأليف محمد علي فيضي، ص» حضرت نقطة اولي«كتاب  -)3(

  ).بديع 132ملي مطبوعات امري، 
  .باب است محمد علياد، كتاب بيان و الواح مر -)4(



   

 
 

  

 

  ﴾26﴿     ماجراي باب و بهاء

كتبهـا سـيدي   علـي التفصـيل   و: اسـت قولـه   »لـي االله إفي السـلوك  «باشد و در توقيع  مي
، و مفهوم است كه ايـن رسـاله   طال االله بقاءهومعتمدي ومعلمي الحاج سيد كاظم الرشتي أ

من  يات معلميت فی آيا رأممـا  وأ: تي نوشتند، و در توقيعي ديگررا در ايام حيات سيد رش
  .)1(»از معلم ديگري نيز فرمودند ذكر ،اي از توقيعات و در عده(!) ةيحکم جنان الثمان

علمـاي شـيخيه   از ملا صادق خراسـاني  مقصود از اين معلم ديگر به قول مازندراني 
كـرد و راه و رسـم شـيخيگري     محمد مدتي هم نزد او نيز تلمذ مي بوده است كه سيد علي

  :نويسد آموخت، مازندراني در اين باره مي يرا م
ــراد -اشــاره اســت چنانچــه در ظهــور الحــق  -بعضــي « اســاني را مــلا صــادق خر ،م
در ايام اقامت در كربلا چندي در نزد وي بعضي از كتب ) محمد سيد علي(دانستند كه  مي

  .)2(»ادبية عربية متداولة آن ايام را خواندند
ديگــري از ســخنان ســيد  آنچــه گذشــت، نمونــة در اينجــا مناســب اســت عــلاوه بــر 

كند تا  اشارت مي» معلمي«محمد را بياوريم كه در آن به سيد كاظم رشتي به عنوان  علي
شواهد گوناگون دست به دست يكديگر دهند و غبـار شـبهه را از اذهـان متعصـبان پـاك      

  :نويسد مي» تفسير سورة بقره«سازند، وي در خطبة اول از 
لتها بأن يت فی ليوم الذی أردت إنشاء ذلک الکتاب قد رأي فيلتعلم  نتاللهم إنک أ«

ثم  بـيتي الهواء حتی جـاءت کلـها تلقـاء     في رفعتأرض المقدسة قد صارت ذرة ذرة و
  .)3(!لكمن هنا عليه االله رحمة ل معلمييثم جاءت خبر فوت الجل. استقامت

» يـوم «اده، چنانكه لفظ محمد در اين عبارت كوتاه به اغلاط گوناگون درافت سيد علي
بايـد  ) ليلتـه (آورده اسـت در صـورتي كـه    ) ليلتهـا (را مؤنث پنداشته و بر آن ضمير تأنيث 

به كار برده كه درسـت نيسـت چـرا كـه      »أرض المقدسة«: نوشت، همچنين در عبارتش مي
                                     

رات ملـي مطبوعـات امـري،    از انتشا( 369 ق، ص -اسرار الآثار، تأليف اسداالله مازندراني، حرف ر -)1(
  ).بديع 129

  .370ق، ص -اسرار الآثار، حرف ر -)2(
  .107 ص» حضرت نقطة اولي«كتاب  -)3(



   

 
 

  

 

  ﴾27﴿     ماجراي باب و بهاء

و بنـابراين، لازم  . كنـد  تطبيـق مـي  ) الـف و لام (موصوف با صفت خود در حرف تعريف 
نيز خطا اسـت كـه   » ...ليجاءت خبر فوت الجل«انگهي  بنويسد، و »رض المقدسةالأ«: بود

از اينهـا كـه   . )1( گفت مي »...جاء خبر فوت«وجه آمده و بايد  ضمير مؤنث براي فعل بي
  :بگذريم، ترجمة سخن او چنين است

خواسـتم پديـد آورم در شـبش     داني در روزي كه اين كتاب را مـي  تو مي! بار خدايا«
ذره ذره گشت و در هوا بلند شد تا به پيش خانة من ) كربلا(كه آن سرزمين مقدس ديدم 

ند بزرگوار آموزگار من كه رحمت مشستقرار يافت، سپس خبر فوت آن دانرسيد آنگاه ا
  .»خدا بر او باد، از آنجا آمد

محمـد در بـارة آموزگـاران     رغم اين همه تصريحات كه سيد علـي  شگفت آنكه علي 
محمـد را از   آمـوختن علـي   درس» مفاوضـات «در كتـاب  عباس عبـدالبهاء  خـود دارد،  

و در ! معلمان به كلي انكار نموده و او را از هرگونه تحصيل دانـش بركنـار شـمرده اسـت    
  :نويسد اين باره مي

در سـن جـواني بيسـت و پـنج سـال از عمـر        -روحـي لـه الفـداء    -اما حضرت أعلي «
مودند، و در ميان طائفة شيعيان عموماً مسلم است كـه  مبارك گذشته بود كه قيام بر امر فر

  !.)2(»اكتساب علوم نكردند كسي اي تحصيل نفرمودند و نزد ابداً حضرت در هيچ مدرسه
بار آورديـم، دو ايـراد اساسـي ديگـر      با وجود شواهدي كه برخلاف اين انكار خيانت

  :نيز بر اين سخن داريم
محمـد در   ة شـيعيان از حضـور سـيد علـي    اء طائفآن كه برعكس قول عبدالبهنخست 

هاي سيد كاظم رشتي به تصريح خبر داده اند، و حتـي معاصـران و همدرسـان سـيد      درس

                                     
 ـ«: گفته است -1: دو اشتباه ديگر نيز در عبارت مذكور موجود است -1 و ايـن   »...وم الـذی في ي

ل يالجلجاءت خبر فوت «: گفتـه  -2. »...في اليوم الـذي «: گفت اشتباه است، و بايد مي
  )مصحح. (»جاء خبر وفاة الجليل معلمی«: گفت بايد مي »...معلمي

  .ميلادي 1908سال ) هلند(، چاپ ليدن 20و  19صالنور الأبهي في مفاوضات عبدالبهاء،  -)2(
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قصص «در كتـاب  ميرزا محمد تنكابني محمد اين امر را گزارش كرده اند، چنانكه  علي
  :آورده است »العلماء
باشـند و رئـيس    بيـه مـي  با) احسـائي (فرقة ديگر از متابعان شيخ احمـد  ... مؤلف گويد«

گفت كه من نائـب   كرد و مي است، و او دعوي بابيت ميمحمد شيرازي  عليمير ايشان 
 ـ) رشـتي (باشـم و او در نـزد حـاجي سـيد كـاظم       خاص حضرت صاحب الزمان مـي  ذ تلم

كتاب در عتبات مشرف بودم و چنـد وقتـي بـه درس     و در همان زمان كه مؤلف ،كرد مي
آمـد و قلـم و دواتـي همـراه      محمد هم بـه درس او مـي   ، مير عليرفتم مي حاج سيد كاظم

گفــت از رطــب و يــا بــس، او در همــان مجلــس درس  مــي داشــت، و هرچــه ســيد كــاظم
  .)1(»نوشت مي

آن كــه مورخــان بهــايي نيــز بــرخلاف ادعــاي عبــدالبهاء بــا شــواهد و مــدارك  دوم 
وي  كـه  يح كـرده انـد  اثبات رسـانده انـد و فقـط تصـر     به را محمد عليسيد  نخواند درس

خـواني روي آورده   مانند ديگر محصلان به صـورت مـنظم درس نياموختـه و بـه پراكنـده     
  :نويسد مي »خصوصی اسرار الآثارِ«در كتاب مازندراني است، چنانكه 

»چون تلممي كامـل  به صغر سن در مكتب شيراز نزد معلّ) محمد سيد علي(د باب ذ سي
و حضـور چنـدي در محضـر درس     ،م در تـاريخ سـلّ م مبه وضـع و مقـدار در خـور آن ايـا    

حاجي سيد كاظم رشتي به كربلا در ايام شباب نيز مصرح در كلمـات خودشـان اسـت، و    
ــي       ــوم م ــترس عم ــان در دس ــت زيبايش ــه غاي ــي ب ــار خط ــان از امُ  آث ــد، مرادش ــباش ت ي

ايـن اسـت كـه تحصـيلات علميـه بـه ترتيـب و تـدرج از مقـدمات بـه           ) نخواندگي  درس(
سـيد رشـتي و   ائي و بود، مانند شـيخ احس ـ جات عاليه به نوعي كه معمول و متداول ايام در

امجـد   ننمودند، و اين را به تشبيه و تقريب به حال جد ،هم از علماعلماي اصحابشان و غير
و آنچه از خطوط و آثار و حتي صـورت محاسـبات تجـارتي    )2(ت گفتنداعلاي خود امي ،

                                     
  .1396 ةجمادي الآخر، از انتشارات علمية اسلاميه، 59 اثر ميرزا محمد تنكابني، ص قصص العلماء -)1(
در آغاز سخن آورديم، در قرآن مجيد به تصريح آمده و در  چنانكهپيامبر ارجمند اسلام  بودن امُي -)2(

 =و در ايـن بـاره   ،است تا آنجا كه عبدالبهاء نيز نتوانسته آن را انكار كند اظهر من الشمستاريخ نيز 



   

 
 

  

 

  ﴾29﴿     ماجراي باب و بهاء

گردد، اين اسـت كـه قرائـت و كتابـت      است و غيرها محقق ميبوشهر كه به خطشان باقي 
فارسي متداول نه به طريق علمي و نيز مقدار اندكي از كتب و قواعد عربي بـه اسـلوب آن   

و منظور  ،معموله را در مكتب شيراز طي نمودند ايام و نيز زيبايي خط و علم حساب رقومِ
و ايشان همچنـين معلـوم    ،اين نبود خالشان براي واردكردن به حجرة تجارت همه بيش از

دادند، ولي در ايام  است كه به ورود در اين علوم مرسوم متداولة زمان دلبستگي نشان نمي
مسـائل عرفـاني و    ،ها به كربلا رفتند و در محضـر سـيد رشـتي    جواني با عدم رضايت خال

شيخ احسائي را هاي مربوط به  تفسير و تأويل احاديث و آيات از طريق اثناعشري و عرفان
و چنانچـه از آثارشـان مسـتفاد     دو به فقه امـامي از روش آنـان ورود نمودن ـ   ،بسيار شنيدند

بـيش از همـة امـور ديگـر وارد شـدند و بـه آن        ،گردد در مطالب و مĤرب شيخ و سيد مي
  .)1(»تر بودند مكتب نزديك

حقيــق بنــابراين، ادعــاي عبــاس عبــدالبهاء ســخني گــزاف و باطــل اســت و از مقــام ت 
  .اي عميق دارد فاصله
  

  محمد باب آموخت هايي كه علي درس
محمد در كربلا بـه حـوزة درس سـيد كـاظم رشـتي وارد شـد و        دانستيم كه سيد علي

تـرين شـاگرد شـيخ احمـد      برجسـته  ،سـيد كـاظم   .ذ گذارندچندي نزد او به تحصيل و تلم
ون سيد كاظم را گرفتنـد  پيروان وي پيرام ،و پس از وفات شيخ ،رفت احسائي به شمار مي

هـاي سـيد كـاظم بازگوكننـدة افكـار شـيخ        و او را به استادي و رهبري پذيرفتنـد، انديشـه  
بنابراين، بايد دانست كه شـيخ احسـائي   . نواخت هاي او را به تكرار مي احسائي بود و نغمه

                                                                                          
ظاهر شد، العرب  ةجزيرمختصر اين است كه حضرت محمد در صحراي حجاز در «: نوشته است =
اشجار، بلكه ريگزار و به كلي از عمار بيزار و بعضي مواقع مثل مكـه و مدينـه در    زرع و بي باني بيبيا

و معارف به كلي عـاري، حتـي خـود     نشين، اخلاق و اطوار بياباني، از علوم نهايت گرمي اهالي باديه
  ).18و  17النور الأبهي في مفاوضات عبدالبهاء، : (حضرت محمد امي بود

از انتشـارات مؤسسـة   (، 192و  191الآثار خصوصي، اثر اسداالله مازنـدراني، حـرف الـف، ص   اسرار  -)1(
  ).بديع 124مطبوعات امري، 



   

 
 

  

 

  ﴾30﴿     ماجراي باب و بهاء

كـه  اي آورده كه از ديگر علمـاي شـيعه جـدا شـده اسـت تـا معلـوم شـود          چه آراي ويژه
محمد باب كدام درس را از وي فرا گرفته و سرماية دعـاوي خـويش سـاخته اسـت؟      علي

بيـان  «اي از آراي غريـب شـيخ احسـائي در كتـاب      محمد بـه پـاره   د علييمخصوصاً كه س
از شيخ احسائي آثار متعددي برجاي مانده ولي . )1(كند صريحاً اعتماد و استناد مي» فارسي

محمـد آن را   لـي است كـه سـيد ع   »ةيرارة الجامعة الکبيشرح الز«كتاب  مشهورترين اثر او
آيـد   پـس لازم مـي  . )3(آورد فقراتي از اصل آن زيارت را مي» بيان فارسي«و در  )2(ديده

  .اي از آراي غريب و اقوال عجيب احسائي را از كتابش در اينجا نقل كنيم كه ما شمه
روي  ، غلُـو و زيـاده  خورد به چشم مي» شرح زيارت جامعه«آنچه بيش از هرچيز در 

و خاندان ارجمند اوست، شيخ به صراحت آنان  صاحسائي در بارة پيامبر گرامي اسلام 
  :نويسد و در اين باره مي! شمرد را نفس صفات الهي مي

  .)4(!الأربعة عشر معصوماً هم صفات االله@
  :نويسد باز مي! »چهارده معصوم صفات خداوندي هستند«: يعني

  .)5(!وقدرته الجامعة... عنی علمه وحکمه وأمرهيلی ه تعايکونهم معان@
معاني الهي هستند، ايـن اسـت كـه    ) پيامبر و خاندانش(مقصود از آن كه ايشان «: يعني

  .»و قدرت فراگير خداوندند... آنان علم و حكم و فرمان

                                     
  .، چاپ سنگي276، صمحمد عليبيان فارسي، اثر سيد  -)1(
محمـد   اي از سـيد علـي   نامـه ) 263صـفحه  (اثر اسداالله مازندراني  )ظهور الحق(در جلد سوم كتاب  -)2(

محمـد در خـلال آن بـه يكـي از      و علـي  ،ز فوت سيد كاظم رشتي نوشته شده استآورده كه پس ا
» ...انفاذ گشته ارهيمع كتاب شرح الزشرح احوال به نهج عريضة قبل است كه «: نويسد دوستانش مي

بوده و آن را براي دوستش ارسال  محمد علينزد  »ةاريشرح الز«شود كه كتاب  اين نامه معلوم مي از
  .داشته است

  .134بيان فارسي، ص -)3(
  .، چاپ كرمان27، ص1اثر شيخ احمد احسائي، ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -)4(
  .25، ص1ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز-)5(



   

 
 

  

 

  ﴾31﴿     ماجراي باب و بهاء

 لـوبـه غُ  †اهـل بيـت    شيخ كه در بحث از ع درافتـاده اسـت در جـاي ديگـر از      لـو
  :كند كه ميكتابش ادعا 

  .)١(!ام صدوريالموجودات قائم بوجودهم ق وجودوجودهم علة لوجود الموجودات و@
علــت هســتي موجــودات اســت و هســتي ) انشپيــامبر و خانــد(وجــود ايشــان «: يعنــي

به نحوي كه همگي از سوي ايشـان صـادر شـده     ،باشد ها وابسته و قائم مي موجودات بدان
  !.»اند

بنـدگان پيـامبر و امامـان انـد، چنانكـه       ،همة بندگان خـدا نتيجة اين رأي آن است كه 
  :نويسد كند و مي شيخ به تصريح از اين معني ياد مي

 لأخبـار في الهم عباد رق و أن العباد عباد لهم عباد طاعة وإنما الکلام في إن العباد عباد@
  .)2(!انهإلا أنه من المکتوم الذی أمروا بکتم ذلكل العقل تدل علی يها ودليربواطن تفس
در مقام فرمانبرداري بندگان ايشانند، اما سخن بـر سـر آن   ) خدا(همانا بندگان «: يعني

اخبـار بـا   ) يـا نـه؟  (است كه بندگان خدا عبد رق يا بردگان پيامبر و خاندانش نيـز هسـتند   
توجه به تفسير باطني آنها و همچنين دليل عقلي بر اين معنا دلالت دارند، جز آن كـه ايـن   

  !.»كردنش فرمان داده اند چيزهايي است كه ايشان به پنهان امر از
اينك چرا شيخ به آشكارساختن اين راز پنهـان پرداختـه؟ و بـا اجـازة چـه كسـي آن       

  :اينجا دو موضوع براي ما روشن استاما در ! دانيم سرمكتوم را آشكار ساخته؟ ما نمي
ادعـا نكردنـد كـه     و خانـدان گـراميش هرگـز    صآن كه پيامبر ارجمند اسلام  يكي

آفريدگار موجودات هستند و آدميان در آفرينش قائم به ايشانند، و همچنين ادعا نكردنـد  
   .شوند كه مردم بندگان و بردگان آنان شمرده مي

محمـد بـاب مـؤثر افتـاده و آن مقامـات       هاي شيخ احسائي در علي كه انديشهآن دوم 
  :نويسد مي» بيان فارسي«تاب موهوم را براي خود قائل شده است، چنانكه در ك

                                     
  .76، ص1ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -)1(
  .73، ص1ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾32﴿     ماجراي باب و بهاء

شود و او اسـت قـائم بـه نفـس خـود       خلق شده و مي) محمد سيد علي(كل شيء به او 
  .)1(!»باالله، و كل شيء قائم به او است

بـرده كـه طـوق    ) محمـد  علـي (بـه محبـوب خـود    پنـاه  ! اي اهل بيـان «: نويسد و باز مي
وا دانيد آنچه كه در حق خود كـه  عبوديت او را بر اعناق خود داشته باشيد، و در حق او ر

  .)2(!»عبيد رق او هستيد، روا ندانيد
  :گويد و همچنين مي

ــرنفس مــؤمن در بيــان  « ــد علــي(او ) 3(عبــد رق ،ه بــوده و هســتند، چنانچــه   ) محم
  .)5(!»در قرآن عبد رق رسول االله بوده و هستند )4(اولوالهياكل

قـات بـه كسـاني جـز خـدا و      مخلو »بـودن  قائم«شود تعبير  همانگونه كه ملاحظه مي
شـيرازي سـرايت    محمـد  علياحمد احسائي به  آنان شمرده شدن، عيناً از شيخ» عبد رق«

آميـز خبـري    انگيـز و شـرك   كرده و در قرآنكريم به هيچ وجـه از ايـن تعبيـرات حقـارت    
بشري همچون ديگر افراد بشر بـه شـمار آمـده كـه در      صنيست، و پيامبر گرامي اسلام 

ر گرفته است و هرگز مردم را به بنـدگي خـود دعـوت نكـرده، چنانكـه در      پرتو وحي قرا
  :خوانيم كلام رباني مي

﴿ö≅è% !$yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& ×|³o0 ö/ä3 è=÷WÏiΒ #©yrθãƒ ¥’ n<Î)...﴾ .)بگو جز اين نيست كه @: يعني )۶: صلتف
  .!...رسد فرا مي) الهي(من بشري همانند شما هستم، مرا وحي 

                                     
  .، چاپ سنگي74، صحمدم عليبيان فارسي، اثر سيد  -)1(
  .116بيان فارسي، ص -)2(
  .مقصود از عبد رق، غلام خريداري شده است -)3(
كـه در پايـان   » لغات و اصـطلاحات بيـان  «: مردان اند، نك) صاحبان هيكل(الهياكل ومقصود از اول -)4(

  .آن به چاپ رسيده
  .115بيان فارسي، ص -)5(



   

 
 

  

 

  ﴾33﴿     ماجراي باب و بهاء

$﴿: وانيمخ و نيز مي tΒ tβ% x. @t±u; Ï9 βr& çμuŠÏ?÷σ ãƒ ª!$# |=≈tG Å3 ø9 $# zΝ õ3 ßsø9 $#uρ nο §θç7–Ψ9 $#uρ §Ν èO tΑθà)tƒ 

Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 (#θçΡθä. # YŠ$t6Ïã ’Ík<...﴾ .)هيچ بشري را نسزد كه خدا به او كتاب و @ )۷۹: آل عمران
امير و نيز بنابر سخن . !...دهد، سپس به مردم گويد كه بندگان من باشيدحكم و پيامبري 

افراد بشر همگي آزاد آفريده شده اند و بندة كسي جز خدا نيستند،  ÷مؤمنان علي 
  :مأثور است نهج البلاغههمانگونه كه در 

  .)1(!االله حراً جعلكوقد  كيرلا تکن عبد غ@
  .»ة ديگري مباش كه خدا تو را آزاد آفريده استبند«: يعني

تأويل محكمات «: فرا گرفتگري ياز شيخ محمد عليهاي ديگري كه سيد  از درس
پيمود،  را مي» باطنيه«نمود و راه فرقة  بود كه شيخ احسائي در اين راه مبالغه مي» قرآن

‰ô﴿: به جايي رسانده كه آية كريمة» شرح زيارت جامعه«را در  رچنانكه كا s)s9 uρ $oΨø‹̄g wΥ 

û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó Î) z⎯ÏΒ É>#x‹ yèø9 $# È⎦⎫Îγ ßϑø9  صرا به نجات آل محمد  )۳۰: الدخان(. ﴾∪⊂⊃∩ #$
  :نويسد كند، و مي تأويل مي
 ـ -صلى االله عليه وعليهم- نا آل محمدينج«: يعنـي  -آل محمـد  ( )2(»ينمن العذاب المه

بـا آن كـه بنـي اسـرائيل در     )! داديم را از عذاب خواركننده رهايي -صلى االله عليه وعليهم
صلى االله -ويل آنان به آل محمـد  قرآن مجيد به سختي مورد نكوهش قرار گرفته اند، و تأ

دور از انصاف و برخلاف ادب و ثواب است، ايـن افـراط در تأويـل آيـات      -عليه وعليهم
برد و آن را بـه   را نيز به تأويل مي »الساعة«يا  »امةيوم القي«رسد كه شيخ احمد  بدانجا مي

  :نويسد و در اين باره مي! كند حمل مي» روز قيام حجت موعود«معناي 
ت علی شدة الحاجة وهی يبتلاء لطول المدة وعدم التوقمن أعظم الا ÷بة الحجة يغو@

y7﴿: قال االله تعالی !التيالساعة  tΡθè= t↔ó¡o„ Ç⎯ tã Ïπtã$¡¡9 $# tβ$−ƒr& $ yγ8 y™ óßΔ ( ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) $ yγãΚù=Ïæ y‰ΖÏã 

                                     
  .31، شمارة )اياها و وص نامه(نهج البلاغه، بخش دوم  -)1(
  .271، ص1ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾34﴿     ماجراي باب و بهاء

’ În1 u‘ ( Ÿω $ pκ Ïk=pg ä† !$pκ ÉJ ø% uθÏ9 ω Î) uθèδ 4 ôMn=à)rO ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 4 Ÿω ö/ä3‹Ï? ù's? ω Î) ZπtGøó t/﴾ .
  .)1()۱۸۷: الأعراف(

هـا اسـت بـراي آن كـه مـدتش دراز       از بزرگترين آزمـايش  ÷غيبت حجت «: يعني
نكرده اند با آن كه نياز بدان بسيار اسـت، و ايـن همـان    شده و زمان معيني براي آن تعيين 

 )السـاعة (از تو در بـارة آن سـاعت   : يدفرما مي) در قرآن(ساعتي است كه خداوند متعال 
آگاهي از آن ويژة خداونـد مـن اسـت و جـز او      :رسد؟ بگو پرسند كه چه وقت فرا مي مي

و شـما را  آيـد   ها و زمين گران مـي  بر آسمانكند،  كسي آن را در وقتش آشكار نمي
  .»...جز به طور ناگهان نيايد

ور مهدي موعـود در زمـين رخ   پيداست كه تأويل شيخ تأويلي عليل است چرا كه ظه
هـا قـدرت    آنچـه آسـمان  ! پيوندي ندارد تا بر آنهـا گـران آيـد   » ها آسمان«دهد، و با  مي

ريـزد، همـان قيـامتي اسـت كـه       تحملش را ندارند و با آمدنش نظـام آسـماني درهـم مـي    
شرحش در آيات قرآني به تفصيل آمده و از ضروريات اسـلام بلكـه همـة اديـان شـمرده      

محمد منتقل شـد و او در   گرايي از فرقة شيخيه به سيد علي اري، اين شيوة تأويلب .شود مي
آثار خود مقصود از قيامت قرآني را قيام خودش معرفي كرد و تاريخ دقيق آن را مـذكور  

  :نويسد ابتدا مي» بيان فارسي«چنانكه در كتاب  !داشت
مـاً  د، بلكـه همـه موهو  شود كه احدي از شيعه يوم قيامت را فهميده باش ـ مشاهده نمي«

2(!»م نموده كه عنداالله حقيقت نداردامري را توه(.  
دهـد و بـا روزي    حقيقت قيامت را توضيح مي ،احمد احسائي سپس به پيروي از شيخ

  :گويد كند و مي كه خود به ادعاي موهومش برخاسته تطبيق مي
است كـه در  ) صمحمد (قيامت رسول االله  ،يغرب لي مااز حين ظهور شجرة بيان إ«

بعـد از دو سـاعت و يـازده دقيقـه از شـب پـنجم        ،قرآن مجيد وعـده فرمـوده كـه اول آن   

                                     
  .87، ص3ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -)1(
  .30بيان فارسي، ص -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾35﴿     ماجراي باب و بهاء

جمادي الاولي سنة هـزار و دويسـت و شصـت كـه سـنة هـزار و دويسـت و هفتـار بعثـت          
  .)2(!»قيامت قرآن است ،)1(رة حقيقتجشود، اول يوم قيامت قرآن بود و الي غروب ش مي

است همين كه » شجرة حقيقت«و » شجرة بيان«كه  او ،محمد از ديدگاه سيد علي
! فرا رسيددعوت خود را آشكار ساخت، قيامت قرآني به پا شد و بهشت و دوزخ موعود 

اويدان شد و هركس محمد را باور نكرد، گرفتار آتش ج پس هركس دعاوي سيد علي
به » بيان«كه اين معنا را در كتاب  در بهشت ابدي ورود نمود، چنان ،بدو ايمان آورد

آيا كافران قريش كه با پيامبر : اكنون جاي آن دارد كه بپرسيم. )3(تفصيل آورده است
ورزيدند، انصافاً براي همين امر منازعه  بر سر قيامت به سختي مخالفت مي صاسلام 

در هزار و دويست و اندي سال ديگر مردي : گفت مي صنمودند كه پيامبر  مي
يا نزاع آنها از آنجا بود كه  ؟!خواند ه فرا ميآييني تاز خيزد و آيندگان را به برمي
#)﴿: گفتند مي sŒÏ™ r& $̈Ζä. $Vϑ≈sà Ïã $¹G≈sùâ‘uρ $̄ΡÏ™ r& tβθèOθãèö7yϑs9 $Z)ù=yz # Y‰ƒ Ï‰ỳ ∩⊆®∪﴾ .)الإسراء :

آيا اختلاف  »هاي پوسيده شويم باز از نو برانگيخته خواهيم شد؟ آيا چون استخوان« )۴۹
 tΒ⎯﴿: گفتند قرن بعد بود؟ يا آن كه مشركان مي سر ظهور مردي در دهآنها با پيامبر بر 

$tΡ ß‰‹ Ïè ãƒ﴾ ،»پاسخ داد صو پيامبر  »؟گرداند چه كسي ما را به زندگي تازه باز مي: 
﴿“Ï%©! $# öΝä.t sÜsù tΑ ¨ρr& ;ο§tΒ﴾، »چنانكه در سورة »آن كسي كه نخستين بار شما را آفريد ،

  .آني به تصريح آمده استي قرها و ديگر سوره 51إسراء آية 
اي نيست كه اهل انصاف  مقوله ،به راستي موضوع قيامت و بهشت و دوزخ در قرآن

اش ناديده انگارند يا به تأويل برند، هرچند مسلمان هم   بتوانند رأي قرآن را در باره
كنند كه احتمال معاني  حكومت مينصوص محكم قرآني نباشند، زيرا در اين مرحله 

  .رود در آنها نميخلاف 

                                     
  .خود اوست» شجرة حقيقت«مقصود از  -)1(
  .31و  30بيان فارسي، ص -)2(
  .72تا  57ة حفاز واحد ثاني، از ص 17و  16باب  بيان فارسي، -)3(



   

 
 

  

 

  ﴾36﴿     ماجراي باب و بهاء

علاوه بر آنچه گذشت، شيخ احسائي سخناني به ميان آورده كه در خلال آنها با 
و اين امور را تعبيري از  ،درَب را به تأويل مي »روح القدس«و » قرآن«كمال شگفتي 

و هرچند اين معنا از عالمي مسلمان ! كند معرفي مي» عقل امامان«و » عقل پيامبر«
توان  توان كرد كه در كلمات شيخ به صراحت آن را مي ولي چه مي بسيار بعيد است،
  :نويسد مي »ةاريشرح الز«يافت، چنانكه در 

الذی  لأنه هو القدسِ الشهادة إنما هی بروحِ تلكمن أن  ه الأخبارُيعل ما ما دلتْوأ«
غفل، يَم ولَعيَ لا ثُدِّحَمُـال كُلَالمَعضها أن الإمام إذا غاب عنه دثهم بل فی بيحسددهم وي

  .)1(!»†القلم وهو عقل محمد وعقلهم  هواد به العقل الأول عند الحکماء وفالمر
كند اين است كه گواهي امامان به كمك  اما آنچه اخبار بر آن دلالت مي«: يعني

گويد، بلكه  كند و با ايشان سخن مي كه او آنان را راهنمايي مي يراروح القدس است، ز
داند  گو از امام پنهان شود امام چيزي نمي آمده كه چون فرشتة سخناي از اخبار  در پاره
ماند، مراد از اين فرشته عقل اول به نزد حكما است كه همان قلم باشد، و آن  خبر مي و بي

  !.»است †و عقل امامان  صعبارت از عقل محمد 
  :نويسد و باز در همان كتاب مي

  .)2(!صلى االله عليه وآله ت يراد منها عقلهوما أشبهه من المذکورا والعقلَ إن القلمَ@
صلى االله پيامبر مراد از قلم و عقل و امثال اين امور كه ذكر شد، همان عقل «: يعني
  !.»است عليه وآله

محمد باز كرد و او با عقل و رأي خود  ، راه را براي سيد عليشيخ با اين قبيل بيانات
ز سوي خدا به شمار آورد، و از اين رو ديده سخناني را ساخته و پرداخته كرد و آنها را ا

شمرد، نه كسي كه  مي» آنها اعلِج«و ! »ل آياتنزِم«شود كه آشكارا خود را  مي
  :خوانيم فرشتة وحي بر او نازل شود و پيام خدا را بدو رساند، چنانكه در آثار وي مي

                                     
  .41، ص1ج ،ةريالكب معةالجا ةاريرح الزش -)1(
  .184، ص1ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾37﴿     ماجراي باب و بهاء

سيد ( كنند، آن اگر كل علماي اسلام به فهم آيات االله اظهار شرف خود مي«
به جعل آيات، اظهار شرف خود را نمود تا آن كه از براي آنها تأملي در ) محمد علي

عزوجل قوه و قدرتي تصديق به آن نباشد و قرآن كه بيست و سه سال نازل شد، خداوند 
ظاهر فرمود كه اگر خواهد در پنج روز و پنج شب، اگر ) محمد علي(در آن حضرت 

  .)1(!»فرمايد زل ميفصل به هم نرسد، مساوي آن نا
ديده كه  مي» اي قوه«خويشتن را داراي  محمد عليهمانطور كه ملاحظه شد، سيد 

و اين دعوي با ادعاي پيامبران حق كه خود ! كند چون بخواهد آياتي را جعل و نازل مي
  .به كلي و از اساس تفاوت دارد» جاعل آيات«نه  ،شمردند مي» مهبط وحي«را 

آورديم، نهري از بحر و مشتي  محمد عليشيخ احسائي بر سيد آنچه در بارة تأثير 
سخن در ) توحيد، نبوت، معاد(نمونة خروار بود، در اينجا تنها از اصول معارف ديني 

بدانچه گفتيم محدود نيست، و در اموري ديگر نيز  محمد عليميان آمد، اما تأثير شيخ بر 
  .رسد كه از ذكر آنها صرف نظر كرديم به نظر مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .84ثار حضرت نقطة اولي، صمنتخبات آيات از آ -)1(
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  دعاوي گوناگون
  محمد باب علي

  
  
  

  
  

  



   

 
 

  

 

  ﴾39﴿     ماجراي باب و بهاء

  !از بابيگري تا الوهيت
محمد پس از آن كه چندي در كربلا از حوزة درس سيد كاظم رشتي بهـره   سيد علي

وي بـه وقـت فرصـت از     .باز گشـت  -شيراز -به زادگاه خود . ق.هـ 1257گرفت در سال 
اضح است كه بيشتر بـه خوانـدن كتبـي روي    و و ،كرد مطالعة كتب مذهبي خودداري نمي

» سنابرق«گرايي سازگار باشد، چنانكه به كتـاب   آورد كه با مذاق شيخيگري و تأويل مي
توجه تام داشـت، و آن را بـا تأمـل تمـام مطالعـه      ) مشهور به كشفي(اثر سيد جعفر علوي 

  :تدر بارة آن نوش »ظهور الحق«ل مازندراني در كتاب و بنا به قو ،كرد مي
  .)1(!تهاايسنابرق جعفر العلوی وشاهدت بواطن آ لقد طالعتُ@

  .»اثر جعفر علوي را خواندم و باطن آياتش را مشاهده كردم ،كتاب سنابرق«: يعني
 ،ق در كـربلا درگذشـت، و پـس از وفـات او    .هـ ـ 1259تا آن كه سيد رشتي به سـال  
و » شـيعة كامـل  «ق جستند كـه بـه قـول ايشـان مصـدا      شاگردانش جانشيني براي وي مي

باشد، در اين هنگام كه ميان چند تن از تلامذة سيد رشـتي رقابـت افتـاده     )2(»ركن رابع«
به ميدان آمد و در آن رقابت شركت كرد، بلكـه پـاي از جانشـيني     محمد علي، سيد )3(بود

و واسطة امـام غايـب و شـيعيان معرفـي     » باب امام زمان«سيد رشتي فراتر نهاد و خود را 
كه از مكتـب  » گرايي تأويل«هايي از قرآنكريم را با روش  بدين صورت كه بخش كرد،

شيخيه آموخته بود، تفسير نمود و در آنجا به تصريح نوشت كه امـام دوازدهـم شـيعيان او    
ناميـد،  » بـاب او «و » ذكـر امـام  «را مأمور ساخته تا جهانيـان را ارشـاد كنـد و خـود را     

  :نوشت »وم الأسماءيق«يا  »صأحسن القص«چنانكه در آغاز كتاب 

                                     
  .479، ص3ج ظهور الحق، -)1(
چهـارمين   يگري پـس از توحيـد و نبـوت و ولايـت    شيعة كامل است كه در شيخ مراد از ركن رابع -)2(

  .دآي ركن به شمار مي
چون خبر وفات سيد رشتي در كربلا رسيد و نداهاي مـدعيان  «: نويسد در اسرار آثار مي مازندراني -)3(

اسـرار   »...قـرار داشـت   اعظم بي تشر گشت، جناب ملا محمد علي را انتظار ظهور موعودبعد از او من
  .477، ص)ق -ر(الآثار 



   

 
 

  

 

  ﴾40﴿     ماجراي باب و بهاء

 أحسن القصص من عند محمد بن الحسن يرالکتاب فی تفس لكرج ذيخر أن االله قد قدّ@
بـی   بن علی بن أينبن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حس

  .)1(!غاًي بلينکون حجة االله من عند الذکر علی العالميطالب علی عبده ل 
داسـتان  (هـا   خدا مقدر كـرده كـه ايـن كتـاب در تفسـير بهتـرين داسـتان        همانا«: يعني
از نزد محمد پسر حسن پسر علي پسر محمد پسر علي پسر موسي پسر جعفر پسـر  ) يوسف

طالب بر بنده اش بيرون آيد تـا از نـزد ذكـر     محمد پسر علي پسر حسين پسر علي پسر ابي 
  .»حجت بالغة خدا بر جهانيان باشد) محمد علي(

  :و بازهم در همان كتاب خطاب به شيعيان نوشت
  .)2(!مامکم المنتظرها الملأ أنا باب إيا أي@

  .»بريد من باب امام شما هستم كه در انتظار وي به سر مي)! شيعيان(اي گروه «: يعني
» باب امام«و » ذكر«در آغاز امر خـود را   محمد عليهمانطور كه ملاحظه شد، سيد 

به صراحت  ÷طالب   ن امام شيعيان و پدران وي را تا علي بن ابيشمرده و نام دوازدهمي
ياد كرده است، و همچنين در آثار اوليه اش آئين مقدس اسلام را آئيني جاودانـه و پيـامبر   

 »حسن القصصأ«آورد، چنانكه در همـان كتـاب    ارجمندش را خاتم پيامبران به شمار مي
  :نويسد مي

  .)3(!ه الباطليأتي  وکتابه الفرقان الذی لايينوخاتم النب إن کنتم آمنتم بمحمد رسول االله@
اگر ايمان آورده ايد به محمد فرستادة خدا و خاتم انبيا و به كتاب فرقـان كـه هرگـز    «

  .»يابد باطل در آن راه نمي
  :نويسد باز مي

  .)1(!ومئذيتم النبوة يخن علمه بأ ه قد قضی فييد نبلما أتی االله بمحمّ@

                                     
  .1نسخة خطي، ص أحسن القصص، -)1(
  .7ة خطي، صنسخ أحسن القصص، -)2(
  .116نسخة خطي، ص أحسن القصص، -)3(



   

 
 

  

 

  ﴾41﴿     ماجراي باب و بهاء

پيامبرش محمد را آورد در علم الهـي گذشـت كـه نبـوت را در آن      چون خدا«: يعني
  .»روز به پايان رساند

ولي با كمال شگفتي پس از مدتي ادعايش را فراتر برده و از مهدويت و نبـوت گـذر   
و احكام قـرآن  را بـه گمـان خـود نسـخ      ! كرد، و سرانجام از ربوبيت خويش سخن گفت

نمود، چنانكه در مجلس تبريـز بـه صـراحت ادعـاي     كرد و قوانين ديگري ابداع و اختراع 
  :در تاريخش اظهار داشتنبيل زرندي نمود، و به نقل » مهدويت«

  .)2(»من همان قائم موعودي هستم كه هزار سال است منتظر ظهور او هستيد«
  :»كواكب دريه«و به قول صاحب 

  .)3(»مهدويت فرمود فوراً اظهار ، از داعية ايشان سؤال نموده اندبه مجرد آن كه علما«
دورة اسـلام و قـرآن را بـا ظهـور خـود و      » بيان عربـي و فارسـي  «سپس در كتاب 

  :نوشت» بيان عربي«بدانگونه كه در ! پايان يافته شمرد» بيان«آوردن كتاب 
ــراي خلــق مقــد  ،و عــزّ در هرزمــان خداونــد جــلّ« ر فرمــوده و كتــاب و حجتــي از ب
و  ،كتـاب را بيـان   ،ثت محمد رسـول االله عو هفتاد از بو در سنة هزار و دويست  ،فرمايد مي

  .)4(»قرار داد) كه داراي هفت حرف است محمد علي(حجت را ذات حروف سبع 
بدانگونه كه گفتيم، در اين مرحله نيز توقف نكـرد و خـود را اشـرف     محمد عليسيد 

انكـه در  را برتـر از قرآنكـريم پنداشـت، چن   » بيان«انگاشت و كتاب  صاز پيامبر اسلام 
  :نويسد مي» بيان فارسي«

اگر شناخته بودنـد كـه ظهـور     بن مريم و كتاب او ايمان آوردند نفوسي كه به عيسي«
محمد بعينه همان ظهور بوده به نحو اشرف در آخرت، و كتاب او همـان انجيـل بـوده بـه     

بـه  بـه رسـول االله ايمـان آورده و     ،نحو اشرف، احدي از نصاري از دين خود برنگشته كُل
                                                                                          

  .113ثار حضرت نقطة اولي، صمنتخبات آيات از آ -)1(
  .320، ص)تلخيص تاريخ نبيل زرندي( مطالع الأنوار -)2(
  .224، ص1ج ،ةيالكواكب الدر -)3(
  .3، صمحمد عليبيان عربي، اثر  -)4(
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كتاب او تصديق نموده، و همين قسم اگر مؤمنين به رسول االله و كتاب او يقين كننـد كـه   
همان ظهور رسول االله هست به نحـو اشـرف در آخـرت، و ايـن كتـاب       ،ظهور قائم و بيان

بعينه همان فرقان است كه به نحو اشرف نازل شده در آخرت، احدي از مؤمنين به قـرآن،  
ايمـان آورده  ) زدن  كمتر از يك چشم بهم(اقرب از لمح بصر  خارج از دين خود نشده و

  .)1(!»و حال آن كه عدم ايمان ايشان عنداالله مردود است ،و تصديق بيان نموده
بسـنده نكـرد، و   ...) بابيگري، مهـدويت، نبـوت و  (به ادعاهاي مذكور  محمد عليسيد 

! آرام نگرفـت  نپنداشت يگانه ،برنخاست و خود را با ذات سبحان» الوهيت«تا به دعوي 
  :آورده است» لوح هيكل الدين«چنانكه در 

  .)2(!نونتهيل ذات االله وکي وأن علی قبل نبينلا هو الملک ذوالملاکإله إ االله أنه لا شهد@
است كـه   »ينالملاک«شود، يكي واژة  در اين عبارت شگفت دو غلط آشكار ديده مي

پادشـاهي پنداشـته بـا آن كـه چنـين جمـع        به معناي» ملك«آن را جمع  محمد عليظاهراً 
أملاك و ملوك شود، و جمع ملك در عربي به صـورت   غريبي در زبان عرب ديده نمي

 ـأن عل«كـه غلـط فاحشـي اسـت،      »...أن علی«آيد، ديگر آن كه بـه جـاي    مي بايـد   »اًي
  :چنين است محمد عليباري، ترجمة عبارت سيد . گفت مي

و  ،هـا اسـت   وي نيست، او پادشاه و داراي پادشـاهي خدا گواهي داد كه معبودي جز «
بـا علـي نبيـل برابـر      ،اسـت كـه بـه حسـاب ابجـد      محمـد  علـي  ،مقصود(علي پيش از نبيل 

  !!.»ذات خدا و هستي اوست) شود مي
  

                                     
  .55ي، صسبيان فار -)1(
  .5، ص)همراه بيان عربي به چاپ رسيده كه به(لوح هيكل الدين  -)2(
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  باب محمد عليبهانة 
لـوحي   و از غفلت مردمان و سـاده  ،سازد اين همه تلون و تكبر حقاً آدمي را متحير مي

شـوند و دسـت ارادت    برد كه چگونه مجذوب هرشخص متلوني مـي  شگفتي ميايشان به 
در ايـن   محمد عليبه هر صورت، جاي آن دارد كه بررسي كنيم، عذر سيد ! دهند مي بدو

  .ادعاهاي رنگانگ چه بود؟
هايي آورده اند كه  سخناني دارد، و هم پيروانش بهانه محمد عليدر اين باره هم خود 

  .آوريم ز آنها را در اينجا مياي ا به ترتيب شمه
نگاشـته و عنـوانش    محمد علياز كتابي كه سيد  »سرار الآثارأ«در كتاب مازندراني 

  :كند كه وي نوشته است گذاشته، چنين گزارش مي» دلائل سبعه«را 
مسـلمين واسـع    نظر كن در فضل حضرت منتظر كه چقدر رحمـت خـود را در حـقّ   «

بدهد، مقامي كه اول خلق است و مظهر ظهور إنني أنا االله،  فرموده تا اين كه آنها را نجات
چگونه خود را به اسم بابيت قائم آل محمد ظاهر فرموده و به احكام قرآن در كتـاب اول  

طرب نشوند، از كتاب جديد و امر حكم فرموده تا آن كه مردم مض) سفتفسير سورة يو(
  .)1(»جديد

  :اين بهانه از چند جهت مردود است
و در اصـول   )2(آن كه اگر قرار باشد فرستادگان حق با مـردم مماشـات كننـد    نخست

تـوان بـه اصـل راسـتگويي ايشـان اطمينـان        دعاوي خود به آنها دروغ گويند، از كجا مـي 
ادعاي نهايي خويش نيـز مصـلحت و منفعتـي را     در توان باور كرد كه يافت؟ و چگونه مي
  :فرموده است ÷صادق  دليل نيست كه امام درنظر نگرفته اند؟ بي

                                     
  .113ق، ص -اسرار الآثار، ر -)1(
Èθs9uρ yìt7﴿: فرمايـد  و مـي  ،شـمارد  طل مردم به كلي مردود ميشات حق را با عقايد بااقرآنكريم مم -)2( ©? $# 

‘, ysø9$# öΝ èδu™ !#uθ÷δ r& ÏN y‰ |¡xs9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘F{ $#uρ ⎯ tΒuρ  ∅ ÎγŠ Ïù...﴾ .)ــون اگــر حــق از @ )۷۱: المؤمن
بـرد تبـاه خواهـد     هركسي كه در آنها بـه سـر مـي    ها و زمين و آراي باطل ايشان پيروي كند، آسمان

  .!شد
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  .)1(!راجِوالفَ رِّإلی البَ الأمانةِ وأداءِ ثِيالحد قِبصدْ إلاَّ اًينب عثْيبوجل لم  عزّ إن االلهَ@
مگر با راسـتگويي و اداي امانـت    ، هيچ پيامبري را برنيانگيختخداوند بزرگ«: يعني

  .»به نيكوكار و بدكار
اي آن بـود كـه بـه قـول سـيد      آن كه اگـر ايـن دروغگـويي و تغييـر دعـاوي بـر       دوم

 ، مقصـود در ايـن صـورت  » مردم مظطرب نشوند از كتاب جديد و امر جديد«: محمد علي
ــاگون    ــاوي گون ــان پــس از شــنيدن دع ــه  ،وي حاصــل نشــد و بســياري از بابي از ارادت ب

در آنجـا   محمـد  علـي كـه پيـروان   » بدشت«دست برداشتند، چنانكه در حادثة  محمد علي
طراب لام را اعلام نمودند، اختلاف و اض ـون موضوع نسخ شريعت اسگرد آمده بودند، چ

  :ةيکواکب درعجيبي در ميان بابيان پديد آمد، و به قول نويسندة 
  .)2(!»از آن سرزمين رخت بربستند و چنان رفتند كه ديگر برنگشتند ،بعضي«

  :در تاريخشنبيل زرندي و به قول 
احكام اسـلامي هـيچ وقـت    : گفتند تند و ميپنداش بعضي اين تغيير را كفر و زندقه مي«

  .)3(»شود نسخ نمي
  :»ظهور الحق«در مازندراني و به قول 

نه تنها باعث تعرض و هجوم اعداء و شـيوع كـذب و    ،واقعات كسر حدود دربدشت«
ت افترا براي اصحاب بدشت خصوصاً جناب طاهره گشت، بلكه موجـب انـدهاش و تشـتّ   

  .)4(»احباب مجتمعين آنجا گرديد
  :»تذکرة الوفاء«در عباس افندي و به قول 

                                     
  .، چاپ بيروت14، ص2ج ،الأصول من الكافي -)1(
  .130، ص1ج ،ةيالكواكب الدر -)2(
  .298، ص)تلخيص تاريخ نبيل زرندي( مطالع الأنوار -)3(
  .110و  109، ص3جظهور الحق،  -)4(
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جميع اصحاب اول همه فرار كردند و بعضي به كلي منصرف شدند، بعضي در شك «
  .)1(»...و شبهه افتادند

سودي بـدو نبخشـيد و بـرخلاف     ،محمد عليگرايي سيد  پس دروغگويي يا مصلحت
  .مودزيرا از پراكندگي ياران و اضطراب آنان جلوگيري نن! مصلحت بود

بـا آرا و   محمـد  علـي آن كه ادعاي نبوت و نسخ شـريعت اسـلام از سـوي سـيد      سوم
آن دو  ،محمـد  عليعقايد شيخ احسائي و سيد رشتي به هيچ وجه سازگار نيست، با آن كه 

شـمرد   مـي » دو باب الهـي «كند، بلكه ايشان را  را از رهيافتگان و برگزيدگان معرفي مي
  :نويسد مي» أحسن القصص«كه در چنانكه پيش از او ظهور كرده اند، 

  .)2(!مکم أمرهعلّي من قبل ليناالله قد جعل مع الباب باب ا أهل الأرض إنّيعلموا ا@
احمد احسـائي و كـاظم   (دو باب  ،ه خداوند پيش از اينبدانيد اي اهل زمين ك«: يعني
  !.»زدقرار داد تا فرمان خود را به شما بيامو) محمد علي(را به همراه باب ) رشتي

  :نويسد باز مي
بـة کاظمـاً فلـم    ية أحمد وفی الأزمنـة القر يکم فی الأزمنه الماضيوقد أرسلت عل@

  .)3(!إلا المخلصون منکم(!!) تبعونهماي
كاظم را بـر شـما فرسـتادم و جـز      ،احمد و در زمان اخير ،هاي گذشته در زمان«: يعني

  .»اهل اخلاص كسي از شما پيروي از آن دو نكرد
يافتن نبـوت چـه آموزشـي بـه      ملاحظه كنيم كه شيخ احسائي در بارة پايان اينك بايد

  :نويسد چه گفته است؟ شيخ در آنجا مي »ارةيالزشرح «و در كتاب  ،مردم داده
صلی  نايقط لانختام نبوة نب حيل إلی الأرض بويتر لا )ص( بعد موت النبی ÷ل يإن جبر@

  .)1(!عليه وآلهاالله 
                                     

  .، چاپ عباسيه در حيفا308اثر عباس عبدالبهاء، ص ،الوفاء ةتذكر -)1(
  .32أحسن القصص، ص -)2(
به لحاظ قواعد درست است، يعني نون جمع در ايـن   »تبعوهمايفلم «البته (، 38ص أحسن القصص، -)3(

  ).سخن بايد حذف شود
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هيچگاه بـه همـراه وحـي بـه      صس از مرگ پيامبر اسلام پ ÷همانا جبريل «: يعني
  .»پايان پذيرفته است صد، زيرا كه نبوت پيامبر ما آي زمين فرود نمي

  :نويسد مي »هيرسالة غرّ«و سيد كاظم رشتي در 
ظــاهر شــد، اقتضــاءات گونــاگون ســپري شــده و   )ص( چــون رســول اكــرم اســلام«

و  ،تكوين و تشريع با همديگر مطابقه نمـوده ه برقرار و كامل گشته و وجود مقتضيات كلي
  .)2(»ماند لايتغير باقي مي شريعت آن حضرت براي هميشه ثابت و

بـاب بـا كـدام مـلاك و ميـزان       محمـد  علـي بنابراين، ادعـاي پيـامبري از سـوي سـيد     
  .؟!سازد مي

امري محال است كه هركس بـدان زبـان    محمد عليآن كه ادعاي نهايي سيد چهارم 
بـا ذات   ،زيـرا ممكـن نيسـت كـه آفريـدگان      شك كاذب و مفتري خواهد بود گشايد، بي

چنانكه ملاحظه كـرديم از اتحـاد    محمد عليخداي سبحان عينيت و يگانگي پيدا كنند، و 
) يـا هســتي (بـا ذات حـق دم زده اسـت و تصـريح نمـوده كـه مـن همـان ذات و كينونـت          

شـود، ممكـن اسـت گفتـه      و اين كفر واضح و شرك فاضح شمرده مـي ! خداوندي هستم
مظهريـت تامـة   «دعوي خـدايي نبـوده، بلكـه او مـدعي      محمد عليشود كه ادعاي سيد 

  .بوده است» ذات حق
» مظهريـت تامـة ذات الهـي   «باب از مقام  محمد عليسيد اولاً پاسخ آن است كه 

بيـان  «خود را بالاتر پنداشته و ادعاي الوهيت محض نموده است، چنانكـه ضـمن كتـاب    
  :نويسد مي» فارسي

بل نفـس ظهـور االله   شـود،   آيتي است كه در او آيتيت ديده نمـي ) محمد علي(اين «
  .)3(!»وذات بطوفان االله

                                                                                          
  .۳۴، ص۱ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -)1(
  .138ص )ائل سيد كاظم رشتي به چاپ رسيدهكه ضمن رس( هيلة غررسا: نك -)2(
  .105بيان فارسي، ص -)3(
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  .)1(!نونتهيل ذات االله وکين علی قبل نبوإ@: گويد مي» لوح هيكل الدين«و در 
  !.»ذات خدا و هستي اوست محمد علي«: يعني
نه ذات سبحان، زيرا كه مقام غيـب ذات   مقام مظهريت مربوط به فعل حق است: ثانياً

مظهـر  «در مرتبة فوق التمـام بـالاتر از ظهـور و فـوق تجلـي اسـت، از ايـن رو كنـه ذات         
شـود، آيـا بـا     شمرده مـي  »رسم سم له ولالا ا«ندارد و به اتفاق اهل معرفت مقام » مطلق

م سـري از  برداشته شد و كـدا  تكدام پرده از كنه ذات اقدس احدي محمد عليآمدن سيد 
  .؟!مظهر آن ذات باشد محمد علياسرار ذات حق آشكار گشت تا سيد 

هسـتند، بلكـه   » مظهر تامـة ذات الهـي  «ادعا نكردند كه  †هيچيك از پيامبران خدا 
شـوند، پـس ادعـاي گـزاف      خداوندي شمرده مي» مظهر امر و وحي«همگي گفته اند كه 

  .ينإلا ضلال مب وما هوجز به زندقه راه به جايي ندارد  محمد علي
براي دعاوي گونـاگونش   محمد عليآنچه گذشت در پاسخ عذري بود كه خود سيد 

در ايـن بـاره چـه گفتنـد و چـه       محمـد  علـي ارائه كرده است، اما جا دارد كه ببينيم پيروان 
  .اي به ميان آوردند؟ بهانه

سـيد   يكـي از اتبـاع   محمد علي انيسدفاع ميرزا  »ظهور الحق«مازندراني در كتاب 
  :دين صورت گزارش كرده استاز اين تلون آرا و تغيير ادعا برا  محمد علي

مبعوث شدند، در حالي كه اغلب انام محتجب به انـواع   1260حضرت ايشان در سنة «
را بـه درجـات عرفـان ترقـي      تضا داشت كه به تدريج ناسحجب بودند و حكمت الهيه اق

’äí÷Š$#  4﴿ ه مصـداق دهند و ب n<Î) È≅‹Î6y™ y7 În/u‘  Ïπyϑõ3Ït ø:$$ Î/  Ïπsà Ïãöθyϑø9 $# uρ  ÏπuΖ|¡ptø: $# ( Ο ßγø9 Ï‰≈y_ uρ 

©ÉL ©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& 4﴾     كه سنت االله در ايام ظهور هريك از نقاط مشـيت بـوده، در ابتـداي
الله خود را معرفي فرمودند كه علي زعم القوم ايشـان را مبعـوث   ا بقيةامر به نام باب و عبد 

حمد بن الحسن تصور كردند و لطيفة غيبيه در خلـف هيكـل منيـر خـودش     از امام غائب م

                                     
  .5لوح هيكل الدين، ص -)1(



   

 
 

  

 

  ﴾48﴿     ماجراي باب و بهاء

انـد كـه بعـداً در آثارشـان خصوصـاً در      ظهره االله يعبد من وپنهان بود و في الحقيقه، بـاب  
  .)1(!»شان واضح و عيان گرديد كتاب مستطاب بيان و آثار اخيره
  :آميز بايد گفت كه لطهاانگيز و مغ در پاسخ اين سخنان شگفت

در ابتداي امر خود را باب  محمد عليآنچه ميرزا انيس ادعا نموده كه چون سيد : ولاًا
چنين گمان كردند كه او نمايندة امام غائب ايشان ) يعني شيعيان(االله ناميد، قوم  بقيةو عبد 

أحسـن  «در آغـاز كتـاب    محمـد  علـي شود، زيرا خود  فروغ شمرده مي است، دروغي بي
تصـريح كـرده و    ÷عيان و نام پدرانش تا امام علي بن ابي طالب به نام امام شي» القصص

. خويشتن را باب و عبد او شمرده است، چنانكه در همـين فصـل كلمـات وي را آورديـم    
بنابراين، شيعيان نپنداشتند كه او از سوي امام ايشان مأموريت يافته اسـت، بلكـه خـود وي    

از مـدتي وجـود امـام مـذكور را انكـار      اين امر را با صراحت تمام اعلام داشت، ولي پس 
  !.هدي قائم معرفي كردنمود و خودش را به جاي او م

äí÷Š﴿آية شريفة : ثانياً $# 4’ n<Î) È≅‹Î6y™ y7 În/u‘ Ïπyϑõ3 Ïtø: $$Î/ Ïπsà Ïãöθyϑø9 $# uρ ÏπuΖ|¡ptø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈y_ uρ 

©ÉL ©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ôm r& 4...﴾ .)دهد كه  فرمان مي صبه پامبر گرامي اسلام  )۱۲۵: النحل
ت با دانش استوار و اندرز نيكو فرا خوان، و با ايشان به بهترين مردم را به راه خداوند@

آيا كدام بخش از اين آية كريمه دلالت دارد كه لازم است با  .!شيوه گفتگو كن
به خود  محمد عليآميز مردم را به راه خدا دعوت كرد تا سيد  ادعاهاي متناقض و دروغ

اي از  اي را به ميان آورد كه خودش هم به پاره هد كه هرچند روزي ادعاي تازهاجازه د
اگر بهترين شيوة گفتگو با مردم و دعوت آنها به راه خدا از  ؟!آنها عقيده نداشته باشد

  .؟!طريق كذب و فريب باشد، پس بدترين شيوة آن كدام است
زده كـه عبـاس عبـدالبهاء     ميرزا انيس در سخنان خود دست به تحريفي آشـكار : ثالثاً

با وي همراه و همنوا شده است، اين تحريف واضـح  » مقالة سياح«نيز در ) عباس افندي(
ادعـا دارد كـه مقصـود     محمـد  علـي چنان است كـه ميـرزا انـيس بـرخلاف تصـريح سـيد       
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  ﴾49﴿     ماجراي باب و بهاء

يعنـي ميـرزا    »ظهره االلهيمن «از كسي كه خود را باب و بندة او خوانده، همان  محمد علي
جنـاب انـيس بـا ايـن ترفنـد خواسـته تـا        . )1(بـوده اسـت  ) بهـاءاالله (مازندراني  حسين علي

چنانكه گذشـت،   محمد عليرا توجيه و نفي كند در حالي كه سيد  محمد عليدروغگويي 
نام امام دوازدهم شيعيان و پدرانش را در كتـاب خـود آورده و بـا ايـن كـار جـايي بـراي        

  !.تدليس ميرزا انيس باقي نگذاشته است
پرسيم كه اگر ميرزا انيس طريق فريبكاري را پـيش   ر اينجا از بهائيان آزادانديش ميد

راه ميـرزا  ) با آن همـه ادعـا  (عبدالبهاء گرفته چندان جاي شگفتي نيست، ولي چرا جناب 
را بـا پـدرش ميـرزا     »أحسن القصص«انيس را پيموده است تا امام غائب موعود در كتاب 

أحسـن  «آيا وي يكبـار در عمـرش بـر صـفحة نسـختين از      . )2(تطبيق دهد؟ حسينعلي بهاء
را بـراي امـام موعـود ببينـد؟ يـا نـام       » محمد بـن الحسـن  «نظر نيافكنده تا نام  »القصص

  مذكور را در آنجا ديده، ولي متعمداً به اغفال مريدان خويش پرداخته است؟
  !ـظمعبة أيمصدری فالــوإن کـنت ت      بـة  يتدری فـهذا مصت لا ـنفإن ک
  .مصيبت اعظم است ،گويي داني و مي وركه مي    ، اين ماتم است گويي خطا داني و مي گر نمي

ولـي آيـا در    ،خبر بـوده اسـت   بي» أحسن القصص«گيرم كه عباس عبدالبهاء از كتاب 
خـود را همفكـر و    محمـد  علـي باب نديده كه  محمد علياثر » تفسير سورة كوثر«خلال 

  :نويسد يدهد و در بارة امام غائب ايشان م ه امامي نشان ميهمراه با شيعيان دوازد
ن يبة الصغری له وکـلاء معتمـد  يالغ وأن في... بتان بإذن االلهين له کان غفاعرف أ@

 تلـك في  ام معدودة وأنَّيوعدة أ ربعة سنة وأينإن مدتها قضت فی سبعو ،)3(بونونواب مقرّ
بی جعفر محمد بن عثمـان  العمری وابنه أ ديعثمان بن سع -روحی فداه-ابه ام کان نوّيالأ

                                     
  .در صفحات آينده به تفصيل سخن خواهيم گفت »ظهره االلهيمن «در بارة  -)1(
  .5مقاله سياح، اثر عباس عبدالبهاء، ص: نك -)2(
  .باشد» نيوکلاء معتمد«: به بايد آورده شود كه عطف» يننواباً مقرب«: مذكوردر جملة  -)3(



   

 
 

  

 

  ﴾50﴿     ماجراي باب و بهاء

نهم کـانوا  ی وأير بن روح ثم علی بن محمد السمينبوالقاسم الحسخ أيخ المعتمد به الشيوالش
  .)1(!»...هميلرجعون إيعة ين الشهی وأالأمر ومواقع النّ بته الصغری محالّيفی غ

در ... بـت اسـت  كه امـام موعـود بـه اذن خداونـد داراي دو غي    ) و بدان(بشناس «: يعني
، و مـدت آن غيبـت در طـي    غيبت صغري او را كارگزاران موثق و نايبان مقرب بوده انـد 

 -روحـي فـداه   -و چهار سال و چند روز سپري شده است، و در آن ايام نايبان امـام   هفتاد
شـيخ ابوالقاسـم    ،عثمان بن سعيد عمري و پسرش ابي جعفر محمد بن عثمان و شيخ موثق

سپس علي بن محمد سميري بوده اند كه در غيبت صغري جايگاه امر و حسين بن روح و 
  !.»...كردند آمدند و شيعيان بديشان رجوع مي نهي امام به شمار مي

تــوان بــه توجيــه و تأويــل دســت زد و از حقيقــت  آيــا بــا ايــن تصــريحات بــازهم مــي
  .؟!گريخت

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                     
از انتشــارات (  8و  7، اثــر اســداالله مازنــدراني، ص)حــرف ب پ ت ث(اســرار الآثــار خصوصــي  -)1(

  ).بديع 124مؤسسة ملي مطبوعات امري، 
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  باب محمد عليدلايل 

  
  
  
  

  
  

  
  



   

 
 

  

 

  ﴾52﴿     ماجراي باب و بهاء

  !مغلوط و ناهموار در ميان نيستدليلي جز نثري 
عاي معقولي برخيزد و مردم را به مرام خود فرا خوانـد، بـر   شك نيست كسي كه به اد

 .، تسـليم سـخنان وي شـوند   آنان لازم است كه از او دليلي استوار بخواهند و از راه برهـان 
ادعـاي   عاهاي وي متناقض باشد مثـل آن كـه گـاهي از بابيـت دم زنـد و زمـاني      اما اگر اد

ت نمايد و روزگاري خود را پيامبر خدا شمرد، و بالآخره سخن از ربوبيت خـويش  مهدوي
به ميان آورد، از چنين كسي نبايد دليل و برهان طلبيد، زيرا كه نفس ادعاهـاي وي بطـلان   

  .پذيرند كنند و دعاوي ضد و نقيض اساساً دليل نمي خود را اعلام مي
بـاب و دلايـل او كـه بـا ادعاهـاي       محمـد  علـي  اين قضيه وصف الحـالي اسـت بـراي   

با ايـن همـه بـراي آن كـه      .باقي ننهاده است رنگ خويش ديگر جايي براي استدلال هفت
ه دارد؟ ي ـاي تك محمد بر چه پايـه  ، آگاهي يابند كه دلايل سيد عليمتحريان وادي حقيقت

بررسـي و نقـد آنهـا     آوريم و بـه  هاي وي را از خلال آثارش مي ه دليلبش ،ما در اين فصل
  .پردازيم مي

باب در آثار خود مكرر تصريح نموده كه هركس بخواهد حقانيت وي را  محمد علي
از او » اي معجـزه «نها بايد از كتاب وي دليل آورد و حق ندارد هـيچ  اثبات كند، تنها و ت

  :نويسد مي» بيان فارسي«روايت نمايد، چنانكه در باب هشتم از واحد ششم كتاب 
ل له ومن يان بمثلها فلا دليعن الإت لّان وعجز الکُيات البي کتاب االله وآيراستدل بغ من@

  .)1(!حجة له ها فلايرمعجزة بغ يروي
با وجـود آن كـه    -به چيزي جز كتاب خدا و آيات بيان استدلال كند  هركس«: يعني
اي بـه جـز    هيچ دليلي ندارد و كسي كـه معجـزه   -آوردن كتابي همانند آن ناتوانند همه از

  .»آن گزارش كند هيچ حجتي او را نيست
  :گويد مي» يعرببيان «باز در كتاب 

معجزة  فلا تذکرنَّ ،ستدل بها فلا علم لهي ن لمن مَ، فإاتيإلا بالآ تستدلنَّلا  ثم الثامن@
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  ﴾53﴿     ماجراي باب و بهاء

  .)1(!دونها
ورد ادليل مي) در اثبات حقانيت من(به چيز ديگري  ،هشتم آن كه جز به آيات«: يعني

 ،اي جـز آيـات   انا كسي كه استدلال به آيات نكند او را دانشي نيست، و هيچ معجـزه و هم
  .»ذكر مكنيد

  :ورزد تأكيد مي» لوح هيكل الدين«و نيز در 
العالمون ومن  م عن شئون الاُخری لتعجز عنها کلُّنکينها لتکفات فإيبالآ إلاَّ تستدلنَّ لا@

  .)2(!انيمإ ها ما له منيرشهد غين د أيريستکفی بها وي لا
است كـه لازم  » شئون الاُخری«شود، يكي  در اين عبارت چند غلط آشكار ديده مي

آورده شود كه صفت با موصوف خود در داشـتن الـف   » الشئون الاُخری«بود به صورت 
 ـ«واجـب اسـت بـه صـورت     » کلُّ العالمون«و لام بايد همĤهنگ باشد، ديگر آن كه  لُّ ک

آيـد   مـي » نون» «ياء«آن با  مضاف اليه و مجرور است، و جرّ» ينلمالعا«بيايد، زيرا  »ينالعالم
  :چنين است محمد علي، از اغلاط مذكور كه بگذريم، ترجمة عبارت »واو«نه با 
كند و همة جهانيـان   استدلال مكنيد كه شما را از امور ديگر كفايت مي ،جز به آيات«

و بخواهد غير آنها را گـواه آورد،   ردند، و كسي كه آيات را كافي نشمدر برابر آنها ناتوان
  .»ايمان ندارد

هاي  سازي همين آيه ،بر ادعاهاي خود محمد عليكه دليل از آنچه گذشت معلوم شد 
 ،تـا از ايـن راه   تراشـي كنـد   و هيچكس از پيروانش حق ندارد براي او معجزه پرغلط است

هائيـان چنـدان خـوارق    در كتـب ب  ،بـا وجـود ايـن    .يد يزداني را در كار وي نشان دهـد تأي
! آيـد  باب گزارش كرده اند كه به شـمار نمـي   محمد عليعادات و معجزات و كرامات از 

  :نويسد مي» ظهور الحق«چنانكه در كتاب 
ديـده شـده كـه احـدي از     ) بـاب  محمـد  علـي (اما خوارق عادات به قـدري از ايشـان   «

                                     
  .23لوح هيكل الدين، ص -)1(
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مات عديده مشاهده نموده كرا ،و اغلب افراد اين طائفه ،دوست و دشمن منكر نتوانند شد
  .)1(!»اند

 محمد باب همان اعتباري را كه براي سخنان عربي خود قائـل  جالب آن است كه علي
اي جاودانـه شـمرده    شده، در بارة سخنان پارسي خويش نيز ادعـا كـرده و آنهـا را معجـزه    

  :نويسد مي» بيان فارسي«است، چنانكه در كتاب 
هـا  ، فصـاحت آيـات را بـه عين   فـؤاد نظـر كنـد   كلمات فارسي بـه عـين    اگر كسي در«

  .)2(!»كند كه غير االله قادر بر اين نوع كلام نبوده و نيست نمايد و يقين مي مشاهده مي
د و اديبـان  زن ـ شـيراز مـي  سـعدي  محمد شيرازي طعنه بـر نثـر    همين گفتار علي :يعني

و  ،دايـد ز شيريني هـر سـخن را مـي    ،برد و عذوبت كلامش مي تبزرگ پارسي را به حير
شـرمنده   ،آرايد و همة سخنوران ايران از صدر تا ذيـل  فصاحت بيانش دانش بلاغت را مي

  :و به قول شاعر ،فرمايد مي
  .!رود كن شــوند هـمه طــوطيــان هند        زيـن قند پــارسي كـه به بنـگـالـه مــيشكرش

آيـا انصـافاً در   : پرسيم مي محمد باب گرويده اند ي كه به عليدر اينجا از پارسي زبانان
كنيد؟ يا در بيـان او نشـاني از سـحر     آيتي از شگفتي اعجاز ملاحظه مي خنان پارسي ويس

تــر  بينيــد؟ آيــا بــه راســتي گوينــدة ايــن ســخنان را از همــة ســخنوران ايــران بليــغ بيــان مــي
 مـثلاً در  ؟!شناسـيد  شمريد؟ آيا واقعاً منشي اين آثار را سـرآمد نويسـندگان قـرون مـي     مي

  :نويسد آنجا كه مي
إلا بـه أحسـن خـط و     ،اذن داده نشده كه احـدي حرفـي از حـروف بيـان را بنويسـد     «

در حد دون آن و ايـن   و نه(!) اون وقفي در حد او است نه در حد أحسن از براي هر نفس
 است كه روح متعلق به آن حرف كه در بيان است بأعلي ما يمكـن فـي إلا  (!) را براي اين

شـيء در   آن كـه  مرتفع گردد كه در مؤمنين بيان ديده نشود، شـيء إلا آن  همكان في حد
 ـ حد خود به كمال رسيده باشد، چنانچه ا ـ مروز حـروف الفي  ـزرز در طه چگونـه ممي  ت از ي
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كه اگر احدي از بيان در مشرق ارض باشد بـه  (!) ساير ملل همين قسم من في البيان گردد
نفسه از حسن آنچه در نزد سن او و حخود محبوب گردد كـه ايـن اعظـم     او است در حد

  .)1(»...سبيلي است از براي جذب كل اديان به دين واقع
آيا حقاً اين نثر مغلوط و بيـان نـامربوط معجـزة روزگـار و برهـان آفريـدگار شـمرده        

  .؟!شود مي
  

  نويسي محمد از عربي ناتواني علي
يد، تا آنجا كه همة جهانيـان را  بال عربي خويش بسيار مي هاي محمد باب به نوشته علي

ن اسـت كـه خـود وي در    پنداشـت، ولـي حقيقـت آ    هـايش عـاجز مـي    سـازي  در برابر آيه
درمانده و ناتوان بود، و با ايـن كـه مـدتي از عمـرش را بـا       ،نگارش عبارات صحيح عربي

زبانـان زيسـت، ولـي آثـارش از      قرآن و حديث گذراند و چندي هم در كربلا ميان عـرب 
اي نشـان   محمد نه تنها معجـزه  از اين رو بايد گفت كه علي ،وناگون سرشار استاغلاط گ

  .!او را ناتوان و عاجز ساخت ،اي نداد، بلكه نثر صحيح عربي همچون معجزه
و  ،آوريم تـا شـاهد گفتـار مـا باشـد      هاي وي را مي نويسي در اينجا چند نمونه از عربي

  .دماية داوري خوانندگان ارجمند را فراهم آور
محمـد اقتبـاس و تقليـد از آيـات شـريفة قرآنـي اسـت،         بخش بزرگي از سخنان علـي 

  :نويسد مي »أحسن القصص«چنانكه در كتاب 
(!) حد أينفرقون بي اته ولايه من ربه والمؤمنون کل آمن باالله وبآيلآمن الذکر بما أنزل إ@
عناه فاغفرلنا فإنـک الحـق   داء ذکر االله وأطربنا سمعنا ن(!) اته وقالوا المسلمون بالحقيمن آ
  .)2(!باً بالحق مآيرک المصيلوإ

سورة شريفة بقره برگرفته و چون  285محمد اين جملات را از آية  پيدا است كه علي
افتـاده كـه بـر آشـنايان بـه      نها پديد آورد، به خطاهايي چند درواسته اندك تغييري در آخ

                                     
  .103و  102بيان فارسي، ص -)1(
  .4أحسن القصص، چاپ سنگي، ص -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾56﴿     ماجراي باب و بهاء

هـاي ســخن   يـاوريم تـا تفـاوت   زبـان عربـي پنهـان نيسـت، جـا دارد اصـل آيــة قرآنـي را ب       
  .تر شود محمد با كلام الهي روشن علي

  :خوانيم در سورة بقره چنين مي
+z⎯ tΒ#u™ ãΑθß™ §9$# !$yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& Ïμø‹ s9 Î) ⎯ÏΒ ⎯ ÏμÎn/§‘ tβθãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ⎯ ÏμÏF s3Í× ¯≈n=tΒuρ 

⎯ÏμÎ7çF ä. uρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘uρ Ÿω ä−Ìhx çΡ š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ym r& ⎯ÏiΒ ⎯ Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θä9$s% uρ $ uΖ÷èÏϑy™ $oΨ ÷èsÛr& uρ ( y7 tΡ# tøäî 

$oΨ −/ u‘ š ø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑø9   .)۲۸۵: ةلبقرا(. )1(_∪∋∇⊅∩ #$
بين (صحيح نيست و بايد ) بين أحد من آياته(عبارت : اولاًمحمد  در تعبير علي

بايد آن را » إحدي«مؤنث است و با » آيات«گفت، به دليل آن كه واژة  مي) حدي آياتهإ
 (y‰÷δr& ô⎯ÏΒ “y‰÷nÎ“3+: خوانيم چنانكه در قرآنكريم مي ،»حدأ«قرين كرد و نه با 

ÄΝtΒ W{ خطايي فاحش است از آن  )وقالوا المسلمون بالحق(... جملة : ثانياً ).۴۲: فاطر(. _#$
) با علامت واو(به صورت ضمير  ،خود از فعل و فاعل تشكيل شده و فاعل» قالوا«رو كه 

بنابراين، بار ديگر از فاعل به صورت  .است» المؤمنون«شود كه مرجعش  آن ديده ميدر 
نبايد ياد كرد كه ضمير فاعلي و اسم ظاهر با يكديگر جمع » المسلمون(اسم ظاهر 

⎯+حذف با : ثالثا .شوند نمي ÏμÏF s3Í×̄≈n=tΒuρ ⎯ ÏμÎ7çF ä. uρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘uρ_ . از آية قرآني، از ذكر مباني

š﴿را در پي » بالحق مĤباً«ي ورزيده و به جاي آن تعبير زائد داردايمان خو ø‹s9 Î) 

ç ÅÁ yϑø9  به سخني زائد البته مخلّ ت كه تبديل امر ضروري در كلاماس افزوده )2(﴾ #$

                                     
ايمـان آورد و همـة مؤمنـان بـه خـدا و       ه از خداوندش بـه سـوي او نـازل شـده،    بدانچ پيامبر«: يعني -)1(

يـك از پيـامبران او    ميان هيچ) تندو گف(ايمان آوردند هاي وي و فرستادگانش  فرشتگان او و كتاب
و بازگشت  !آمرزش تو را خواهانيم ،نهيم، و گفتند كه شنيديم و اطاعت كرديم، خداوندا فرقي نمي

  .»به سوي تو است
بازگشـت بـه سـوي تـو اسـت بـه حـق، بـه جهـت          «اين است كه »  بالحق مآباًيرک المصيإل« ترجمة -)2(

  !.»بازگشت



   

 
 

  

 

  ﴾57﴿     ماجراي باب و بهاء

ار تفيم، اين چه اعجازي است كه آدمي گشود، از همة اينها كه بگذر بلاغت شمرده مي
را به خود نسبت دهد و همه را از آوردن نظيرش  ا اندك تغييري آنبكتابي را نقل كند و 

ΡÎ) š≈oΨ̄$!+: هم به تقليد از سورة كوثر يعنيمسيلمة كذاب ؟ !عاجز شمارد ø‹sÜ ôã r& 

trO öθs3ø9 $# ∩⊇∪ Èe≅ |Á sù y7 În/tÏ9 öpt ùΥ$# uρ ∩⊄∪ χÎ) št∞ ÏΡ$x© uθèδ ç tIö/F{ ا إنَّ@: گفته بود. _∪⊃∩ #$
بينيد  چنانكه مي. !وإنَّ مُبغِضَکَ رَجُلٌ کافِر. رْاجِهَوَ كَبِّرَلِ لِّصَفَ .الجَواهِر أعطينکَ

به اخذ و اقتباس ) و نه در معنا و مفهوم آيات(گزينش كلمات  مسيلمه در وزن سخن و
اي از قرآن مجيد پرداخته، ولي آيا اين كار دليل بر صحت ادعاي او شمرده  ناشيانه
  .كند؟ شود يا بر سرقت و افتراي وي دلالت مي مي

  :نويسد مي» أحسن القصص«محمد در كتاب  باز علي
هم يزکياته ويهم آيتلوا عليهم باباً من أنفسهم ليبعث ف  إذينولقد من االله علی المؤمن@

من  لا يعلمون من علم الكتاب إلا ألفاً مة وإن کانوا من قبلعلمهم الکتاب والحکيو
  .)1(!الباء

  :فرمايد آل عمران است كه مي سورة 164اين عبارت نيز تقليدي از آية 
+ô‰ s)s9 £⎯tΒ ª! $# ’ n? tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒÎ) y]yèt/ öΝ Íκ Ïù Zωθß™u‘ ô⎯ÏiΒ ôΜÎγÅ¡àΡ r& (#θè=÷Gtƒ öΝ Íκö n=tæ 

⎯ ÏμÏG≈tƒ# u™ öΝ Íκ Åe2t“ ãƒuρ ãΝ ßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈tG Å3 ø9 $# sπyϑò6Ïtø: $#uρ βÎ)uρ (#θçΡ% x. ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ’ Å∀s9 9≅≈n=|Ê A⎦⎫Î7•Β 

  ).۱۶۴: آل عمران(. )2(_∪⊇∌⊆∩
تبديل كرده تا به ادعاي بابيتش » باباً«را به كلمة » رسولاً«واژة  محمد عليدر اينجا 

اشاره كند، و مقطع آيه را نيز دگرگون ساخته تا ذهن خواننده را از تقليدي كه رخ داده 

                                     
  .82أحسن القصص، ص  -)1(
خدا بر مؤمنان منت نهاد، آنگاه كه پيامبري از خودشان در ميان آنها فرستاد كه آيات او را بر آنان @ -)2(

يش از آن در آمـوزد، و همانـا پ ـ   هـا مـي   سـازد، و كتـاب و حكمـت بـدان     شان مي و پاك ،خواند مي
  .!گمراهي آشكاري بودند



   

 
 

  

 

  ﴾58﴿     ماجراي باب و بهاء

را به آية  )1()ألفاً من الباء معطوفاً(...ل كشسازد، و سرانجام عبارت غلطي به  منصرف
آورد، زيرا الف  مي ) ألفاً بالباء معطوفاً(قرآن افزوده است كه بايد آن را به صورت 

  .!شود باء نمي» از«تواند شد، ولي معطوف  مي) به صورت الفباء(باء » به«معطوف 
دلالت » مقتبس منه«بايد توجه داشت كه اقتباس از سخن ديگري بر اهميت گفتار 

  :ئي گويدسنااگر : كند، مثلاً مي
  ح مطلق         زهقَ الباطل است وجاء الحقيحش مدايبا مد

  :و اگر خيام گويد
  »تِمَّهيُأن  أبَی االلهُ إلاَّيَو«          »طفِئوُهُيُدُ الجاهِلوُنَ لِيريُ«

 81از آية (خود دليل بر عظمت قرآن مجيد است كه اين شاعران فاضل و نامدار 
اقتباس كرده اند، تا چه رسد به سخنان مغلوط ) سورة توبه 32سورة بني اسرائيل و آية 

  !.ده استو از مقام بلاغت به كلي دور افتاباب كه حق اقتباس را ادا ننموده 
محمد هرچند از قرآنكريم برگرفته نشده، ولي با  بخش ديگري از سخنان علي

  :نويسد مي» بيان عربي«تاب تعبيرات مضحك و مغلوطي همراه است، چنانكه در ك
لعلکم (!) به االله وجعله باب نفسه للخطوطيح فإن ذلک ما(!) ولتعلمن خط الشکسته@
  .)2(!تکتبون

بايد خط شكسته ياد بگيريد كه اين همان چيزي است كه خدا دوست «: يعني
  !.»ديها قرار داده، شايد كه بنويس دارد و آن را باب خودش براي خط مي

را هم به نيكويي » خط شكسته«داشته و ضمناً  »بابيت«محمد چون ادعاي  سيد علي
و آن را ! نوشته، در اينجا خواسته است تا مقام بابيگري را به خط مزبور نيز عطا كند مي

: رغبت كنند، و به قول وي ، شايد مردم در نگارش بدين خطقرار دهد» باب خطوط«

                                     
از دانش جز الفي كه از «اين است كه » عطوفاًعلمون من علم الکتاب إلا ألفاً من الباء ميلا « مةترج -)1(

يعنـي  [جز الفـي كـه بـه بـاء معطـوف شـده       : لازم بود بنويسد(! »دانستند باء معطوف شده چيزي نمي
  ).دانستند چيزي نمي] الفباء

  .26بيان عربي، ص -)2(
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كسته، منكسر البته فراموش كرده كه در عربي به ش(را بياموزند، » خط الشكسته«
  !.)گويند و واژة فارسي را هم نبايد با الف و لام عربي همراه نمود مي

  :نويسد مي» بيان عربي«محمد در كتاب  باز علي
من زل علی ـنيفإن الرزق (!) کان چاپاً آثار النقطة تملکون ولو أنتم إذا استطعتم کلّ@

  .)1(!تم بمن نظهره تؤمنون التجارة هذا، إن أنيرا عبادی خيقل أن  ،ثيمثل الغ لکهيم
 منظور از نقطه خود(شما چون توانايي يافتيد، تمام آثار نقطه را مالك شويد «: يعني

بر  كه البته رزق و روزي) نه خطي(د، چاپي باشن هرچند كه آن آثار) است محمد علي
 بهترين تجارت! اي بندگان من. ريزد كسي كه آنها را داشته باشد، همچون باران فرو مي

  !.»باور داريد كنيم، اگر شما كسي را كه آشكارش مي ،است) داشتن آثار باب(اين كار 
بان عربي حرف چ و پ نيامده و از ياد برده كه در ز محمد عليدر اينجا نيز 

) كان چاپاً ولو(از اين رو جملة  ،برند را به كار مي» طبع«واژة » چاپ«زبانان به جاي  عرب
 ،ود كه بهترين تجارت در مذهب بابيش د، ضمناً معلوم ميآي غلط روشني به شمار مي

  .!كدام تجارت است
فراوان  ،هاي بيرون از قياس معني و واژه سخنان بي محمد عليدر بخش ديگر از آثار 

حتي هيچ معنايي براي آنها و  ،اي آنها را نتوان يافت نامه اي كه در هيچ لغت آمده به گونه
  :بدين صورت آمده است» پنج شأن«تاب نظير آنچه در ك! افتنتوان ي
ومستنور حمد مستجلل متجال، ومستجمل متجام، ومستبهی متباه، ومستعظم متعاظ، @

تکبر متکاب، ومسقهر متقاح، ومستظهر متظاه، ومستعزز متعاز، ومستکمل سممتناو، و
  .)2(!...متکام

  :خوانيم كه گويد  يا مانند آنچه در كتاب مذكور مي

                                     
  .43و  42بيان عربي، ص -)1(
  .52پنج شأن، ص -)2(
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ن، قل ياً للجاهرير، قل إنا قد جعلناک جهراناً جهينلاً للنابلينبلاناً نب كنانا قد جعلقل إ@
اً يجن، قل إنا قد جعلناک سذجاناً سذيداً للجارديإنا قد جعلناک جرداناً جر

  .)1(!...ينللساذج
غلاط كتب و آثارش باخبر شده و در كتاب اباب از  محمد عليشگفت آن كه خود 

  :كند صرفي و نحوي آنها بدينگونه دفاع ميهاي  از لغزش» بيان فارسي«
زيرا كه اين  مردود است ،عراب و قرائت يا قواعد عربيه شودگيري در ا اگر نكته«

نيست كه صاحب  هشود و شبه يات بر آنها جاري ميشود، نه آ قواعد از آيات برداشته مي
حجتي نزد اين آيات، نفي اين قواعد و علم به آنها را از خود نموده، بلكه هيچ 

  .)2(!»نيست(!) تر اولوالألباب از عدم علم به آنها و اظهار اين نوع آيات و كلمات اعظم
يكي آن كه سخنان  .موضوع عجيب و غريب را دربر دارد دو ،اين جواب ناصواب

را با قواعد زبان نبايد تطبيق كرد، دوم آن كه صاحب اين كلمات علم به  محمد علي
  .في كرده استقواعد زبان را از خود ن

  :در اينجا بايد پرسيد كه
را با قواعد زبان تطبيق كرد؟ مگر هر پيامبري به  محمد عليچرا نبايد سخنان : اولاً

در اين صورت چرا بايد  )3(گفته تا مردم پيام وي را درك كنند؟ زبان قومش سخن نمي
را به » صفت«بارها  :با ادعاي پيامبري قواعد مسلم زبان را رعايت نكند و مثلاً محمد علي

مگر مقصود اين نبوده كه مردم سخنان وي را خوانده  ،)4(به كار برد؟» مضاف اليه«جاي 
  .اي سخن گفته كه همه از آن دور و بيگانه بوده و هستند؟ و بفهمند؟ پس چگونه به شيوه

                                     
  .174پنج شأن، ص -)1(
  .18ص بيان فارسي، -)2(
tΒuρ $uΖ$!﴿ :خـــوانيم نانكـــه در قرآنكـــريم مـــيچ -)3( ù=y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ω Î) Èβ$|¡ Î=Î/ ⎯ Ïμ ÏΒöθs% š⎥Îi⎫t7 ãŠ Ï9 öΝ çλ m;﴾ 

  .!براي آنان بيان كند) پيام خدا را(هيچ پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم تا @ )۴: ميابراه(
  .نگاه كنيد... 34و  26و  19و  12و  9و  7 صفحات» بيان عربي«عنوان نمونه به كتاب  به -)4(
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در اين  ،شيرازي است نه خداوند جهان محمد علي ،اگر گويندة آن سخنان: ثانياً
عاي رسالت و پيامبري چه وجهي دارد؟ و چنانچه خداوند سبحان سخنان صورت اد

مزبور را نازل فرموده است، پس چگونه خداي دانا و آگاه از قواعد زبان بندگانش 
دانشي چه حجت  ني و بياكند؟ وانگهي ناد ها را از خود نفي مي اطلاع بوده و علم بدان بي

در حالي كه كلمة (از آن نيست؟  !»تر اعظم«: محمد عليو برهاني است كه به قول 
  )!.را نبايد افزود» تر«و به اسم تفصيل پسوند  ،لط استتر هم غ اعظم

شده، قواعد مزبور را  چرا قرآنكريم كه به زبان فصيح عربي نازل ،از اين گذشته
آن قواعد رعايت نشده است، مگر نه آن كه  محمد عليولي در كتاب  رعايت كرده

  !.دو كتاب يكي است؟ دارد كه مصدر هرادعا  محمد علي
اي از آياتش با  دهند كه قرآن هم در پاره در برابر اين سؤال معمولاً بهائيان پاسخ مي

امثال (ولي اين ادعا تهمتي بيش نيست و مفسران قرآن ! قواعد نحوي سازگاري ندارد
 ،اده اندهاي نحوي آيات را نشان د وجوه اعراب و نكته) كشافصاحب تفسير  زمخشري

و توافق قرآن را با قواعد نحو عرب به اثبات رسانده اند، و بهائيان اگر قول زمخشري و 
گردن نهند  حسينعلي بهاءميرزا پذيرند لااقل بايد به اعتراف  ديگر علماي نحو را نمي

اينگونه كند كه بعضي علماي اسلام جواب  اذعان مي» اقتدارات«كه در كتاب 
  :نويسد و در اين باره مي ،داعتراضات را داده ان

»ه مقدس بوده از آنچه قرآن من عنداالله نازل شده و شكي هم نيست كه كلمات الهي
لّتوهم نموده اند، چنانچه بعد معلوم و واضح شد كه آن اعتراضات از غ ضاء بودهغْو ب، 

  .)1(»چنانچه بعضي علما جواب بعضي از اعتراضات را به قواعد داده اند
علماي اسلام را به » بيان فارسي«محمد باب در كتاب  كه عليآن شگفت 

به  ،هاي وي را بسازند خواند كه اگر عاجز نيستند بايد نظير آيه هماوردي با خود فرا مي
  :نويسد و در اين باره مي ،شرط آن كه از عبارات او تقليد نكنند

                                     
  .، چاپ سنگي208اقتدارات، ص -)1(
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آية مثل آيات ما از  نمايند به گويند ما عاجز نيستيم، چرا اتيان نمي اگر اينها مي«
  .)1(»نه به نحو تكسب و سرقت ،فطرت

كند و آيات قرآني را برگرفته چيزي بر آنها  اما خودش بارها از قرآنكريم تقليد مي
  !.نيست؟» تكسب و سرقت«كاهد، آيا نام اين كار  افزايد يا از آنها مي مي

  
  
     
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .16بيان فارسي، ص -)1(
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  در مجلس حمزه ميرزا
محمد باب در آثار خود دچـار اغـلاط فـراوان و تناقضـات بسـيار شـده كـه         سيد علي

ها را  هايي از آن لغزش شود، ما در اين فصل نمونه نمايانگر نادرستي ادعاي وي شمرده مي
تـب  سپاريم، از جمله آن كه بنـابر آنچـه در ك   دهيم و داوري را به خوانندگان مي نشان مي

 ـ هم ناگزير بدان اعتراف كرده انـد،   محمد عليتاريخي نوشته اند و پيروان  ا زرحمـزه مي
را  محمـد  علـي گيـرد، تـا    شبي تصميم ميناصرالدين شاه قاجار حاكم تبريز در روزگار 

هـاي فـراوان    دهـد و آن را بـا چـراغ    ملاقات نموده او را بيازمايد، پس مجلسي ترتيب مـي 
را كه در آن هنگام در تبريز محبوس بـود حاضـر    محمد عليتا  ،دده آرايد و فرمان مي مي

يابـد حمـزه ميـرزا بـه اسـتقبال وي       در آن مجلـس حضـور مـي    محمـد  علـي سازند، چـون  
يـامبران  پرسـد كـه آيـا پ    مي محمد عليكند، سپس از  بد و با او به ملاطفت رفتار ميشتا مي

وحـي و الهـام را از    فراموشـي  محمـد  علـي برند يا نـه؟   خدا وحي و الهام الهي را از ياد مي
خواهد كه سـخناني چنـد در شـأن آن     رزا از او ميآنگاه حمزه ميكند،  روان انبيا انكار مي

 كه در خلال آنهـا ذكـري از نـور و    كلماتي را محمد عليمجلس از سوي خداوند بياورد، 
حمـزه ميـرزا آنهـا     اي از معتمدان خواند و نويسنده مي جاج و امثال اينها رفته بودج و زراس

نمايـد كـه كلمـات     درخواسـت مـي   محمد عليكند، سپس حمزه ميرزا از  را يادداشت مي
الهامـات الهـي را از    كه ادعا داشت هماننـد پيـامبران   محمد عليمزبور را تكرار كند، ولي 

ماند و سخنان ديگري را كه با گفتار نخستين  برد، از بازخواني سخنانش ناتوان مي ياد نمي
سازد، جا دارد كه شرح حادثـه را   بافد و با اين كار خود را رسوا مي ان نبود به هم مييكس

و آنگـاه داوري   ،از قول يكي از مورخان بهايي گزارش كنيم تا تنها به قاضي نرفته باشـيم 
  :را به خوانندگان ارجمند سپاريم

همـان   شـد و در  كه چندي از مبلغان طراز اول بهـايي شـمرده مـي    عبدالحسين آيتي
نگاشت، ايـن   »ةيثر البهائة فی مآيالکواکب الدر«ي به نام گر ن كتابي در تاريخ بهايياردو
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) )1(قرار گرفتـه » محفل روحاني بهايي«كه رسماً مورد تأييد (حادثه را در خلال كتابش 
  :نويسد كند، آيتي در كتاب خود مي نقل مي

نبود، پس شـبي را  ) باب محمد علي(آن حضرت  تخبر از كلما چون حمزه ميرزا بي«
خته مجلـس خـود   هاي متعدد حاضر سا ده بزمي بياراست و چراغنمو ميل به ملاقات ايشان
احضـار آن حضـرت فرمـان داد، شـبانه و محرمانـه آن حضـرت را از        را چراغان كرد و به

و ميرزا محمد علي و آقا سيد حسـن كاتـب    ،محبس به مجلس اميرزادة آزاده وارد كردند
و با اين كـه مـأمورين محـض تـوهين حضـرتش عمامـه از سرشـان         ،ور بودندهم در حض

مستعمل به تبريـز ورود داده   خالقِ وارِ هكنده بودند، فقط با شبكلا برداشته و قباي ايشان را
وضع  به ابداً هكردند، ولي شاهزاد درلباس و حالت به مجلس شاهزاده وا بودند، و با همان

طاق يا تالار استقبال كرد و دست آن حضـرت را گرفتـه   آن حضرت نظر نكرده تا درب ا
با  ،بعد از تقديم احترامات فائقه و تكريمات لائقه .م بر خود و در صدر مجلس نشانيدمقد

اين همـان  : كمال ملايمت سؤال كرد كه آقا اين چه اوضاع است برپا كرده ايد؟ فرمودند
در ظهور عيسي بن مريم و همچنين م رسول االله و قبل از آن اوضاع است كه در ظهور جد

زاده برهـان طلبيـد   بالجمله شاه... در هر ظهوري تا بديع اول در عرصة شهود مشهود گشته
به وحـي و الهـام شـده كـلام خـود را آيـات فطريـه         ايشان مستدلّ ،عهدليو مانند مجلس و

تصـورات از  چون شاهزاده تا اين اندازه مسبوق بود، لهذا براي ايـن كـه ايـن    ... خوانند مي
ميان برود و بتواند يقين كند كه آيا كلمـات ايشـان را آيـات فطريـه و آثـار الهاميـه تـوان        

اي  شناخت يا نه؟ به اين تدبير پرداخت كه آقا براي اطمينان قلب بنده خـوب اسـت خطبـه   
هاي ايوان انشاء و آياتي القـا گـردد تـا مبـرهن آيـد كـه بـه         چراغو  ،در وضع اين مجلس

پس آن حضـرت بـا كمـال وقـار و ادب      .و تصنع ظاهر گشته تكسب و بيصورت فطرت 

                                     
 ـالكواكب الـدر « هرچند شادروان عبدالحسين آيتي پس از نگارش كتاب -)1( بـه اسـلام گراييـد و     »ةي

هـايي  نگاشـت، ب  گري نوشت، ولي در دوراني كه كتـاب كواكـب را مـي    د بهايياي بر ض حتي رديه
و از اين رو كتابش مورد تأييد محفل روحاني بهايي واقـع شـد، چنانكـه در     ،معتقد و پرحرارتي بود

  .ذكر اين معنا رفته است) 347، ص2، جةيالكواكب الدر( پايان همان كتاب
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انظـار و حالـت و    نشسته دست راست را بر روي دست چپ نهاده با هيمنه و هيبتي جالـبِ 
و بالجمله ايشان من دون تأمل و تفكر به سرودن آيات ... هيئتي جاذب افكار شروع فرمود

ارش آن مشـغول و هرگـاه از نوشـتن    مشغول و منشي تندنويس كه معين شـده بـود بـه نگ ـ   
نمودند و تمام آن آيـات در   فرمودند و عبارات را مكرر مي ماند، اندكي تأمل مي عقب مي

و الوان و طاق و ايوان شبيه به سورة  ةوضع آن مجلس و سراج و زجاج و مصباح و مشكو
الا خـودش  اب وبالأخره نو... مباركة نور كه در قرآن است متجاوز از يك جزو صادر شد

نهايـت   و چون تمام آن را از منشي طلبيدم بـي  ،حكايت كرده كه من بسيار مندهش گشتم
جلوه كرد، ولي وسوسة ديگر پيش آمد و امتحان ديگر به نظر رسـيد كـه خـوب     مدر نظر

كند؟ پـس اسـتدعا شـد كـه      است خواهش شود دوباره بخوانند تا ببينيم چه حالتي پيدا مي
: كاتـب خـويش نمـوده فرمودنـد     ،اين دفعه رو را به آقا سيد حسـين  .مرتبه بخوانيد آقا دو

بنويس و او شروع كرد به نوشتن، چون تمام شد و مقابله كرديم معني و مقصـود را يكـي   
ديديم، اما در الفاظ و عبارات در دو آية آن اختلاف ديده شد و تغيير لفظ داده شده بود، 

و  ،من عين آن را اسـتدعا كـردم   ،آقا: گفتمپس وسوسة من درجة شدت را به خود گرفته 
و وجهـة  (!) طـور نـازل شـد   اين دفعه ايـن  : فرمود! ملحوظ است اينك در عبارات تفاوتي

  .)1(»مباركش تغيير كرده سر را به زير افكند و ديگر با ما تكلم نفرمود
صورت از  ولي به هر دخل و تصرف نموده ،غ بهايي در بيان حقيقت حادثهاگرچه مبلِّ

از او  و چـون  ،داد سخناني را به الهام رباني نسبت مي محمد عليشود كه  گفتة او معلوم مي
با آن كه وحي و الهام ربـاني نبايـد    .د از تكرارشان عاجز مانديوخواستند كه آنها را باز گ

شـود،   رسد يا دچار تحريف و تغيير مـي  پيام خداوندي به خلق نمي وگرنه ،فراموش گردد
و ايـن   ،ي كاتب وحي اشتباهي پيش آيد، رفع آن اشـتباه ميسـر نخواهـد شـد    و چنانچه برا

  .ماية نقص بلكه نقض دين است
  

                                     
 1342، سـنة  ةالسـعاد  مطبعـة ، چـاپ مصـر،   237تـا   235، ص1، جةيئفي مĤثر البها ةيالكواكب الدر -)1(

  .ق.هـ
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  ! قبل از موسي  داوود
يكي از انبياي بني اسرائيل شمرده مي شود كـه هـم در    د پيامبروداودانيم كه  مي

 و هـيچ مـورخي   ،)1(آمـده اسـت   ÷تورات و هم در قرآن ذكر وي پس از عصر موسي 
پديـد آمـده و بـر بنـي اسـرائيل        هـا بعـد از موسـي    سـال   ترديد نكرده كـه داوود 

كـه پيـروانش آن را   » دلائل السبعه«باب در كتاب  محمد عليحكومت نموده است، ولي 
را پـس از دوران    پندارند دچار غلط فاحشـي شـده و ظهـور موسـي     اثر الهام الهي مي

  :نويسد اره ميوي در اين ب! به رقم آورده است داوود
 ،نظر كن در امت داوود پانصدسال در زبور تربيت شدند تا آن كه به كمـال رسـيدند  «

و  و حكمت زبور بودنـد ايمـان آوردنـد    بعد كه موسي ظاهر شد قليلي كه از اهل بصيرت
خواسـتند   اين بود كه مـي  .دانستند خود را محق مي ،مابقي ماندند، و كل مابين خود و خدا

  .)2(!»كنند مكابره با حق
چون در برابر اين پرسش قرار گرفتـه كـه   ) بهاءاالله( حسينعلي بهاءعجب آن كه ميرزا 

زيسته است؟ بـه جـاي آن كـه پاسـخ درسـت و منصـفانه        چگونه داوود پيش از موسي مي
  :نوشته است» اشراقات«راه توبيخ و سرزنش پرسنده را در پيش گرفته و در كتاب  ،دهد

ه اهل بيان سؤال نموده ايد كه حضرت داوود صاحب زبور كَرّ چند حين چنانچه الي«
 – هروح ما سواه فـدا  –لكن نقطة اولي  ،بوده –عليه بهاءاالله الأبهي  –بعد از حضرت كليم 

  !.است عندالرسل ماول از موسي ذكر فرموده، و اين فقره مخالف كتب آن حضرت را قب
لعصمة الکبری وأسمائه الحسـنی وصـفاته   االله با ينهتعترض علی من ز اتق االله ولا :قلنا

  .»العليا

                                     
مقايسـه   17سورة بقره رجوع گردد و بـا تـورات، كتـاب اولِ سـموئيل، بـاب       251تا  246به آيات  -)1(

  .شود
موسسـة  ( 109ق، ص –حـرف ر  ) مبلـغ بهـايي  (به نقل از كتاب اسرار الآثار، اثر اسداالله مازنـدراني   -)2(

  ).بديع 129ملي مطبوعات امري، 
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و ما گفتيم كه از خدا بتـرس و بـر كسـي كـه خداونـد او را بـا عصـمت كبـري         : يعني
  :نويسد سپس مي! اعتراض مكن ،اسماء حسني و صفات عليا آراسته

عباد آن كه مشرق امر الهي را تصديق نمايند در آنچـه از او ظـاهر شـود چـه      سزاوارِ«
  .)1(!»ضيات حكمت بالغه، احدي جز حق آگاه نهكه به مقت

گـويي و خطـاي    غيـر از غلـط  » حكمت بالغه«دانسته كـه   گويا ميرزا حسين علي نمي
  !.تاريخي است كه با عصمت و وحي منافات دارد

اما عباس عبدالبهاء چون اين غلط آشكار را در آثار باب ديده به جـاي آن كـه ديـدة    
اب پــيش گيــرد، در مقــام توجيــه و تأويــل برآمــده و  انصــاف بگشــايد و راه حــق و صــو

  :نويسد مي
ودي اسـت كـه پـيش از حضـرت     ذكر داو) باب محمد علي(در الواح حضرت اعلي «

و حـال آن كـه حضـرت     ،داوود بن يسا است ،بعضي را گمان چنانكه مقصود .موسي بود
ن اند اين بهانـه  ين و معرضين كه در كميلهذا مغلّ ،داوود بن يسا بعد از حضرت موسي بود

ذكر جهل و نـاداني كردنـد، امـا حقيقـت حـال ايـن        -استغفراالله –را نمودند و بر سر منابر 
يكــي پــيش از حضــرت موســي، ديگــري بعــد از حضــرت    ،اســت كــه دو داوود اســت 

  .)2(!»موسي
ذكـر   ،محمـد  علـي زيـرا در سـخن    سـازد  اين بيان خود غفلـت عبـدالبهاء را عيـان مـي    

اسـت  يسـا   بـن  داوودهمـان   ،و اين ،بوده است» زبور«ب كتاب داوودي رفته كه صاح
شـود، نـه داوود    زيسـته و از انبيـاء بنـي اسـرائيل شـمرده مـي       ها بعد از موسي مـي  كه مدت

و تنهـا نـام وي را در    ،ديگري كه هيچ نام و نشاني در تاريخ و كتب آسـماني از او نيسـت  
  !.يافتتوان   تخيلات عبدالبهاء آن هم در تنگناي جدل مي

  

                                     
  .18اثر بهاءاالله، ص» اشراقات«كتاب  -)1(
  .110سرار الآثار، صا -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾69﴿     ماجراي باب و بهاء

  !شدن عاد و ثمود در خليج و نجات ابراهيم از رودخانه غرق
 ÷باب محدود به آگاهي مغلوط وي از احوال موسـي  محمد علياطلاعات تاريخي 

ثمـود   مدعي بود كه در روزگاران گذشته، قوم عـاد و  محمد علينبود، بلكه  ÷و داوود 
چنانكـه  ! اي نجات داده اسـت  را از خطر رودخانه ÷هيم را در خليجي غرق كرده و ابرا

  :نويسد مي »حسن القصصأ«در كتاب 
نوحـاً   نجيـت وقـد أ  لخليجينذن االله فی واحد من اثمود بإفرعون وعاد و قد أغرقتُ«

  .)1(»النهرينوموسی فی واحد من  براهيمإو
، فرعون و عاد و ثمود را با اجازة خداوند در يكي از دو خليج غرق كـردم  ،من«: يعني
  !.»براهيم و موسي را در يكي از دو رودخانه نجات دادمو ا و نوح

: اولاًباب اند، البته وظيفه دارند تا تحقيـق كننـد كـه     محمد عليپژوهشگراني كه پيرو 
: فرمايـد  البته با توجه به آن كه قرآن مجيد مـي (عاد و ثمود در كدام خليج غرق شده اند؟ 

اي آسـماني بـه هلاكـت     ر اثـر صـاعقه  قوم عـاد در اثـر تنـدبادهاي پيـاپي، و قـوم ثمـود د      
شــدن در كــدام رودخانــة  از غــرق ÷ملاحظــه كننــد كــه ابــراهيم : ثانيــاًو !. )2()رســيدند

اما نظر ما اين است كه چون فرعون به طور مسلم در دريـا غـرق    ؟!پرخروش نجات يافت
ا بـه  پس به جاي آل فرعون، عـاد و ثمـود ر   ،نخواسته تا او را تنها گذارد محمد عليشده، 

از خطـر طوفـان و دريـا     إو همچنين از آنجا كه نوح و موسي ! وي ملحق كرده است
ه تا نجات سـه  را هم با آن دو قرين نمود ÷ابراهيم خليل  محمد عليدر امان ماندند، لذا 

 ÷هرچند ابراهيم  ،همĤهنگ شود، و بلاغت سخن به كمال رسد تن با هلاك سه ديگر
  !.يمحمد علي از رودخانة نه ،از آتش نمرودي نجات يافت

  
  

                                     
  .، چاپ سنگي34ص احسن القصص، -)1(
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  ﴾70﴿     ماجراي باب و بهاء

  هاي دروغين وعده
و زنجان و ) در قلعة شيخ طبرسي(باب در مازندران  محمد عليبايد دانست كه پيروان 

هــايي بــه راه انداختنــد، و حتــي بــا ســربازان دولتــي  يــزد و نيريــز و ديگــر نــواحي شــورش
بـه دار   را هـم  محمـد  علـي د و خـو  ،جنگيدند، ولي همگي شكست خورده و كشته شـدند 

  شـمارد، و وعـده   خويش را پيروزمند مي هسپا ،ام در آثارشاما او با صراحت تم .آويختند
 ،دهد كه اگر شمار آنان به هزار تن برسد، بر همة مردم روي زمين غلبه خواهنـد كـرد   مي

  :نويسد چنانكه مي
ب الحق علی حداً من أصحاأ يغلبنَّل فی الکتاب بأن ن علی نفسه بما نزّإن االله ضمَّ :قل«

لف منهم علی کل من علی الأرض علی ألف من دونهم، وأمائة نفس من دونهم، ومائة منهم 
  .)1(»کلها

در كتابش نازل نمـوده اسـت كـه     بنابرآنچه(!) انت كردهضمخدا بر خود : بگو«: يعني
يك تن از ياران حق بر صد تن از غير ايشان غلبه دهد، و صد تن از آنان را بر هزار تـن از  

  .»غير آنها پيروز كند، و هزار تن از ايشان را بر همة مردم روي زمين چيره گرداند
شود، به گواهي تـاريخ وعـدة    با صرف نظر از اغلاطي كه در عبارت مذكور ديده مي

و بـا آن كـه عـدة آنـان تنهـا در       ،دروغ از آب درآمـد  محمـد  علـي مزبور در مورد پيروان 
نبيـل  ود، بـه سـختي شكسـت خـورده و كشـته شـدند،       حادثة زنجان از هزار تن متجاوز ب

  :نويسد مورخ بهايي در كتاب خود ميزرندي 
و عدد شـهداي زنجـان   ) محمد علي زنجاني از پيروان باب(در عدد اصحاب حجت «

بعضي هم بيشتر از اينهـا  دانند،  اختلاف است، بعضي به چند هزار نفر عدة شهدا را بالغ مي
كـرده و   مي شـهدا را يادداشـت مـي   اسـا  ،حاب جنـاب حجـت  شنيدم يكي از اص .گفته اند

ــد  ــاقي مانـ ــتي از او بـ ــت  يادداشـ ــاب حجـ ــات جنـ ــل از وفـ ــه در آن قبـ ــزار و  ،ه كـ هـ

                                     
  .بديع 134مؤسسة ملي مطبوعات امري، ( 8از آثار حضرت نقطة اولي، ص منتخبات آيات -)1(



   

 
 

  

 

  ﴾71﴿     ماجراي باب و بهاء

و آنهـايي كـه بعـد از     ،نگاشـته اسـت   نفر را كه به شـهادت رسـيده انـد    پانصدونودوهشت
  .)1(»و نفر بوده اندود شده اند، دويست يدهت شجحشهادت جناب 

گمـان   ،هـاي دروغـين او را خـورده بودنـد     بـاب كـه فريـب وعـده     محمد عليپيروان 
و بر خاور و  ،كردند كه ياران مهدي موعودند و به زودي جهان را مسخر خواهند كرد مي

 نقطـةُ «در كتـاب   مـورخ بـابي  ميرزاجاني كاشـاني  چنانكه  ،كنند باختر فرمانروايي مي
  :نويسد مي »الکاف
ما هستيم : فرمودند مي) يروان بابفروش از پمحمد علي بار(حضرت قدوس «

كل سلاطين مشرق و مغـرب بـه    و ،باشد سلطان به حق و عالم در زير نگين ما مي
  .)2(!»جهت ما خاضع خواهند گرديد

داد، بلكـه   هـاي دروغـين بـه پيـروان خـود مـي       بـاب نـه تنهـا وعـده     محمـد  عليآري، 
اش بـه   ب كند، چنانكه در نامـه ها جل كوشيد تا مخالفان خويش را نيز با اين قبيل وعده مي

  :استوزير محمد شاه قاجار نوشته ميرزا آغاسي 
  .)3(»حميد أيدينا ومن علی الأرض فی خزائننا واالله قوی ينفسوف تری الملوک ب«

و هرچه را بـر زمـين اسـت در     ،ه ما خواهي ديدبه زودي پادشاهان را در پيشگا«: يعني
  .»وده استو خدا نيرومند و ست ،بيني خزائن ما مي

شدنِ وي چيز ديگري  به دار آويختهجز  –دانيد  چنانكه مي –و البته نتيجة اين شعارها 
  .!دنبو

﴿(#ρ çÉ9 tFôã$$sù ’ Í<'ρ é'̄≈tƒ Ì≈|Á ö/F{ $# ∩⊄∪﴾.  
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  ﴾72﴿     ماجراي باب و بهاء

  عمر جهان و شكل زمين
و ســخت بــه  گويــد گــاهي از جهــان هســتي ســخن مــي در آثــارش محمــد علــيســيد 
ظهـور خـود    عمر جهـان را از پيـدايش آدم تـا   : ان نمونهآورد، به عنو بافي روي مي موهوم

بـه  ! كنـد  و شكل زمين را همانند شكل الاغ معرفي مي ،شمرد اندي ميدوازده هزار سال و
گونـه  همان( !برد كه اكثر مردم روي زمين با زبان فارسـي آشـنايي دارنـد    گمان مي ،علاوه

قلا را در سلامت آورد كه ع ن ميچندا ،و از اين قبيل سخنان واهي ،)كه ذيلاً خواهد آمد
در بـارة عمـر جهـان    » بيـان فارسـي  «افكنـد، چنانكـه در كتـاب     مشاعرش به ترديد مـي 

  :نويسد مي
از عمر اين عالم نگذشـته إلا دوازده هـزار    »بيانول ظهور نقطة الإلی أمن ظهور آدم «

  .)1(و دويست و ده سال
هاي دانشـمندان   و كار دارند و از پژوهشها و بهائياني كه با علوم تجربي سر  البته بابي

   .برند سخن پي بودن اين انند به موهومتو در بارة پيدايش انسان آگاهند، به خوبي مي
  :گويد مي »أحسن القصص«ر كتاب د محمد عليباز، 

شـكل   ير علـى ، والبغال فی صورة الواو، والحميل من مركز الباءر الخإن االله قد قدّ«
  .)2(»سفاركمالأرض لتركبوها في أ

مقدر فرموده و قاطر را در صـورت  ) حرف ب(همانا خدا اسب را از مركز باء «: يعني
  !.»واو آفريده و خر را به شكل زمين قرار داده تا در سفرهاي خود بر آنها سوار شويد

  :نويسد مي» بيان فارسي«و نيز در كتاب 
د، و اگر كسـي بخواهـد   ور اكثر خلق به كلمات فارسيه مستغني هستناگرچه در اين كَ

  .)3(كند را به هم رساند به قدر مايحتاج خود اخذ مي» بيان«فهم 

                                     
  .95بيان فارسي، ص -)1(
  .197احسن القصص، ص -)2(
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  ﴾73﴿     ماجراي باب و بهاء

» اكثر خلق«آيد كه  مي باب چنين بر محمد عليكنيد از سخنان  كه ملاحظه ميبه طوري
به اندازة نياز خود بهـره  » فارسيه«از كلمات » بيان«دانند و در فهم كتاب  زبان پارسي را مي

يكتـر  دنز بـه نـوعي از عربـي معـوج     ،رسـية ايشـان  د در حقيقت كلمات فاهرچن ،گيرند مي
  .شود نويسي خلاصه مي اش از فارسي  در عجر نويسنده» بيان«و اعجاز كتاب  ،است

  
  !ها و تقليدهاي خنك تأويل

تأويل آيـات قرآنـي و تقليـد از     خورد بيشتر به چشم مي محمد عليچيزي كه در آثار 
در اغلـب مـوارد بـه قـدري      محمـد  علـي تأويـل  : اولاًن كرد كه توا آنها است، ولي چه مي

  .يابند تا چه رسد به عالمان بطلان آن را درمي انيعامعليل و نامناسب است كه 
اسـت نـه افتخـار، جـا دارد در ايـن فصـل        وي از كلام مجيد ماية خجلـت  تقليد:ً ثانياً
  .صاف سپاريماي از كارهاي او را نشان دهيم و داوري را به اهل ان نمونه

 بـه تأويـل سـورة شـريفة يوسـف پرداختـه و       »أحسن القصص«در كتـاب   محمـد  علي
حسـن  را بـا امـام   بنيامين و بـرادرش   إحسين بن علي را با امام  ÷پيامبر يوسف 

  :نويسد و در اين باره مي ،تطبيق داده است ÷
ل النـار  حو كان م الكتاب قديوسف وهو الحسن بن علي في أُخوة إذ قال قائل من إ«

  .)1(»ية في حول النار مستوراًة الجب الأحدفي غياب هلقووا يوسف وأللا تقت .بالنار القديم كبيراً
اي از برادران يوسف كه همان حسن بن علـي در ام الكتـاب    زماني كه گوينده«: يعني

  !.»...گفت كه يوسف را نكشيد، بلكه او را در ژرفاي چاه احديت افكنيد... باشد
ر سورة برگرفته از آية دهم د محمد عليشود اين بخش از سخنان  حظه ميچنانكه ملا

بـه ديگـر    ÷كه وي به تأويل آن دست زده و از قول امام حسـن   )1(كريمة يوسف است

                                     
  .17چاپ سنگي، صاحسن القصص،  -)1(
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  ﴾74﴿     ماجراي باب و بهاء

ا مكشـيد و او را در قعـر چـاه    ر ÷كند كه يوسف يعني حسين  برادران خود سفارش مي
بودنـد، در   ÷كه فرزنـدان علـي    ÷با آن كه برادران ناتني امام حسن ! افكنيد احديت

به شهادت رسيدند، چنانكه اسامي ايشان در كتـب   ÷روز عاشورا به دفاع از امام حسين 
تا نياز  ،را نكرد ÷و هرگز كسي از آنان قصد قتل امام حسين  ،مقاتل ثبت و ضبط است

اسـت كـه   مقـام احـديت را كـدام چـاه در راه      وانگهـي  افتـد،  ÷به سفارش امام حسـن  
شـهداي عاشـورا و بـه    ؟ آنچـه بـراي   !افكننـد او را در آن  خواستند مي ÷دران حسين برا

بـرين و رضـوان الهـي بـود، نـه قعـر        آمد، رفتن بـه سـوي بهشـت    پيش  شهيدانويژه سرور 
بـاب نـه    محمـد  علـي دهد كه  اين قبيل تأويلات در آيات خداوندي نشان مي! تاريك چاه

  .و سليقهمرد عقل و انديشه بوده و نه اهل ذوق 
راه تقليـد و همانندسـازي را چگونـه سـپرده و بـه كجـا        محمـد  علياينك بنگريم كه 

  .رسيده است؟
  :خوانيم در آغاز سورة شريفه اعلي در قرآن مجيد مي

﴿ËxÎm7y™ zΟ ó™ $# y7 În/u‘ ’n? ôãF{$# ∩⊇∪ “ Ï%©!$# t,n=y{ 3“§θ|¡sù ∩⊄∪﴾.  
آفريد پس معتدل و همĤهنـگ   د والاتر خويش را به پاكي ياد كن، آن كهنام خداون«
  .»ساخت
و از  ،دو آيـه را بسـازد   ايـن  خواسته تا همانند» أحسن القصص«در كتاب  محمد علي

  :نويسد مي. اين راه ادعاي خود را به اثبات رساند
  .)1(»هوالذي خلقك في خط الاستواء ،ي محموداًسبح ربک العل«

او كسي است كـه تـو را در   ار، ه شمخداوند والاي خود را كه ستوده است منزّ«: يعني
  !.»آفريد خط استوا

                                                                                          
خواهيـد    و را در ژرفاي چاه بيافكنيد تا كارواني او را برگيرد، اگر ميگفت كه يوسف را نكشيد و ا

  .!كاري بكنيد
  .34چاپ سنگي، ص أحسن القصص، -)1(



   

 
 

  

 

  ﴾75﴿     ماجراي باب و بهاء

واقـع نشـده    در خـط اسـتوا   –زادگـاه وي   –دانسته كه شيراز  نمي محمد عليآيا سيد 
اعتـدال و  «اي كـه   محمـد از آوردن جملـه   ؟ و يا حقيقـت آن اسـت كـه جنـاب علـي     است

تعبيـر  » اخـط اسـتو  «را در آفرينش برساند نـاتوان مانـده و نـاگزير آن را بـه     » همĤهنگي
  .؟!نموده و كار را به مضحكه كشانده است

  
  قوانين ضد اخلاقي

  :يكي از سخنوران و سياستمداران شهير مصر گفته است سعد زغلول
  .»باطلةٌ فهي شريعةٌ الأخلاقِ فسادِ ىلَعَ تُؤَسَّسُ ةٍعيشر کلُّ«

ادرسـت  گـذاري شـود، آيينـي باطـل و ن     هر آييني كه بر پاية فساد اخلاق بنيـان «: يعني
  .»است

باب برخي از امور ضد اخلاقي تجويز شده كه همـة شـرايع الهـي     محمد عليدر آيين 
  :كنيم اي از آنها بسنده مي و ما در اينجا به ذكر نمونه ،آن را تحريم نموده اند

را در شـرايطي حـلال دانسـته و آن را راهـي بـراي حـل       زنـاي محصـنه    ،محمد علي
بـه زبـان عربـي    » بيان فارسـي «كه در كتـاب  ، چنانمداد كرده استلمشكل خانوادگي ق

  :نويسد مي
في  أن يجتهـد  االله ربها ولابد )1(من نفس يوحد )1(عنها أن يتأهل ليبقی فرض لكل أحد«

ونه لأن يظهـر  ذن دواحد بإ ما يمنعهما عن ذلك حل على كلّيظهر من أحدهما ذلك وأن 
  .)2(»نيدخل في الدي يجوز الاقتران لمن لا عنه الثمرة ولا

                                     
 مـذكر ) يعنـي احـد  (تبديل شود، زيرا مرجع ضمير  »عنه« هغلط است و بايد ب »عنها« در اينجا كلمة -)1(

  .است نه مؤنث
بـه كـار رود، زيـرا مرجـع      »توحـد « درست نيست و بايد بـه صـورت   »وحدي«در اين عبارت كلمة  -)1(

بـراي   محمـد  علـي  »ربهـا «چنانكه در كلمـة   ،باشد كه مؤنث مجازي است مي »نفس« ضمير در اينجا
  .نفس ضمير مؤنث را به كار برده است

  .298ص ،)لواحد الثامنالباب الخامس والعشر من ا(بيان فارسي  -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾76﴿     ماجراي باب و بهاء

ر هر فردي واجب است كه همسر گزيند تا از او كسي باقي مانـد كـه خـداي    ب«: يعني
خود را به يگانگي ياد كند و ناگزير هر شخصي در اين كار بايد كوشش بسـيار نمايـد، و   

ماننـد  (توليـد فرزنـد ظـاهر شـد     مـانعي بـراي   ) شـوهر يـا زن  (اگر از سوي يكي از آن دو 
ظاهر ) فرزند(ست براي هركدام به اجازة ديگري كه از او ثمره حلال ا) بودن و غيره عقيم

  !.»داخل گردد) بابيگري(با كسي كه در آيين  ، مگرشود، ولي وصال جايز نيست
اي جالب و جاذب بود كـه آن را در كتـاب    به اندازه محمد علياين دستور از ديدگاه 

اسـت   در هردو كتاب آن و حاصل سخن ،)1(نيز تكرار و تأكيد نموده است» بيان عربي«
تواند زنش را در اختيـار بـابي    مي ،از همسر خود فرزند نياورد ،مذهب بيكه چون مردي با

شـرط  » بيـان عربـي  «با اين تفاوت كه در كتاب  .رار دهد و از راه توليد ثمره كندديگري ق
  :نويسد و مي ،و شوهر به يكديگر را حذف كرده است اجازة زن

لم يكن في إن يحل الاقتران  أن يظهر ولا خر عن الثمرة يختارن إلىحدهما الآيمنع أوإن «
  .)2(»البيان

مانع شود كه ديگري توليد ثمـره كنـد البتـه    ) شوهر يا زن(اگر يكي از آن دو «: يعني
ظاهر گردد، ولـي چنانچـه شـخص مزبـور در آيـين بيـان نباشـد        كسي را برگزيند تا ثمره 

  !.»صال حلال نيستو
يعنـي مـرد    ،اي كـه حـريم عفـت آسـيب ببينـد      يانديشيده در خانوادههيچ ن محمد علي
اي به بستر كسي آزادانه راه يابـد، در آن خانـه از غيـرت و حمايـت ناموسـي اثـري        بيگانه

بايـد ميـان زن و شـوهر برقـرار باشـد، محـو        هاي كـه همـوار   ويـژه  ماند و محبـت  باقي نمي
گـردد، آيـا بـه ذهـن      ابـت تبـديل مـي   بـازي و رق  ت بـه رفيـق  يشود و وفاداري و صـميم  مي
نرسيده كه لااقل دستور دهد زن و مرد مزبور از هم جدا شوند، يـا در صـورت    محمد علي

دگي بپذيرنـد و بـدين رسـوايي تـن     واانيكديگر كـودك يتيمـي را بـه فرزنـد خ ـ    علاقة به 
  .؟!درندهند

                                     
  .37بيان عربي، ص -)1(
  .37بيان عربي، ص -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾77﴿     ماجراي باب و بهاء

  معلومات ناقص از قرآنكريم
) مانندسـازي (ر بارة قرآن مجيـد بـه   كوشيده تا د كه سخت ميدر عين آن  محمد علي

و  ،دست زند، ولي از حفظ آيات قرآن محروم و از فهـم درسـت آن مهجـور بـوده اسـت     
همين امر موجب شده تا جسارت ورزد و سخنان مغلوط خـود را هماننـد كتـاب خـدا بـه      

آيات قرآني را به غلـط   يها آن است كه وي در خلال آثارش گاشمار آورد، شاهد مدع
  :نويسد مي» بيان فارسي«در : كند، مثلاً نقل مي

چنانچـه نـص آيـة     ،كننـد نـازل شـده    شنوند و سجده نمي نفوسي كه مي) در بارة... («
  .)1(»»يسجدون آيات االله لاذا سمعوا وإ«: شريفه است

يابيد و به جـاي آن   شما اگر در سراسر قرآن مجيد تفحص كنيد، چنين عبارتي را نمي
  :آمده استشقاق انريمة د كه در سورة كيبين مي
﴿#sŒ Î)uρ x—Ìè% ãΝ Íκ ö n=tã ãβ#u™ öà)ø9 $# Ÿω tβρ ß‰àf ó¡o„ ) ∩⊄⊇∪﴾ .)۲۱: الانشقاق(.  

بـه حافظـة خـود اعتمـاد ورزيـده و آيـة قرآنـي را بـدون          محمـد  علـي پيدا اسـت كـه   
  .دگرگون ساخته است ،بازنگري

  :نويسد به هنگام بحث از قرآنكريم مي »بيان فارسي«وي در جاي ديگر از 
غير يك نفر مؤمن به  ،بينيد كه مؤمن به قرآن هستند، در حين نزول آن آنچه الآن مي«

  .)2(!»آن نبود تا هفت سال
اين ادعا خطائي واضح است، زيرا به گواهي تاريخ در هفـت سـال نخسـتين از بعثـت     

و زيد بن حارثـه و ديگـران آيمـان     ’و خديجه  ÷افراد متعددي چون علي  صرسول 
و قلـم  و مدثر مانند سـورة  (هايي كه نازل شد  ها در خلال سوره و در همان سال ،ندآورد

  :فرمايد كه ميآمده است، چنان» جمع«نان به لفظ ذكر مؤمنان و مسلما) جز اينها
﴿z⎯ É)øŠtF ó¡ uŠÏ9 t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈tG Å3 ø9$# yŠ# yŠ÷“ tƒuρ t⎦⎪Ï%©! $# (#þθãΖ tΒ# u™ $YΖ≈uΚƒÎ)﴾ .)۳۱: المدثر(.  

                                     
  .250بيان فارسي، ص -)1(
  .111بيان فارسي، ص -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾78﴿     ماجراي باب و بهاء

. »شان افزوده شـود  و كساني كه ايمان آورده اند، بر ايمان تا اهل كتاب به يقين رسند«
  :فرمايد و نيز مي
﴿ã≅ yèôf uΖsùr& t⎦⎫ ÏΗÍ> ó¡çR ùQ$# t⎦⎫ ÏΒÌôf çR ùQ$%x. ∩⊂∈∪ $ tΒ ö/ä3 s9 y#ø‹x. tβθãΚä3 øt rB ∩⊂∉∪﴾ .)۳۶ -۳۵: القلم(.  
شـود، چگونـه داوري    ه مـي آيا ما مسلمانان را همانند گناهكاران شماريم؟ شما را چ ـ«
  .؟!»كنيد مي

با اين قبيل اطلاعات مغلوط هنگامي كـه در قلعـة مـاكو بـا      محمد عليكه شگفت آن 
كـه  چنان! معرفي كرده است» كنندة قرآن نازل«يكي از همراهانش زنداني بود، خود را 

  :نويسد مي» بيان فارسي«ضمن 
كـه شـجرة    و حـال آن  ،هسـتيم  امروز كه ما مؤمن باالله و آيـات قـرآن  : گويند كل مي

و در اين جبل ساكن اسـت   ،كه منزل قرآن بوده) است محمد علياشاره به خود (حقيقت 
  .)1(!»وحده با يك نفسِ

كنند كه وي همـان   ادعا مي محمد علي) لباب ثاني از واحد او(در اوائل همين كتاب 
  :نويسد و در اين باره مي ت نموده،است كه رجع صپيامبر اسلام 

  .)2(!»همان بعينه ظهور محمد است در رجع آن) يعني خودش(ظهور نقطة بيان «
كه چنـين ادعـايي داشـته چگونـه از نقـل يـك آيـة قـرآن درمانـده و بـه           كسي  !عجبا

  .؟!تحريف آن دست زده است
در اثبـات ادعـاي خـود نگاشـته،     محمد شـاه قاجـار   اي كه براي  در نامه محمد علي

  :نويسد مي
 بـك ذ تجلـی ر إو: مطابق باسم الرب الذی قد قـال االله سـبحانه  لأن عدة اسمی «
  .)1(»...للجبل

                                     
  .21بيان فارسي، ص -)1(
  .7بيان فارسي، ص -)2(
 129مؤسسـه ملـي مطبوعـات امـري،     ( 5و  4، اثر فاضل مازندراني، ص)ق –حرف ر (اسرار الآثار  -)1(

  ).بديع



   

 
 

  

 

  ﴾79﴿     ماجراي باب و بهاء

برابر است، » رب«با نام ) به حساب حروف جمل يا ابجد(زيرا عدد نام من «: يعني
  !.»»ربك للجبل ذ تجلىوإ« :تاش فرموده اس  همان نامي كه خداي سبحان در باره

$﴿ :شود آية شريفة چنانكه ملاحظه ميدر اينجا نيز  £ϑn=sù 4’ ©? pgrB …çμš/u‘ È≅ t7yfù=Ï9﴾ .
ا انگيزتر است، زير تش شگفتاما دليل او بر حقاني ،را نادرست نقل نموده )۱۴۳: الأعراف(

برابرند، آيا اين برابري دليل بر مهدويت يا ) رب(ها با  علي محمدها و محمد نام همة علي
ست شخصي كه ادعاي پيامبري يا اساساً سزاوار اشود؟ و آ نبوت يا ربوبيت ايشان مي

  .؟!به چنين سخنان واهي دست آويزد ،دارد
  

  !دشمني با دانش
دهـد   اي قوي بوده كـه دسـتور مـي    محمد باب به اندازه در علي» حصارطلبيان«انديشة 

ها را محو كنند، و جـز آثـار وي و طرفـدارانش هـيچ كتـابي را بـاقي        پيروانش تمام كتاب
كنـد كـه كسـي حـق نـدارد كتـاب ديگـري جـز كتـاب           و همچنين تصريح مـي  ،نگذارند

  :ده استآور» بيان فارسي«چنانكه در  ،را تدريس كند» بيان«
  .)2(»مرفی ذلک الأ )1(و تنشیءنشئت أإلا ما اُفی حکم محو کل الکتب «

پديـد  ) بابيگري(ر بارة اين امر دجز آنچه  ،ها بردن تمام كتاب در حكم از ميان«: يعني
  !.»ده يا پديد آيدآم

  :نويسد مي» بيان فارسي«از كتاب » باب عاشر از واحد رابع«و نيز در 
نشيء فيه مما يتعلق بعلم الكلام وإن مـا  غير البيان إلا إذا أُ يجوز التدريس في كتبلا «

  .)1(»من المؤمنين نطق والأصول وغيرهما لم يؤذن لأحداخترع من الم

                                     
  .وجهي ندارد بايد بنويسد و ذكر صيغة مؤنث... نشيءيما انُشي، أو  :نجادر اي -)1(
  .198بيان فارسي، ص -)2(
  .130بيان فارسي، ص -)1(



   

 
 

  

 

  ﴾80﴿     ماجراي باب و بهاء

يـز آنچـه در پيونـد بـا علـم      و ن انبي ـ تدريس هيچ كتابي جايز نيست جز كتـاب «: يعني
از مؤمنـان اجـازه داده    و همانا بـه هـيچ يـك    ،)تا بابيگري را اثبات كند(ده كلام پديد آم

  !.»تدريس كنند ،هاي ديگر را كه ساخته شده م منطق و اصول و دانشنشده تا عل
مي يدهـاي ق ـ  تمام كتاب ،دستور داده است كه هرچند سال يكبار محمد عليهمچنين 

  :گويد مي» بيان فارسي«كه در  به طوري در آب افكنند و از ميان بردارندرا 
ز ايـن جهـت امـر    اشيء جديد شـود،   دارد كه كلّ خداوند دوست مي ،در هر ظهور«

بـه   ، مجدد كنـد بملك خود را از كتهر نفسي ماي ،سال يك دفعه 202فرموده كه در هر 
عـين عبـدي بـر حرفـي      لعـلّ  عطا كنـد  بريزد يا به نفسي) آب گوارا(ب اين كه در ماء عذ

  .)1(!»ره از نظر به اون داشته باشدنيفتد كه كُ
هـا   دهـد كـه بـابي    فرمان مـي  ،محمد عليشود در اين عبارت  همانگونه كه ملاحظه مي

هاي قديمي يا ذخائر علمي را در آب زلال افكننـد يـا بـه كسـي ببخشـند،       بايد همة كتاب
اي بيفتد كه آن را نپسندد و هـيچ نيانديشـيده كـه همـين      مبادا چشم يكي از ايشان بر كلمه

  !.ممكن است براي كسي كه كتاب را به او بخشيده اند پديد آيد ،حالت
 ،آيا اين همه انحصارطلبي و ضديت با دانش در خور يك آيين رباني و متعالي اسـت 

  .؟!يا از يك تفكر منحط و ذهن معوج سر زده است
  

  

                                     
  .238بيان فارسي، ص -)1(
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  خشونت و تصعب شديد
انـدازه خشـن و    شـود، وي بـي   محمد ديده مي مة سستي و ضعفي كه در آيين عليه با

دهد پيروانش احدي از مخالفان آيين او را بـر زمـين    متعصب بوده به طوري كه دستور مي
  :نويسد صريحاً مي» بيان فارسي«در كتاب ! باقي نگذارند

ذارد در ارض بر هر صاحب اقتداري ثابت بوده و هست مـن عنـداالله بـر ايـن كـه نگ ـ     «
  .)1(!»خود غير مؤمن به بيان را

 ـ «و در  ين فرمـانرواي بــابي  ل ـاز الـواح بيــان در بـارة وظيفـة او   » الـدين  للـوح هيك
  .)3(يرالبابيينفوق الأرض إذا استطاع أحداً غ )٢(لن تذر: گويد مي

بر روي زمين را  –ها  جز بابي –توانايي يافت هيچ كس ) چون فرمانرواي بابي: (يعني
  !.»نگذارد باقي

  :نويسد مي» الدين للوح هيك«باز در 
هراً إن ينفق ملأ الأرض جو ن أحدالأرض في البيان ولا تقبلوا م ما على كل أن أدخلوا«

  .)4(»أن لا يدخل في البيان وخذوا عنهم كل ما ملكوا بغير حق
اگـر تمـام   از هـيچ كـس    همة مردم روي زمين را در آيين بيان داخـل كنيـد و  «: يعني

چنانچه بخواهد آن را انفاق نمايد تا در آيين بيان داخل  ،نپذيريد ين را پر از گوهر كندزم
  !.»نشود، و همة دارايي ايشان را كه به ناحق مالك شده اند از آنها بگيريد

محمد باب اگـر مـردم دنيـا بـابيگري را      شود در مذهب علي همانگونه كه ملاحظه مي
  .)5(شان بايد مصادره گردد الشان در خطر است و م نپذيرند، جان

                                     
  .262بيان فارسي، ص -)1(
  .صحيح است) ذريلن (در اينجا اشتباه نموده و  محمد علي -)2(
  .15لوح هيكل الدين، ص -)3(
  .6الدين، ص لوح هيكل -)4(
چـاپ تاشـكند، مطبعـة    ( 130در صفحه » كشف الغطاء«در كتاب ) مبلغ بهايي(ابوالفضل گلپايگاني  -)5(

آنچه خلاصة آن اين اسـت كـه    ،خواند مي» بيان«در باب خامس از واحد خامس «: نويسد مي) كوير



   

 
 

  

 

  ﴾82﴿     ماجراي باب و بهاء

هاي الهي چنـين احكـام خشـني     بايد دانست كه در هيچ يك از اديان آسماني و آيين
  :فرمايد قرآنكريم در بارة رفتار مسلمين با نامسلمانان مي ،به عنوان نمونه .شود ديده نمي
﴿ω â/ä38 yγ ÷Ψtƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï%©!$# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪Ïd‰9 $# óΟs9 uρ /ä.θã_ Ìøƒä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä.Ì≈tƒÏŠ βr& 

óΟèδρ •y9 s? (# þθäÜ Å¡ø)è?uρ öΝ Íκ ö s9Î) 4 ¨βÎ) ©! $# =Ïtä† t⎦⎫ÏÜ Å¡ø)ßϑø9   .)۸: الممتحنة(. ﴾∪∇∩ #$
كه در امر دين با شما پيكار نكردند ) غير مسلماناني(دارد از آنان  نميخدا شما را باز@

ايشان نيكي كنيد و در بـارة آنهـا عـدالت ورزيـد،     و شما را از ديارتان بيرون نراندند كه با 
  .)1(!همانا خدا عادلان را دوست دارد

  :فرمود صگوار اسلام رو پيامبر بز
 ،أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْـسٍ «

  .)2(»يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَنَا حَجِيجُهُ
پيماني غير مسـلمان سـتم كنـد يـا در كـار او نقصـان روا        بدانيد كسي كه به هم«: يعني

دارد يا او را به كاري بيش از طاقتش وادارد يـا از او چيـزي بـدون رضـايتش بگيـرد، مـن       
  .»روز رستاخيز معارض وي خواهم بود

  :گويد مي» مفاوضات«عباس عبدالبهاء در كتاب 
هركس به حقوق اينهـا   :و حضرت محمد گفت ،اي از مسيحي بودند در نجران طائفه«

  .)3(»كنم تعدي كند من خصم او هستم و در نزد خدا بر او اقامة دعوي مي
                                                                                          

لازم  ةاولـي القـدر  ا بـر  و لذ .حرام است تا چه رسد به اموال او بر او» بيان«ه كشيدن غير مؤمن ب نفس
 .بياورنـد » بيـان «مگر وقتي كـه ايمـان بـه صـاحب      ،ندل ناس را بگيرند و به آنها رد نكناست كه اموا

  !.»انتهي
در «: نويسـد  در بارة اين آية شريفه قرآني مي» محاضرات«در كتاب ) مبلغ بهايي(اشراق خاوري  -)1(

ذيـت آنهـا بـه شـما نرسـيده، مهربـاني كنيـد و بـه         فرمايد به كفار و مشركين كه ا اين آيه صريحاً مي
  ).بديع 120، مؤسسه مطبوعات امري، 475و  474، ص1محاضرات، ج(. »عدالت رفتار فرماييد

  .، چاپ اسلامبول437، ص33، باب ةمارسنن ابي داود، كتاب الإ -)2(
  .م 1908، چاپ ليدن، سنة 17مفاوضات عبدالبهاء، ص -)3(



   

 
 

  

 

  ﴾83﴿     ماجراي باب و بهاء

  معجوني از خودستايي و دروغگويي
و اين ويژگي برخلاف صفات انبيا  ،باب را قهرمان خودستايي بايد شمرد محمد علي

#) Ÿξsù﴿كه به مصداق  و اولياي خدا است þθ’. t“ è? öΝ ä3 |¡àΡr&﴾)1(. )را  اضعتو )۳۲: النجم
  .خاستند به مخالفت برمي يشوو مبالغه در بارة خ د و با غلوبردن هرگز از ياد نمي

و لازم  ،براي شناسايي او پديد آمده اند ،ادعا داشته كه همة آفريدگان محمد علي
و ! گفته كه همة مؤمنان بندگان او هستند مياست اگرچه يكبار براي وي سجده كنند و 

آن  كند از و تعجب مي ،او بر بندگانش وضع كرده است ،ها را از روزگار كهن عبادت
و بالاتر از ! در سفر حج كسي وي را نشناخت با خود او بنيانگذار بيت االله بوده است كه

به اين  اما مردم نادان عطا و كرم اوست، ها و زمين اثر اين ادعا دارد كه آفرينش آسمان
بدين صورت » بيان فارسي«را در كتاب ! خفيهر ق پي نبرده اند، چنانكه اين اسراحقاي

  :كند فاش مي
  .)2(!»دكسي كه براي عرفان او خلق شده اي بشناسيد«
امر نبود در  آن كه و حال... نه اين كه مثل امروز دو فرسخي به نجف سجده كنيد«
يك دفعه از براي او ) است محمد عليخود  ،مقصود(ر كسي اسلام، ولي حين ظهو دين

  .)3(!»سجده نكند
چنانچه اولوالهياكل  ،بوده و هستند) محمد علي(عبد رق او  ،هر نفس مؤمن در بيان«

  .)4(!»عبد رق رسول االله بوده و هستند ،در قرآن

                                     
  .خودستايي مكنيد -)1(
  .188بيان فارسي، ص -)2(
  .262بيان فارسي، ص -)3(
  .115بيان فارسي، ص -)4(



   

 
 

  

 

  ﴾84﴿     ماجراي باب و بهاء

بيت  بر حول ،بعثت گذشت و در هر سنه مالانهايهسال از  هزار و دويست و هفتاد«
خود به حج رفته كه ديد كه ) محمد علي(بيت  ، واضعو در سنة آخر ،طواف كردند

  .)1(!»ماشاءاالله از هر فرقه به حج آمده، ولي اَحدي او را نشناخته و او كُل را شناخته
ل به او قائم است و ك آن كه و حال ،بينيد يكي مثل خود را مي) محمد علييعني (او «

≡t,n=y{ ÏN﴿ ،از اثر جود او است uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ $tΒ uρ $yϑßγuΖ÷ t/﴾«!)2(.  
وي شرحي بر  آن كه نموده پس از به دروغ ادعا مي ،چنين انسان خودستا و متكبري

ولي چون ديدند كه در ايمان » همة مسلمانان آن را خواندند«سورة يوسف نگاشت، 
 ،مسلمانان آن كه ين است رازا! يار و تنها هستند، از وي روي گرداندند بي محمد عليبه 

 بيان چنانكه در كتاب ! باز ايستادند محمد عليبابيگري را نپذيرفتند و از قبول دعوت 
  :نويسد مي

 كردند نظر ل رسيد، ولي چونيوسف به كُ در آن سنة ظهور كتاب شرح سورة«
  .)3(!»ديدند رفيق ندارند، در تصديق واقف شدند

هاي  را به دليل نسخه) يا كتاب أحسن القصص( شرح سورة يوسف: اولاً آن كه با
ائي هم كه علم: ثانياًو . اكثر مسلمانان نديدند و از آن باخبر نشدند ،معدود و خطي آن

اش روي از   هاي فراوان نويسنده گويي مايگي و غلط به دليل بي كتاب مذكور را خواندند
وانندگان اين كتاب آن را كه اگر يكايك خ!) نه به دليل رفيق نداشتن(آن برتافتند، 

  .كردند يافتند حتماً رفقايي هم پيدا مي كتابي ارزشمند مي
و هنگامي كه خودستايي  ،پس در همين دو سطر كوتاه، دو دروغ بزرگ وجود دارد

  !.انگيز سازند تماشايي و عبرت و دروغگويي باهم بياميزند، معجوني مي
  
  

                                     
  .148بيان فارسي، ص -)1(
  .116بيان فارسي، ص -)2(
  .148بيان فارسي، ص -)3(



   

 
 

  

 

  ﴾85﴿     ماجراي باب و بهاء

  
  
  
  
  
  
  
  

5  
  محمد باب سرانجام علي

  
  

  
  
  
  
  



   

 
 

  

 

  ﴾86﴿     ماجراي باب و بهاء

  !كند توبه مي محمد ليع
داد و از مقامي بالاتر  هرچند زماني ادعاي خود را تغيير مي محمد عليچنانكه دانستيم 

سـخنان  » گرايـي  تأويـل «و بـا همـان روش    ،گفت تر براي خويش سخن مي اي مهم و مرتبه
كشـيد، ولـي از آنجـا كـه      نمود و آنان را در پي خود مـي  پيشين را براي يارانش توجيه مي

گاهي از مدعاي خود به كلي  ،مظهر شجاعت و اهل استقامت نبود ،خلاف پيامبران حقبر
گرفت، چنانكـه   نمود و در برابر قدرت و سطوت مخالفان راه توبه و انابه پيش مي تنزل مي

چون به دستور والي فـارس او را دسـتگير كردنـد و در شـيراز نـزد       1261در رمضان سال 
داري دنه تنهـا از ايـن كـار خـو     محمد علي ،اظهار ندامت كندامام جمعة آن شهر بردند تا 

نورزيد، بلكه حاضر شد بر فراز منبر رود و در حضور عموم مردم از دعاوي خويش تبري 
آشكار شده  »بابيگري«مبني بر  محمد عليادعاي و اين ماجرا در زماني رخ داد كه  !جويد

شـمرد، جـا دارد در اينجـا قلـم را بـه       يبود و او صريحاً خود را وكيل امام غائب شيعيان م
مطـالع  «و از خـلال كتـاب    ،بسـپاريم اشراق خـاوري  دست يكي از مبلغان بهايي به نام 

  :نويسد بقية ماجرا را بخوانيم، در اين كتاب مي» الأنوار
وقتي كه شيخ ابوتراب بالاي منبر رفـت، حضـرت بـاب بـا جنـاب       ،روز جمعه رسيد«
ام جمعه آن حضرت را ديد بـا كمـال خوشـرويي و احتـرام از     چون ام. وارد شدند )1(خال

حضرت باب به . حضرت درخواست نمود كه بالاي منبر تشريف آورده و بياناتي بفرمايند
امـام جمعـه   . درخواست امام جمعه به پلة اول منبر قدم گذاشتند و شروع به بياني فرمودنـد 

را ببينند، دو پلة ديگـر هـم بـالا    درخواست كرد كه بالاتر برويد تا مردم همه آن حضرت 
سـر حضـرت بـاب مطـابق سـينة       ،به طوري كه در نظر مردمان پاي منبـر  ،رفتند و ايستادند

الله  الحمد@: نداي كرده و فرمود شيخ ابوتراب قرار گرفته بود، حضرت باب شروع به خطبه
بـود   امـام جمعـه   پري كه عصـادار  ناگهان سيد شش .!الذی خلق السموات والأرض بالحق

امـام جمعـه   : بگذار و آنچه را بايد بگويي، بگو معني را كنار اين كلمات بي: رآوردفرياد ب
شـرمي او غضـبناك شـد و بـه او      و از بـي  ،پـري خشـمناك گرديـد    از جسارت سيد شـش 

                                     
  .باب بود محمد علييعني سيد علي كه دايي  -)1(



   

 
 

  

 

  ﴾87﴿     ماجراي باب و بهاء

آنگاه از حضرت باب درخواسـت   .شرمي بس است ، حيا كن، بيسيد ساكت باش: فرمود
مردم بيان خود را مختصر بفرماييد، حضرت باب رو  كرد كه براي تسكين هيجان عمومي

  :به جمعيت كرده فرمودند
لعنت خدا بر كسي كه مرا وكيل امام غائب بداند، لعنت خدا بـر كسـي كـه مـرا بـاب      

  .)1(»...امام بداند
 محمـد  علـي زيـرا چيـزي نگذشـت كـه      ، ظاهري و صـوري بـود  البته اين تبري و توبه

د و خود را قائم موعود و پيامبر امُـم و مظهـر ذات احـديت    به ميان آور را دعاوي بالاتري
و پـيش از  (آمـده  » لوح هيكل الـدين «چنانكه در ! بلكه عين ذات خداي سبحان شمرد

  :كه در بارة مقام خويش نوشت) اين گذشت
  .)2(»إن علي قبل نبيل ذات االله وكينونته«

  !.»ذات خدا و هستي اوست محمد عليهمانا «: يعني
تأويل و توجيه روايات خـو   كه به ، گروهي از شيخياناي واهي موجب شداين ادعاه

گرويدنـد و   محمـد  علـي بـه   ،نمودنـد  گرفته بودند و در انتظار قائم موعود روزشماري مـي 
هـايي   و در پي ايـن حادثـه آشـوب   ! هياهو به راه انداختند كه مهدي آخر زمان ظهور كرد

را بـه   محمد عليناگزير حمد شاه قاجار مدر نواحي گوناگون كشور پديد آمد و دولت 
و چون سر و صداي طرفداران باب بلنـدتر شـد، قـرار گذاشـتند تـا مجلـس        ،زندان افكند

اي فراهم سازند و باب را از محـبس بيـرون آورده در آن مجلـس حاضـر كننـد، و       مناظره
  .پس از مناظره تكليف وي را معلوم نمايند

  
  
  

                                     
مؤسسة ( 141و  140، اثر عبدالحميد اشراق خاوري، ص)تلخيص تاريخ نبيل زرندي( مطالع الأنوار -)1(

  ).بديع 129ملي مطبوعات امري، 
  .5الدين، ص للوح هيك -)2(



   

 
 

  

 

  ﴾88﴿     ماجراي باب و بهاء

  در مجلس مناظره محمد علي
را از  محمـد  علـي  ،وزيـر وقـت  ميـرزا آغاسـي   به دستور . ق.هـ 1264بان سال در شع

كـه در آن  (ناصـرالدين ميـرزا   ن چهريق به تبريز منتقل كردند و مجلسي با حضـور  ازند
را در آن  محمـد  علـي و سـيد   ،و چنـد تـن از علمـاء ترتيـب داده شـد     ) د بـود ههنگام وليع

شين خـود را فرامـوش كـرد و دوبـاره از     در آنجا توبة پي محمد عليمجلس حاضر كردند، 
و چون از او در بـارة برخـي مسـائل دينـي      ،مقام بابيت بلكه مهدويت خويش سخن گفت

مبلـغ  (مازندراني اثر  »ظهور الحق«در كتاب كه انو چن ،ماند پرسش كردند، از پاسخ فرو
  :همين كه از وي پرسيدند ،آمده است) بهايي
اعجاز مـن ايـن اسـت كـه از بـراي عصـاي       : فتاز معجزات و كرامات چه داري؟ گ«

سبحان  بسم االله الرحمن الرحيم« ايـن فقـره   نو شروع كرد به خواند ،كنم خود آيه نازل مي
 ـ   .»هاالله القدوس السبوح الذي خلق السموات والأرض كما خلق هذه العصا آية مـن آيات

مكسـور  : ند، گفتنـد را به فتح خوااعراب كلمات را به قاعدة نحو غلط خواند، تاء سموات 
اگر اين قبيل فقرات  :خان عرض كرد امير اصلان! رض را مكسور خواندبخوان، آنگاه الأ

الله الذي خلق العصـا   الحمد«: ردو عرض ك ،از جملة آيات باشد من هم توانم تلفيق كرد
  .)١(!»!كما خلق الصباح والمسا

را چـوب زده   وي ،در اثبـات ادعـاي خـود    محمـد  عليپس از آشكارشدن عجز سيد 
ي جست و اظهار پشـيماني كـرد و خطـاب    و او دوباره از دعاوي خويش تبرّ ،تنبيه نمودند

  .نامة رسمي نوشت به وليعهد توبه
  

  محمد علينامة  صورت توبه
را كه پس از مجلس منـاظرة تبريـز آن را نگاشـته اسـت مورخـان       محمد علينامة  توبه

اثـر   »کشـف الغطـاء  «ينجـا آن را از كتـاب   دورة قاجار گزارش كرده اند، ولي ما در ا

                                     
و ) تصويرنامة ناصرالدين ميرزا به محمد شاه قاجـار ( 14، ص3اثر اسداالله مازندراني، ج ظهورالحق، -)1(

  .203و  202ص) و مهدي گلپايگاني(كشف الغطاء، اثر ابوالفضل گلپايگاني 
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كنـيم   نقل مـي ) دو تن از مبلغان مشهور بهايي(ابوالفضل گلپايگاني و مهدي گلپايگاني 
خطـاب بـه    محمـد  علـي نامـة رسـمي كـه     تا هيچگونه ماية شبهه در ميان نماند، در اين توبه

  :وليعهد نوشته چنين آورده است
كـه ظهـورات فضـل و رحمـت     ه مسـتحقّ الله كما هو أهله و الحمد. فداك روحي«

كـه مثـل آن    فحمداً لـه ثـم حمـداً   خود را در هرحال بر كافة عباد خود شامل گردانيده، 
حضرت را ينبوع رأفت و رحمت خود فرموده كه بـه ظهـور عطـوفتش عفـو از بنـدگان و      

كـه ايـن بنـدة ضـعيف را      شهداالله ومن عنـده أ ،ستر بر مجرمان و ترحم به داعيان فرموده
اگرچـه بنفسـه   . دي نيست كـه خـلاف رضـاي خداونـد عـالم و اهـل ولايـت او باشـد        قص

وت به توحيد خداوند جـل ذكـره و بـه نب ـ   وجودم ذنب صرف است، ولي چون قلبم موقن 
اميـد   .اسـت ولسانم مقر بر كل ما نزل من عنداالله  ،رسول او و ولايت اهل ولايت اوست

كلمـاتي كـه خـلاف     رگ ـو ا ،ام  خواسـته نارم و مطلقاً خلاف رضاي حق را رحمت او را د
از قلـم جـاري شـده، غرضـم عصـيان نبـوده و در هرحـال مسـتغفر و تـائبم          رضاي او بوده 
أسـتغفراالله  و  ،و اين بنده را مطلق علمي نيست كه منـوط بـه ادعـائي باشـد    . حضرت او را
 جات و كلمات كـه از لسـان جـاري   و بعضي منا .لي أمرنسب إيه من أن يربي وأتوب إل

را محـض   االله  حجـة و مدعي نيابت خاصـة حضـرت    ،دليل برهيچ امري نيست شده
ي از الطـاف  عمسـتد . و اين بنده را چنين ادعائي نبوده و نه ادعـاي ديگـر   ،ادعا مبطل است
ي و آن حضـرت چنـان اسـت كـه ايـن دعـاگو را بـه الطـاف و عنايـت          حضرت شاهنشاه

  .)1(»والسلام. سلطاني و رأفت و رحمت خود سرافراز فرمايند
به  ،در اينجا ممكن است خوانندگان به شگفتي افتند كه چگونه بهائيان در كتب خود

باب اعتراف كـرده انـد؟ ايـن موضـوع مـاجرايي       محمد علينامه از سوي  نگارش اين توبه
  .مناسبت نيست دارد كه ذكر آن در اين مقام بي

                                     
ــ -)1( : ، تحــت عنــوان205و  204ص) و مهــدي گلپايگــاني(ل گلپايگــاني ر ابوالفضــكشــف الغطــاء، اث

صورت دستخط حضرت نقطة اولي به ناصرالدين شاه در اوقات وليعهدي او در تبريز كـه بـر علمـا    «
  .»جوابي نوشته اند
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نـده بـود و در عكـا بـه سـر      هنـوز ز ) بهـاءاالله ( حسينعلي بهاءميرزا در روزگاري كـه  
گذرانيــد،  روزگــار مــيقبــرس نيــز در ) صــبح ازل(ميــرزا يحيــي و بــرادرش  ،بــرد مــي

سفري به قبرس و عكا رفتـه و بـا هـردو بـرادر      ادوارد براونخاورشناس نامدار انگليسي 
چـاپ رسـاند، و از    آيد تا يكي از آثار بابيان را بـه  و آنگاه در صدد برمي ،كند ملاقات مي

اي بـر   پسندد و ديباچـه  اثر ميرزاجاني كاشاني را مي »نقطة الکاف«كتاب  آثار ايشان ميان
رساند كه ميرزا يحيي جانشين منصوص بـاب بـوده و    و در آنجا به اثبات مي ،نگارد آن مي

تواند موعود با بيان باشد، اقدام خاورشناس مذكور بهائيـان   برادرش ميرزا حسين علي نمي
شـود تـا بـر     مور مـي مـأ ابوالفضـل گلپايگـاني   و از ميان ايشان  ،زدسا را سخت نگران مي

نـي بيـرون آورد و در   و اذهان پريشان بهائيان را از نگرا ،نوشتار ادوارد براون نقدي بنگارد
و اجـل مهلـتش    ،نويسـد  مـي  132صـفحة   را تـا  »کشف الغطـاء «كتـاب   پي اين تصميم

شود و كتاب را بـه   دست به كار ميني مهدي گلپايگادهد، آنگاه مبلغي ديگر به نام  نمي
نشـان داده شـود فضـائل بهـاءاالله بـيش از       كـه  آن رساند، در كتاب مذكور بـراي  اتمام مي

و  ،او مطرح شده اسـت » نامة توبه«ناگزير ) تا چه رسد به ميرزا يحيي(باب بوده  محمد علي
  :نويسد پيش از اعتراف بدين رسوايي مي

التـزام پـابمهر سـپردن آن حضـرت      ستغفاركردن بـاب و چون در اين عريضه انابه و ا«
آيد كه صورت همان دستخط مبارك را نيز محض  مذكور است، مناسب چنان به نظر مي

تكميل فائده در اين مقام مندرج سازيم و موازنة آن را با الـواحي كـه از قلـم جمـال قـدم      
عـالم نـازل گرديـده    به جهت ملوك و سلاطين ) يعني شهر عكا(در سجن اعظم ) بهاءاالله(

  .)1(»به دقت نظر اولي البصائر واگذاريم
  :گوييم سازيم و مي جو را مخاطب مي بهائيان منصف و حقيقت ،ر اينجا ماد

شـماريد، در   ترين دليل بر صدق مدعي مي شما كه پايداري در راه عقيده را مهم: اولاً
فرماييـد؟ آيـا    باب چه مي محمد عليهاي  و ساير توبه» پابمهر«نامة رسمي و  برابر اين توبه

                                     
  ).چاپ تاشكند، مطبعة كوير( 204ص كشف الغطاء، -)1(
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ارض و سـما   فرسـتادة راسـتين خـدا و مظهـر خـالق      تواند مي ،چنين مرد متزلزل و مذبذبي
  .؟!باشد

داشـت و يـا    عاي خود برمـي كسي كه هرچند گاه از بيم و زير و شاه دست از اد: ًثانيا
رد، از كجـا  ك ـ آورد و توبة دروغين مـي  روي مي» تقيه«و ) گرايي مصلحت(شما به  به قول

كـرده و دروغ   گرايـي نمـي   توان اطمينان يافت كه در اصل ادعاي خويش نيز مصلحت مي
  !.؟ با اين كه تقية او هم كارساز نبود و به قتل رسيد!گفته است نمي

دهيد كه در وصف انبياي الهـي   پاسخ اين آية قاطع و كلام ساطع خدا را چه مي: ثالثاً
  :فرمايد مي
﴿š⎥⎪Ï%©! $# tβθäóÏk=t7ãƒ ÏM≈n=≈y™ Í‘ «!$# …çμtΡöθt±øƒs† uρ Ÿω uρ tβöθt±øƒ s† # ´‰tnr& ω Î) ©! $# 3 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ 

$Y7ŠÅ¡ ym ∩⊂®∪﴾ .)۳۹: الأحزاب.(  
كس جـز خـدا بـاك     هراسند و از هيچ رسانند و از او مي هاي خدا را مي پيام ان كهآن@
  .!و كافي است كه خدا حسابرس خلق باشد ،ندارند

در زندگاني ديني خود در برابر مخالفان راه تقيـه را پـيش گرفتـه    ممكن است كساني 
و رسولان حـق در رسـاندن    ،نبوده و نيستند †ايشان از دستة انبيا  ،ترديد باشند، ولي بي

  .كردند هاي الهي هرگز تقيه نمي فرمان
  

  قتل باب و شبهة جنون وي
گيـرد تـا    يـان بـالا مـي   فتنة باب ،پس از وفات محمدشاه قاجار و سلطنت ناصرالدين شاه

و ميـرزا  ناصرالدين شاه تا در يك روز جمعه  ،شوند آنجا كه گروهي از ايشان بر آن مي
تهران را بكشند، امـا ايـن نقشـه كشـف شـده و سـي و       كبير و امام جمعة  اميرتقي خان 

كه از اين ماجرا جـان سـالم بـه    يزي علي ترششوند،  هشت تن از سران بابيان دستگير مي
ولـي طـرح او    ،ريـزد  طـرح قتـل شـاه را مـي    . ق.هـ ـ 1268بود، بار ديگـر در سـال    در برده

رسد، در اين هنگام امير كبيـر   مياي دستگير شده و به قتل  ماند و به همراه عده نافرجام مي
باب را از ميـان بـردارد و در ملأعـام مجـازات كنـد و از       محمد عليآيد كه  در صدد برمي
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ا سركوب نمايد، امير كبير پيش از اقدام بـدين كـار از علمـاي    هاي بابيان ر اين راه شورش
ولي برخي از ايشان به علـت شـبهة جنـون و خـبط دمـاغ بـاب بـر         ،دخواه يه فتوي ميماما

  .دهند رأي نمي محمد عليكشتن 
خطــاب بــه  ،اي از ســوي علمــاي شــيعه نامــه» كشــف الغطــاء«كتــاب  205ة حفدر صــ

در آنجـا از   .به موضوع مذكور تصريح شـده اسـت  آن باب آمده كه در خلال  محمد علي
  :نوشته اند محمد عليخوانيم كه به  قول دو تن از مجتهدين تبريز مي

اب در حضـور نـو   ،شـما در بـزم همـايون و محفـل ميمـون      شـيرازي  محمـد  عليسيد «
و حضور جمعي از علماي سدده و نصره  يده االله وأ ،زوال هد دولت بيعياشرف والا ول

باعث ارتداد شما است و موجـب   ار به مطالب چندي كردي كه هريك جداگانهاعلام اقر
شـبهة   ي كه موجب تأخير قتل شما شـده اسـت  و چيز ،توبة مرتد فطري مقبول نيست .قتل

خبط دماغ است كه اگر آن شبهه رفع بشود بلاتأمل احكـام مرتـد فطـري بـه شـما جـاري       
  .شود مي

  »عة المطهرةيحرره خادم الشر«
  خ الاسلاميزا ابوالقاسم پسر شيرمحل مهر م     سلامخ الإيزا علی اصغر شيرممحل مهر 

  
بلكـه   ،مورد نبود و از دشمني با او سر نـزده اسـت   بايد دانست كه شبهة جنون باب بي

محمد چندي در فصل تابستان در هواي داغ بوشـهر بـالاي بـام     مورخان نوشته اند كه علي
! تسـخير خورشـيد  از صبح تا شـام بـه قصـد     ب سوزانرفت، و در برابر آفتا ش ميخانه ا

شدن مغز وي را فراهم آورد،  ماية پريشاني فكر و معيوب ،و اين كار ،خواند اورادي را مي
 جـز آن كـه  مبلغان بهايي نيز از اعتراف بدين امر خودداري نورزيـده انـد،    آن كه شگفت

يد را واسطه قرار دهـد تـا   از اين كار عجيب آن بود كه خورش محمد عليگفته اند مقصود 
مطـالع  «در كتـاب  اشـراق خـاوري   چنانكـه  ! برسـاند ) بهـاءاالله (پيام وي را به محبوبش 

  :نويسد كه تلخيصي از تاريخ نبيل زرندي است مي» الأنوار
هـوا در   آنكـه  حضرت باب غالب اوقات در بوشـهر بـه تجـارت مشـغول بودنـد و بـا      «

بردنـد   اعت بالاي پشت بام منزل تشريف مـي نهايت درجة حرارت بود، هنگام روز چند س
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مبـارك قلبـاً بـه     لتابيد و لكـن هيك ـ  ، آفتاب در نهايت حرارت ميدو به نماز مشغول بودن
محبوب واقعي متوجه و بدون اهميتي به شدت گرما بدهنـد، بـه مناجـات و نمـاز مشـغول      

فجـر تـا طلـوع    همـه را فرامـوش فرمـوده از هنگـام      دنيا و هرچه در آن موجود بود .ندبود
پرداختند، پيوسته به طرف طهران توجه داشـتند، بـه    آفتاب و از ظهر تا عصر به عبادت مي

و ايـن معنـي رمـزي از طلـوع      ،گفتنـد  قرص آفتاب تابان با كمال فرح و سرور تحيت مـي 
حضرت باب در هنگام طلوع آفتـاب   .د كه بر عالميان پرتو افكن گرديدشمس حقيقت بو

به او توجه كرده بـا لسـان    ،فرمودند و مانند عاشقي به معشوق خود يبه قرص شمس نظر م
ـوگ ـ ،پرداختنـد  ر اعظم به راز و نياز مـي قلب با ني  سـاختند كـه    ر اعظـم را واسـطه مـي   يي ني

مراتب شوق و اشتياق حضرتش را به حضرت محبوب مستور برساند، نظـر بـه ايـن معنـي     
پنداشـتند   ان و غافل چنـان مـي  مردم ناد بود كه هيكل مبارك به شمس متوجه بودند، ولي

  .)1(!»كنند ر اعظم را ستايش ميپرست هستند، و ني كه آن حضرت آفتاب
گفتـه و چـه    باب با خورشيد چه سخني مي محمد عليما را كاري با اين امر نيست كه 

داده است؟ بحث ما بر سـر ايـن اسـت كـه اگـر كسـي در نهايـت حـرارت          پيامي بدان مي
از ظهـر تـا شـام مغـز خـود را در       ،در تابسـتان بوشـهر و در روزهـاي پيـاپي     آفتاب آن هم

توان داد كه شخص مزبور دچار  معرض اشعة سوزان خورشيد قرار دهد، لااقل احتمال مي
پس از اين احوال به ادعاهـاي   ،و چنانچه ملاحظه كنيم كه آن شخص ،پريشاني فكر شود

و به ويژه در ميان سخنان خـود مشـتي    ،تازد يبرخاسته و از بابيت تا الوهيت پيش م رگبز
فكري او در نظر ما قوت   برد، احتمال پريشان كلمات نامفهوم و لغات نامستعمل به كار مي

بـاب   محمـد  علـي عي كـه احتمـال خـبط دمـاغ در     يبنـابراين، نظـر مجتهـدان ش ـ   . گيـرد  مي
 ،همين رأي رفتـه انـد   چنانكه مورخان دورة قاجار نيز بر ،نظري غير معقول نبود ،دادند مي

  :نويسد ميزعيم الدوله و از جمله 
را دائيش با خود از شيراز به بوشهر برد، و او تا سـن بيسـت سـالگي     محمد عليميرزا «

نزد دائيش بود، در اين اثنا به امور روحاني اشتغال پيدا كرد و اوقات خود را بـه عبـادت و   

                                     
  .67و  66مطالع الأنوار، ص -)1(



   

 
 

  

 

  ﴾94﴿     ماجراي باب و بهاء

در همـان  ! ن را تسـخير كنـد  خواسـت روحانيـت سـتارگا    و مـي  ،رياضت مصروف داشت
بـا دائـيش بـود، گـاهي بـالاي پشـت بـام        حـاج عبـداالله   اوقاتي كه در بوشهر در سـراي  

ايسـتاد و   ساخت، از هنگام ظهر تا عصـر زيـر بـرق آفتـاب مـي      نه ميهرفت سرش را بر مي
كـرد، خواننـدگان بايـد بداننـد كـه هـواي        اوراد و اذكار مخصوصي زمزمه و تـلاوت مـي  

رسـد،   از اندازه گرم است و حد متوسط حرارت آن به چهل و دو درجه مـي بوشهر زياده 
در جريان اين رياضت دشوار در هواي گرم بوشهر قواي جسمي او تحليـل رفتـه و نـوعي    
نوبة عصبي بر او عارض شد، دائيش در كار او سرگردان ماند و هرچـه او را پنـد و انـدرز    

كرد، ولي او از امر دائي  فرسا منع مي اعمال طاقتداد، ابتدا او را از اين  داد سودي نمي مي
كـرد، سـرانجام دائـيش خشـمگين شـد و بـا        پيچيد و با نواهي او مخالفت مـي  خود سر مي

  .)1(»...مشورت برادران و فاميل خود او را به كربلا و نجف فرستاد
يم رسـان  را به نظر خوانندگان ارجمند مي محمد علياي از سخنان  گزيده ،در فصل بعد

ور بـوده يـا او را     هتا بهتر بتوانند داوري كنند كه نويسندة آن كلمات از رسـالت الهـي بهـر   
  .فكر و بيمارگونه و پرمدعا بايد به شمار آورد؟ مردي آشفته

را نپذيرفتـه   محمـد  عليبرخي از علماي شيعه كه احتمال ديوانگي در بارة  ،با اين همه
و ســيد  ،شــمردند، بــه قتـل وي فتــوي دادنــد  طلـب مــي  گــو و رياســتو او را مـردي دروغ 

  .در تبريز تيرباران شد. ق.هـ 1266شعبان  27محمد به همراه يكي از پيروانش در  علي
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .انتشارات فراهاني) چاپ سوم( 90 - 89ترجمة فريد گلپايگاني، ص، مفتاح باب الأبواب -)1(
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6  
  باب محمد علياي از سخنان  گزيده
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آوريـم و آن را در سـه    محمـد شـيرازي را مـي    نان عليخساي از  گزيده ،در اين فصل

  :مدهي ش نشان ميبخ
رسانيم و يادآور  را به نظر خوانندگان گرامي مي محمد عليهاي  نمايي  عربي: نخست

و بـا قواعـد صـرفي     ،معني و نـامفهوم اسـت   هاي سخنانش بي شويم كه بسياري از واژه مي
اي از مواضـع بـا قواعـد نحـوي      تركيب كلمات وي نيـز در پـاره  انكه سازگاري ندارد، چن

لازم شـمرده  » بيان عربي«محمد در كتاب  ت كه خود عليدر حالي اسو اين  ،سازد نمي
شـك   و اگر آنان اين دستور را بـه كـار بندنـد بـي     .)1(تا پيروانش صرف و نحو را بياموزند

  .ماند تا به سخنان پيامبران بيشتر مي  »فكاهيات«يابند كه كلمات باب به  درمي
آوريـم تـا ملاحظـه     يشناسـان م ـ  محمد را براي آگاهي زبان سخنان فارسي علي: دوم

  .كنند كه چه معجون غريبي در ادبيات ما راه يافته است
پـردازيم تـا در    محمد مـي  ي از احكام ديني و فروع مذهب عليبه گزارش بخش: سوم

  .اين كتاب كمبودي از اين بابت ملاحظه نشود
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
روف نکم مثل النحو والصرف والحيکم فی دلزمنّيمن علوم « :خوانيم مي» بيان عربي«از  56در صفحة  -)1(

تان بر شما لازم است، مانند نحو و صرف  هايي در دين دانش) فراگرفتن(«: يعني »...وأعداد الحروف
  !.»...و اعداد حروفو علم حروف 



   

 
 

  

 

  ﴾97﴿     ماجراي باب و بهاء

  !نكشيده هاي آب عربي
  یيی الاحيبسم االله الاح

 كنت وحدإله إلا أ نت االله لاأ أنكک وکل شیء علی شهدنّا إلهی لأي مسبحانک الله@
القوة  لكو ،القدرة واللاهوت لكو ،العز والجبروت لكو ،كوالملو لكالم لك ،لكک يشر لا
 لـك و ،للوتلجالجنلنة وا لكو ،وتية والبهيالبهن لكو ،السلطنة والناسوت لكو ،اقوتيوال

الرحمنـة   لـك و ،النورنة والنـوروت  لكو ،العظمنة والعظموت لكو ،الجملنة والجملوت
 لكو ،الشرفنة والشرفوت لكو ،الرفعنة والرفعوت لكو ،التمنة والتمموت لكو ،والرحموت

العملنـة   لـك و ،العزنـة والعـزروت   لكو ،الکملنة والکملوت لكو ،الکبرنة والکبروت
 لكو ،الحبنة والحببوت لكو ،وتية والرضنيرضأ لكو، القدرنة والقدروت لكو ،والعلموت

 ـنة والعليالعل لكو ،العلمنة والعلموت لكو ،طوتلطنة والسلالس الشـمخنة   لـك و ،وتي
 لـك و ،ة والمننوتلمننا لكو ،نعنة والمنعوتلما لكو ،البذخنة والبذخوت لكو ،والشمخوت

الجودنـة   لـك و ،لطفنة واللطفـوت لا لكو ،الکرمنة والکرموت لكو ،القدمنة والقدموت
الأسمـاء الحسـنی    لـك و ،الخولنة والخلوت لكو ،سنوتة والحالحسنن لكو ،والجودوت
  .!بأسرهن

  113كتاب پنج شأن، ص 
  

  بسم االله الابهی الابهی
شـرق  تـه وأ يطراز طـرز طـراز طراز  ات بأيمدلحات ايطرز ذاتالله الذی قد أ الحمد@

ع يات بطوالع بـدا يات الساذجيلاح ذاتته، وأيشوراق شرق شراق اقشرات بإيات الذاتينونيک
ته يات قدس فردانيات المتلائحات بظهورات آين، وأظهر أنوار أتهيع مجد قدس مناعيمناع يرفا

، حمداً طلع وأضاء وشرق حد من بعدستحمده أي حد من قبل ولافاستحمده حمداً ما حمده أ
د شـراق ذوالاشـراق   ضاء وتشعشع فارتفع وتسطع فامتنع حمفأنار وبرق فاباه وأشرق وأ

والاشتفاق ورقاق ذوالارتقاق ورفـاق ذوالارتفـاق وحقـاق    ق وشفاق ذاروبراق ذوالابت
اق وفـراق ذوالافتـراق   ياق ذوالالتيذوالاستباق ولحاق ذوالالتحاق ول اقذوالاحتقاق وسب
صتداق وفلاق ذوالافتلاق وخلاق ذوالاختلاق وزهاق ذوالازتهـاق وشـقاق   وصداق ذوالا

تخـار  از وذخار ذوالاذز ذوالاکتنذوالاشتقاق وثناء طراز ذوالاطراز وغزاز ذوالاعتزاز وکنا



   

 
 

  

 

  ﴾98﴿     ماجراي باب و بهاء

وفخار ذوالافتخار وسخار ذوالاستخار ونوار ذوالانتـوار وفطـار ذوالافتطـار وطهـار     
ذوالاطهار وجبار ذوالاجتبار وظهار ذوالاظتهار ونصار ذوالانتصار ونظار ذوالانتظار وخبار 

ذوالاسـترار  جتهار وسـرار  ذوالاختبار وحبار ذوالاحتبار وغفار ذوالاغتفار وجهار ذوالا
  .)1(!وبرابر ذوالابترار

  188تا  187كتاب پنج شأن، ص 
  

  بسم االله الأجلل الأجلل
الجلل الجلـل،   لا هوإله إلا هو الأجلل الأجلل، االله لا إله إ االله لا ،باالله االله الجلل الجلل@

هو الواحد الجلان  لاه إلا إلاالله  ،لا هو المجلل المجلل، االله لا إله إالمجتلل المجتلل لا هواالله لا إله إ
ل جـلان  يل واالله جلينهما واالله جلال جالل جليرض وما بل جلال السموات والأيواالله جل

ل جـلان اجـتلال   يوالله جل ،واالله جلان مجتلل متجال ،نهمايرض وما بجلنه السموات والأ
ل جـلا ، قل االله أجلل فوق کل ذی إنهما واالله جلان مجتلل متجاليرض وما بالسموات والأ

رض ولا ما فی الأ فی السموات ولا حد لاک سلطان إجلاله من أيتنع عن مليمن قدر أيلن 
تنع عن يم قدر أنيجلل فوق کل ذی جلال لن ، قل االله ألاينه کان جلالا جاللا جلنهما أيب

نه کان جلالا جـاللا  ، أنهمايرض ولا ما بفی السموات ولا فی الأ حد لال جلانه من أيجل
ل جلان اجتلاله من أحد يتنع عن جليمن قدر أيجلل فوق کل ذی جاالله لن  أ، قل االلهلايجل

  .!لاينه کان جلانا مجتللا جل، إنهمايرض ولا ما بلا فی السموات ولا فی الأ
  213كتاب پنج شأن، ص 

  

                                     
الجنلنة  :ماننـد (هاي نامربوطي كه در اين عبارات آمـده   براي واژه دان عربي  هاي ها و بهايي اگر بابي -)1(

معـاني معقـولي    بـر طبـق مـوازين زبـان عـرب      ..)والجملنة والتمنة والتمموت والکملنة والکمولـت 
مفهوم صحيحي اثبات كردند، ... ظتهارداق وذوالازتهاق وذوالاذوالاصت :يا از خلال كلمات ،آوردند

  !.نزد ما جايزه دارند



   

 
 

  

 

  ﴾99﴿     ماجراي باب و بهاء

ون يصعدن باالله الی االله ثم هنالک تسجدون رب المشارق والمغارب رب الشـراق ولست@
ون رب المشارق يرب المشارق والمغارب رب السباق )١(ونيب البراقرب المشارق والمغارب ر

ون رب المشارق والمغارب رب يون رب المشارق والمغارب رب الحقاقيوالمغارب رب اللحاق
ون رب ياقون رب المشارق والمغارب رب الشقياقون رب المشارق والمغارب رب الدقياقالرق

 ـوالمغـارب رب الرزاق  ون رب المشارقيرب رب الفتاقاالمشارق والمغ ون رب المشـارق  ي
ون رب المشارق والمغـارب رب  يون رب المشارق والمغارب رب اللتاقيوالمغارب رب الزهاق

ون رب ما خلـق  يلق رب الربانيخون رب ما خلق ويلق رب الالهيخون رب ما خلق ويالغفاق
 ـالنوارلق رب يخون رب ما خلق ويماللق رب الجيخون رب ما خلق ويلق رب الجلاليخو ون ي

لـق  يخون رب ما خلق ويلق رب التماميخون رب ما خلق ويلق رب العظاميخرب ما خلق و
 ـلق رب العرازيخون رب ما خلق ويلق رب الکباريخون رب ما خلق ويرب الکمال ون رب ي

لـق رب  يخون رب ما خلق ويالقدارلق رب يخرب ما خلق وون يالعلام لق ربيخوما خلق 
ون رب مـا  يلق رب السلاطيخون رب ما خلق ويق رب الشراقليخما خلق و رب ونيالرضائ
لق محبـوب  يخن رب ما خلق وويلق رب العلائيخون رب ما خلق ويلق رب الملاکيخخلق و
ن رب ما ويلق محبوب الصبائيخون رب ما خلق ويلق محبوب العلائيخن رب ما خلق وويالبهائ
 محبوب لقيخن رب ما خلق وويائلق محبوب السنيخن رب ما خلق وويلق محبوب الثنائيخو خلق
ون رب ما يلق محبوب العظاميخون رب ما خلق ويلق محبوب الجماليخون رب ما خلق ويالجلال
لـق  يخون رب ما خلـق و يلق محبوب الطرازيخون رب ما خلق ويلق محبوب الکماليخخلق و

ون يظافلق محبوب الحيخون رب ما خلق ويلق محبوب الجباريخون رب ما خلق ويمحبوب الجذاب
  .!ونيلق محبوب القهاريخون رب ما خلق ويلق محبوب الغلابيخرب ما خلق و

  217تا  215كتاب پنج شأن، ص 
  

  
  

                                     
 معنـي و مفهـوم درسـتي دارد؟ آيـا    ... ونيون والدقاقيون والرقاقيون واللحقاقيرب البراق: آيـا انصـافاً   -)1(

  .؟!توان گفت كه گويندة اين كلمات از عقل سالمي برخوردار بوده است مي



   

 
 

  

 

 ﴾100﴿     ماجراي باب و بهاء

  مالأقدم الأقدبسم االله 
القدام بسم االله المقدم بسم االله المقدم المقدم بسم االله القادم القدام بسم بسم االله الواحد @

القدوم بسم االله القادم القدوم بسم االله  القادم بسم االله االله القادم القدام بسم االله القادم القدام
القادم القدوم بسم االله القادم القدمان بسم االله القادم المتقدم بسم االله المقتدم المقتدم بسم االله 

دوم بسم االله القدم القدم بسم االله يالقادم المنقاد بسم االله المستقدم المستقدم بسم االله القادم الق
 ي بسـم االله القـدم ذ  ينذی المقادم بسم االله القدم ذی القدام قدم بسم االله الواحدالقدم ال

القدماء بسم االله القدم ذی القادمات بسم االله ذی الاقدام بسم االله القدم ذی الاقادم بسم االله 
ذی  االله القدم بسم ينومقدالقدوم بسم االله القدم ذی الالقدم ذی القدام بسم االله القدم ذی 

 بسـم االله القـدم ذی   ينيمذی القد القدم  بسم االلهينذی القدام )١( بسم االله القدمينامالقد
ذی  قـدم دمات بسـم االله ال المتقادمات بسم االله القدم ذی المستق بسم االله القدم ذی يمالمقاد

  .دم ذی القدادمقالقدم بسم االله ال
قدم باالله االله المقدم المقـدم   المقدم المم باالله االله الواحد القدام باالله االلهدقم الأباالله االله الاقد

الله اباالله االله القادم القدام باالله االله القادم القدام باالله القادم القدام باالله االله القادام القدوم بـاالله  
القادم القدوم باالله االله القادم القدوم باالله االله القادم القدمان باالله االله القادم المتقدم باالله المقتدم 

 القدم دوم باالله االلهيالمستقدم باالله االله القادم الق قتدم باالله االله القادم المتقاد باالله االله المستقدمالم
 باالله االله القدم ذی ينذی المقادم باالله االله القدم ذی القدام القدم باالله االله القدم باالله االله الواحد

م باالله اددم ذی الاقدام باالله االله القدم ذی الاقالقدماء باالله االله القدم ذی القادمات باالله االله الق
 باالله االله القـدم  يناالله القدام ذی القدام باالله االله القدم ذی القدوم باالله االله القدم ذی القدوم

 باالله القدم ذی المقتـدمات  يم باالله االله القدم ذی المتقادينقدامل باالله القدم ذی اينذی القدام
تقدمات باالله االله القدم ذی المستقدمات باالله االله القدم ذی القدام باالله االله باالله االله القدم ذی الم

  .دادمقالقدم ذی ال
االله لا اله الا هو الاقدم االله لا اله الا هو الواحد القدام االله لا اله الا هو المقدم المقدم االله 

 لا اله الا هو القادم القدام االله لا لا اله الا هو المقدم المقدم االله لا اله الا هو القادم القدام االله
                                     

 :و مـثلاً ديگـران هـم حـق دارنـد كـه بگوينـد        ،نبوي است هاي مضحك معجزة سازي آيا اين واژه -)1(
  .؟!!و سپس ادعاي پيغمبري كنند ..قدوم القوادوم القدوم ذی المقادمدوم القادوم الميبسمک الق



   

 
 

  

 

 ﴾101﴿     ماجراي باب و بهاء

لا هو القادم القدوم االله لا اله الا هو القادم القدمان االله لا اله الا هو القادم المتقدم االله لا االه 
اله الا هو المقتدم المقتدم االله لا اله الا هو القادم المتقاد المتقاد االله لا اله الا هـو المسـتقدم   

 االله لا اله هـو  يندوم االله لا اله الا هو القدم ذی القداميلا هو القادم القا دم االله لا الهقالمست
القدم ذی الاقدام االله  القدم ذی القدماء االله لا اله الا هو القدم ذی القادمات االله لا اله الا هو

لقدم ذی م االله لا اله الا هو القدم ذی القدوم االله لا اله الا هو اادقلا اله الا هو القدم ذی الا
 لا اله  االلهينقدامل االله لا اله الا هو القدم ذی اين االله لا اله الا هو القدم ذی القدامينالقدوم

هـو القـدم ذی     االله لا اله الايملا هو القدم ذی المقادا االله لا اله ينيمالا هو القدم ذی القد
لا هو القدم ذی المقتـدمات االله لا  االله لا اله ا )1(القدم ذی المتقادمات المقادم االله لا اله الا هو

اله الا هو القدم ذی المتقدمات االله لا اله الا هو القدم ذی المستقدمات االله لا اله الا القـدم  
  .!ذی القدام االله لا اله الا هو القدم ذی القدادم

  
  !منا الأقدم الأقدی أنا االله لا إله إلا أننإ@

ی أنا االله ننإقدم المقدم الم نای أنا االله لا إله إلا أننإلقدام الواحد ا نای أنا االله لا إله إلا أننإ@
القادم  نای أنا االله لا إله إلا أننإالقادم القدام  نای أنا االله لا إله إلا أننإالمقدم المقدم  نالا إله إلا أ

ی أنا االله ننإالمقتدم  القادم نای أنا االله لا إله إلا أننإالقادم القدام  نای أنا االله لا إله إلا أننإالقدام 
 نـا ی أنا االله لا إله إلا أننإالقادم القدوم  نای أنا االله لا إله إلا أننإالقادم القدوم  نالا إله إلا أ

القادم المقتـدم   نای أنا االله لا إله إلا أننإالقادم المتقدم  نای أنا االله لا إله إلا أننإالقادم القدمان 
ی أنا االله لا ننإالقادم المستقدم  نای أنا االله لا إله إلا أننإالقادم المتقاد  نای أنا االله لا إله إلا أننإ

القادم  نای أنا االله لا إله إلا أننإالقادم القدم  نای أنا االله لا إله إلا أننإدوم يالقادم الق ناإله إلا أ

                                     

!¬﴿ :فرمايـد  ا وجود آن كه قرآن مجيد مـي ب -)1( uρ â™!$oÿ ôœ F{$# 4©o_ ó¡çtø:$# çνθãã÷Š$$sù $pκ Í5 ( (#ρ â‘sŒuρ t⎦⎪Ï% ©! $# šχρ ß‰ Åsù=ãƒ 

þ’Îû ⎯ Ïμ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& …﴾ .)هـا   هـا از آن خـدا اسـت، پـس او را بـا آن نـام       نيكوترين نـام @ )۱۸۰:الأعراف
توان بـر   آيا به راستي مي !...ترك كنيد روند هاي خدا به انحراف مي و كساني را كه در نام ،وانيدبخ

معني را  هايي بي و واژه ،نام نهاد ...دمات و ذي المقاديم و ذي المستقدماتاخداوند سبحان ذي المتق
  .در بارة او به كار برد؟



   

 
 

  

 

 ﴾102﴿     ماجراي باب و بهاء

 ينالقدم ذی القدام ناإلا أی أنا االله لا إله ننإالواحد ذی المقادم  نای أنا االله لا إله إلا أننإالقدم 
ی ننإالقدم ذی القادمات  نای أنا االله لا إله إلا أننإالقدم ذی القدماء  نای أنا االله لا إله إلا أننإ

ی أنا االله لا ننإدم قاالقدم ذی الأ نای أنا االله لا إله إلا أننإقدام القدم ذی الأ ناأنا االله لا إله إلا أ
 نای أنا االله لا إله إلا أننإالقدم ذی المقادم  نای أنا االله لا إله إلا أننإالقدم ذی القدام  ناإله إلا أ

ی أنا االله لا إلـه إلا  ننإالقدوم ذی المستقدمات  نای أنا االله لا إله إلا أننإالقدم ذی المتقادمات 
  .!يمالقدم ذی القداد نای أنا االله لا إله إلا أننإالقدم ذی القدام  ناأ

  330تا  327كتاب پنج شأن، ص 
  
 ينفی العـالم  لاًيعد )١(ه عدالاًينزل علأ اللهم ينفی العالم لاًيفض فضالاً هينزل علألهم لا@
 نـا اقتـداراً  ينزل علاللهم أ مفتتحاً نا افتتاحاًينزل علاللهم أ منتصراً نا انتصاراًينزل علأ مالله
نـا  ينـزل عل اللـهم أ  مغتلباً باًنا اغتلاينزل علاللهم أ مظتهراً نا اظتهاراًينزل علاللهم أ اًدرتقم

نا ينزل علاللهم أ مجتللاً نا اجتلالاًينزل علاللهم أ اًينا ابتهاء مبتهينزل علاللهم أ مستلطاً استلاطاً
اللـهم   معتلماً اعتلاماً نا ارتحاماًيل علزناللهم أ منتوراً نا انتواراًيعل نزلأاللهم  معتظماً اماًاعتظ

 مشـترفاً  نا اشرافاًيعل نزلأاللهم  مخترجاًنا اختراجاً يعل نزلأاللهم  مفترجاً نا افتراجاًيعل نزلأ
 محتکماً نا حکاماًيعل نزلأاللهم  مملکاً نا ملاکاًيعل نزلأاللهم  مستلطاً نا سلطاناًيعل نزلأاللهم 
 مقـتللاً  نا اقتلالاًيعل نزلأاللهم  مرتفعاً نا ارتفاعاًيعل نزلأاللهم  اًينا اعتلاء معتليعل نزلأاللهم 
 نا اجتمـالاً يعل نزلأاللهم  معتدلاً نا اعتدالاًيعل نزلأاللهم  مفتضلاً نا افتضالاًيعل نزلأاللهم 
نـت  نهما إنک أيرض وما بذلک الحرف فی ملکوت السموات والأ اللهم ارفع ذکر مجتملاً

  .!ينرفع اللهم ارفع مقعد ذلک من عندک إنک أنت أرفع الأينالمرفعيرخ
  112تا  111ص  كتاب پنج شأن،

  

                                     
بـاب نـزول آنهـا را از خداونـد درخواسـت نمـوده        محمـد  علـي چيست كه ... تي فضال و عدالراس -)1(

  .؟!است



   

 
 

  

 

 ﴾103﴿     ماجراي باب و بهاء

  !محمد ينويسي عل پارسي
  ن البعث حقان أيالباب الحادی والعرش من الواحد الثانی فی ب

را خداوند خلق فرمـوده بـه آنچـه در كتـاب خـود نـازل        كل ملخص اين باب آن كه
آنها كـه متعلـق بـه حـروف      نو دو ،يين كه متعلق به حروف آنها استفرموده از ارواح علّ

و بعـث   ،گردد يء كه اطلاق مشيت بر او شود در يوم قيامت مبعوث ميو هرش ،آنها است
بـه  ز، زيـرا كـه خلـق آن شـيء هـم در اول      است در آن روه االله رُظهِي نْمهرشيء بذكر 

الآن بـين  مثلاً اين فنجان و نعلبكـي بلـور كـه     ،ذكر او بوده اگرچه در ظهور قبل او بوده
 ـت و نفسانيت و ذاتيينبه كينو ،شود گذارده در يوم قيامت مبعوث مييدي االله  ت ت و اني

در هـر   ،ق فرمايد كه ايـن فنجـان و نعلبكـي بعينـه او اسـت     در وقتي كه شجرة حقيقت تنطّ
  .شود، چنانچه قبل وجود او به قول نقطة بيان بوده فنجان و نعلبكي كه حكم شود اون مي

  46كتاب بيان فارسي، ص 
  

  .نه حقان الکتاب وأيب الثاني فياحد الباب الخامس والعشر من الو
ص اين باب مراد از كتاب آن چيزي است كه از قبل نقطـة حقيقـت ظـاهر شـود،     ملخّ

يزال تبديلي و تغييري نيست، بلكه كتاب نقطـة بيـان    اي ذات ازل لم يزل ولازيرا كه از بر
آن از يك و  ،زيرا كه غير االله قادر بر آن كتاب نيست ،علي االله است كتابي است كه مدلّ
چـه آنچـه از نقطـة حقيقـت منتشـر گـردد ذكـر         ،شود ذكر مي يةنها حرف گرفته الا ما لا

كتابي است كه به خط  ،كتاب به خط خود نويسدمن يظهره االله و آنچه  ،شود كتاب مي
اي . االله نوشته شده، زيرا كه منسوب الي االله بوده و هست، زيـرا كـه كتـاب او حـق اسـت     

فرمايد از هر شأن كه باشد سواء آن كـه   ة حق در كلماتي كه نازل ميارواح متعلقه به كلم
و تفاسـير آيـات   لبن لم يتغيـر  و مناجات كه  ،آيات باشد كه ماء غير آسن رضوان است

و  ،كه خمر حمر و اجوبه و تفاسير مناجات كـه عسـل مصـفي اسـت در كتـاب االله هسـت      
و  ،گـردد  از بحر حقيقت جاري ميشئون فارسيه بعينه مثل شئون آيات است، زيرا كه كل 

هـا مشـاهده    نظر كند فصاحت آيـات را بـه عـين   اگر كسي در كلمات فارسي به عين فؤاد 
و نيسـت، ولـي چـه بسـا     كند كه غير االله قادر بر اين نـوع كـلام نبـوده     نمايد و يقين مي مي



   

 
 

  

 

 ﴾104﴿     ماجراي باب و بهاء

 رار كردند بر اين كه كتاب حق است، ولي از محق حق محتجـب مانـده و  اشخاصي كه اق
و از كل شـيء  كتاب ا ،چه بسا كه نقطة حقيقت كه كتاب او كتاب االله هست بل اعز است

شود  يك حرف از كتاب او اعز است از كل شيء از استكبار مردم خائف از ايشان مي لب
كه كتاب خود را بر ايشان نازل فرمايد و از نار نجات يابند و داخل جنت شوند و چه بسـا  

شـود   مت خود نازل مي فرمايد ولي بر آن كسي كـه نـازل مـي   ز ملاحظه علو فضل و رحا
  .كند كه ذكر كند بلكه قلم حيا مي شود ملتفت نمي

  55و  54كتاب بيان فارسي، ص 
  

  حق ان أن الجنةيب ب السادس والعشر من الواحد الثاني فيالبا
مروز كسي غير از مظاهري كه خداوند مخصوص به خـود  ين باب آن كه تا املخص ا

ه كسي نه جنت را فهميده و نه نار را و آنچه متعلق به ذكر جنت است در ايـن عـالم   فرمود
اشـد كـه   كه مبدأكل عوالم و منتهي اليه كل عوالم است كه كل در مقام عرض حقيقـت ب 

من اسـتوی   ايچنانچه در دعاي عرفه اين مطلب ذكـر شـده    اول متجلي به تجلي او است
و در  باً فی عرشـه يذاته کما صارت العوالم غ باً فييته علی العرش فصار العرش غيبرحمان

ت به حقيقت اوليه منحصر است به اميرالمؤمنين، زيـرا  ينر رحماهظبيان م قرآن در نزد اهل
از يـوم   شود، مـثلاً  كل عوالم است مبدأ او از او شده و رجع او به سوي او مي ركه آنچه د

ن به او فتح ابواب به حق و دون آن شـده  آدم تا امروز نزد هر ظهور حقيقتي به اول من آم
بـه ايـن    ،شـود  آن متحقق مي نبه اين ظهور و دو ،شود تا آن كه جوهر كل حق منتهي مي

بيند كه كل عوالم مبـدأ آنهـا در مقـام اراده     كند مي ر چنانچه اگر كسي به جوهر نظرظهو
بـر كـل عـوالم بـه     محيط  ،ها و او است گردد و او به نفس بوده كه او به مشيت موجود مي

صاحب رتبه باشد اقرار بـه علـو    ه در اين بيانبتتبة كينونيتي، زيرا كه هر صاحب راحاطه ر
مثلاً در آفاق كـه   ،كند، زيرا كه عالم انفس طبق عالم آفاق است ه او در نفس خود ميرتب

به اين كه اول خلق است در انفس كـل مـؤمنين بـه او مـوقن      )ص( ظاهر شد ظهور محمد
تـر   ند كه او اول نباشد كه در علم االله هيچ جنتي از ظهور االله در نقطـة مشـيت اعظـم   شو مي



   

 
 

  

 

 ﴾105﴿     ماجراي باب و بهاء

ور تـا آن  هوري جنت اون ظهور بوده در آن ظهچنانچه از هر ظهوري به ظ ،نيست نبوده و
به نقطة قرآن از حين بعثـت هـيچ جنتـي در علـم خـدا از آن       ،كه كل ظهورات منتهي شد

آن ظهور، زيرا كه در انفـس مثـل ايـن اسـت امـروز بعـد از       تر نبوده در  نفس ممتنعه اعظم
  .داند خدا نمي لو او اعظم از رسو خداوند كسي مابين خود

  57كتاب بيان فارسي، ص 
  

  هايب فير ة لايآت ان أن الساعةيب لثامن والعشر من الواحد الثانی فيالباب ا
و اسـت الـي آن   ص اين باب آن كه در هر ظهور مشيتي ساعت به حقيقت اوليـه ا ملخّ

نمايد تا آن كه هر ذكر حقي كه منسوب به او شـود از قبـل او در ظهـور اگـر      كه تنزل مي
حتي آن كه اگر در ظهور او خبـري   ،اطلاق فرمايد صدق است و الا لايق كه اطلاق شود

زيـرا كـه مـدل     هايب فير ة لايالساعة آتاز قبل او نزد كسي ذكر شود لايق است ذكر آن 
بـر   ،كنـد  آيـد مـردم را و حكـم مـي     ست و امروز ساعت نفس بيان است كه ميبر علو او ا

سـاعت مـداد   و اگـر ابحـر سـموات در ذكـر      ،ي از آن نيسـت و مرد مةياوم القيلی إايشان 
و در هر ظهور حقي آنچه كه حق حكـم فرمايـد بـر     ،رشحه از آن نتواند ذكر نمود دگرد

ة نکم بغتيترن ظهور االله فإن الساعة لتأولتنتظ@و  ،گردد آن كه آن ساعت است محقق مي
  .!نتم تعرضونوأن علی االله ربکم أ

  72كتاب بيان فارسي، ص 
  

  هيرحق به من غذکر به اسم شیء ملک له وأنه أين ما باب الأول من الواحد الثالث فی أال
 ـلمن شيء را خلق فرموده كل ص اين باب آن كه خداوند عالم ملخّ  ـدل علي و او ه ي

كل شيء به او خلـق   ،هست بوده وزال مدل علی االله ي زل ولايکه لم يقت است مرآت حق
شیء من ي وما ،او اسـت قائم بـه  خود باالله وکل شیء او است قائم به نفس  ،شود شده و مي

بـه تمليـك ذات    ،و مـا سـواي او ملـك او هسـتند     حق من کل شیءأنه ألا به ولذا إشیء 
بكل شيء از نفس كل شيء ثمرة اين علم اقدس كل شيء را و او است احق از كل شيء 



   

 
 

  

 

 ﴾106﴿     ماجراي باب و بهاء

چـه  آن كه اگر نقطة حقيقت كل شيء را عطا فرمايد به يك شـيء احـق بـوده و هسـت،     
در قبل كل ما علي  )ص( مثلاً اگر رسول خدا ،چه محض حكم باشد ،فعليت به هم رساند

 و اين بـوده تملـك خداونـد كـل     ،ود احق بود از ملاك او به اوفرم الارض را تصرف مي
مر و همچنين اگر من يظهره االله تصرف فرمايد در گويند له الخلق والأ ء را كه كل مي شي

و حال آن كه اجل اعظم  ،كينونيات كل شيء احق است از كينونيات ايشان به خود ايشان
زيرا كه كل شيء ناظر به وجود فضـل او بـوده و    ،از اين است كه نظر فرمايد به كل شيء

مفتقر الي االله هست بذاته و ثمرة ايـن بـاب آن    از كل شيء بنفسه و و او است غني ،هستند
م و بِـم در حـق او      كه در وقت ظهور اگر حكمي فرمايد كل عارف به حق او باشند كـه لـ
ذكر ننمايند، زيرا كه او احق است از او به نفس او اگرچـه نخواهـد حكـم فرمـوده الا بـه      

د عهد خـود را در اعنـاق كـل شـيء ولـي اگـر       حكم بيان تا وقتي كه بخواهد مجدد فرماي
حكم برند كه يك قيراط مبر همان  بفرمايد به يك نفسي از آنها كه به حكم بيان ارث مي

امر خداوند خود نموده، چنانچه اگـر امـروز    در حق او در بيان و اگر برد خلاف االله هست
نـوع عمـل نمـوده     فرمايد كه آن امر كه در قـرآن نـازل شـده امـروز ايـن      )ص( االله لرسو

زيرا كه آنچـه قبـل    رمايدشكي نيست كه اين حكم حكم قرآن است اگرچه امروز ذكر ف
اين اسـت   ،نازل شده از قبل او بوده و حكم قبل و بعد در نزد عارفين به حق او سواء است

 ةوكند كه ذكـر شـود و كـل بـه امـر او صـل       استحقاق او و لكن استحقاق خلق قلم حيا مي
و اگر بفرمايد به يكي از آنها كه در مقعد خود نماز مكن يـا آن كـه فـلان     كنند جمعه مي

نفس احق از تو است به اين منصب قبول ننموده ولي به امر اول كه او اظهار ايمـان نمـوده   
اين اسـت   ،شد الا اين قسم واقع نميكي مثل مسلمين به او راضي نشده وچنانچه به بودن ي

  .ق اواستحقاق خلق و آن است استحقا
  75و  74كتاب بيان فارسي، ص 

  
  !احكام عجيب در آيين باب

  !جواز استمناء
  :نويسد محمد در كتاب بيان مي علي
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  .!ونينفسکم تستمنا أو أنتم بأنفسکم عن أيوقد عفی عنکم ما تشهدون فی الرؤ@
  )35بيان عربي، ص (

، و نيز ده استاز شما عفو ش) شود و موجب جنابت مي(بينيد  آنچه در رؤيا مي«: يعني
  !.»)استمناء كنيد(ه شما خود از خويشتن مني بيرون آوريد عفو شده ك

  
  !سفارش در بارة تخم مرغ

  :خوانيم در بيان عربي مي
هذا ما قد جعل االله رزق  طبخ،ين أ ه قبليع ما فيضيضة علی شیء يربن البولا تض@

  .!مة من عنده لعلکم تشکرونايام القينقطة الأولی فی أ
  )49عربي، ص بيان (

ي نزنيد كـه آنچـه در تخـم مـرغ     تخم مرغ را پيش از آن كه پخته شود بر چيز«: يعني
هاي قيامت از نزد خـود بهـرة   زون چيزي است كه خداوند آن را در رايع شود، اياست ض

  !.»قرار داده شايد شما سپاسگزاري كنيد) باب محمد علي(نقطة اولي 
  

  !پرهيزنكردن از فضولات حيوان
  :ان آمده استدر بي

ن أنـتم تحبـون إ  لا ووان فلا تحـذرن إ يرج من الحيخثم السابع من بعد العشر، ما @
  .)1(!تلطفون

  )28بيان عربي، ص (
آيـد پرهيـز    بيـرون مـي  ...) سگ و خـوك و (هفدهم آن كه از آنچه از حيوان «: يعني

  !.»مگر اين كه لطافت را دوست داشته باشيد ،نكنيد
  

                                     
  .درست است و نون جمع در حالت نصب بايد حذف شود »ان تلطفوا« در اينجا -)1(
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 است محمد عليقبلة عبادت خود!  
  :گويد در بيان مي

ستقر ثم من قبل مثـل مـن بعـد    ين إلی أ )١(نقلبينقلب ينما القبلة من نظهره متی قل إ@
  .!تعلمون

  )34بيان عربي، ص (
سـو   سـازيم، آن كـس بـه هـر     همانا قبله كسي اسـت كـه او را ظـاهر مـي     :بگو«: يعني

آنگاه حكم گذشته را ماننـد  )! دبمير(گردد تا آن كه قرار و آرام گيرد  بگردد، قبله هم مي
  !.»حكم آينده بدانيد

  
  !مجاز نيست ،خريد و فروش دارو

  :در بيان آورده است
عون ولا تشـترون  يلا تبسکرات ونوعها لا تملکون والدواء ثم الم(!) نتم ثامن أثم ال@

  .)2(!ن تصنعونکنتم تحبون أ الا بمولا تستعملون إ
  )42بيان عربي، ص (

شما انواع داروها و مسكرات را نبايد مالك شويد و نبايد آنها را  :كههشتم آن «: يعني
  !.»داريد كه بخواهيد بكنيد بخريد و بفروشيد و به كار بنديد، مگر آنچه را دوست مي

  
  !محمد عليروز خدمت به  19

  :نويسد در بيان مي
فع عنکم ريوماً فی ظهورها وين تخدم النقطة تسعة عشر کل نفس أثم الخامس کتب علی @

  .)٣(!ن تدرکونعون أينتم تستط الأعمال إن أيرخ ذلكذا عفی قل إ

                                     
  .رددگ برمي» القبلة«ضمير مستتر در فعل در اينجا به  به صيغة مؤنث بايد گفته شود، زيرا» تنقلب« -)1(
  .زائدند –خاطر قواعد زبان به  –ها  براي نهي آمده تا آخر عبارت، نون» لا تملكون«از  -)2(
  .بايد حذف شود) در حالت نصب(نون جمع در اينجا  -)3(
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  )41بيان عربي، ص (    
را بـه هنگـام   ) محمـد  علـي (پنجم آن كه بر هر كسي مقرر شده كه نقطة اولـي  «: يعني

ند، از شـما  روز خدمت كند و اين حكم در صورتي كه خود او عفو ك 19ظهورش مدت 
  !.»اگر بتوانيد آن را درك كنيد ،كار بهترين اعمال استاين  برداشته شده است، بگو

  
  !بيش از يك كتاب نبايد داشت

  :در بيان آمده است
ن تملکن فوق عدد الواحد مـن کتـاب وإ   ن لاان أيقل السابع نهی عنکم فی الب@

  .!ة عشر مثقالاً من ذهب حداً فی کتاب االله لعلکم تتقونمنکم تسعلزيتملکتم فل
  )55بيان عربي، ص (

بگو هفتم آن كه در كتاب بيان نهي شده ايد كه البته نبايد بـيش از يـك عـدد    «: يعني
مثقـال طـلا بپردازيـد كـه ايـن حـدي        19و اگر داشتيد لازم است كـه   ،كتاب داشته باشيد

  !.»است در كتاب خدا شايد پرهيز كنيد
  

  !مثقال قند دهيد 19هرروز به مؤذن 
  :در بيان آورده است

ذا انقطع الصوت عـن  إسمع من حولکم ويمکان  في )١(تؤذنون نکم أيوکتب عل@
لة تسعة وعشر مثقـالاً مـن القنـد    يوم وليکل  ؤذن فييلی ما بلغن إين لزمنه إينفس فل

  .!نفسکمض الأعلی لعلکم تراقبون أيالأب
  )59بيان عربي، ص (

ذان شـنوند، ا  تـان صـدا را مـي    بر شما مقرر شده است در جايگاهي كه پيرامون«: يعني
 19لازم اسـت كـه در هـرروز و شـب     ) اذان نگفـت (بگوييد و اگر صداي كسي قطع شد 

  !.»خودتان باشيدشايد كه مراقب  ،ن برساندمثقال قند سپيد اعلي به مؤذّ

                                     
  .در اينجا بايد حذف شودنون جمع  -)1(
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  !در هر دقيقه پنج مثقال الماس
  :خوانيم مي لدر لوح هيك

قة خمـس  يکل دق لزمنه فیيع فليستطيه بما ظهره االله ثم رضائيلقاء من  كدريومن لم @
  .!امة لتتقونيوم القي! ا خلقين بط عنه کل عمله أيحلماس ومثقال من الأ

  )19الدين، ص  للوح هيك(
و آنگـاه بـه قـدر     ،كنـد درنيابـد   هركس ديدار كسي را كه خدا آشكارش مـي «: يعني

اي پـنج مثقـال    توانايي خود خشنودي او را به دست نيـاورد، لازم اسـت كـه در هـر دقيقـه     
  !.»از روز قيامت بترسيد! اي خلق. شود بپردازد و همة اعمالش نابود مي الماس
  

  !برگ درخت بخوريد
  :در لوح هيكل آمده است

وأنـتم  . ره االله ومن يؤمن بـه لتسـافرون  من يظه أن لا تسافرون إلا الله وأنتم إلى@
  .!رض تمشونتأكلون وبأرجلكم فوق الأشجار تأخذون ويأمركم ورق الأ

  )25ين، ص لوح هيكل الد(
كند و نيـز   نكنيد و به سوي كسي كه خدا آشكارش مي تجز براي خدا مسافر«: يعني

دهـد كـه بـرگ درختـان را      بـه شـما دسـتور مـي    ) خـدا (به سوي مؤمنان به او سفر كنيد و 
  !.»راه برويد) پياده(بگيريد و بخوريد و روي زمين با پاي 

  
  !برابرِ با يك پنج

  :در لوح هيكل الدين آمده است
قرين ولا مثال  شبه ولا يكن له عدل ولا كفو لا نه فيه ما لمأن اعرفوا حق البيان فإ@

  .!نتم في شئون الخمس تنظرونأ
  )21لوح هيكل الدين، ص (

حق كتاب بيان را بشناسيد كه در آن چيزهايي وجود دارد كه براي آنهـا نظيـر   «: يعني
  !.»پنج مقام بنگريدو همتا و شبيه و قرين و همانند نيست، شما در اين 
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كـه بـا الفـاظ     –آن پـنج مقـام را جـز يـك مقـام       ما هرچـه نگريسـتيم  : مؤلف گويد
  !.نديديم –گوناگون تكرار شده اند 

  
  حرمت ملاقات با طبقات مردم

  :نويسد در بيان فارسي مي
اقتران نفسي با غير سخن خود و بر عرفي كه كل بر او ظاهرند بـر   ،حرام شده در بيان«

علما در سلسلة خـود و حكـام در سلسـلة خـود و تجـار در سلسـلة        .ملاحظة آنكل است 
1(»خود رااب در حد سلسلة خود تا آن كه هيچ نفسي نبيند غير جنس خود و ساير كس(.  

  
  بيان عربي و بيان فارسي

  :نويسد در بيان عربي مي
  .!نيستطيعون ما نزل االله يدركو م لاه بيان فارسي للذينبيان عربي محبوب و@

  )57، ص بيان عربي(
و بيـان فارسـي بـراي كسـاني كـه اسـت كـه         ،بيان عربي محبوب اسـت كتاب «: يعني

  .»نازل كرده ادراك كنند) در بيان عربي(توانند آنچه را خدا  نمي
دشـوارتر از بيـان عربـي او     محمـد  علـي با اين قيد كه فهم بيان فارسـي  : مؤلف گويد

نكشيده انباشته شده است، بسـيار   هاي آب كه از عربياست، زيرا بيان فارسي علاوه بر آن 
  .هايي از آن را ملاحظه فرموديد مغلق و گنگ نوشته شده چنانكه نمونه

برگزيـده شـد تـا خواننـدگان ارجمنـد      بـاب   محمـد  علـي ها از ميان كلمات  اين نمونه
  .؟!تواند ناسخ هركتاب و آييني باشد داوري كنند كه آيا اين شريعت نوين مي

» بيـان عربـي  «در سـتايش از سـخنان خـود در آغـاز      محمـد  عليب اينجا است كه جال
  :نويسد مي

                                     
  .246بيان فارسي، ص  -)1(
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فرق اين است كه هزار و دويست و هفتـاد  ... بعينه، اين واحد همان واحد قرآن است«
  .)1(!!»سال كلمات ترقي نموده

بيـان  «از كتاب  250و  249در صفحة » قرآن مجيد«و باز در اثبات برتري آثار خود بر 
  :نويسد مي» فارسي

»حج    احـدي از اولـين ظـاهر     تي كه خداوند به نقطة بيان عطا فرموده تـا امـروز بـر يـد
حجـت بـر    ،نشده، كسي در كتاب خود آيات االله را نويسد و فرستد كـه بـه يـك آيـة آن    

 لسان آيات من عنداالله نازل نمايـد منزل عليه بالغ گردد و جواب هر نفسي را كه خواهد به 
مخاطـب غيـر رسـول االله نشـده و بـر       ر فرقان كه جوهر ظهورات قبل بودهدر ظهوزيرا كه 

بلكه اگر نازل فرموده به لسـان اعـراب    تنحو كتابكسي آن حضرت نازل نفرموده آيه به 
از ) (!تـر اسـت   و حال آن كه شبهه نيست كه آيات بعـد اعظـم  (!)... مصطلحة آن زمان بود

  .)2(!»ليها،ها، إمن بها، بما لا نهاية لها،آيات قبل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .4عربي، ص  بيان -)1(
مصـطلح  «: كـافي نيسـت كـه ايشـان     محمد عليآيا همين يك دليل استوار و برهان پايدار بر رسالت  -)2(

تعبير فرموده اند؟ به راستي كه منكران ايـن معجـزة   ! »لسان اعراب مصطلحه«را به شكل » لسان عرب
  !.بياني انصاف ندارند
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  ءدر احوال و آثار بها
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7  
  حسينعلي بهاءسوابق  
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  عليهاي حسين آموخته
بنـابراين، وي  . متولـد شـد  . ق.هـ 1233در سال ) ملقب به بهاءاالله(علي مازندراني حسين
  :نويسد مي كواكب دريه ر گتر بود، چنانكه آيتي درشيرازي بز محمد علي دو سال از

ديگـر  . )1(»از نقطة اولي بيشتر بـوده  ن فاصله بوده و سن حضرت بهاءااللهدو سال فيمابي«
  .مورخان بهايي نيز بر اين امر اتفاق دارند

شد، بهائيـان او را   داشت و از اهالي نور مازندران شمرده مينام عباس  ،عليپدر حسين
  :تيخوانند و به قول آي ميرزاي بزرگ مي

 ده از منشـيان و مقـام انشـاء دربـاري را احـراز نمـو      در عهد سلطنت محمد شاه غازي«
  .بود )2(»مستوفيان معروف و از ارباب قلم و انشاء قملداد شده

رسـد كـه او را    اي پديـد آمـد و بسـيار عـاري بـه نظـر مـي        علي در چنين خانوادهحسين
بود كه فرزندان خود را به تحصـيل   خواندن و نوشتن آموخته باشند، زيرا رسم اعيان ايران

در كتـاب   حسـينعلي بهـاء  داشتند، با ايـن همـه    مي زبان فارسي و مقدمات عربي و غيره وا
  :ادعا نموده است كه» اقدس«

  .)٣(!ثإنا ما دخلنا المدارس وما طالعنا المباح@
  .)4(»ما به مدارس داخل نشده ايم و مباحث گوناگون را نخوانده ايم«: يعني

» نظـر اجمـالي در ديانـت بهـايي    «نيـز در كتـاب   ) مبلـغ بهـايي  (يزداني احمد 
  :نويسد مي

                                     
  .259، ص1الكواكب الدرية، ج -)1(
  .254، ص 1ج ،دريةالكواكب ال -)2(
  .1314سنة ) مطبعة ناصري(، چاپ بمبئي 29كتاب اقدس، اثر بهاء، ص  -)3(
: گويد كلام الهي است، چگونه خداي سبحان مي –چنانكه بهاء ادعا داشته  –شگفتا اگر اين سخن  -)4(

ذكور فتـار م ـ گرفت كه خدا به مدرسه رود؟ و چنانچه  مگر انتظار مي! ما به مدارس داخل نشده ايم
  .؟!علي سر زده، پس ادعاي وحي و نبوت كدام استاز خود ميرزا حسين
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از سلالة نجبا و بزرگان و وزراء و اهل نور مازندران بـوده انـد، و در عهـد صـباوت و     
  .)1(»اي نفرمودند شباب به هيچ وجه تحصيل علم و تلمذ در مدرسه

خوانـدن   نتوانسـته انـد درس   ولي مبلغان و مورخان ديگر بهايي به دليل شواهد روشـن 
حضـرت بهـاء   «را انكار كنند و ناچار بدان اعتراف نمـوده انـد، در كتـاب     حسينعلي بهاء

  :نويسد مي حسينعليدر بارة  18ضمن صفحة ) مبلغ بهايي(فيضي اثر محمد علي » االله
  !»نزد پدر و بستگان خود آموخته استاز قرار معلوم نوشتن و خواندن را «

اسـت  ) ملقب به فاضل مازنـدراني (اسداالله مازندراني ميرزا  ،تر صريح از همة ايشان
  :نويسد خواندن باب و بهاء مي در بارة درس» اسرار الآثار خصوصي«كه ضمن كتاب 

»زد معلمي كامل به وضـع و مقـدار   ذ سيد باب به صغر سن در مكتب شيراز نچون تلم
سـيد كـاظم   حضـر درس حـاجي   م در تـاريخ و حضـور چنـدي در م   سلّم ،خور آن ايامدر

و آثار خطي به غايـت   ،در ايام شباب نيز مصرح در كلمات خودشان استرشتي به كربلا 
ايـن اسـت كـه    ) ناخواندگي درس(ت باشد، مرادشان از امُي زيبايشان در دسترس عموم مي

ماننـد شـيخ احسـائي و     –ه به ترتيب و تدرج از مقدمات به درجات عاليـه  تحصيلات علمي
بهاءاالله  و نسبت به شخص ... ندننمود –شان و غير هم از علما  رشتي و علماي اصحابسيد 

دهد كـه زيبـائي خـط      شان گواهي مي و خطوط ايشان و اخوان ،همين نحو استنيز تقريباً 
هـاي   والد تقريباً به آنان نيز رسيد، ولي در تحصيل عربـي مختصـر و همـان انـدازة عرفـان     

در آن بودنـد هـم قـدم نگذاشـتند و لحـن      ) باب محمد علي يعني(شيخي كه شخص نقطه 
) هـا   شـيخي (تا به شـيخيين   ،تر است آثارشان به مذاق اشراقيين و رواقيين و امثالهم نزديك
  .)2(»دانستند والد ايشان را شخص عارف مشرب، اما نه عالم مي

آموخته را و نوشتن و مقدمات عربي  نخواند ،در خانة پدري حسينعليين، ميرزا بنابرا
بود و در اثر مجالست با حكيمان و صوفياني كه با پـدرش مـراوده داشـتند، در حـد خـود      

  .اي از كالاي آنها اندوخته بود توشه
                                     

  .شمسي 1329ا بديع برابر ب 107، سال 14داني، ص نظر اجمالي در ديانت بهايي، اثر احمد يز -)1(
  ).124بديع ( 193تا  191اسرار الآثار خصوصي، تأليف اسداالله مازندراني، ص  -)2(
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بـه شـمار    حسـينعلي كـه از مخالفـان دعـاوي    ) عزيه خانم(اين حقيقت را خواهر وي 
و در آنجـا   ،تگـواهي نمـوده اس ـ   !تنبيـه النـائمين  @اي به عنوان  فت، در خلال رسالهر مي

  :نويسد در بارة پدرش مي) حسينعليپسر (عباس عبدالبهاء خطاب به 
بـودن   جناب ميرزا ابوي كه از بدايت عمر كه بـه حـد بلـوغ رسـيد بـه واسـطة فـراهم       «

اشـته آنـي خـود را از    اشـتغال بـه درس و اهتمـام بـه مشـق د      اسباب و گردآمدن اصـحاب 
يل مقـدمات عربيـت و ادبيـت بـه علـم      گذاشـته، پـس از تحص ـ   فارغ نمي تحصيل مقدمات

كه اغلـب روز و   چنان ده كه به فوايد اين دو نائل آيندحكمت و مطالب عرفان مايل گردي
  .)1(»شان و مجالست عرفا و درويشان مشغول بود شب ايشان به معاشرت حكماي ذي

چيزي نيست كـه تنهـا    گيري وي از مجالس عرفا با صوفيان و بهره حسينعليهمنشيني 
هاي روشن و صـريحي   گواهي داده باشد، بلكه در تواريخ بهائيان نيز نشانه  اهرش بدانخو

بـه نقـل از منشـĤت     !كواكـب الدريـه  @توان ملاحظه كرد، چنانكه مؤلف  از اين امر را مي
كـه  قزوينـي  ميرزا نظر علـي  را در مجلـس   حسينعلي بهاءحظور  ابوالفضل گلپايگاني

كـه  » ل و رقـائم ئرسـا «و در كتاب . )2(ت كرده استحكاي زبدة عرفاي آن روزگار بود
  .)3(هاي گلپايگاني را گرد آورده اند نيز بدين امر تصريح شده است اي از نوشته مجموعه

باب را سـپري  ش ـايـام  ) كه بعدها به بهـاءاالله ملقـب شـد   (مازندراني  حسينعليبدينسان 
بـه قـول   . ازي بدو رسيدشير محمد علينداي بابيگري  سالگي 27كرد تا آن كه در سن  مي

  :آيتي
به بيست و هفت سالگي رسيد، نداي نقطة اولي از شيراز بلند شـد  كش رچون سن مبا«

و به تبليغ ديگران و نصـرت امـر نقطـة بيـان قيـامي       ،و به مجرد استماع نداء تصديق فرمود
  .)1(»و باب مكاتبه بين باب و بهاءاالله مفتوح شد... فرمودشايان 

                                     
  .4تنبيه النائمين، ص  -)1(
  .265، ص 1ج ية،الدر الكواكب -)2(
  .58رسائل و رقائم، گرد آوردة روح االله مهرانجامي، ص  -)3(
  .257 ، ص1ج ،يةالدر الكواكب-)1(
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ربي و بخشي از حكمـت  علاوه بر مقدمات فارسي و ع حسينعليهاي  هبنابراين، آموخت
بـود  ...) بـاطنيگري و شـيخيگري  (بـاب   محمـد  عليهاي  مقداري از آموزش و عرفان قديم

و از ايـن مجموعـه    ،كه در خلال مطالعة آثـار بـاب و مكاتبـاتش بـا وي از او فـرا گرفـت      
ولي . آن را به ميدان آورد) عبدالبهاءعباس (گري را بنيان نهاد و به دستياري پسرش  بهايي

نمايي كـار پـدرش تحصـيلات وي را بـه      جاي شگفتي است كه عباس افندي براي بزرگ
ده و همنشيني او را با عرفا و حكما كتمان كـرده اسـت، چنانكـه در كتـاب     ونم ارانككلي 

  :نويسد مي» مفاوضات«
درشان از وزرا بود نـه از  در چنين وقتي ظاهر شدند، پ) حسينعلي بهاء( كرجمال مبا«
م كه در مدرسه علمي نياموختند و بـا علمـا و فضـلا    سلّو در نزد جميع اهالي ايران م ،علما

معاشرت ننمودند، در بدايت زندگاني در كمال خوشي و شادماني ايـامي بـه سـر بردنـد و     
  .)1(»شان از بزرگان ايران بودند نه از اهل معارف مؤانس و مجالس
  :بايد پرسيد

  همگي از معارف دور و از علم و حكمت مهجور بوده اند؟ ،آيا بزرگان ايران
آيا حضور بهاءاالله در مجلس ميرزا نظر علي قزويني همنشيني بـا اهـل عرفـان شـمرده     

  شود؟ نمي
سـواد و ناآگـاه    آيا پدري كه به قول عباس افندي از وزرا بوده است، فرزنـدش را بـي  

  آورد؟ يبار م
بـه   حسينعلي بهـاء بودن ميرزا  و اميسوادي  بي ةاب و مكاتبة با او نشانآيا مطالعة آثار ب

  .آيد؟ شمار مي
در بـارة  ) گلپايگانيمانند مازندراني و (آيا گواهي خواهر بهاءاالله و تأييد مبلغان بهايي 

همگي دروغ است؟ و آيا اين افراد از اهالي ايران نبوده انـد و از سـرزمين    تحصيلات بهاء
  .؟!و گواهي داده اندديگري آمده 

                                     
  .م 1908، چاپ ليدن، سال 21ص بهي في مفاوضات عبدالبهاء،النور الأ -)1(
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كند  بنگرد آشكارا ملاحظه مي حسينعلي بهاءهركس از راه پژوهش و تحقيق در آثار 
كـرده   رفته و از كتب و اشعار و آثـار ايشـان اقتبـاس مـي     كه وي در پي عرفاي گذشته مي

پيش از آن كه ادعاي خـود را  (را در سليمانية عراق » هفت وادي«است، چنانكه كتاب 
تقليـد نمـوده   عطار نيشابوري اثر » منطق الطير«نگاشته و در آن كتاب از  )آشكار كند

  :نويسد است، چنانكه در آغاز اين رساله پس از حمد و صلوات مي
ه معين نموده اند، چنانچه بترا مسكن خاكي به وطن الهي هفت ر مراتب سير سالكان«

  .)1(»...بعضي هفت وادي و بعضي هفت شهر ذكر كرده اند
شود كه عرفا مكرر در كتب خود  شمرده مي» مراتب سبعة سلوك«دي همان هفت وا

گانـه سـخن    هـاي هفـت   بـه تفصـيل از وادي  عطار و به ويژه شيخ  ،آنها را توضيح داده اند
  :هاي مزبور به ترتيب عبارتند از وادي. گفته است

  .وادي طلب -1
  .وادي عشق -2
  .وادي معرفت -3
  .وادي توحيد -4
  .وادي استغنا -5
  .وادي حيرت -6
  .وادي فقر و فنا -7

  :كه در ديوان مثنوي گويدمولوي 
  ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم            هفت شهر عشق را عطار گشت   
  .نمايد گانه در كتاب او اشاره مي هاي هفت به منطق الطير شيخ عطار و شرح وادي

اي از اشـعار آن را   ه و پـاره با ديوان مثنوي مولوي هم سر و كـار داشـت   حسينعليميرزا 
خـوانيم كـه    مـي » مجموعـة الـواح بهـاءاالله   «در . كرده اسـت  براي مريدانش تفسير مي

  :را پرسيدمولوي معناي اين بيت  حسينعلي بهاءشخصي از 

                                     
  .96و  95، هفت وادي، ص 3آثار قلم اعلي، ج  -)1(
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  ئي با موسئي در جنگ شدموس            چون كه بيرنگي اسير رنگ شد 
  :چنين نوشت) مش سلمان بودكه نا(در آنجا آمده كه بهاء در پاسخ آن شخص 

لق است، بعضي حق را بحر و خعرفا را در امثال اين مقالات بيانات بسيار ! اي سلمان«
ر، حادث اسـت و  وگويند از صور است و ص امواج را مي را امواج فرض گرفته و اختلاف

 و در صور هم بعضـي بيانـات  . )1(د از خلع صور جميع به بحر راجع يعني حقيقت بحرندعب
باري جميع اشياء را مظاهر تجلي ذاتـي  ... ديگر نموده اند كه ذكر آن در اين مقام جائز نه

دانند، و تجلي را هم سه قسم ذكر نموده اند، ذاتي و صفاتي و فعلي، و قيـام اشـياء    حق مي
ر شود سامعين را به شأني ها ذك و اگر اين مطالب به تمام ،را به حق قيام ظهوري دانسته اند

ذ نمايد كه از عرفان جوهر علم محروم مانند، و همچنين به كون اعيان ثابته در اخ كسالت
قائق الأشياء كائنة في ذاتـه  ح«: اي عـارف گفتـه  ذات قائل شده اند، چنانكه يكي از حكم

 :گوينـد  عطي شيء را فاقد شـيء ندانسـته انـد و مـي    چه كه م »فاضهاتعالى بنحو أشرف ثم أ
در اين مطلب شرحي مبسوط نوشته و حكماي عـارفين و   )2(بمحال است، چنانكه ابن عر

متأخرين به مثل صدر شيرازي و فيض و امثالهما در رضراض ساقية ابن عرب مشي نمـوده  
  .)3(»...اند

در مجالس اهـل عرفـان    حسينعليتوان ادعا كرد كه ميرزا  آيا با وجود اين سخنان مي
ابن عربي و عطار و مولوي و : چونكرده و از كتب عارفان و حكيماني هم شركت نمي

  .خبر بوده است؟ و ديگران به كلي بيصدرالدين شيرازي و فيض كاشاني 

                                     
ميـرزا حسـينعلي از آن يـاد كـرده و در آثـار صـوفيان و عارفـان بـراي اثبـات          اين تمثيل عرفاني كه  -)1(

خيـزد، بلكـه در اثـر     شود درست نيست، زيرا موج بحر از خـود آن برنمـي   ديده مي» وحدت وجود«
بلكه غير از معلول است يعني  ،آيد و علت عين معلول و متحد با آن نيست فشار هوا بر آب پديد مي

  .، دو امر مغاير با يكديگرندفشار هوا و موج دريا
  .مقصود، ابن عربي طائي اندلسي، عارف مشهور است -)2(
  .ق.هـ 1328، چاپ قاهره، مطبعة سعادت، سنة 146تا  138، ص )لوح سلمان(مجموعة الواح بهاءاالله  -)3(
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كـه پسـرش   گـاه درسـي نياموختـه و چنان    هـيچ  حسينعلي بهـاء توان پذيرفت كه  آيا مي
سـواد و دور از هرگونـه    همنشـينان وي تنهـا وزراي بـي   : ادعا نمـوده اسـت  عباس افندي 

  .معارف بوده اند؟
 مـلا محمـد بـاقر   هـاي   اعتراف نموده در كودكي با كتاب حسينعلي دشگفتا كه خو

! تـر از آش  هـاي داغ  آموخته است، ولي كاسه سر و كار داشته و از آنها درس ميمجلسي 
خواننـد، ناديـده    پذيرنـد و هرچـه را در آثـار بهـاء در ايـن زمينـه مـي        اعتراف وي را نمـي 

  .گيرند مي
آن را از سخنان ميـرزا  » اشراق خاوري«كه مبلغ بهايي  »مائدة آسماني«در كتاب 

  :نويسد گرد آورده است، از قول وي مي حسينعلي
اين مظلوم در طفوليت در كتابي كه نسبتش به مرحوم مغفور ملا باقر مجلسـي بـوده،   «

  .)1(»غزوة اهل قرظه را مشاهده نمود
ناسـخ  «مطالعة كتـاب   نويسنده از حسينعلياثر ميرزا » اقتدارات«همچنين در كتاب 

  .)2(!گويد سخن مي» تفسير قاضي بيضاوي«و » التواريخ

                                     
  ).بديع 129مؤسسة ملي مطبوعات امري، (، 136، ص 7مائدة آسماني، ج  -)1(
  .ق.هـ 1310به خط مشكين قلم، سنة  284و  16اقتدارات، ص  -)2(
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  در بدشت حسينعليميرزا 
روزگـار  مـاكو  باب زنـده بـود و در زنـدان     محمد عليكه هنوز . ق.هـ 1264در سال 

دهـي از  (در بدشت  –كه غالباً شيخي مذهب بودند  –گروهي از پيروان وي گذرانيد،  مي
باب از زندان با  محمد عليگرد آمدند تا در بارة رهايي ) ان شاهرودبخش مركزي شهرست

مازندراني نيز كه قـبلاً بـه بـابيگري گراييـده بـود، در آن       حسينعلييكديگر رايزني كنند، 
تـا آن زمـان   . )1(را بـدو دادنـد  » بهـاءاالله «جمع حضور يافت و در همانجا بـود كـه لقـب    

مهـدي موعـود   شـيرازي را   محمـد  علـي  ،نـد پيروان بـاب احكـام اسـلام را نشكسـته بود    
نـام داشـت   ام سلمه پنداشتند، در آنجا ناگهان زني جسور از ميان ايشان كـه   يمسلمانان م

اي دسـت زد و مايـة    بـه اقـدام تـازه    )مشهور شـد  طاهرهيا  العين ةقر هو در ميان بابيان ب(
 ـ حيرت ديگران را فراهم آورد، اين زن كه مدتي همسـر   بـود و سـه   ي ملا محمـد قزوين

ترك نموده به كـربلا رفـت و سـرانجام بـه      را فرزند از او داشت، بر اثر اختلافاتي شويش
ور ديگران ظاهر دشت، خود آراسته و بدون حجاب در حضوي در ب .پيروان باب پيوست

  :روي به بابيان كرد و گفت) مورخ بهايي(نبيل زرندي و به قول  ،شد
جشن بگيريد، امروز روز عيد و جشـن عمـومي    خوب فرصتي داريد، غنيمت بدانيد،«

  .)2(!»است، روزي است كه قيود تقاليد شكسته شده، همه برخيزند باهم مصافحه كنيد
  :»دريهكواكب «ل صاحب وقه موجب شگفتي ياران باب شد و به اين حادث

 ،بعضي تمجيد نمودند و برخي زبان به تنقيد گشـودند همهمه در ميان اصحاب افتاد، «
زبـاني و   رفتـه شـكايت نمودنـد، قـدوس بـه چـرپ      ) محمـدعلي بارفروشـي  (قدوس  و نزد

و حكم فاصل را موكول به ملاقات طـاهره و اسـتطلاعات    ،مهرباني ايشان را خاموش كرد
  .)3(»از حقيقت فرمود
  :نويسد موضوع را بهتر مجسم نموده و مي نبيل زرندي

                                     
  .بديع 129، سنة 295، ص )تاريخ نبيل زرندي(و مطالع الأنوار  257، ص 1، ج يةكواكب الدرال -)1(
  .298مطالع الأنوار، ص  -)2(
  .130ص  1، ج ريةالكواكب الد -)3(
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. مجلـس ورود فرمـود  ناگهان حضرت طاهره بدون حجـاب بـا آرايـش و زينـت بـه      «
حاضرين كه چنين ديدند گرفتار دهشت شديد گشتند، همـه حيـران و سـرگردان ايسـتاده     

حضـرت   كردنـد كـه ديـدن    ديدند، اينهـا خيـال مـي    مي ،ودند، زيرا آنچه را منتظر نبودندب
حظة اندام و مشاهدة ساية آن حضرت جايز نيسـت، زيـرا   لاطاهره بدون حجاب محال و م

و آن بزرگـوار را مـرز    ،است ’ظهر حضرت فاطمة زهرا حضرت طاهره ممعتقد بودند كه 
بعضي از حاضرين به قدري مضطرب شـدند كـه وصـف    ... شمردند عصمت و طهارت مي

ة حاضرين بود، از مشاهدة آن حال بـا دسـت خـود    ملندارد، عبدالخالق اصفهاني كه از ج
چنـد   .شـد  نـان دور يـاد ز و از مقابل حضرت طاهره فرار كرد و فر ،گلوي خويش را بريد

نفر ديگر نيز از ايـن امتحـان بيـرون نيامدنـد و از امـر تبـري كـرده بـه عقيـدة سـابق خـود            
  .)1(»برگشتند

تـر از   بسيار وسـيع (داد و باطن امر چيز ديگري  ظاهر كار را نشان مي ،البته اين نمايش
شـته بودنـد تـا در    علي بارفروشي با طاهره قرار گذاو محمد حسينعلي بهاء! بود) حجابي بي

ميان اعلام دارند كه احكام اسلامي نسخ شده است، آنها مـدعي بودنـد كـه دوران اسـلام     
بـرد،   نيز به علت آن كه شارعش در زندان به سـر مـي  ) بابيگري(سپري گشته و آئين نوين 

). بيان تـا آن زمـان تـأليف نشـده بـود     زيرا كتاب ( ،هنوز احكام خود را اعلام نكرده است
حـدود و قـوانين را   فـرا رسـيده و پيـروان بـاب موظـف نيسـتند       » فَتـرت «ين، دوران بنابرا

و ممكـن بـود    ،انجاميـد  است كه اين ادعا به هرج و مرج و فساد مـي  حضوا! رعايت كنند
اي كشـيدند كـه    رو نقشـه   خورده قرار گيـرد، از ايـن    مورد اعتراض بسياري از بابيان فريب
د، چـرا كـه زنـان كمتـر مـورد تعـرض شـديد واقـع         طاهره موضوع مـذكور را عنـوان كن ـ  

روز و مقرر داشتند كه بهاء و قدوس موقتاً خاموشـي گيرنـد، ولـي بـه محـض ب ـ      ،شوند مي
بهـاء و طـاهره و    ،نمايش مزبور كه بازيكنـان اصـلي آن   .اختلاف به كمك طاهره بشتابند

  .قدوس بودند، در تواريخ بهائيان به روشني گزارش شده است
  :كند ماجراي پشت پرده را چنين گزارش مي ،كواكب دريه

                                     
  .297و  296مطالع الأنوار، ص  -)1(
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ارتداد زنان سـبب قتـل    ،اين مسئله را طرح كرد كه به قانون اسلام) طاهره(العين  ةقر«
بايد ايشان را نصيحت و پند داد تا از ارتداد خود برگردنـد و بـه اسـلام    ايشان نيست، بلكه 

) سـلام نسـخ شـده اسـت    كـه قـوانين ا  (لهذا من در غياب قـدوس ايـن مطلـب را     ،بگرايند
والا قدوس سـعي نمايـد كـه مـرا      لفتاد مقصد حاصكنم، اگر مقبول ا گوشزد اصحاب مي

لي دست بردارم و از كفري كه شده برگردم و توبـه نمـايم،   عق نصيحت كند كه از اين بي
اين رأي نزد خواص پسنديده افتاد و در مجلسي كه قدوس به عنوان سردرد حاضـر نشـده   

العـين   ةقـر  ،)1(شان شـده بـوده از حضـور معـاف بودنـد      تب و زكامي عارض و بهاءاالله هم
همهمـه در ميـان    .)2(نمـود و حقيقت مقصـود را گوشـزد اصـحاب     ،داشتبرپرده ) طاهره(

بعضي تمجيد نمودند و برخي زبان بـه تنقيـد گشـودند و نـزد قـدوس رفتـه        ،اصحاب افتاد
ان را خاموش كرد و حكم فاضـل را  زباني و مهرباني ايش شكايت نمودند، قدوس به چرپ

داد اخيـر  يقت فرمود، و بعد از ملاقـات قـرار  موكول به ملاقات طاهره و استطلاعات از حق
و قدوس را به مباحثـه بطلبـد و قـدوس در     اين صحبت را تكرار كند العين ةقراين شد كه 

امـا   .بـود ين كردند و چنان شد كـه منظـور   و ملزم گردد، لهذا روز ديگر چنمباحثه مجاب 
و حتـي بعضـي از آن    ،قـدوس بـاز همهمـه و دمدمـه فـرو ننشسـت       مبا وجود الزام و افحـا 

سرزمين رخـت بربسـتند و چنـان رفتنـد كـه ديگـر برنگشـتند، و بـالأخره امـر را از اقـدام           
) ذا وقعـت إ(يشان قرآن مجيد را طلبيده سـورة  حضرت بهاءاالله آرامشي حاصل شد، زيرا ا

                                     
 نقـاهتي  حكمـةً جمال مبـارك را  «: نويسد مي) عبدالبهاء(س افندي اثر عبا» الوفاء ةتذكر«در كتاب  -)1(

  ).، چاپ عباسيه در حيفا307الوفاء، ص  ةتذكر! (»عارض يعني نقاهت عين حكمت بود
حقيقت مقصود آن بود كه قيامت پديد آمده و احكام شريعت نسخ شده است، از اين رو تكليفـي   -)2(

پـرده از بـاغ بيـرون آمـد و بـه خيمـة        طاهره بي«: نويسد مي» الوفاء ةتذكر«چنانكه در ! در ميان نيست
اين نقرة ناقور است، اين نفخة صور است، اعـلام ظهـور كلـي شـد،     : ريدكنانمبارك شتافت، ولي ف

  ).308الوفاء، ص  ةتذكر(؟ !»د كه چگونه نسخ شرايع شدپريشان شدن  جميع حاضرين
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و چنـان دانسـتند كـه ايـن      )1(ند كه قلوب اكثري بيارميددر فرمويرا گشودند و طوري تفس
  .)2(!»وقايع بايست واقع شود

تكليفـي را   توانستند فساد بي پس از آن كه سر و صداها آرام گرفت و كساني كه نمي
يعنـي  ! تـري پديـد آمـد    صحنة غريببهاءاالله تحمل كنند از بابيان جدا شدند، بنا به دستور 

و در حالي كه ديگران به دنبال كجاوه پياده  ،اي خلوت نمودند كجاوهطاهره و قدوس در 
  .آهنگ مازندران كردند ،پيمودند و آوازخوانان راه مي

  :نويسد در اين باره مينبيل زرندي 
ياران به صوب مازندران توجه نمودند، حضـرت بهـاءاالله    ،پس از خاتمة دورة بدشت«

و طـاهره سـوار   ) علي بارفروشـي محمـد (وس داي امر فرمودند تهيه شود، جناب ق ـ كجاوه
آورد و  كجاوه شدند و به طـرف مازنـدران رفتنـد، طـاهره در بـين راه اشـعار بـه نظـم مـي         

پيمودنـد بـه صـداي بلنـد آن اشـعار را       فرمودند ياران كه در دنبال كجاوه پياده راه مـي  مي
  .)3(!»بخوانند

  .نمايش بستند؟نتيجة اين كار چه بود و ياران باب چه طرفي از اين 
كـاري روي   وس اين بود كه گروهي از بابيـان بـه تبـاه   نتيجة نمايش بهاء و طاهره و قد

در نبيل زرنـدي  و به اعتراف  ،مازندران را بر ضد خود برانگيختند روآوردند و مردم غي
  :»مطالع الأنوار«

                                     
كنـد   بهشتيان و دوزخيان آمـده اسـت، و تصـريح مـي    سورة واقعه در شرح وقايع رستاخير و احوال  -)1(

L™!#t“y_ $yϑ ﴿هاي بهشت پاداش اعمالي است كه در دنيـا صـورت پذيرفتـه     كه نعمت Î/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ ÷è tƒ 

هاي نامشروع و اصرار بر گنـاه بزرگـي اسـت     ذرانيهاي دوزخ نيز كيفر خوشگ و رنج )۲۴(. ﴾∪⊇⊅∩

öΝ ﴿قبلاً انجام گرفتـه   كه åκ ¨ΞÎ) (#θçΡ% x. Ÿ≅ö6 s% y7Ï9≡sŒ š⎥⎫ÏùuøIãΒ ∩⊆∈∪ (#θçΡ% x.uρ tβρ •ÅÇç„ ’n?tã Ï]Ζ Ïtø:$# ËΛ⎧ Ïàyè ø9$# ∩⊆∉∪﴾ .
بنــابراين، از ســقوط تكليــف در ايــن جهــان خبــري در ســورة واقعــه نيســت، و ميــرزا  . )۴۶و  ۴۵(

  .ها را آرام ساخته بابي» تفسير به رأي«حسينعلي به شيوة 
  .130ص ، 1، ج يةالكواكب الدر -)2(
  .299مطالع الأنوار، ص  -)3(
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ر شـدند، و  و حين توجه به مازندران چون به قرية نيالا رسيدند، جمعيتي به آنها حملـه «
ي نفـس بـه كسـر حـدود     پروا كه از روي هـوا  شديدي از دست اعداء بر آن عدة بي بلاي

  .)1(»وارد شد پرداخته بودند
 ـطْم«د كـه  در خـور آن بـو   ،دولدآهـاي فسـا   بـا ايـن نيرنـگ    حسينعلي بهـاء آيا  ع امـر  لَ

  .)2(؟!چنانكه خود ادعا نموده استشود، آن » خداوندي
  

  يبهاء و سفير روسية تزار
بـاب بـه قتـل رسـيد، شـش تـن از بابيـان بـه قصـد كشـتن            محمـد  علـي پس از اين كه 

و يكـي از آنـان بـه سـوي شـاه تيـر        ،كمين كردند» نياوران«در ناصرالدين شاه قاجار 
و از آن شـش   ،افكنده كتف وي را مجروح ساخت، ولي شاه از اين واقعه جان به در بـرد 

ان فـرار را  رته ـهـاي سرشـناس    اين حادثه بابي تن يكي كشته و بقيه دستگير شدند، در پي
توطئـة قتـل    برقرار ترجيح داده و به عراق گريختند، برخي از ايشـان بـه جـرم شـركت در    

را از جملة آنان بايد شـمرد، چيـزي كـه در اينجـا      حسينعلي بهاءميرزا دستگير شدند كه 
هـاءاالله حمايـت   به وسيلة سـفير خـود از ب   دولت روسيهشود آن است كه  ماية شگفتي مي

و ايـن  ! تـر درخواسـت كـرد    نموده و آزادي وي را از زندان شاهي بـا اصـرار هرچـه تمـام    
نيـز بـدان تصـريح     حسينعلي بهاءه خود كنه تنها مورخان بهايي اذعان دارند، بل موضوع را
  !.كرده است

  :خوانيم مي» يهكواكب در«در 
و هـم زنجيرهـاي آن يگانـة     هـا  اين مسئله خالي از اهميت نيست كه تمام هـم زنـدان  «

                                     
  .300مطالع الأنوار، ص  -)1(
محمد باب نيز قرار گرفت،  در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه نمايش مزبور، مورد موافقت علي -)2(

شـكايت  » طاهره«ها ماجراي بدشت را بر او گزارش نمودند و از  چون بابي: و به قول مورخان بهايي
چه گويم مـن در حـق نفسـي كـه خـدا او را      «: در پاسخ ايشان گفـت  محمد د، عليكردن

  ).111، ص 3ظهور الحق، اثر مازندراني، ج (! »طاهره ناميده
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و خـود آن حضـرت بـا همـة      ،طعمة شمشير قهـر و غضـب سـلطاني شـدند    ) بهاءاالله(آفاق 
شهرت و اهميت از حبس مستخلص گشت، و اگرچه شايد دست قنسول روس بـر نجـات   

قـار آن بزرگـوار هـم دخالـت     يمنة نطـق و بيـان و سـكينة و   هآن حضرت مددي داده ولي 
  .)1(!»داشت

» شـايد «صاحب كواكب دريه از كمك سفير روسيه بـا واژة   شود ظه ميچنانكه ملاح
در آن لَعلَّ وليَـت  در آثار بهائيان به صراحت آمده و جاي  كند، ولي اين موضوع ياد مي
  .نيست

  :نويسد مي» قرن بديع«در كتاب ) چهارمين رهبر بهائيت(شوقي افندي 
چـاه ظلمـاني از هـر جهـت      از آن) بهـاءاالله (وسائل اسـتخلاص آن يوسـف رحمـاني    «

طــرف وســاطت و دخالــت پــرنس از يــك  ،فــراهم گرديــد و ابــواب ســجن مفتــوح شــد
ــع وســائل در آزادي حضــرت بهــاءاالله    )2(دالگــوركي ــه جمي ــران كــه ب ســفير روس در اي

 ـ ... بكوشيد ود فـراهم  دموجبات استخلاص و نجات هيكل مبارك را از چنگال دشـمنان لَ
  .)3(!»آورد

كند،  نقل ميبهاءاالله در همان كتاب از خود شوقي عبارتي است كه تر از اين  واضح
  :بدين مضمون

يـده االله  أ –ايامي كه اين مظلوم در سجن اسير سلاسل و اغلال بود، سفير دولت بهيه «
نهايت اهتمـام در اسـتخلاص ايـن عبـد مبـذول داشـت و مكـرر اجـازة          –تبارك و تعالي 

يـن  در اجـراي ا ) هـران شـهر ت (ز علمـاي مدينـه   ا ولي پـاره  ،خروج از سجن صادر گرديد
منظــور ممانعــت نمودنــد تــا بــالأخره در اثــر پافشــاري و مســاعي موفــور حضــرت ســفير   

أيـده االله تبـارك و    –استخلاص حاصل گرديد، اعلي حضرت امپراطور دولت بهية روس 

                                     
  .336، ص 1الكواكب الدريه، ج  -)1(
)2(- Prince Dolgorouki.  

مؤسسـة ملـي   ( 44و  43قرن بـديع، قسـمت دوم، اثـر شـوفي افنـدي، ترجمـة نصـراالله مـودت، ص          -)3(
  ).بديع 125ات امري، مطبوع
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و اين معنـي علـت حسـد و     ،حفظ و رعايت خويش را في سبيل االله مبذول داشت –لي اتع
بغضاي ج1(!»لاي ارض گرديده(.  

تشـكر كـرده و   امپراطـور روسـيه   بـه تأكيـد از   » بينم«در كتاب  حسينعلي بهاءباز 
  :نويسد مي

سفرائك إذ كنت في السـجن تحـت السلاسـل     قد نصرني أحد... يا ملك الروس«
قـام  إياك أن تبدل هذا الم ،به علم أحد إلا هو بذلك كتب االله لك مقاماً لم يحط غلالوالأ

  .)2(»العظيم
ي كه در زندان در زيـر زنجيرهـا و   يكي از سفيران تو هنگام... روس اي پادشاه«: يعني

خدا بـراي تـو مقـامي ثبـت كـرده اسـت كـه         ،به خاطر اين كار .دها بودم مرا ياري كردنب
  !.»يابد، مبادا اين مقام بزرگ را تبديل كني دانش هيچكس بدان احاطه نمي

گيـري از آن مـا را در شـناخت بهتـر      آيـد كـه پـي    شـي پـيش مـي   در اينجا ناگزير پرس
  :دهد، پرسش مزبور اين است مازندراني ياري مي حسينعلي

در شرايطي كه پادشاه كشوري مورد سوء قصد قرار گرفته و گروهي را به اتهـام ايـن   
اي بـراي نجـات يكـي از متهمـان      كار زنداني كرده اند، به چه دليـل سـفير كشـور بيگانـه    

و  ،شـوند  و جز زنداني مزبور همگي طعمـة قهـر سـلطاني مـي     ،كند ت و پافشاري ميوساط
بـه يـاران فـراري خـود      دهند كه از كشور بيرون رود و تنها به همان يك زنداني اجازه مي

  .؟!بپيوندد
داننـد كـه ميـان شـوهر خـواهر       دل اين امر را نتيجة يك رابطة عـادي مـي   بهائيان ساده
  !.الگوركي پيدا شده بودو پرنس د حسينعلي بهاء

ح اأقـد «ين مشهور بهايي است ضمن كتـاب  غلكه از مبعبدالحميد اشرق خاوري 
  :نويسد در بارة اين رابطه مي» الفلاح

                                     
  .76قرن بديع، قسمت دوم، ص  -)1(
  ).بديع 120مؤسسة ملي مطبوعات امري، ( 58كتاب مبين، اثر حسينعلي بهاء، ص  -)2(
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سـفير   ، از شوهرش خواسـت كـه از  خواهر بهاءاالله كه زوجة منشي سفارت روس بود«
گنـاه   را كـه بـي  روس درخواست كند اگر ممكن است وساطت بهاءاالله نمايـد و بـرادر او   

وجة خـود را پـذيرفت و بـه طـور     زمحبوس شده از زندان برهاند، ميرزا مجيد درخواست 
خصوصي از سفير روس درخواست مساعدت كرد، سفير نظر به محبتي كه به منشي خـود  
داشت بـه ميـرزا آقاخـان صـدر اعظـم پيغـام فرسـتاد و تحقيـق و رسـيدگي شـروع شـد و            

شـاه  الأمـر صـدر اعظـم و موافقـت      از چهارماه حبس حسب  ثابت و پسگناهي بهاءاالله بي
مقرر شد كه بهاءاالله آزاد شود، ولي در تهران نماند و او را به بغداد نفي كردند و با اهـل و  

و جمعـي از   ،عيال و بستگان در فصل زمستان و سرماي شديد آنها را بـه بغـداد فرسـتادند   
برسانند، خواهر بهاءاالله از بـيم  ان را به بغداد دند كه ايشركسربازان و عوانان را همراه آنان 

ان سـتمكار اذيتـي برسـد مجـدداً از     آن كه به برادر و همراهانش از ناحية سـربازان و عوان ـ 
ر خود خواست كه سفيرش را وادار نمايد تا جمعي از مأمورين روسي را همراه آنـان  هشو

ب درخواسـت منشـي خـود چنـد     ر بـر حس ـ داد با آن قافله همراه باشند، سفينمايد كه تا بغ
ت كنند و تـا بغـداد همراهـي نماينـد و     اه آنان فرستاد كه ايشان را محافظمأمور روس همر

مواظب باشند كه از ناحية سربازان متعصب ايراني به آنان اذيتي نرسـد، و بهـاءاالله در لـوح    
جن و چـون مظلـوم از س ـ  (: قولـه الأحلـي  آقا نجفي صريحاً به ايـن مطلـب اقـرار فرمـوده     

 ـمع غـلام دولـت علّ   –حرسه االله تعالي  –الأمر حضرت پادشاه  ، حسبخارج ة ايـران و  ي
هذا هوالحق وما « .، اين بود جريـان مطلـب  )وجه نموديمرب تدولت بهية روس به عراق ع

  .)1(!»ه فرموديد كه نه سياستي دركار بود و نه چيز ديگريملاحظ .»بعد الحق إلا الضلال
يد پرسيد كه اگر كمك سفير روس به بهاءاالله تنها به دليل دوستي از اين مبلغ بهايي با

» اعلي حضـرت امپراتـور روسـيه   «از  حسينعليبا شوهر خواهرش بود، پس چرا ميرزا 
دولت «؟ چـرا از  !تشكر كرده و به زبان وحي و رسالت براي پادشاه آيه نازل نموده است

ده اسـت؟ چـرا بـا وجـود اثبـات      ر سپاسگذاري ننمونام برده و از شخص سفي» بهية روس
يد وي گروهـي از سـربازان   كردند؟ چرا به هنگام تبع گناهي بهاءاالله او را به عراق تبعيد بي

                                     
  .232و  231و  230، ص 2أقداح الفلاح، اثر اشراق خاوري، ج  -)1(
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ها تنهـا همـين اسـت كـه شـوهر       ي وي را مشايعت نمودند؟ آيا پاسخ همة اين پرسشروس
  .؟!خواهر او با سفير دوست بوده است

كـس در   نتـري  شـيرازي برجسـته   محمـد  يعلشدن  بهائيان ادعا دارند كه پس از كشته
گويند كه بهاءاالله مديريت و نظارت بـر   ميان بابيان بهاءاالله بود، مبلغان و مورخان بهايي مي

بردند، با اين حال چگونه ممكن اسـت   ها را به عهده داشت و همه از او فرمان مي كار بابي
هاءاالله به آساني آزاد شـود و بـا   رئيس و رهبر ايشان يعني ب ،ها به شاه قصد بابي هنگام سوء

توان باور كرد كه ايـن امـر تنهـا     روسي به بغداد رود؟ آيا ميمشايعت گروهي از سربازان 
  .؟!بدان دليل صورت پذيرفته كه شوهر خواهر بهاءاالله با سفير روس دوستي داشته است

 تهبيـان داش ـ اشـراق خـاوري   بايد اعتراف نمود كه تحليل اين حادثه به صورتي كه 
داننـد   كند، زيرا همـه مـي   پوشي او نسبت به واقعيت امر مي انديشي يا پرده حكايت از ساده

بـدون اجـازة    ،كه يك سفير رسمي ممكن نيست در هنگام سوء قصد به پادشـاه كشـوري  
و آنچنان در كارش پافشـاري كنـد    ،به شفاعت از رهبر متهمان برخيزد ،دولت متبوع خود

ممكن نيست مگر آن كـه دولـت متبـوع     ،اين عمل .ان آزاد سازدهبر مزبور را از زندكه ر
به وي اجازه دهد و او را بـدين كـار مـأمور سـازد، هـركس       –به دليل منافع خود  –سفير 

  .يابد اندك شعور سياسي داشته باشد، اين معنا را به خوبي درمي
  :نويسد مي» مطالع الأنوار«در كتاب نبيل زرندي 

رد كـه تـا يـك مـاه ديگـر      به حضرت بهاءاالله امـر ك ـ  ،شورتحكومت ايران بعد از م«
نمايد و به بغداد سفر كنند، قنسول روس چون ايـن خبـر شـنيد از حضـرت      كرايران را ت

از آن حضـرت پـذيرايي خواهنـد     بهاءاالله تقاضا كرد كه بـه روسـيه برونـد و دولـت روس    
 هدادنـد و در روز اول مـا   نفرمودند و توجه به عراق را تـرجيح حضرت بهاءاالله قبول  .نمود

يـران و نماينـدگان   مـأمورين دولـت ا  . به بغـداد عزيمـت فرمودنـد   . ق.هـ 1269ربيع الثاني 
  .)1(»داد با حضرتش همراه بودندقنسول روس تا بغ

                                     
  .674مطالع الأنوار، ص  -)1(
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هـاي آن   طلبـي  يه از بهاءاالله بـا مقاصـد اسـتعماري و آشـوب    به نظر ما دفاع دولت روس

! نبـوده اسـت  إلي االله  بةقراسي و بلاعوض يا گري سي دولت پيوند داشته و بدون حساب
  .تا بهائيان منصف چگونه داوري كنند؟

  
  و برادرش صبح ازل حسينعلي

و » صـبح ازل «هـا او را   كـه بـابي  ميرزا يحيي برادري داشت به نـام   ،حسينعلي بهاء
كوچكتر بـود و   حسينعليلقب داده بودند، اين برادر از » حضرت ثمره«و » مة عليايكل«

 كـه از (هـاي ميـرزا يحيـي     بـافي  باب به دليل آيه محمد عليشد،  ر پدري او شمرده ميبراد
او را از ميان پيروان خود برگزيد و ميرزا يحيي را مأمور ساخت تـا در  ) كرد باب تقليد مي
» مـتمم بيـان  «اي بـه عنـوان    وي رساله ،از اين رو .)1(را تكميل كند» بيان«آينده كتاب 

بـاري پيـروان    .شـود  نگارش باب و اغلاط او را يـادآور مـي    شيوةنگاشت كه خواندن آن 
پس از وي ميرزا يحيـي را بـه رهبـري پذيرفتنـد و همچـون خـداي سـبحان بـه          محمد علي

ميـرزا  اي از  نامـه » بـديع «در كتـاب   حسـينعلي بهـاء  همانگونه كه  !پرستش او پرداختند
  :نويسد مياني اصفه محمد علينقل كرده كه در خلال آن به مهدي گيلاني 

خيلي خيلي عجيب است از شما كـه قريـب بيسـت سـال ميـرزا يحيـي را بـه خـدايي         «
بـه  ! لعم در اصفهان در نزد خـودم اقـرار نموديـد حـال مـردود شـده      پرستيديد كه خود مطّ

چـه جـواب بگـويم     ،حسن و ديگران و ميرزا حسين ورزنـه يرزا محمد علي و ميرزا ابوالآم

                                     
به عـدد كـُلّ شـيء بـه     (براي هر واحدي، نوزده باب  محمد براي كتاب بيان نوزده واحدي، و علي -)1(

و از اين مقـدار يـازده   ) نگاه كنيد 3به بيان عربي، ص (مقرر داشته بود ) 361= حساب حروف ابجد 
. ه را به عهدة ميرزا يحيي سپرد و بدو نوشـت حد بيان فارسي را نگاشت و بقيواحد بيان عربي و نه وا

من آيات ربك ما يلقى االله على فؤادك ذكراً من عنداالله إنه هو إذا انقطع عن ذلك العرش تتلوا «
پيونـد  (چون عرش از آن منقطع شـد  «: يعني). بنگريد 320بيان فارسي، ص  به آخر(» المهيمن القيوم
خـواني كـه    كند، برمـي  آيات خداي خود را كه بر قلب تو القاء مي) محمد قطع گرديد عرش با علي

  .»گواه و كارگزار است) خداي(او همان  تذكاري از سوي خدا بوده و
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نمايند، اين از  دانند و بعد باطل مي چسبند و يكي را حق مي ي ميها هرروز به يك كه فلاني
ديـن اينهـا    .اسـت  قضشود و ايـن تنـا   باطل نمي ،عدم تميز آنها است به جهت آن كه حق

به چه دليـل   ،حيف از شما :هران به من گفتتچنانچه ميرزا ابوالحسن در  ،بوالهوسي است
  .)1(!»راول حق بود و خدا و حال باطل است و عبد كاف

 ولـي پـس از   ،)2(ي متمـادي رياسـت بـرادرش را پـذيرفت    هـا  نيز سـال  حسينعليخود 
رهايي از زندان تهران و رفتن به بغداد زمزمة استقلال را آغـاز كـرد و كوشـيد تـا رهبـري      

ها روبرو شد، به حالت  اي از بابي و چون با اعتراض شديد عده ،ميرزا يحيي را انكار نمايد
و در ميـان كُردهـاي صـوفي مشـرب      ،گشـت سليمانيه ون رفت و رهسپار قهر از بغداد بير

كواكــب دريــه چنانكــه در  ،شــهرت يافــت» درويــش محمــد ايرانــي«آنجــا بــا نــام 
  :خوانيم مي

شـريف  ركت از بغداد يكسره به سليمانيه تپس از ح) حسينعليميرزا (اما آن حضرت «
  .)3(»مودبرده با لباس درويشي بر سر تكية شاه نقش بند نزول فر

  :نويسد و محمد علي فيضي مي
  .)4(»خود را به نام درويش محمد ايراني معروف ساختند) سليمانيه(در آن محل «

                                     
  .333كتاب بديع، اثر حسينعلي بهاء، ص  -)1(
اي كـه پيـروان    به گونـه  ،م بودسلّها امري م شدن باب در ميان بابي رياست ميرزا يحيي پس از كشته -)2(

اثـر مبلـغ   » مصـابيح هـدايت  «حسينعلي بهاء نيز نتوانسته اند آن را انكار كنند، در جلد پنجم از كتاب 
: خوانيم مي) ملقب به زين المقربين(بهايي عزيز االله سليماني در شرح احوال زين الدين نجف آبادي 

جناب زين پس از آن كه به حضرت نقطة اولي مؤمن گشت، چون دسترسي بـه آثـار آن حضـرت    «
؟ در نداشت، از اهل بيان جويا شد كه بعد از شهادت حضرت اعلي به كدام كسي بايد توجـه نمـود  

جواب گفتة وي ايشان اشاره به يحيي نموده و او را مرآت ناميده و مطـابق حـروف اسـمش كـه بـه      
، مؤسسـة  438، ص 5مصابيح هدايت، ج . (»اش فرموده اند  شود به ازل تسميه مي) 38(حساب ابجد 

  ).118ملي مطبوعات امري، سنة 
  .343، ص 1، ج ةيالدر الكواكب -)3(
  .111اثر فيضي، ص » االلهحضرت بهاء«كتاب  -)4(
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شيخ هاي ايشان آشنا شد و بـا   با صوفيان سليمانيه و انديشه حسينعليدر اين سفر ميرزا 
رئـيس فرقـة   (شيخ عثمان نقشبندي و ) مرشد صوفيان قـادري (عبدالرحمن كركوكي 

طـرح دوسـتي و مجالسـت ريخـت،     ) رهبـر طريقـة خالديـه   (شيخ اسـماعيل  و ) قشبنديهن
هاي بهاء را به مشايخ مـذكور   اي از نامه صورت پاره) مبلغ بهايي(اشراق خاوري چنانكه 

 »هفـت وادي «در همين ايام بود كه رسـالة  . )1(آورده است» رحيق مختوم«در كتاب 
ام پس از مدتي از سـوي ميـرزا يحيـي بـرادرش بـه      تا سرانج... را به شيوة صوفيانه نگاشت

  :نويسد مي» ايقان«چنانكه خود در كتاب  ،بغداد فرا خوانده شد
هاي فراق نهادم و دو سال وحده در صـحراهاي هجـر بـه سـر بـردم و از       سر در بيابان«
 ـ    ،عيون جاري بود از قلبم بحور دم ظاهر ،عيونم ام چه ليالي كه قوت دسـت نـداد و چـه اي

 حكـم رجـوع صـادر شـد، و لابـدا     باري تا آن كه از مصدر امـر  ... جسد راحت نيافتكه 
  .)2(»تسليم نمودم و راجع شدم

را بـه بغـداد صـادر نمـود،      حسينعلي بهـاء كه حكم بازگشت » مصدر امر«مقصود از 
كنـد و در   با كمال احترام از او ياد مي حسينعليهمان ميرزا يحيي است كه در اينجا ميرزا 

همانگونـه كـه    ،نمايـد كـه در راه وي فـدا شـود و جـان دربـازد       خن مزبور آرزو ميپي س
  :نويسد مي

يـت الهـي و فضـل    و اين عبد در كمال رضا جان بـر كـف حاضـرم كـه شـايد از عنا     «
  .)3(»فدا شود و جان دربازد لياع در سبيل نقطه و كلمة ،كور مشهوراين حرف مذ ،سبحاني

حـرف  «در  و ،ميـرزا يحيـي اسـت   » كلمة عليا«و از باب  محمد علي» نقطه«مراد از 
  .به خويش اشاره دارد» مذكور مشهور

كلمة « به محض آن كه ،با وجود چنين آرزويي حسينعليتعجب اينجا است كه ميرزا 
ادعاي تازة او را تكذيب كرد، به خود اجازه داد تا وي را تكفير نمايـد و حتـي او را   » عليا

                                     
   ).تاريخ بديع 103لجنة ملي نشر آثار امري، سنة ( 335 – 342، از صص 1رحيق مختوم، ج  -)1(
  .).ق.هـ 1352(، چاپ مصر 194كتاب ايقان، اثر حسينعلي بهاء، ص  -)2(
  .195كتاب ايقان، ص  -)3(



   

 
 

  

 

 ﴾134﴿     ماجراي باب و بهاء

انكـار گـزينش و    ،هين در حقيقـت وآيـا ايـن تكفيـر و ت ـ   ! )1(يعني گوسـاله بنامـد  » عجل«
 –ه پذيرفتـة بهـاء بـود    ك ـ –شود و اساس بـابيگري را   باب شمرده نمي محمد عليسفارش 
  .نمايد؟ نفي نمي

 ايـن مأموريـت را بـر    ،اگر صبح ازل مأمور نشده بود تا بيان را تكميل كند پـس بـاب  
بـواب بيـان نپرداخـت؟ و چنانچـه ميـرزا      ي بـه تكميـل ا  عهدة چه كسي نهاد؟ و چرا ديگر

او را گوسـاله و   حسـينعلي يحيي بدين كار فرمان يافته بود، در اين صورت چگونـه ميـرزا   
گري دچار تناقضات و مشكلات بزرگـي   و كافركيش شمرده است؟ بهايي )2(خوانده گاو

  .يابند هاي بيدار و آگاه آنها را درمي است كه وجدان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .553، ص 1اثر اشراق خاوري، ج » رحيق مختوم«كتاب : نك -)1(
 يعني! »تعبدون البقر ولا تعرفون«: نويسد خطاب به يكي از پيروان ازل مي» بديع«چنانكه در كتاب  -)2(

  ).172كتاب بديع، ص ! (»شناسيد پرستيد و او را نمي شما گاو را مي«



   

 
 

  

 

 ﴾135﴿     ماجراي باب و بهاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  

8  
  حسينعلي بهاءادعاهاي 

  
  
  
  

  
  
  
  
  



   

 
 

  

 

 ﴾136﴿     ماجراي باب و بهاء

  !االله هرُهِمنم من يظْ
تور صـبح ازل بـر كـار نسـختين خـود      س ـدبه  ،پس از بازگشت به بغداد حسينعلي بهاء

گماشته شد و ادارة امور بابيان مهاجر را بر عهده گرفت، ولي او هرگز بـدين سـمت قـانع    
براز دارد و خويشتن را همان اي خود را در پي آن برآمد كه مقصود نهان ، و از اين رونبود

هـا را   امـور بـابي   معرفـي نمايـد و   ش رفتـه بـود  كه در كتاب باب ذكـر » االله ظهِْرُهيمن «
نجيب در باغ  ،بنابراين، هفت سال پس از بازگشت مجدد به بغداد. يكسره در قبضه گيرد

نخستين كسي كه  .اختاي در ميان بابيان اند و ولوله )1(ادعاي خود را آشكار ساختپاشا 
ميـرزا يحيـي ازل بـرادرش بـود كـه نـزد        ،به شدت بر او تاخت و ادعايش را باطـل شـمرد  

  .)2(!ناميده شد »االلهِ نِع ضرَأع نْم لُوأَ«بهائيان 
را واهـي   حسـينعلي گروهي از بابيـان كـه ادعـاي     .دليل نبود بي ،البته اين ستيز و انكار

اي از آنهـا را در اينجـا يـاد     ر رد او رسائلي نگاشتند كه پارهشمردند دلايلي داشتند و د مي
  :كنيم مي

بسم ربنـا الحـی   « :كه با اين مطلع آغاز شده اسـت اصفهاني  محمد عليرسالة  -1
ايـن   مؤلـف  »...سائران بيداي طريقت مخفـي نيسـت  بر سالكان مسلك حقيقت و  .ديالوح

از تـأليفش فراغـت يافتـه    . ق.هـ ـ 1284ل اي از آن را كه در شانزدهم ربيع الاو رساله نسخه
  !.فرستاد و اندكي پس از آن به دست بهائيان در بغداد كشه شد حسينعلي بهاءبود، براي 

هـوالعلی العـالی   «: كه با اين عبـارت آغـاز شـده اسـت    رسالة ملارجبعلي قهير  -2
ايـن   مؤلـف » ...ع قيومي را سزاسـت سبيح و ساذج تقديس سلطان بديع منيجوهر ت .الأعلی

در  حسـينعلي بهـاء   بـه دسـت پيـروان   » اصـفهاني  محمد علي«رساله نيز دو سال پس از قتل 
  .كربلا به قتل رسيد

                                     
  .257، ص 1، ج يةالكواكب الدر -)1(
  ).196، ص 1رحيق مختوم، ج : نك(نخستين كسي كه از خدا روي گرداند : يعني -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾137﴿     ماجراي باب و بهاء

هـاي   اي از نامـه  كـه در خـلال آن پـاره   محمد جعفر نراقي  اثـر  الغافلين ةتذكر -3
در انبـار دولتـي    1286را نيز نقل نموده است، نويسندة اين رسـاله بـه سـال     حسينعليميرزا 
  .ان مسموم شده و وفات يافتتهر

در رد دعـوي ميـرزا   » أبـا وحيـد  «هاي كه سـيد محمـد اصـفهاني ملقـب بـه       مهنا -4
آنهـا را بـه صـورت     مصطفي كاتب بابيو رفتار و كردار او نوشته و ميرزا  حسينعلي بهاء

و نويسـندة   ،گري اسـت  ها حاوي مطالب جالبي در بارة بهايي اين نامه .يك مجلد درآورد
  .به قتل رسيدعكا يز به دست بهائيان در آنها ن
 ،اين رساله ،حسينعليخواهر بزرگ ميرزا  ،خانمه يعزّاثر » تنبيه النائمين«رسالة  -5

پسـر ميـرزا   عباس افندي و سبب تأليفش آن بود كـه   ،پيش از رسائل ديگر شهرت يافت
ايـن نامـه    .و را به پيروي از پدرش دعوت نمـود اي به عمة خود نگاشت و ا نامه ،حسينعلي

ه خـانم بـه تفصـيل پاسـخ داده     يبه وسيلة عزّ) آمده )1(ءمكاتيب عبدالبهاكه در جلد دوم (
  .شد

و شرح سـوابق و لواحـق رفتـار او     حسينعلي بهاءفي ميرزا در معرّ» بيه النائميننت«رسالة 
  .اهميت به سزايي دارد

  :به قرار ذيل است حسينعليادعاي  خلاصة ادلة گروه مزبور در رد
تصـريح نمـوده كـه حكـم نجاسـت از      » بيان فارسـي «باب در كتاب  محمد علي -1

 ـ«شود، مبادا در ذهن كسي خطور كند كه نطفـة   نطفة انسان در آيين بابي برداشته مي نْم 
رُهِظْينويسد و در اين باره مي ،و ياران خاص او ناپاك است» االله ه:  

ب آن كه چون كه يك نطفه است كه لايق است ذكـر طهـارت بـر او    مخلص اين با«
و ثمـرة آن ايـن كـه    ... خداوند در ظل او مستظل فرموده و اذن طهارت دادهل را كُ... شود

2(»دون خطور طهارت نكند ،ي اور أعظم و ادلاّكسي در حق آن ني(.  

                                     
  .، چاپ مصر، به كوشش فرج االله كردي186تا  162، از صفحة 2مكاتب عبدالبهاء، ج  -)1(
  .176بيان فارسي، ص  -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾138﴿     ماجراي باب و بهاء

سـال   32د در حـدو  حسـينعلي صـادر شـد، ميـرزا    » اذن طهارت نطفـه «اما هنگامي كه 
توانسته پيـامبر موعـود    بنابراين، او نمي!. گذشته است ها از انعقاد نطفة وي مي داشته و سال

  .باشد» االله هرُهِظْيمن «باب يا 
سفارش نموده كه پيروانش كودكـان را  » بيان فارسي«باب در كتاب  محمد علي -2

 ـظْيمن «مبـادا   ،زنندبيش از پنج ضربه بر آنان ن ،توبيخ نكنند و بعد از بلوغ آنها » االله هرُهِ
  :كه نوشته استناك گردد، چنانهودر ميان ايشان باشد و دردمند و اند

نهي شده كل را كه طفل قبل از آن كه به خمس سنين نرسيده او را تأديب بـه لسـان   «
زيـاده از پـنج ضـرب خفيـف تجـاوز       ،و بعد از بلوغ آن ،زني واقع نسازندنمايند و بر او ح

 ـ       ثمـرة ايـن اوامـر ايـن اسـت لعـلّ      .. .نكنند د بـر آن نفسـي كـه كـل از بحـر جـود او متوج
  .)1(»حزني وارد نيايد) يعني من يظهره االله( ،گردند مي

دوران كودكي و نوجواني ) بهاء(مازندراني  حسينعلي ،اما به هنگام صدور اين دستور
توانسـت   چگونه مـي  گتر بود، پسرباب دو سال بز محمد عليرا طي كرده و حتي از خود 

  .؟!باشد» االله هرُهِظْيمن «
» ها مكتب خانه« باب توقيعي نگاشته و دستور داده است كه آن را در محمد علي -3

  :صورت توقيع مزبور چنين است. آن را بخواند» االله هرُهِظْيمن «بياويزند تا مگر 
  

  در مكتب خانة من يظهره االله منور فرمايند
ومـا  مـا في الأرض  عزيز المحبوب له ما في السموات ولا إله إلا هو الاالله . الأبهي هو«

أن  لكتاب من االله المهيمن القيوم إلى االله العزيز المحبوب علـى نه بينهما وهو المهيمن القيوم وإ
  .»آخره إلى... )2(نتوقناً على أن لا إله إلا أمني إليك م ةالبيان ومن فيه هديّ

ت كه معبودي جز او نبـوده و چيـره و دوسـت داشـتني     خدا اس. كوترياوست ن«: يعني
و ميان آن دو وجود دارد، از آنِ اوست و او گـواه و  ها و در زمين  است، هرچه در آسمان

                                     
  .217بيان فارسي، ص  -)1(
  .59تنبيه النائمين، ص  -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾139﴿     ماجراي باب و بهاء

سوي خداي گواه و كارگزار به سوي خـداي   از است، و اين كتابي است) عالم(كارگزار 
اي از طرف  آن است، هديه هرچه در كه كتاب بيان و) با اين پيام(داشتني   چيره و دوست
  !.»...در حالي كه من يقين دارم كه هيچ معبودي جز تو نيست ،باشد من به تو مي

 ي ريـش و مـرد  ،حسـينعلي باب هنگامي اين سخنان را نگاشته كه ميرزا  محمد علياما 
پـس  . حتي در كودكي هم به مكتب خانـه نرفتـه اسـت    ،عاي خودشدار بوده و به اد سبيل

  .شود ي آشكار شمرده ميوغاز سوي او در» اللهي هرُهِظْيمن «ادعاي 
باب در كتاب بيان فارسي و عربي احكامي را مقرر داشته كه پادشاهان  محمد علي -4

  :ويسدن مي» بيان فارسي«بابي بايد آن را اجرا كنند، مثلاً در 
رضـه  أ علی )١(حديجعل أ بعث في دين البيان أن لاكل ملك ي فرض على إن االله قد«

  .)2(»...ممن لم يدن بذلك الدين
شـود واجـب كـرده تـا      خداوند بر هر پادشاهي كه در آيين بيان برانگيخته مـي «: يعني

  .)3(!»...كسي را كه به آيين مزبور عقيده ندارد، در سرزمين خود باقي نگذارد
  :نويسد مي» ن عربيبيا«و در كتاب 

  .)5(»...بواب خمسة ثم تسعينالله على أ بيتاً )٤(من يبعث في ذلك الدين من الملك يبني«
اي بـراي خـدا بنـا كنـد      كسي كه در اين دين به پادشاهي برانگيخته شود، خانه«: يعني

  .»...سپس نود در ،كه داراي پنج در باشد

                                     
م مفعـول بـه   انوشت، زيرا كـه واژة مـذكور در ايـن مق ـ    بايد مي» أحداً«غلط است و » حدأ«در اينجا  -)1(

  .است
  .262بيان فارسي، ص  -)2(
اي از خـدا   و نامه ،دهد هِرهُ االله نيز نسبت ميظْي نْمحمد باب ادعاي خدايي خود را به م در اينجا علي -)3(

  !.نويسد به سوي خدا مي
)4(- »يگـردد، از آخـر آن حـذف     بايد بنويسد، چـون حـرف علـه هنگـامي كـه فعـل مجـزوم مـي        » نِب

  .شود مي
  .30 بيان عربي، ص -)5(



   

 
 

  

 

 ﴾140﴿     ماجراي باب و بهاء

حسـن   ت بگيرد و پادشاهان بابي ظهـور كننـد، ميـرزا   قو ،اما پيش از آن كه آيين بيان
احكـام  ين مـذكور را نسـخ كـرده اسـت، در ايـن صـورت       علي مازندراني پيدا شده و قوان

  .؟!ورده استخ مورد بحث براي چه كساني صادر شده و به چه درد مي
كتاب بيان را تكميـل كنـد و   ) ازل(يحيي باب وصيت نموده كه ميرزا  محمد علي -5

  :قلب او را مستعد الهام خداوند شمرده و خطاب به وي نوشته است
ادك ذكراً مـن  ؤف لوا من آيات ربك ما يلقي االله علىرش تتإذا انقطع عن ذلك الع«

  .)1(»ومالمهيمن القيّ عنداالله إنه هو
آيـات  ) قطـع گرديـد   محمـد  علـي پيوند عرش با (ع شد طقچون عرش از آن من«: يعني

خواني كه تذكاري از سوي خدا بـوده و   مي كند، بر خداي خود را كه بر قلب تو القاء مي
  .»و كارگزار است گواه) خداي(او همان 

را تكـذيب نمـود،    حسينعلي بهـاء نخستين كسي است كه  ،از سوي ديگر ميرزا يحيي
كنندة كتـاب   تواند موعود كتاب بيان باشد با آن كه تكميل مي حسينعليپس چگونه ميرزا 

  .؟!او را كاذب شمرده است ،بيان
 ـ«اينها چند نمونه از ادلة كساني است كـه دعـوي    نْم ـظْي  را از سـوي  » لهـي لا هرُهِ

گري باطل اندر باطـل   در حقيقت ثابت نمودند كه بهايي ، وتكذيب كردند حسينعلي بهاء
  .است

در برابـر ايـن نويسـندگان چـه واكنشـي       حسـينعلي اينك بايد ملاحظه نمود كه ميرزا 
  .نشان داده است؟

ت پس از آن كه مخالف) ه خانميبه جز عزّ(جاي شگفتي است كه نويسندگان مذكور 
 حسينعليتوان باور كرد كه ميرزا  و نمي! خود را با بهاء ابراز داشتند همگي به قتل رسيدند

عبـاس  (به ويژه كه پسرش عبـدالبهاء   ،ده استوخبر يا ناراضي ب از اين كشتارها به كلي بي
  :نويسد ه خانم ميياش عزّ  در رسالة خود به عمه) افندي

                                     
  .330آخر بيان فارسي، ص : نك -)1(



   

 
 

  

 

 ﴾141﴿     ماجراي باب و بهاء

زلزلـه   ،بود و ناصر و معينش معـدودي ضـعيف  با وجود اين كه وحيد و فريد ) پدرم(«
سـطوتش چنـان   . را هميشه خائف و هراسان داشت )1(در اركان عراق انداخت و اهل نفاق

اعصاب نفوذ بود كه نفسي در كـربلا و نجـف در نيمـة شـب جـرأت مـذمت        در عروق و
  .)2(!»كرد نمود و جسارت بر شناعت نمي نمي

اي نهـاني نقشـي را ايفـا     به گونه حسينعلي بهاءزا دهد كه مير آيا اين اعتراف نشان نمي
  .؟!در قلع و قمع مخالفان خود به عهده گرفته بود» اححسن صب«كرده كه  مي

چـه پاسـخي بـه ايـن بخـش از      » ه خانميعزّ«در اينجا جالب است كه ملاحظه كنـيم  
را چـه اطلاعـاتي   ي البيت دري بما فأهل البيت أسخن عباس افندي داده و به مصداق 
  :نويسد در اختيار ديگران نهاده است؟ وي مي

ر كردار را به دور خـود جمـع نمودنـد، از    مش اشرارِ ،)3(با آن ادعاي حسيني كردن... «
ي كـه جـز   سي برآمـد قطـع كردنـد، از هـر سـر     فَسي كه غير از رضاي خاطر ايشان نَفْهر نَ

خضـوع بـه ايشـان حرفـي      ازو از هر حلقي كه غيـر   ،كوبيدند مدتولايّ ايشان صدايي برآ
و در هر دلي كـه در او سـواي محبـت ايشـان بـود شـكافتند، اصـحاب         ،بريدند بيرون آمد

كه اساميشان مذكور شـد، از خـوف آن جـلادان خونخـوار بـه      ) از پيروان باب(اول طبقة 
برخـي بـه اطـراف ديگـر هزيمـت       و عزم زيارت اعتاب شريفه بـه جانـب كـربلا و نجـف    

م كش ـنـد و حـاجي ميـرزا احمـد كاشـاني را      ل اصـفهاني را سـر بريد  نمودند، سيد اسماعي
، كـارش  سيد احمد را بـه پيشـدو   .م كاشي را كشته در دجله انداختندقا ابوالقاسآدريدند، 
و  ،ميرزا رضا خالوي حاجي سيد محمد را مغـز سـرش را بـه سـنگ پراكندنـد      .را ساختند

جمعـي   ،و غير از ايـن اشـخاص   ،دنده عدمش راناميرزا علي را پهلويش را دريده به شاهر
و بعضـي را روز روشـن در    ،ديگر را در شب تار كشته اجساد آنهـا را بـه دجلـه انداختنـد    

                                     
  .ها كه از حسينعلي روي برگرداندند يعني آن دسته از بابي -)1(
  .177، ص 2مكاتب عبدالبهاء، ج  -)2(
به دنيا رجعت كرده است، و عزيه  ÷حسينعلي بهاء ادعا داشته كه با ظهور او امام حسين بن علي  -)3(

  .كند مي خانم در اينجا به ادعاي مزبور اشاره
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 ،بيـان  ديـنِ  ميان بازار حراج با خنجر و قمه پـاره پـاره كردنـد، چنانكـه بعضـي از مـؤمنينِ      
  :خنديدند خواندند و مي عدول كرده و اين بيت را انشاد نموده در محافل مي

  !است       هزار رحمت حق بر روان پاك يزيد علي حسينِ مظهرِ ،حسينعلياگر 
  .)1(!»مظلوم بوده است نه ظالم ،گفتند كه ما هرچه شنيده بوديم حسين و مي

مازنـدراني نيـز همچـون     حسينعليتوانند دريابند كه  اهل فراست مي ،از آنچه گذشت
اين  ،محمد عليشمرده ولي برخلاف  مي ممخالفان خود را مهدور الد ،شيرازي محمد علي
از جـان وي بيـرون    ،با ايـن هـم گـاهي لهيـب كينـه و خشـم       .كرده است كتمان مي امر را
  :گفته است )2(»لوح احمد«زده چنانكه در  مي

  .!»كن كشعلة النار لأعدائي«
  !.»همچون شعلة آتش باش ،با دشمنان من«: يعني

ختـه هرچنـد بهائيـان ادعـا     انگي مخالفـان برمـي  مريدان او را به كشـتار   ،و همين دستور
بايـد  ! هيچگـاه كسـي را مـأمور قتـل ديگـران نكـرده اسـت        )3(»جمال أبهي«كه  كند مي

علاوه بر آن كه در آثار خود به تلويح حكم قتل مخالفـانش را   حسينعليدانست كه ميرزا 
نـان بـه گمـان    تا به برخـي از ايرادهـاي آ   ،صادر نموده ضمناً دست و پايي هم كرده است

آورد كـه   ولي تلاش او به جايي نرسيده و مثل معروف را بـه يـاد مـي    ،خودش پاسخ دهد
  !.»رسند ها به هزار و يك مي اگر براي دفاع از امر غلطي هزار دليل آورده شود، غلط«

را در برابر مخالفانش ملاحظـه   حسينعلي بهاءدر اينجا مناسب است برخي از مدافعات 
  :كنيم

  :نويسد چنين مي» اشراقات«در كتاب  بهاءاالله

                                     
  .16و  15تنبيه النائمين، ص  -)1(
لوح احمد از الواح مشهور حسينعلي بهاء است، و به مناسـبت خطـاب بـه احمـد نـامي، آن را لـوح        -)2(

  .اين لوح را به انگليسي ترجمه كرده است) نوادة بهاء(شوق افندي . احمد ناميده اند
  .است) نزد بهائيان(جمال أبهي و جمال قدم از القاب حسينعلي بهاء  -)3(
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كـه از كـأس اسـتقامت نوشـيده و ماسـوي االله نـزدش        –عليه بهـاءاالله   –يكي از اوليا «
آبادي ملاقـات نمـوده و آن غافـل ذكـر نمـوده       م بوده، در أرض صاد با هادي دولتمعدو

 ـظْي نْملأجل حرمت نطفة  ،را نقطة اولي حكم به طهارتش كرده اند ماء نطفه االله  هرُهِ
و مقصـودش از ايـن    ،بيست و پنج سـاله بودنـد  ) حسينعليميرزا (جمال قدم  ،و در آن ايام

كه اين كلمه از بيان اسـت،  آن : اولاً .و نفي او و اثبات اوهام خود بودهكلمه رد ظهور االله 
! افـل اي غ :بگـو  :ثانيـاً ... بخشد و به آن تمسك ننماييد بيان نفع نمي ،در آن يوم: فرمايد مي

و آن نقطة مباركه بـه ذكـر    ،طاهر بوده و هست –روح ما سواه فداه  –نطفة من يظهره االله 
  .)1(!»احدي محتاج نه
آبـادي   هـادي دولـت  بينيد بهاءاالله در صدد برآمده تا دو پاسخ به ايـراد   چنانكه مي

آنچـه گويـد كـه خـود     : بدهد، ولي در هردو جواب به مغالطه دست زده است، زيـرا اولاً 
كتاب بيان قابل تمسـك نيسـت،    ،االله هرُهِظْي نْمباب تصريح نموده در ظهور  محمد علي

اين سخن مربوط به قوانين و احكام كتاب بيان است كه قرار بوده با ظهور بعـدي منسـوخ   
آيـد كـه    وگرنـه لازم مـي   .، بشـارات و غيـره  نه تمام محتويـات آن از قبيـل عقايـد    ،گردد
و فضائل او هـم در كتـاب بيـان قابـل تمسـك      االله  هرُهِظْي نْم هاي مكرر به اصل بشارت
چنانچه طهارت : ثانياً ؟!كند در آثارش بارها از آنها ياد مي حسينعليپس چرا ميرزا  ،نباشد
آيـد كـه سـخنان بـاب در ايـن       محتاج به حكم كسي نبود، لازم مـي االله  هرُهِظْي نْمنطفة 

زيـرا او سـخنان بـاب را در     پذيرفتـة بهـاء نيسـت،   عـائي  گزافه باشد و چنين اد و مورد لغو
شمرد، اين است كه در پايان كلامش كوشيده تا بـراي صـدور    كتاب بيان سخنان خدا مي

  :نويسد از اين رو مي ،كند كم مذكور علتي بتراشد و دفع اشكالح
از ذكر اين اذكار اشتغال به ذكر آن محبـوب  ) محمد علي(باري مقصود آن حضرت «
  .)2(!»هبود

                                     
  .25و  24بهاء، ص  حسينعليكتاب اشراقات، اثر ميرزا  -)1(
  .26اشراقات، ص  -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾144﴿     ماجراي باب و بهاء

ذكر طهارت نطفه را از آن رو به ميـان آورده كـه از محبـوب خـود      محمد علي :يعني
)نْم رُهِظْييادي كرده باشد، ولـي پرواضـح اسـت كـه ايـن پاسـخ مشـكل را حـل         ) االله ه

نيـاز   »!طفـه ن«كند، زيرا اشـتغال بـه ذكـر محبـوب بـه صـدور حكـم در بـارة طهـارت           نمي
وانست به صورت ديگـري از موعـود خـود سـخن گويـد،      ت باب مي محمد علينداشت، و 

  .ياد كرده استاالله  هرُهِظْي نْمچنانكه در موارد گوناگون از 
نيـز بـه   » بـديع «علاوه بر آنچه در كتاب اشراقات آورده، در كتـاب   حسينعليميرزا 
پرداخته و ايرادهاي آنـان را بـا پرخاشـگري و ناسـزاگويي پاسـخ      ميرزا يحيي طرفداران 

شـود بـدون آن    چگونه مي: كه گفته بود» ميرزا مهدي گيلاني«ده است، مثلاً در بارة دا
اي ظهور كند و آئـين   شود، شخص تازه قهاي او محق كه آئين باب به كمال رسد و وعده

  :؟ نوشته استوي را نسخ نمايد
حق آنچه بفرمايد، حق است و به كلمـات مشـركين باطـل نشـود،      )1(يرها الحميّا أيقل «

أنفس خود معرضين بوده و خواهد بـود،   ،بلكه آنچه اليوم بطلانش أظهر من الشمس است
دانم  نمي .»كيها المتوهم الذي ما شهدت عين الدهر مثلقل خذ زمامك يا أيها المكار ويا أ«

بگـو   .شبه و كفو و ماننـد نـدارد   ،به كدام نفس آن نفوس را شبيه نمايم چه كه در اعراض
  .)2(!»...حق را باطل مدان و كلمات حق را باطل مشمر ه اي غافل،به آن مشرك ملقي ك

نمـودن بـه مخالفـان بـه ميـرزا مهـدي        پس از چند صفحه تندگويي و پرخـاش  خلاصه
يعنـي   )3(!»به نفس خود ظهـور بـوده و خواهـد بـود     ،تكميل دوره«دهد كه  چنين پاسخ مي

ر وي كمـال آئـين بـاب    و نفـس ظهـو  شـود   هاي باب به شخص بهاء منتهي مـي  تمام وعده
هـاي   كنـد، زيـرا وعـده    افراد منصف و كاوشگر را قـانع نمـي   ،ها البته اين قبيل پاسخ .است

                                     
  !.است» خران«حمير، جمع حمار به معني  -)1(
  .174بهاء، ص  حسينعليكتاب بديع، اثر  -)2(
  .176بديع، ص  -)3(
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 ـظهور باب مبني بر ظهور پادشاهان بابي و غيره پـيش از   نْم ـظْي  بايـد  صـورت   االله  هرُهِ
  .پذيرد تا دورة باب به كمال رسد

  
  !من ذات خداوندي هستم

ملاحظه كرديم » اشراقات«آبادي در كتاب  ه هادي دولتخلال تندگويي بهاء ب در
گاهي صورت غريب  ،اين تعبير .تعبير نموده است» ظهور االله«كه وي از ظهور خود به 
  :شود چنانكه در آثار ذيل ديده مي ،كند و حتي مضحكي پيدا مي

عاي خدايي را به جاي رسانده اد» مبين«در كتاب ) بهاء(مازندراني  حسينعلي -1
  :نويسد ه ميك

في هيكلي إلا هيكل االله ولا في جمالي إلا جماله ولا في كينونتي إلا كينونته  يرى قل لا«
 سكونه ولا في قلمي إلاّ حركته ولا في سكوني إلاّ ولا في حركتي إلاّ ذاته لاإ ذاتي ولا في

  .)1(»قلمه العزيز المحمود
زيبايي  نه در زيبايي من جزشود و  من جز هيكل خدا ديده نمي لبگو در هيك«: يعني

او، و نه در هستي من جز هستي او، و نه در ذات من جز ذات او، و نه در حركت من جز 
حركت او، و نه در سكون من جز سكون او، و نه در قلم من جز قلم چيره و ستودة او 

  .!»شود ديده نمي
خوانده » دان اعظمزن«گذرانيد  را كه در آنجا به تبعيد مي )2(»عكا«بهاءاالله شهر  -2

  :نويسد شمرد، و مي خود را خداي زنداني مي» مبين«و در كتاب 
  .)3(!»لا إله إلا أنا المسجون الفريد«

  !.»زنداني شده و يگانه ام وجود ندارد) در عكا(هيچ خدايي جز من كه «: يعني

                                     
  ).بديع 120امري، از انتشارات مؤسسة ملي مطبوعات ( 17بهاء ص  حسينعليكتاب مبين  -)1(
ة رو در اوائـل دو  ،ناميدنـد  مـي » ليمـايس بتو«لسـطين اسـت كـه يونانيـان آن را     عكا نام شـهري در ف  -)2(

  .اسلامي به دست مسلمانان افتاد
  .229مبين، ص  -)3(
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  :نويسد مي» مبين«باز در كتاب  
  .)1(»و كنتم من العارفينقد افتخر هواء السجن بما صعد إليه نفس االله ل«

افتخار نموده  ه نفَسَ خدا به سوي آن بالا رفتههواي زندان به خاطر اين ك«: يعني
  !.»اگر شما از اهل معرفت باشيد ،است
  :نويسد در كتاب مزبور مي حسينعليهمچنين ميرزا  -3
  .)2(»مبين إن هذا إلا ظلم ئهاأحد من أحبّ  لنفسه منعوه أن ينظر إلىلمإن الذي خلق العا«
كسي كه جهان را براي خود خلق كرده است نگذاشته تا به يكي از دوستان «: نييع

  !.»خود نگاه كند، اين جز ستمي آشكار نيست
  :نويسد و نيز در همان كتاب مي

  .)4(»أيدي الظالمين )3(إن الذي عقر الدنيا لنفسه قد سكن في أخرب البلاد بما اكتسب«
اي خود آباد كرده است، در اثر كارهاي ستمگران در كسي كه جهان را بر«: يعني

  !.»ساكن شده است) عكا(ترين شهرها  ويران
 بايد بررسي كرد كه اين ادعاها از كجا سرچشمه گرفته و گوينده اش از چه كسي

  .تقليد نموده و مقصود وي از اين سخنان چه بوده است؟
پيروي  باب محمد علياز اعتراف نموده كه در ادعاي الوهيت  حسينعلي بهاءخود 

  :نويسد مي» بديع«كرده است، همانگونه كه در كتاب 
  .)1(»إنني أنا االله لا إله إلا أنا كما قال النقطة من قبل :إنه يقول حينئذ«

                                     
  .396مبين، ص  -)1(
  .233مبين، ص  -)2(
ده شود، زيرا فاعل آن بـه  آور» اكتسبت«در اينجا غلط است و بايد » اكتسب«به كاربردن واژة  -)3(

yϑ$﴿ :خوانيم آمده، چنانكه در قرآنكريم مي) أيدي(صورت جمع  Î/ ôMt6|¡ x. “Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9$#﴾ .)الروم :
٤١.(  

  .229مبين، ص  -)4(
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همانا من خدا هستم، جز من : گويد در اين هنگام مي) حسينعلي بهاء(او «: يعني
  .»چنين سخني گفت) باب محمد علي(ي خدايي نيست، همانطور كه پيش از اين نقطة اول

قلندران و صوفيان برخي از  ،عادانيم كه پيشگامان باب و بهاء در اين اد ولي ما مي
أعظم  سبحاني ما«و  )3(»ي إلا االلهتبفي ج يسلَ«و  )2(»أنا الحق«بوده اند كه دعوي 

 ةتذكر«در چنانكه شرح دعاوي ايشان در كتب صوفيه به ويژه  ،داشتند )4(»نيشأ
  .)5(آمده استشيخ عطار اثر » الأوليا

حق دارند، چنان » بقاء باالله«و » فناي نفس«ام صوفيان مزبور مدعي بودند كه در مق
آن حال وجودشان به كلي فاني و مضمحل در خدا  در سخناني را بر زبان آوند، زيرا

عن االله  يةحكا: ارو در آن حال به قول عط ،رسند مي» مظهريت تامه«شود و به مقام  مي
هم عيناً از صوفيان تقليد نموده و اصطلاحات ايشان را  حسينعليميرزا  !گويند سخن مي

چنانكه در لوح  ،دعوي خدايي به راه انداخته است فنا و بقادستاويز قرار داده و به بهانة 
  :نويسد فرستاده، مي» آقاي نجفي اصفهاني«مخصوص و بلند بالايي كه براي 

سورة توحيد را ترجمه نمايند تا نزد كل معلوم و مبرهن : يا غير گفته آن جناب«
) در بارة غير خدا(ت ت و الوهياست و بابيها به ربوبي دولَي مو لَ دللم ي ،گردد كه حق

) تعاي الوهياد(و اين كلمه  ،اين مقام، مقام فناي از نفس و بقاء باالله است! يا شيخ .قائلند
اگر ذكر شود ملا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ولا  ن مقاميا .بحت بات است ر نيستيب لّد

                                                                                          
  .154كتاب بديع، ص  -)1(
  .حلاج استملقب به حسين بن منصور منسوب به  اين سخن -)2(
  !.»كسي نيستدر جامة پشمينة من جز خدا «: يعني -)3(
  .استبسطامي اين سخن منسوب به با يزيد  -)4(
  ).انتشارات زوار(، چاپ تهران 589و  166ص  الأوليا، ةتذكر :نك -)5(
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عمران در  نِرة بيان لابدات سعلماي عصر در تجلي! يا شيخ. است موتاً ولا حياة ولا نشوراً
  .)1(»ء نموده و قبول فرمودغاه إصردكلمه را از س ،ويند؟ آن حضرتگ طور عرفان چه مي

عاي خدايي برخاسته كه باب و بهاء تحت تأثير صوفيگري به اد بنابراين، روشن شد
به سر  نيهو سليماتهران ها در ميان صوفيان  كه مدت حسينعليو مخصوصاً ميرزا  ،اند
زيركي نبوده از  دچون شاگر ،با اين همه. به مرور زمان اين درس را آموخته است برده

ست كه در طريقت تصوف كسي او آن اين  ،يك نكتة اساسي و باريك غفلت ورزيده
بلكه يكسره  ،بيند را در خود نمي» خلقيت«م فنا برسد ديگر به هيچ وجه مقام اقكه به م

اي بلورين  و به شيشه ،كند خالق را در آينة نفسش مشاهده مي صفات جمال و جلال
دهد،  ماند كه چون از خود رنگي ندارد، جز درخشش خورشيد چيزي را نشان نمي مي

 يتواند بگويد كه من خدا هر جمال و جلال حق شده، ديگر نميسي كه مظچنين ك
ترين شهرها  و يا در ويران ،و دشمنانم مرا از ديدن دوستانم محروم كرده اند! زندانيم

زيرا كه اين امور از احوال درماندگان عالم خلق است نه از اوصاف  ،گرفتارم ساخته اند
ة مباركه ندائي شنيد، آن رنيز كه از شج ÷ موسي بن عمران. جمال و جلال ذات حق

†þ﴿: نداء همانگونه كه در قرآن مجيد آمده ÎoΤÎ) $tΡ r& ª!$# Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9 $# ∩⊂⊃∪﴾ .
tΡr& ª!$# â“ƒÍ–yê$﴿و  )۳۰: القصص( ø9$# ãΛ⎧ Å3pt ø:$# ∩®∪﴾ .)يعني ندائي كه از ربوبيت  ،بود )۹: النمل

ز اين امر كه من خداي زنداني و محروم كرد نه ا و عزت و حكمت خداوند حكايت مي
و » أنا الحق«از  صوفيان نيز در مقام فنا: گفته است حسينعلي، چنانكه ميرزا و مظلوم هستم

  !.»أنا المحروم«و » أنا المسجون«دم زده اند، نه از » سبحاني ما أعظم شاني«
اه نشده پس جناب بهاء درس صوفيگري را هم به درستي نخوانده و از اسرار آن آگ

 حسينعلي زارو مي ،شود هرچند اين درس از پايه و بنياد باطل شمرده مياست، 
 پاك وهرچند  –پيمود، زيرا كه اساساً هيچ مخلوقي  بايد راه تقليد از آن را مي نمي

                                     
ز انتشــارات مؤسســة ملــي ا( 32و  31ص ) معــروف بــه نجفــي(تقــي اصــفهاني  لــوح شــيخ محمــد -)1(

  ).بديع 119مطبوعات امري، سنة 



   

 
 

  

 

 ﴾149﴿     ماجراي باب و بهاء

تواند مظهر كامل ذات حق و نمايانگر حقيقت او به شمار آيد، چرا  نمي –ب باشد مهذّ
تواند مرآت ذات غني  چگونه مي ،ند و فقيرند و موجود فقيركه مخلوقات همواره نيازم

ذات باقي باشند؟ مظهر توانند  شود؟ آفريدگاني كه ذاتاً قابل فنا و نيستي اند چطور مي
توانند كنه مجهول و  از چه راه مي ،اجب الوجودندممكناتي كه محاط در علم و قدرت و

كه به ) لدين شيرازي و ديگرانچون صدرا(ذات محيط او را نشان دهند؟ كساني هم 
  :د گفته اندتجلي ذات حق قائل شده ان

  .)1(»من تجلي ذاته بقدر وعائه الوجودي ينال فكل منها«
آفريدگان به اندازة گنجايش وجودي خود از تجلي ذات او بهره  هريك از«: يعني

  .»گيرد مي
  :به قول شاعر

  اي يش هر كوزهاي           بگنجايش خو برَد آب زين بحر فيروزه
نمايد نه چنانكه در شأن  دا را ميخآري، هر مخلوقي چنانكه در شأن اوست 

  :ما قال الحافظ مَعْنِفَ! خداست
  تو را چنان كه تويي هر نظر كجا بيند          به قدر دانش خود هركسي كند ادراك

. باشد خواب و خيالي بيش نيست و در خور اعتنا نمي پس ادعاي مظهريت تامه
ظهريت تامه در بيابان سينا نيز كمترين پيوندي با م ÷ماجراي تكلم خداوند با موسي 

بودند تا ر كلام خدا وظهصحرا و درخت ظرفي براي ! دبراي صحرا و درخت ندار
  .آن را بشنود، نه مرآت ذات حق و صفات ذاتي پروردگار ÷موسي 

و در لوح خود ع نموده آن را تقطي حسينعليكلام رباني و آية قرآني هم كه ميرزا 
  :فرمايد شود، در آن آية شريفه مي عاي خدايي شمرده نمياد زوجآورده است، هرگز م

                                     
  ).دارالمعارف الاسلاميه كةشر( 114 ، ص1الأسفار الاربعة، ج  -)1(
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﴿≅è% Hω à7Î=øΒr& ©Å¤ øuΖÏ9 $YèøtΡ Ÿω uρ #… ŸÑ ω Î) $tΒ u™ !$x© ª! $# 4 öθs9 uρ àMΖä. ãΝ n=ôãr& |=ø‹tóø9 $# 

ßN÷sYò6tG ó™ ]ω z⎯ÏΒ Îö y‚ø9 $# $tΒ uρ z©Í_ ¡¡tΒ â™ þθ¡9$# 4 ÷βÎ) O$tΡr& ω Î) ÖƒÉ‹ tΡ × Ï±o0 uρ 5Θöθs)Ïj9 tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ 

  ).۱۸۸: الأعراف(. ﴾∪∇∇⊆∩
من مالك سود و زياني براي خود نيستم، مگر آنچه را كه خدا  !)اي پيامبر(بگو «

رسيد،  آوردم و زياني به من نمي بسيار فراهم مي دانستم خيرِ خواسته باشد و اگر غيب مي
  .»آورند ي كه ايمان ميرسان هستم براي گروه دو نويمن تنها بيم دهنده 

ت از پيامبر اسلام و اظهار بندگي او در بارة نفي مالكي يه،پرواضح است كه اين آ
عبوديت و رسالت با هيچ مقامي  و جز با مرتبة! براي ادعاي خدايي آمده است، نه

نمايان  ن، شيوة پيامبرسازد، اساساً خود را ستودن و كار را به دعوي خداوندي كشيد نمي
  :گفتند و فروتن كه همگي مي ،متكبر است نه سيرة پيامبران راستين

﴿βÎ) ß⎯ øtªΥ ω Î) Ö t±o0 öΝ à6 è=÷VÏiΒ £⎯Å3≈s9 uρ ©! $# ⎯ ßϑtƒ 4’ n?tã ⎯tΒ â™ !$t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯ ÍνÏŠ$t6 Ïã ( $tΒ uρ 

šχ% x. !$ uΖs9 βr& Ν ä3 uŠÏ? ù' ¯Ρ ?⎯≈sÜ ù=Ý¡Î0 ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 ’ n?tãuρ «!$# È≅ 2 uθtG uŠù=sù šχθãΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $# 

  .)۱۱ :ابراهيم(. ﴾∪⊆⊆∩

با (ندگانش كه بخواهد اما خدا به هركسي از ب ،شما نيستيمما جز بشري همانند «
و  ،مگر به اذن خدا اي آوريم نهد و ما را نرسد كه هيچ معجزه مي منت) وحي خود

  .»مؤمنان بايد بر خدا توكل كنند
ديدار خود  ،پيامبران متواضع حق عكسِمازندراني بر يحسينعلآور است كه  شگفت

محمد تقي نجفي اصفهاني ارسالي براي شيخ » لوح«را عين ديدار خدا شمرده و در 
شود،  شمرده مي» قائم مقام خدا«ديدار اوست كه لقاي خداوند نويسد كه مراد از  مي

  :چنانكه گويد



   

 
 

  

 

 ﴾151﴿     ماجراي باب و بهاء

بين عباد و از براي او هم ، مااوست لقاء نفسي است كه قائم مقام) االله(مقصود از لقا 
  .)1(!»شبه و مثلي نبوده و نيست

تفسير شده يعني آدمي » ملاقات با حساب خدا«به  ،با آن كه در قرآن مجيد لقاءاالله
در محكمة عدل الهي حضور پيدا كند و به حساب اعمالش رسيدگي شود، چنانكه در 

  :فرمايد از قول اهل لقاء ميحاقه سورة 
﴿’ÎoΤÎ) àMΨ uΖsß ’ÎoΤr& @,≈n=ãΒ ÷μu‹Î/$|¡ Ïm ∩⊄⊃∪﴾. )۲۰: الحاقه(.  

  .»اميدوار بودم) در پيشگاه خدا(م همانا من به ملاقات با حساب«
في ری يُ لا(! او جز خدا كسي نيست لپنداشته در هيك هاء كه مياما حسين علي ب

و در  ،شمارد لقاي خداوند و بهشت الهي را همان ديدار خود مي )2()کل االلهيلا هإ هيكلي
  :سدنوي مي» مبين«كتاب 
  .)3(»نفسك أيها المشرك المرتاب الأولى لقائي والأخرى: قال أين الجنة والنار؟ قل«

 ،ديدار من است و ديگري لياو: ه بهشت و آتش كجا است؟ بگوپرسيد ك«: يعني
  !.»داري نفس تو است اي مشركي كه در بارة من شك روا مي

  
يشاء هستم ال مامن فع!  

شت، گمان كرد كه حق دارد بنا مازندراني چون علَم الوهيت برافرا حسينعليباري، 
هر حكمي را در بارة ديگران صادر نمايد و هر تكليفي را بر آنان  ،به ميل و ارادة شخصي

» گري آيين نامة بهايي«كه كتاب قانون يا » اقدس«در آغاز كتاب  ،از همين رو .ر كندبا
الذي «مقام نفس خدا در عالم امر و خلق است  ،ويسد كه مقام وين مي ،شود شمرده مي

                                     
  .87، ص )معروف به نجفي(لوح شيخ محمد تقي اصفهاني  -)1(
  .17كتاب مبين، ص  -)2(
  .232كتاب مبين، ص  -)3(
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نسبت به ظهور خود » اشراقات«و در كتاب  )1(»كان مقام نفسه في عالم الأمر والخلق
خويشتن را  ،و بدين دستاويز )2(!»ما يشاء آمده لُعَفْم يَلَعَله با حق جل جلا« :گويد مي

گزارند، رو به سوي  است كه چون نماز ميش شمرده و دستور داده مريدان» گاه قبله«
  :چنانكه گفته است ،وي آورند

وعند غروب شمس ... سوا وجوهكم شطري الأقدس المقام المقدّتم الصلوة ولّدوإذا أر«
  .)3(»ناه لكمالمقر الذي قدرّ، الحقيقة والتبيان

 چون خواستيد كه نماز بگزاريد، روي خود را به سوي مقام اقدس و مقدس«: يعني
روي ) يعني در زمان مرگ من(و به هنگام غروب خورشيد حقيقت و بيان ... من بگردانيد

  .»به جايگاهي آوريد كه برايتان قرار داده ايم
 ،چگونه انتظار داشته كه پيروانش در زمان حيات وي حسينعلي بهاءالبته معلوم نيست 

موجود متحرك د؟ زيرا گاه نماز قرار دهن را قبله حسينعليروي به طرف او گردانند و 
اي كه هر لحظه جايگاه دقيق او را نشان دهد هم در  و وسيله ،گاه نماز ساخت را نتوان قبله

آب «اين مشكل را حل نموده و گفته است كه اگر من  حسينعليدست نيست، ولي 
شمردم، » زمين«را همچون » آسمان«دانستم و يا » بادة ناب«را چون » زلال

» اشراقات«چنانكه در كتاب ! دارد و بايد بدون دليل بپذيردهيچكس حق اعتراض ن
  :نويسد مي

النور حكم النار،  لو يحكم على الماء حكم الخمر وعلى السماء حكم الأرض وعلى«
  .)4(؟»بملأحد أن يعترض عليه أو يقول لم وريب فيه وليس  حق لا

                                     
  .1314، چاپ بمبئي سنة 2بهاء، ص  حسينعليكتاب اقدس، اثر  -)1(
  .17بهاء، ص  حسينعليكتاب اشراقات، اثر  -)2(
  .4و  3كتاب اقدس، ص  -)3(
  .58كتاب اشراقات، ص  -)4(
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آسمان چون زمين  در بارة آب حكم باده را صادر كند و در بارة) بهاء(اگر «: يعني
همگي درست است و شك در آن  ،در بارة نور مانند آتش فتوي دهد حكم نمايد و

  !.»چرا نمايد اعتراض كند يا چون و و هيچكس را نرسد كه بر آن ،نيست
  

  دارد مرا از ادعا باز نمي مقام خاتميت
ا آن را با مشكل ديگري روبرو شده و بر خود لازم دانسته ت حسينعليدر اينجا ميرزا 

حل كند، اين مشكل اساسي آن است كه مسلمانان به حكم قرآن مجيد پيامبر اسلام را 
چنانكه در  ،ندشمر نسخ ناپذير مي دانند و شريعتي را كه وي آورده مي» خاتم پيامبران«

  :خوانيم قرآنكريم مي
﴿$ ¨Β tβ% x. î‰£ϑptèΧ !$t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝ ä3Ï9%ỳ Íh‘ ⎯Å3≈s9 uρ tΑθß™ §‘ «!$# zΟ s?$yz uρ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# 3 tβ% x. uρ 

ª! $# Èe≅ä3 Î/ >™ó©x« $VϑŠÎ=tã ∩⊆⊃∪﴾. )۴۰: الأحزاب.(  

 ،ولي فرستادة خدا و بازپسين پيامبران است ،محمد پدر هيچيك از رجال شما نيست«
  .»و خدا به هرچيزي داناست

در ميان  حسينعليسازي ميرزا  واضح است كه اين موضوع مانعي براي شريعت
  .داد انديشيد و پاسخي به آن مي اي مي آورد، پس بايد راه چاره نان پيش ميمسلما

» انگشتري«يا » مهر«ذكور به معناي را در آية م» خاتم«معمولاً واژة  مبلغان بهايي
به منزلة انگشتر پيامبران يعني زينت آنها  صو ادعا دارند كه پيامبر اسلام  ،كنند حمل مي

گفته اند » خاتم«و توجه ندارند كه انگشتري را از آن رو ! بوده است، نه آخرين ايشان
بردند، پس در اين  زدند و به پايان مي ها را با آن مهر مي كه در روزگار كهن ذيل نامه

گذاري بازهم اعتبار بازپسين بودن در نظر گرفته شده كه با معناي اصلي لغت موافقت  نام
 شناس بزرگ عرب اثر واژه» اللغة مقاييس«شاهد اين ادعا كتاب قديمي و معتبر . دارد

  :نويسد مي» ختم«است كه در ذيل لغت .) ق.هـ 395متوفي به سال (احمد بن فارس 
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بع قاريء السورة، فأما الختم وهو الطهو بلوغ آخر الشيء يقال ختمت العمل وختم ال«
آخره في  يكون إلا بعد بلوغ علي شيء فذلك من الباب أيضاً، لأن الطبع علي الشيء لا

  .)1(»خاتم الأنبياء لأنه آخرهم صوالنبي ... الإحراز والخاتم مشتق منه لأن به يختم
يعني ختمت العمل : شود ختم به معناي رسيدن به آخر هرچيز است، گفته مي«: يعني

يعني خوانندة قرآن سوره را به پايان برد، و ختم القاريء السورة كار را به پايان رساندم 
معناي مهرنهادن بر چيزي نيز از همين باب است، زيرا مهرنهادن را جز بعد از اما ختم به 

از  ،ق شده استتبرند و خاتم نيز از ختم مش رسيدن به پايان هرنامه و حفظ آن به كار نمي
خاتم پيامبران شمرده  صو پيامبر ما  ،پذيرد امور پايان مي ،آن رو كه به وسيلة خاتم

  .»شان استشود، چرا كه وي آخر اي مي
ل نكنند آية شريفه به معناي حقيقي لغت حم را در» خاتم«بنابراين، در صورتي كه 
هر و انگشتري تشبيه نمايند، بازهم ناگزير بايد آن را چون بلكه آن را مجاز بشمرند و به م

هاي پيامبران و  يعني نامه ،دهد كه آخر كار را نشان مي آورند هري به تصورانگشتر و م
  .گيرد ايشان بدو پايان مي  پيام

 –در آثار خود راه ديگري را پيموده و خاتم النبيين را  حسينعلي بهاءاما ميرزا 
جز آن كه بنابر عادت  ،در معناي حقيقي آن به كار برده است –برعكس مبلغان بهايي 

 و چنانكه ،گرايي نموده است بافي روي آورده و تأويل معمولش در اين باره نيز به عرفان
سازي  قبلاً گفتيم اين تلاش عقيم و راه نامستقيم را از آن رو پيش گرفته كه سد شريعت

بودن يا خدايي خويش را كاملاً نشان دهد، از   يش پاي خود بردارد و فعال مايشاءرا از پ
  :نويسد مي» إيقان«اين رو در كتاب 

» م النبيينخات«چه مقدار از نفوس كه به سبب عدم بلوغ به اين مطلب به ذكر «
بعد از آن كه بر آن جمال ... متحجب شده از جميع فيوضات محجوب و ممنوع شده اند

منم آدم اول، همين قسم : با اين كه فرمودند ،آيد صادق مي) ص پيامبر اكرم اسلام(ازلي 

                                     
  .، چاپ قاهره245، ص 2ج  اللغة، مقاييس -)1(
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و همچنانكه بدء انبياء را كه آدم باشد به خود . آيد كه بفرمايند، منم آدم آخر صادق مي
  .)1(!»شود ند، همين قسم ختم انبياء هم به آن جمال الهي نسبت داده مينسبت داد

خاتم النبيين را به معناي انگشتري  حسينعليشود ميرزا  در اينجا چنانكه ملاحظه مي
به قول (پيامبران تفسير ننموده، بلكه به همان معناي اصلي لغت يعني آخرين پيامبر 

كه ادعا دارد همانگونه كه پيامبر اسلام  و جز آن ،حمل كرده است) آدم آخر :ودشخ
عا كند كه تواند اد مي) يعني نخستين پيامبر(منم بدء انبياء و آدم اول : فرموده ص

  !.منم آدم آخر يا آخرين پيامبر
بطلان اين سخن واضح است، زيرا در قرآنكريم تصريح شده كه محمد خاتم النبيين 

ء انبياء دب ،مقوله وجود ندارد كه پيامبر اسلام ز ايناي ا است، ولي در سراسر قرآن كلمه
عا كنيم كه خاتم النبيين تعبيري مجازي به شمار تا بتوانيم اد ،يا نخستين پيامبر است

نو  ،ص بلكه برعكس، در قرآن مجيد در تصريح آمده كه محمد. )2(رود نه حقيقي مي
ه سوي خلق فرستاده شده و باشد كه ب درآمد پيامبران نيست، يعني نخستين پيامبري نمي

  :فرمايد ه در سورة احقاف ميهدايت آنان را بر عهده گرفته است، چنانك
﴿ö≅è% $tΒ àMΖä. % Yæô‰ Î/ z⎯ÏiΒ È≅ß™ ”9   ).۹: الأحقاف(. ﴾...#$
  .»د پيامبران نيستمبگو كه من نو درآم«

                                     
  .126بهاء، چاپ مصر، ص  حسينعليكتاب ايقان، اثر  -)1(
و اگـر كسـي    ،از محكمات قرآن مجيد است» خاتم النبيين«بهاء در آثارش اعتراف نموده كه تعبير  -)2(

و ) كند چنانكه او ادعا مي(يامبراني خواهند آمد پذيرد كه همواره پ ظاهر آن را قبول كند هرگز نمي
ت كه در كتاب مذكور اسـت از كلمـات محكمـة فرقـان بـوده بـا       ميذكر خت«: نويسد در اين باره مي

ل بوده ل الأوهرگز اقرار ننمايد بر اين كه نبي از او ،اثبات اين كلمه و تحقق معني ظاهر آن در قلب
، ص 7ئدة آسـماني، گـردآوري عبدالحميـد اشـراق خـاوري، ج      ما. (»و إلي آخر الآخر خواهد آمد

  ).بديع 129، از انتشارات مؤسسة ملي مطبوعات امري، 30
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صمشود كه پيامبر اسلا عا ديده نميدر كتب حديث هم به هيچ وجه اثري از اين اد 
 ولي آثار فراواني وجود دارد كه پيامبر اسلام .ل يا منم بدء انبياءمنم آدم او: فرموده باشد

  :فرموده است ص
  ).من آخرين پيامبرم( )1(»الأنبياءِ أنا آخرُ«
  ).من بازپسين پيامبرانم، پيامبري پس از من نيست( )2(!بَعْدِى نَبِىَّ لاَ النَّبِيِّينَ خَاتَمُ أَنَا@
همانا رسالت و پيامبري ( )3(!وَلاَ نَبِىَّ يْالرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُولَ بَعْدِ إِنَّ@

  ).قطع شده و هيچ رسول و پيامبري پس از من نيست
  .و امثال اين آثار كه در كتب شيعه و سني با اسناد فراوان گزارش شده است

 آنكريم و پيامبر گرامي اسلامرسد و قر ن بست ميب به حسينعلي بهاءبنابراين، راه حل 
به ويژه كه وي در يكي از الواحش سخني گفته كه  ،دهند به او اجازة تشريع نمي ص

  :نويسد مي صدر آنجا نسبت به پيامبر عظيم الشأن اسلام . راه را كاملاً برخود بسته است
 بوة وعلىبه انتهت الرسالة والني الأمم الذي مربِّالعالم و سيد اة والسلام علىوالصلو@
  .)4(!أصحابه دائماً أبداً سرمداًآله و

ها كه رسالت و نبوت بدو پايان گرفت و بر  درود بر سرور جهان و مربي امت« :يعني
  .»خاندان و يارانش درود هميشگي و پاينده و جاودان باد

ديگر چگونه  حسينعلي بهاءافتد كه  هر منصفي به شگفتي مي ،با اين اعتراف صريح
سازي كند و از نسخ قرآن و شريعت اسلام دم زند و احكام و  به خود اجازه داده تا دين

  .؟!شرايع جديدي بياورد
ناشدني چنين پاسخ داده اند كه حضرت بهاءاالله در  غان بهايي به اين مشكل حلمبلّ
ذكر  فرموده اند كه قرآن مجيد پس از» ايقان«و در كتاب » جواهر الأسرار«رسالة 

                                     
  .، چاپ استانبول1359، ص 2سنن ابن ماجه، ج  -)1(
  . ، چاپ استانبول499، ص 4سنن ترمذي، ج  -)2(
  .، چاپ استانبول533، ص 4سنن ترمذي، ج  -)3(
  .293و الواح ضميمة آن در صفحة » اشراقات«كتاب : نك -)4(
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ضمناً جمال مبارك  ،از لقاي خداوند در روز قيامت ياد كرده است» خاتم النبيين«
  !.لقاي خداوند و قيامت موعود را با ديدار و قيام خود تطبيق فرموده اند) يعني بهاء(

پايان پذيرفته است، ولي  صبنابراين، هرچند نبوت و رسالت به حضرت محمد 
و لقاي الهي است كه پس از اتمام عصر نبوت  دورة بهاءاالله دوران قيامت كبري

در اين » أقداح الفلاح«ضمن كتاب اشراق خاوري غ بهايي عبدالحميد مبلّ. )1(آيد يم
  :گويد  باره مي

حضرت بهاءاالله در كتاب ايقان معني خاتم النبيين را به افصح بيان ذكر فرموده اند و «
 النبوةُ به انتهتْ@فرموده كه اينطور تعبير  صدر الواح مباركه از حضرت رسول 

 صو تشريح فرموده اند كه مقصود از ختم نبوت و رسالت به حضرت محمد  !سالةُوالرِّ
و مظهر امراالله  ،شود همانا مژده و بشارت لقاءاالله در قيامت است كه يوم االله ظاهر مي

  .)2(»گردد ه مستقر ميبر سرير خلافت الهي) يعني باب و سپس بهاء(
جز از ظهور  صاسلام  نبوت پيامبرز دوران اآري، قرآن مجيد پس : بايد گفت

پيروانش و  حسينعليقيامت و لقاي خداوند خبري نداده است، ولي همانگونه كه ميرزا 
اعتراف نموده اند، قيامت موعود و لقاي الهي هنگامي فرا خواهد رسيد كه نبوت و 

. و تكاليف مذهبي حكومت نكنند رسالت پايان پذيرفته باشد، يعني ديگر شرايع ديني
پرداخته و دوباره پاي » اقدس«و » بيان«، باب و بهاء چگونه به تأليف كتاب بنابراين

                                     
إن االله تبارك وتعالى بعد الذي خـتم  @: نويسـد  مي» جواهر الأسرار«در رسالة  حسينعلي چنانكه ميرزا -)1(

ولكنـه رسـول االله   « :مقام النبوة في شأن حبيبه وصفيه وخيرته من خلقه كما نزل في ملكوت العزة
، رسـالة جـواهر الأسـرار، از    49، ص 3آثار قلم اعلـي، ج  ( !ةوعد العباد بلقائه يوم القيام» وخاتم النبيين
خداوند تبارك و تعالي مقـام نبـوت را در   «: يعني) بديع 129سة ملي مطبوعات امري، انتشارات مؤس

ايـن  (شأن دوست و برگزيده و بهترين بندگانش به پايان رسانيد، چنانكه از بارگاه سـلطنت و عـزت   
آنگاه بندگانش را بـه ملاقـات خـود    ] دة خدا و بازپسين پيامبران استليكن او فرستا: [نازل شد) آيه

  .»در روز قيامت وعده داد
 132از انتشارات مؤسسة ملـي مطبوعـات امـري،    ( 142، اثر اشراق خاوري، ص 2اقداح الفلاح، ج  -)2(

  ).بديع
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معنا و  ،؟ آيا اين كوسة ريش پهنحلال و حرام و شريعت و احكام را به ميان كشيده اند
  .؟!وم درستي داردهفم

معبود را ملازم با روز  حقيقت نيز همين است كه قرآن مجيد قيامت موعود و لقاي
چنانكه هر  .تشريع قوانين جديد و تكاليف تازهحساب و پاداش شمرده است، نه روز 

رسد و نيز به وضوح  پژوهشگر منصفي از مطالعة قرآنكريم بدين نتيجة روشن مي
چنانكه  قات با حساب الهي تفسير شده استيابد كه ملاقات خدا در قرآن به ملا درمي
ÎoΤÎ) àMΨ’﴿: فرمايد مي uΖsß ’ ÎoΤr& @,≈n=ãΒ ÷μu‹Î/$ |¡Ïm ∩⊄⊃∪ uθßγsù ’ Îû 7πt±ŠÏã 7πu‹ÅÊ#§‘ ∩⊄⊇∪ ’Îû >π̈Ψ y_ 

7πuŠÏ9%tæ ∩⊄⊄∪﴾ .)با خود قرآن ين شيوة تفسير آن است كه قرآن را و بهتر )۲۲ – ۲۰: الحاقة
  .توضيح دهند
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  !و عكاسازي در بغداد  دليل
 ـپس از آن كه در بغـداد ادعـاي    حسينعلي بهاءميرزا  نْم ـظْي  نمـود و بـا   اللهـي   هرُهِ

 1280و گروهـي از بابيـان برخـورد كـرد، در سـال      ميرزا يحيي مخالفت شديد برادرش 
  .فرستاده شدعكا و سپس به ادَرنهَ  و از آنجا به ،تبعيد گشتاسلامبول از بغداد به . ق.هـ

آميـزي كـه ميـان      تبعيد دو چيز بود، يكي اختلاف سخت و خصومتعلت اين نفي و 
هـاي   و ياران پديد آمد و موجـب كشـتاري چنـد شـد و ديگـر مخالفـت       حسينعليپيروان 

از خود نشان دادند، به طوري كـه  ) ساكن عراق(تندي كه بهاء و پيروانش با علماي ايران 
مـنعكس شـده و در    –الدين شـاه  خارجـة ناصـر  وزيـر   –اين فتنه در نامة ميرزا سعيد خان 

  :نوشته است) بنا به گزارش يكي از منابع بهايي(آنجا 
هيچوقت در خفيه از فساد و اضلال سـفها و مستضـعفين جهـال    ) حسينعلي بهاء(او ...«

زد، مثـل مقدمـة جنـاب فضـائل      خالي نبوده و گاهي به فتنه و تحريك قتل هم دسـت مـي  
هاي منكر به قصد كشتن به او زدند و تقدير  كه زخمنصاب آقاي آخوند ملا آقا در بندي 
  .)1(»...و چند قتل ديگر كه اتفاق افتاد ،در بقاي چند رفته و مساعدت نمود

 حسـينعلي در همين نامه دستور داده شد كه سفير ايران از دولـت عثمـاني بخواهـد تـا     
امـان ماننـد،   او در  تنـه و فسـاد  نوري را از عراق به محل ديگري تبعيد كند تـا ايرانيـان از ف  

  :نويسد چنانكه مي
هرچه زودتر قرار بدهند كه اين مفسد و چند نفـر خـواص او را از بغـداد بـه جـاي      ...«

داخلة مملكت عثماني كه دسـترس بـه حـدود مـا نداشـته باشـد جلـب و توقيـف          ديگر از
  .)2(»نمايند كه راه فتنه و فساد آنها مسدود شود

و ميــرزا قبـرس  ني ميـرزا يحيـي را بــه جزيـرة    دولــت عثمـا  ،در پـي ايـن درخواسـت   
 حسـينعلي بهـاء   ،بدين ترتيب .ها جدا كرد ها را از بهايي را به عكا فرستاد و ازلي حسينعلي

                                     
ات امـري،  ، چاپ مؤسسة ملي مطبوع148اثر محمد علي فيضي، ص » حضرت بهاءاالله«كتاب : نك -)1(

  .بديع 125
  .151ص » حضرت بهاءاالله«كتاب : نك -)2(
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 ،هـاي گذشـته   ساكن شد و مجال پيدا كرد تا علاوه بـر نوشـته  !) زندان اعظم(در شهر عكا 
اينـك   .اكنـاف ارسـال دارد  ر ديگري را نيز در آنجا به نگارش درآورد و به اطـراف و  آثا

بايد ببينيم كه وي روي هم رفته در بغداد و عكا چه سخناني گفته و چه دلايلـي در اثبـات   
  .ادعاهاي خود آورده است؟

  
  !اي در بين نيست معجزه

نــام دارد، » هيصــحيفة شــطّ«در بغــداد نگاشــته  حســينعلي بهــاءيكــي از آثــاري كــه 
صـورت رسـالة   » رحيـق مختـوم  «در كتـاب   )غ بهـايي مبلّ(اشراق خاوري عبدالحميد 

  :نويسد مذكور را آورده و در بارة آن مي
حسب الوعـده در ايـن مقـام آن لـوح      ،بسيار قليل استه يچون نسخة صحيفة شطّ«

  .)1(»سازد مبارك را مدرج مي
و آنچه  ،اي ندارد كند كه هيچ معجزه اعتراف مي حسينعليدر آغاز اين صحيفه ميرزا 

  :چنانكه گويد ،دروغ و ساختگي است دهند ه او نسبت ميدر اين باره ب
كـذب  آنچه از ظهورات معجزات كه ذكر شـد، آنچـه نسـبت بـه ايـن حقيـر اسـت        «
افتراه كننـدگان آن را بـه مـن نسـبت داده      يعني دروغي است كه تكذيب( )2(»بونذِّكَالم

  ).اند
دهد و  ان آنها پاسخ ميو حتي به منكر ،نمايد اما معجزات انبياي گذشته را تصديق مي

  :نويسد مي
قبل شده اگر صدق بـود حـال   گفته شود كه معجزات كه منسوب به انبياي  ، اگربلي«

ه متمسك بـه او  هم حرفي نيست كه عقول منيره  افئدة زكي اين مطلبظاهر شود، هم بايد 
سـي   هـر  :مـثلاً ... شود كه امور از قبل واقع شده و حال نشده يا بالعكس بسياري مي .شوند

                                     
چاپ لجنة ملي نشر آثـار امـري،   (، 284، ص 1رحيق مختوم، تأليف عبدالحميد اشراق خاوري، ج  -)1(

  ).تاريخ بديع 103سنة 
  .285، ص 1رحيق مختوم، ج  -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾162﴿     ماجراي باب و بهاء

هرسي سال از آنچـه شـما در شـمار    : يعني( تحصون ثم تحسبونون وامکم تعدّيأ ا عدّعمّسنه 
در بعضـي بـلاد   !) كنيـد  كنيـد و سـپس حسـاب مـي     شماريد و شمارش مـي  روزگارتان مي

تـوان انكـار نمـود كـه چنـين چيـزي محقـق         آيا مدت تأخير آن مي .شود ون ظاهر ميطاع
  .)1(!؟»اهر شودإلا بايد حال هم ظ نبوده و

پرسيم كه جناب بهاء با اعتراف  ميولي ! كنيم اعيه بحثي نميدر اينجا از ارزش اين دف
  .اي نياورده است تا ادعاي خويش را به اثبات رساند؟ به معجزات انبيا چرا خود معجزه

اين پرسش را بلافاصله مطـرح سـاخته و بـه گمـان خـود پاسـخي        حسينعليالبته ميرزا 
  :نويسد چنانكه مي ،بدان داده استكننده  قانع

اگر گفته شود كه چرا حال امري از امورات قدرت محضه و شئونات صرفه ظـاهر   و«
هذا حق بمثل ما أنتم بلـي،   تر و سمو أنفاس مقدسه شود؟ شود تا سبب علو ارواح عالي نمي
سـت ماننـد   درسـت ا  يـن ، اآري: يعنـي ( ان تنطقون والله المثل الأعلی إن أنتم تعلمونيفی الب

نظرنمـا بـه    ،!)خداسـت اگـر شـما بدانيـد     ل والاتر از آنِثَگوييد و م مي ،آنچه در باره بيان
كند و جـاري اسـت،    جريان اين شط كه مشهود است در حين طغيان و ازدياد حركت مي

كند در اقتدار خود ثابت است، آنچه از اطراف از نفوس ضعيفه فريـاد كننـد كـه     آنچه مي
د يا سد فلان محل باطل گشت يا فلان بيـت خـراب شـد و فـلان قصـر      سد معظم خرق ش

و در كمال قهر و غلبـه و قـدرت و سـلطنت سـاير و سـاري       ،منهدم گشت هيچ اعتنا ندارد
مثلاً عمـارت از هركـه باشـد چـه از      ،نمايد و در جميع مراتب به تساوي حركت مي ،است

اسـتقلالي در   آن عمـاراتي كـه   سلطان و چه از مسكين نزد سطوة او يك حكم دارد، مگر
ايـن  : يعنـي ( ه توقنـون يرب لکم الأمثال لعلکم بما أنتم فکذلک نض ،استحكام خود دارنـد 

  .)2(»!)شايد بدانچه در آن هستيد يقين كنيد ،زنيم ها مي چنين برايتان مثل
ممكن است خوانندگان گرامي بپرسند كه اين پرسش و پاسخ چه ربطي بـه يكـديگر   

  .د بهاء از اين تمثيل غريب چيست؟دارند و مقصو

                                     
  .286رحيق مختوم، ص  -)1(
  .287و  286، ص 1رحيق مختوم، ج  -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾163﴿     ماجراي باب و بهاء

شـط  همانگونـه كـه   : خواهـد بگويـد   در اينجا مي حسينعليجواب آن است كه ميرزا 
در انديشـه نيسـت كـه بـه      و ،سـپارد  اعتناء به ايـن و آن راه خـود را مـي    در بغداد بيدجله 

رسد؟ خداي سبحان نيز هرچه  شود و چه كسي به هلاكت مي هنگام طغيان كجا ويران مي
كار او چون و چرا روا دارد، پس در بارة اين كـه   كند و كسي را نرسد كه در بخواهد مي

نـك رسـولي بـدون معجـزه     و اي ،فرسـتاد  خداوند در گذشته انبياي خود را با معجزات مي
اعتراض به سـيل و  مانند  –و اگر هم اعتراضي پيش آيد  ،اعتراض نبايد نمود ارسال داشته

  !.درس به جايي نمي –طوفان 
جـز  (ربط است، زيرا انسان در برابر سيل  الحق كه تمثيل جناب ميرزا بسيار نارسا و بي

» حكمت قضا و اسـرار قـدر  «اي ندارد، و لازم نيست تا به  وظيفه) حفظ خود و ديگران
در اين مورد واقف شود، ولي موظف است كه انبياي الهي را بشناسد و از صحت دعـوت  

 شان را بـه كـار گيـرد، از ايـن     دعوت آنان را بپذيرد و دستورات ايشان آگاه شود تا بتواند
فرستد تا بر راستگويي آنها رهنمـايي فرمـوده    رو خداي متعال پيامبرانش را با معجزات مي

  .)1(پذيرد و اين سنت هميشگي خدا است كه تبديل و تحويل نمي ،باشد
اشي نمايد و عذر آورد تر خواهد با توسل به سيل بغداد دليل مي حسينعليپس اين كه 

اي نـدارد، عـذر وي پذيرفتـة خردمنـدان نيسـت و مشـكل معجـزه         كه به چه جهت معجزه
نيـز   و برخي از پيـامبران  ،كند، گيرم كه تمثيل بهاء صحيح هم باشد نداشتن او را حل نمي

 حسـينعلي شـود تـا    بدون معجزه به سوي خلق فرستاده شده باشند، باز ايـن امـر دليـل نمـي    
عجزه به ادعا برخيزد، زيرا كه ادعاي وي از مرتبة نبوت و رسالت بالاتر رفتـه و بـه   بدون م

قصـيدة  «آن چنانكـه در   ،مظهريت تامة خداوند و اتحاد بـا مقـام احـديت رسـيده اسـت     
  :گويد اش مي» ورقائيه

                                     
نـزول فرشـتگان در بـدر بـراي يـاري      : نيز بـه معجـزات گونـاگوني چـون     صچنانكه پيامبر اسلام  -)1(

و ايجـاد طوفـان   ) و غيـره  2و  1و الروم  45: القمر(هاي راستين  و پيشگويي) 12تا  9: الأنفال(مؤمنان 
ارش تاريخ كتاب خيانت در گز: نك. (و جز اينها مستظهر و مؤيد بود) 17: الأنفال(در برابر كافران 
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 ﴾164﴿     ماجراي باب و بهاء

  )1(ت    كل الربوب من طفح حكمي تربتكل الألوه من رشح أمري تأله
و همـة پروردگـاران از    ،فرمان من به خدايي رسـيده انـد   همة خدايان از ترشح«: يعني

  !.»تراوش حكم من به ربوبيت دست يافته اند
ـ    عيان خدايي فخر مـي چنين كسي كه به همة مد  ة حـق و  فروشـد و خـود را مظهـر تام

اي بنمايـد و   توانسـته بـه ارادة مباركـه معجـزه     چگونه نمـي  ،شمرد متحد با وجود مطلق مي
  .؟!ة پيروانش را روشن سازدديدگان حسرت كشيد

ناشـدني   حل چون با اين مشكلِ) حسينعليپسر ميرزا (عباس عبدالبهاء عجب آن كه 
اي  ناگزير به دست و پا افتاده تا از قول ايـن و آن بـراي پـدرش معجـزه     ،روبرو شده است

  :نويسد مي» مفاوضات«از اين رو در كتاب  ،روايت نمايد و رفع نقيصه كند
شرق در جميع جهات كسـاني هسـتند كـه بـه مظهريـت جمـال مبـارك         إلي الآن در«

  .)2(!»اما اعتقاد ولايت دارند و معجزات روايت كنند ،مؤمن نيستند) بهاءاالله(
تصـريح  » شـطيه «آيا جناب عباس افندي خبر نداشته است كه خود بهاءاالله در رسالة 

  .؟!كذابنددروغگو و ) اگر هم وجود داشته باشند(ي كرده كه چنين روايان
  

  !هاي مغلوط اوست سازي آيه ،يگانه حجت بهاء
يگانه برهان ساطع و حجت قاطع خود را كلمات موزوني شمرده كـه   ،حسينعليميرزا 

هرچنـد كلمـات مـذكور داراي اغـلاط     ( ،هايش آورده اسـت  به فارسي و عربي در كتاب
دن سـخنان بـه شـمار    بـو  بـودن نشـانة خـدايي    به نظر او آهنگـين ) وي فراوان اندلفظي و معن

بـر جايگـاه اعـلاي الوهيـت بـالا      دهد تا  اي كه به صاحب سخن اجازه مي به گونه ،آيد مي
پنـدارد، شـاهد    به هر صورت بهاءاالله تنها حجت الهي خـويش را همـان سـخنان مـي     ،رود

كنـد   نقل مـي مهدي گيلاني اي از ميرزا  نامه» بديع«موضوع آن است كه وي در كتاب 
  :نويسد ميمهدي ميرزا ي او نگاشته است، در آنجا كه در رد ادعا

                                     
  .بديع 129، از انتشارات مؤسسة مطبوعات امري، 211، ص 3كتاب آثار أعلي، ج : نك -)1(
  .م 1908، چاپ ليدن، 26مفاوضات عبدالبهاء، ص : نك -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾165﴿     ماجراي باب و بهاء

»و اگـر   بفرماينـد  ،حجتي غيـر از آيـات دارنـد   » ه اللهيمن يظهر«عي اين مقام اگر مد
عـاي بـالاتر و   در مقابل ايسـتاده اد  ،ميرزا يحيي علاوه از نص و براهين قاطعه ،آيات است

  .)1(!»بيشتر و بهتر دارد و مجلدات كثيره در دست دارد
فواالله بـه  «در پاسخ گيلاني از مقداري سرزنش و تقبيح از قبيل اين كه  حسينعلييرزا م

دارد كه ملاحظه نمايد، چه زود ميـزان االله را تغييـر    م نموده كه انسان شرم ميكلماتي تكلّ
و چـه زود بـه تحريـف كلمـاتش مشـغول گشـته        ،االله را ضايع نموده ايد حرمةداده ايد و 

  :دهد به سؤال ميرزا مهدي چنين پاسخ مي سرانجام )2(»...ايد
و ايـن تصـريحا    ،غير از آيات اگـر چيـزي دارد بيـاورد    ،نوشته كه صاحب اين ظهور«

در كل بيـان نـازل    –روح ماسواه فداه  –) باب محمد علي(ة بيان طمخالف است با آنچه نق
آيـات نبـوده و    غير ،بيان تصريحاً فرموده كه حجت ظهور بعد نقطة بيان در كلّ... فرموده

  .)3(!»نخواهد بود
سـازي و بهتـر بگـويم جـز      براي اثبات خدايي خـود جـز آيـه    حسينعليبنابراين، ميرزا 

نسته همانند وات سالة او نيز مي ، اما شگفت آن كه پسر ششپردازي دليلي نداشته است سجع
  :نويسد مي كند و مهدي گيلاني در نامة خود اعتراض مي ،از اين رو !سخنان پدر را بياورد

آيه است و رسولان ايشان  ،تر از اين خودشان ادعاي آن دارند كه عبارات من عجب«
و پسـر كوچـك ايشـان هـم آيـه       ،گوينـد  سالة ايشـان هـم آيـه مـي     اطفال هفت: گويند مي
  .)4(!»گويد مي

  :نويسد سپس بهاءاالله در پاسخ گيلاني مي

                                     
  .261كتاب بديع، ص  -)1(
  .262و  261كتاب بديع، ص  -)2(
  .262كتاب بديع، ص  -)3(
  .270كتاب بديع، ص  -)4(



   

 
 

  

 

 ﴾166﴿     ماجراي باب و بهاء

 ـآيـات   سالگي بـه  بلي، طفلي از اطفال بيت در سن شش« م نمـوده و آن طفـل   االله تكلّ
 ت به آيات ناطق فرموده ايم تا دليل باشد بـر ايـن ظهـور عـزّ    او را در طفولي... اضر استح

  .)1(!»رحماني
كه نزول آيات رحماني موكـول بـه   ) يا تغافل نموده(خبر نداشته  حسينعليگويا ميرزا 
را يعني كودكـان   ،شود و مقام وحي از راه آموزش و پرورش ميسر نمي ،وحي الهي است

بـراي دريافـت كلمـات خـدا      د آيـات رحمـاني بسـازند،   نتوان چنان تربيت كرد كه از خو
  :فرمايد چنانكه در قرآن مجيد مي ،گزينش إلهي و حكم پروردگار لازم است

﴿tΑ$s% #©y›θßϑ≈tƒ ’ ÎoΤÎ) y7 çG øŠx sÜô¹$# ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# ©ÉL≈n=≈y™ ÍÎ/ ‘Ïϑ≈ n=s3 Î/uρ õ‹ ä⇐ sù !$tΒ y7 çG ÷ s?# u™ 

⎯ ä.uρ š∅ ÏiΒ t⎦⎪ÌÅ3≈¤±9   .)144: الأعراف(. ﴾∪⊇⊇⊆∩ #$

س آنچـه را كـه   پ ،ها و كلامم تو را بر مردم برگزيدم با پيام !اي موسي: فرمود) خدا(«
  .»اران باشزو از سپاسگ به تو داده ام بگير

به اسـرار وحـي ايشـان پـي      حسينعلياز همين سخن ميرزا  ،البته اهل فراست و ادراك
آوريـم و   اي از آيات ميرزا را مي كنيم و شمه برد، ولي ما بدين مختصر بسنده نميخواهند 

پردازيم تا چهرة حقيقـت بـراي خواننـدگان گرامـي بيشـتر نمايـان        به تحليل و نقد آنها مي
  .شود

  
  !معجزة آسماني يا ابتذال در نثرنويسي؟

 ،پنداشـت  مـي  مائـدة آسـماني  هاي خود را معجزة جاوداني و  نوشته حسينعليميرزا 
» اقـدس «و در كتاب ) اي از آثارش را به همين نام به چاپ رسانده اند چنانكه مجموعه(

هـر نظمـي از   «: يعنـي  )2(!ظم الأعظمظم من هذا النّضطرب النّقد ا@: به خود باليده و گويـد 
و عجـب آن كـه نـه تنهـا نثـر عربـي خـود را         .»اني افتـاده اسـت  اين نظم بزرگتـر بـه پريش ـ  

                                     
  .272و  271كتاب بديع، ص  -)1(
  .1314، چاپ بمبئي، سنة 48كتاب أقدس، اثر حسينعلي بهاء، ص  -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾167﴿     ماجراي باب و بهاء

بلكه عبارات پارسي خويش را نيز دليل بـر مقـام خـداييش     ،پنداشت نظير مي بياي  معجزه
هاي من چيزي سـر درنياورديـد،    داد كه اگر از عربي شمرده و به مخالفان خود پيام مي مي

» اقتــدارات«بــه عبــارات فارســيم بنگريــد تــا راز اعجــاز را دريابيــد، چنانكــه در كتــاب 
  :نويسد مي

ة حـق و  نماييـد، در كلمـات پارسـي    آيات عربيه را ادراك نمياگر  ،بگو اي اهل بيان«
  .)1(»دونش ملاحظه كنيد كه شايد خود را مستحق عذاب لانهايه ننماييد

 ،زبانان در اينجا بيـاوريم  گفت را براي پارسيين، جا دارد بخشي از اين معجزة شبنابرا
قائم مقـام   منشĤت وخواجه عبداالله انصاري و مناجات سعدي تا ملاحظه كنند كه نثر 

  .؟!با چه هماورد پرتواني روبرو شده اندفراهاني 
) هرهبـر شـيخي  (اي به محمد كريم خان كرمـاني   نامه» اقتدارات«در همان كتاب  ،بهاء

دهـد، در آنجـا چنـين     اي از نثرنويسـي او را بـه زبـان مـادريش نشـان مـي       ونـه نوشته كه نم
  :گويد مي

» ...اي كـه بـر    كني، در غفلت به مقامي رسيده كرده و مي اءاالله اعتراضبر كلمات أحب
هـم اعتـراض    – الذی بشر الناس بهـذا الظهـور   ،روح ماسواه فداه –كلمات نقطة اولـي  

وما کنت بذلک حبطت أعمالک و ،اي ائـه نوشـته  االله و أحب در رد(!) و در كتب  ،اي نموده
غلـط اسـت و    ،و ذكـر اتـم   ال تو گفته اند كـه كلمـات بـاب اعظـم    تو و امث ،نيمن الشاعر

قدر ادراك ننموده كه كلمات منزلة الهيه ميزان كل  مخالف است به قواعد قوم، هنوز آن
دي كه مخالف آيـات الهيـه اسـت آن    ، و هريك از قواعشود است و دون او ميزان او نمي
 ـ  .قاعده از درجة اعتبار ساقط در و آنچـه خواسـتيم كـه     ،ف شـد دوازده سنه در بغـداد توقّ

ضـح و مبـرهن شـود    لسي جمعي از علما و منصفين عباد جمع شوند تا حـق از باطـل وا  مج
مخـالف نبـوده، تـو از     –روح ماسـواه فـداه    –ة أولـي  نقط ـباري آيات  .احدي اقدام ننمود

                                     
خوانندگان محترم توجه دارند كه بهـاء در ايـن بـاره    (، 57اثر حسينعلي بهاء، ص » اقتدارات«كتاب  -)1(

همانگونه كه پيش از اين گفتيم باب نيز علاوه بر نثـر عربـي خـود،    محمد باب تقليد كرده، و  از علي
  ).شمرد اي جاودانه مي هاي الكن خويش را معجزه نويسي فارسي
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اگـر احـزان   ... گـويي؟  ن گذشته در آيات ظهـور اعظـم چـه مـي    خبري از آ قواعد قوم بي
دادي  و شهادت مـي  ،شد ه مرقوم ميي در علوم الهيوارده و امراض جسديه مانع نبود الواح

 1(!»هكه قواعد الهيه محيط است بر قواعد بري(.  
، خواننـدگان را بـا شـيوة نگـارش وي تـا      حسـينعلي هاي ميـرزا   اين چند سطر از نوشته

، )نيـز خـواهيم آورد   راه براي آشـنايي بيشـتر بخشـي ديگـر     و البت(سازد  اي آشنا مي اندازه
كه بهاء در عبارات خود چه لطف تعبير و قدرت تصـويري يافتـه كـه عقيـده      معلوم نيست
و هـر نظمـي در    !آيـد  بـه زانـو درمـي    اي در برابـر ايـن نثـر جاودانـه     هر مقالـه  ،داشته است

  .!افتد رويارويي با اين معجزة زمانه به پريشاني مي
ري كه به طو ،هاي خويش اند عاشق خود و شيفتة تراوش ،البته برخي از اشخاص

و اين تعبير بليغ  ،بينند هاي وجودشان را در نهايت جمال و غايت كمال مي همة زشتي

⎪t⎦Éi﴿در حق ايشان صادق است كه قرآني  ã— …çμs9 â™ þθß™ ⎯Ï& Î#uΗxå çν#u™ tsù $YΖ|¡ym﴾)2( .)۸: فاطر( 
هاي  ها و كاستي از گژي گرنهبوده است و » خودشيفتگان«هم يكي از آن  حسينعليميرزا 

بهاء ناديده بگيريم، از ذكر  ما اگر نقايص ظاهري را در سخنان. يافت نثر خود آگاهي مي
  .توانيم بگذريم مغالطات وي در همين چند سطر نمي

را » معجـزة كلامـي  «كنـد و تنهـا    كسي كه همة معجزات را از خود نفـي مـي   :اولاً
 سخن گويد، زيراشمرد، حق ندارد برخلاف قواعد زبان  بودن سخنانش مي ملاك خدايي

و دليـل   ،آيـد  شناسي غلط از آب درمـي  تنها دليل وي براي اثبات ادعايش از ديدگاه زبان
انـد، بـر   » كلمات منزلـة الهيـه  «ديگري هم ندارد تا ثابت كند كه كلام من به حكم آن كه 

بنابراين، اجازه ندارد قواعد جاري زبان را كه ملاك فهميدن . قواعد زبان حاكميت دارند
» مضـاف اليـه  «را بـه جـاي   » صـفت «: و مـثلاً  ،شود ناديده بگيـرد  فهماندن شمرده ميو 

  ).چنانكه در سخنان باب و بهاء بارها آمده است! (بياورد

                                     
  .204و  203ص » اقتدارات«كتاب  -)1(
  .»كار ناپسندش در نظر وي آراسته شد و آن را نيكو پنداشت« -)2(
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 .مخالف بـا قواعـد نيسـت   ) باب محمد علي(نويسد كه آيات نقطة اولي  آنچه مي: ثانياً
يش از ايـن شـواهدي از   كنـد و مـا پ ـ   را رد مـي  آن ،عايي است كه صدها گواه و نمونـه اد

لو «و » خط الشكسته«و خوانندگان ارجمند تعبيرات ناهنجار  ،آورديم محمد علياغلاط 
  .و خطاهاي گوناگون دستوري را در سخنان باب از ياد نبرده اند !»كان چاپاً
اگر احزان وارده و امراض جسديه مـانع نبـود، الـواحي در علـوم     : اين كه گويد :ثالثاً

 ـ  شد و شهادت مي ميالهيه مرقوم  از نـوع  ! هدادي كه قواعد الهيه محيط است بر قواعـد بري
و معلـوم نيسـت پـيش از تندرسـتي آن جنـاب و اثبـات        ،آيـد  وعدة سر خرمن به شمار مي

ـ    عاي ديگر ايشان كه سـخ مدعا چه بايد كرد؟ به علاوه با اد  ه نان مـا سـازگار بـا قواعـد بري
تابع مزاج بهاءاالله بـوده انـد، نـه     !شود كه الواح مباركه ضمناً معلوم مي .مخالفت دارد است

البتـه ايـن اعتـراف     )1(!شـدند  نمـي امراض جسديه مانع نزول الواح  ،گرنه و! تابع وحي خدا
گـر   درياب نكته ام را( ،شـود  مي در كيش بهايي شمرده» وحي منشأ«دهندة  خود نشان

  ).قدر نكته داني
  :نويسد چنان است كه مي» اقتدارات«كتاب  نمونة ديگر از سخنان پارسي بهاء در

»در حي در عراق بين يدي حاضر و در امر نقطة أولـي  وقت بجستاني مشاهده نما نِس– 
و جـواب   ،شـبهاتي بـر او دارد، چنانچـه تلقـاء وجـه معـروض داشـت        –روح ماسواه فداه 

ر نقطـة أولـي   و از جملـة اعتراضـاتي كـه ب ـ    ،ه استماع نمـود بالمواجهه از لسان مظهر أحدي
تحصـي  ن حضرت در جميـع كتـب منزلـه حـروف حـي را بـه اوصـاف لا        نموده آن كه آ

و من يكي از آن نفوس محسـوبم و بـه نفـوس خـود عـارف و مشـاهده        ،وصف نموده اند
نفـس اوصـاف سـبب ريـب و شـبهة او       !نمايم كه ابداً قابل اين اوصاف نبـوده و نيسـتم   مي

                                     
اي «: نويسد نيز مي» لوح سلمان«به عنوان نمونه در  ،بينيم اين اعتراف را در سخنان بهاء مكرر مي -)1(

رسـيده مقـر    أحزان وارده قلم رحمن را از ذكر مقامات أحديه منع نموده، ضـربه مقـامي مـي   ! سلمان
ي را كه اگر جميع ماكان بر خوان نعمتش حاضر شوند، و إلي آخر لاآخـر لـه از آنچـه موجـود     عزّ

، چاپ قاهره مطبعة سـعادت  158مجموعة الواح مباركه، ص ( !.»است متنعم گردند، ابداً حرفي را نه
  .).ق.هـ 1338سنة 
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بع سـقايه  بـالتّ  )1(، و لكـن زوان قاية گنـدم اسـت  غافل از آن كـه زارع مقصـودش س ـ   ،شده
و حسـن   –ة معدودات من آمن وعد ،شود، جميع اوصاف نقطة بيان راجع است به أول مي

و اين مقام باقي تـا اقبـال بـاقي و     ،تبع بماء بيان و اوصاف رحمن فائز شده اندلبا –أمثال او 
  !»)2(إلا به أسفل مقر راجع

در سخنان پارسي او غـرق   :اولاًكنيد كه  هاء را ملاحظه ميدر اينجا نيز شيوة نگارش ب
در : ثانياً .شود تعبيرات عربي است، آن هم تعبيراتي كه ضرورت و لطفي در آن ديده نمي

شـبهاتي   –بين يدي حاضـر  : مانند( ،كند بسياري از موارد افعال را از آخر جمله حذف مي
ورزد،  سـخنانش از مبالغـه و مغالطـه دريـغ نمـي     در : ثالثاً). فل مقر راجعبه اس –بر او وارد 

 محمد عليدهد كه  آميز مي پاسخي سفسطهحسن بجستاني چنانكه در همين چند سطر به 
تـان راه مبالغـه پيمـود،     در سـتايش  و  بـه شـمار آورد   )3(حروف حـي باب اگر شـما را از  

 ،اسـت نبوده ) حسين بشرويييعني (مقصودش جز ستودن نخستين كسي كه بدو گرويد 
آميزنـد و بـه طفيـل     آيند كه با خوشة گندم مي هاي تلخي به شمار مي و ديگران چون دانه

بـاب   محمـد  عليعايي ناروا و قياسي بيجا است، زيرا كه اين سخن اد .خورند آب مي ،آن
درود «در آثارش از حروف حي تمجيـد فـراوان نمـوده تـا بـدان جـا كـه شـرط ايمـان را          

بـدان تصـريح كـرده    » بيان عربـي «چنانكه در واحـد اول از   ،ردشم بر آنان مي» فرستادن
 ،يسد كه هيجده تن مزبور پيش از آفـرينش جهـان  ون نيز مي» بيان فارسي«در و . )4(است

 ،ت آنهـا را در همـة اشـيا نهـاده اسـت     و خداونـد نشـانة معرف ـ   ،از جان او آفريده شده انـد 
  :نويسد چنانكه مي

                                     
اي تلـخ اسـت كـه     دانه«: آمده) ، چاپ تهران1788، ص 2ج (واژة زوان چنانكه در فرهنگ نفيسي  -)1(

  .»گندم زارها رويد و با گندم آميزد در
  .139و  138ص  »اقتدارات«كتاب  -)2(
  .محمد به وي گرويدند تن اند كه در آغاز دعوت عليمقصود از حروف حي هيجده  -)3(
  .4بيان عربي، واحد اول، ص  -)4(
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به ظهور نفـس او هيجـده نفـس كـه     ) باب محمد ليع(خداوند واحد أحد از براي او «
خلق شده اند قبل كل شيء از نفس او خلق فرموده و آيـة معرفـت ايشـان را در كينونيـت     

  .)1(!»كل شيء مستقر فرموده
بـه شـمار آورد   هاي تلخي  دانهتوان همچـون   آيا انصافاً اين عده را در آئين بابي مي

ن يكي از اين گـروه خـود را داراي چنـان مقـامي     و آيا چو ؟!رويند كه به همراه گندم مي
بـاب بـه خطـا     محمد عليتوان بدو پاسخ داد كه  جز اين مي ،ندانسته و به اعتراض برخاسته

  رفته و در بارة تو به گزافه و مبالغه پرداخته است؟
. وي نيـز در خـور توجـه اسـت    نظم معجزة آساي بهاءاالله كه صرف نظر كنيم، نثر از 

قافيـه و  دانم با اين ابيـات كژ  نمي ،ندپندار آميز مي را الهام حسينعليشعار ميرزا بهائياني كه ا
  .كنند؟ چه مي !بدقيافه

  اي صبا از پيش جانان يكزمان            خوش بران تا كوي آن زورائيان
  )2(!پس بگويش كي مدينه كردگار        چون بماندي چون كه رفت از برت بار

ســروده،  بــه الهــام خداونــد و بــه مــدد حــق شــعر مــي آيــا كســي كــه بــه گمــان خــود
  .؟!»چون برفت از دست يار«: مثلاً بگويد »چون كه رفت از برت يار«توانسته به جاي  نمي

  :گويد حسينعليباز ميرزا 
  !هم بيار داري بيا وور نثار جان و سر   ميا      اگرخيال جان همي هستت به دل اينج
  !ورنباشي مرد اين ره دور شو زحمت ميار ري طلب  رسم ره اين است گر وصل بهاء دا

: نويسـد  پـس از ذكـر دو بيـت اخيـر مـي     » گـنج شـايگان  «اشراق خاوري در كتاب 
  .)3(»بوده است. ق.هـ 1270 – 1271نزول اين اثر مبارك به سال «

                                     
  .2بيان فارسي، ص  -)1(
 در مدينة كبيـر وارد ) ميرزا حسينعلي(در وقتي كه جمال ابهي «: نويسد مي 303در كتاب بديع، ص  -)2(

اشعار مـذكور را آورده   سپس »شود شدند چند فردي فرموده اند، بعضي از آن در اين مقام ذكر مي
  .است

انتشارات مؤسسة ملي مطبوعـات امـري،   ( 12تأليف عبدالحميد اشراق خاوري، ص » گنج شايگان« -)3(
  ).بديع 124
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اند و قيافة بدي  قافيه شده» بيار«با » ميا«شود  كه ملاحظه مي هدر اين ابيات نيز همانگون
  !.ه خود گرفته اندب

شـود و بـه نظـر     شـمرده مـي   حسـينعلي بهـاء  نيز از آثار منظوم ميرزا  !»ح هله هلهول«
صـورت لـوح    .كنـد  بهائيان از نبوغ اين پيامبر مازندراني يا خداي قرن بيستم حكايـت مـي  

  :مزبور چنين است
ــد         ــلا آم ــردوس ع ــا از ف ــور بق ــه                           ح ــه   هل ــه    هل ــارت هل ــا     بش   !ي

  

  !هلـه     هلـه     هلـه     يـا     بشـارت                       هم با كاسة حمـرا آمـد       با چنگ و نوا
  هلــه     هلــه    هلــه     يــا     بشــارت    بــا غمــزة جــاني بــا مــزة فــاني بــا رقــص و نــوا آمــد

  يـا     بشـارت       هلـه     هلـه     هلـه      مـد     مشكين با لعل نمكين از نزد خدا آ گيسوي با
ــرويش صــدطيــف زدو ــا   بشــارت ما مژگــانش بهــردلتير زاب   آمــد  هلــه    هلــه    هلــه   ي

  هله     هله     هلـه     يـا     بشـارت               ها بر برش جمله فنا آمد      به رهش دل ها جان
  :تا آنجا كه گويد

  )1(هله    هله    يـا     بشـارت    ها به نثارش كان رب علا آمد     هله    ا به وصالش دله انج
  

هـم بـا    چرا با غمزه و مزه آمـده؟ آن ) خدايي با وجود ادعاي(معلوم نشد كه رب علا 
كـه البتـه دور از سـاحت قـدس ربـوبي اسـت، جـا دارد كـه بهائيـان          !) و نه باقي(مزة فاني 

بـه   ه كنند تـا علاقمند به شعر و ادب اين فكاهيات را با نثر و نظم ادباي بزرگ ايران مقايس

M|﴿ )1(طـوق بنـدگي ميـرزا بهـاء آزاد سـازند     ذال آنها پي ببرند و گردن خود را از تبا ø‹n=≈tƒ 

’ ÍΓöθs% tβθßϑn=ôètƒ ∩⊄∉∪﴾)2( .!)۲۶: سي.(  

                                     
  .35تا  33ص » گنج شايگان«كتاب : نك -)1(
 ،هاي پرمغز و آهنگين خواجه عبداالله در دسترس همـه هسـت   نثر دلكش و زيباي سعدي و مناجات -)1(

مانـد تـا    و بهاء انصافاً به آب زلال در برابر تيـره آب گـل آلـود مـي     بقام مقايسه با سخنان باو در م
  .؟!بهائيان منصف چگونه داوري كنند

  !.دانستند اي كاش قوم من مي -)2(
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قد @و با آن كه نداي  ،نويسي وي نيست هاي بهاء نيز كم از پارسي متأسفانه عربي بافي
نظم وي در بسياري از موارد از حيث لفظ در داده  !ضطرب النظم بهذا النظم الأعظما

 محمد عليشود مانند آن كه به تقليد از شيوة  مغلوط و از حيث معني نامربوط شمرده مي
آن را  ،آورد و به همراه اغلاطي چند باب عبارتي از قرآن مجيد را با اندك تغييري مي

ة شريفة يوسف به چنانكه در سور! شمرد كند و اين كار را معجزة آسماني مي بازگو مي

≅s−öθsùuρ Èe﴿كه  آمده استمناسبتي  à2 “ ÏŒ AΟù=Ïæ ÒΟŠ Î=tæ ∩∠∉∪﴾ .)بالاتر از هر @ )۷۶: وسفي
زيباي قرآني را ماية كار و دستاويز اين جملة  حسينعلي، ميرزا !دانايي داناتري است

  :نويسد مي» بديع«و در كتاب  ،تكرار قرار داده
  .عليم عالماً ماًقد كان فوق كل ذي علم علاَّ@

  .قدير اًمقتدر اراًوفوق كل ذي قدرة قد كان قدَّ
  .عظيم ماًمتعظِّ اماًوفوق كل ذي عظمة قد كان عظَّ
  .رفيع مرتفعاً اعاًوفوق كل ذي رفعة قد كان رفَّ

  .حكيم اماًوفوق كل ذي حكم قد كان حكَّ
  .جويداً جاوداً اداًوفوق كل ذي جود قد كان جوَّ

  .أمير اراً آمراًن أمَّوفوق كل ذي أمر قد كا
  .)1(!فضيل فاضلاً الاًوفوق كل ذي فضل قد كان فضَّ

پردانشـتر و دانـاتر و دانشـمندتري اسـت، و بـالاتر از هـر        ،بالاتر از هـر دانـايي  «: يعني
  !.»الي آخره... تر و تواناتر و توانمندتري است توانايي پرتوان

 شـود بـه   چنانكه ملاحظه مـي » عليم علاَّماً عالماً«صفات : اولاًدر اين سخنان تصنعي 
 همچون بقية صفات كـه در هـر جملـه آمـده    ( ،هنگي ندارندلحاظ إعراب با يكديگر هما

اعـاً،  رفَّ: هـايي نظيـر   واژه: ثانياً .يابد كس آن را درميو اين غلط واضحي است كه هر) اند
حاورات يـا مكاتبـات   و در م ،ساختگي و بيگانه از زبان عرب اند ...، جاوداًازاً، جويدعزَّ

                                     
  .62و  61ص » بديع«كتاب  -)1(
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م و عـالم و علـيم و   عـلاّ : در تكرار الفاظي همچـون : ثالثاً .روند عربي هرگز به كار نمي
و  ،اي در جمله نيستند چـه لطفـي نهفتـه اسـت     كه مفيد نكتة تازه ...ار و مقتدر و قديرقد

ري تـر و دانـاتر و دانشـمندت    پـردانش  ،بالاتر از هـر دانـايي  : چه معني دارد كه كسي بگويد
از  حسـينعلي بهـاء  ؟ اين صفات چه تفاوتي به لحاظ مقصود اصـلي بـاهم دارنـد كـه     !است

گـويي روي آورده   ايجاز زيباي قرآني صـرف نظـر نمـوده و بـه تكـرار و تكلـف و غلـط       
شـود كـه اربـاب     در عبارات وي ديـده مـي  » اعجاز«كدام  ،از همة اينها گذشته .)1(است؟

هـر  : و بـه قـول وي   ،آن عـاجز و مبهـوت شـده انـد    فصاحت و خداوندان بلاغت در برابر 
وان به سبك و سياق سخنان بهاء مـثلاً  ت ؟ آيا نمي!نظمي در برابرش به پريشاني افتاده است

  :گفت
  .كريمٌ اما كارماًكرَّ قد كان فوق كل ذي كرمٍ@

  .شريفٌ شارفاً افاًشرَّ قد كان فوق كل ذي شرفٍ
  .رحيمٌ راحماً اماًرحَّ قد كان فوق كل ذي رحمةٍ
  .!حليمٌ حالماً ماًحلاَّ قد كان فوق كل ذي حلمٍ
  .؟...!و امثال اين سخنان پريشان

را بپذيرند و هر واژة  حسينعليخواهند اغلاط دستوري و ادبي ميرزا  البته بهائيان نمي
پذيرند،  چون و چرا مي بي ،اي را كه از او سر زده باشد مجعول و عبارت بيرون از قاعده

عربي بهاءاالله نگرم، به نظر من تعبيرات  عد ديگري به موضوع مياينجا از ب ولي من در
نه از سوي خداوند  ،زبان صادر شده اند دهند كه از سوي يك پارسي آشكارا نشان مي

                                     
بـاب را صـد   شنيدني است كه بهاء سخنان مشوش خود را بالاتر از سخنان بـاب و سـخنان پريشـان     -)1(

اگـر اليـوم كـل مـن فـي      «: نويسـد  چنانكـه مـي  ! هزار مرتبه بالاتر از آيـات قرآنكـريم شـمرده اسـت    
ت والأرض حروفات بيانيه شوند كه به صد هزار مرتبه از حروفات فرقانيه أعظـم و أكبرنـد و   السموا

كتاب ! (»نسوبأقل من آن، در اين امر توقف نمايند از معرضين عنداالله محسوبند و از أحرف نفي م
، از انتشـارات مؤسسـة ملـي مطبوعـات     27قرن بديع، اثر شوقي افندي، ترجمـة نصـراالله مـودت، ص    

  ).بديع 125امري، 
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از ) نه لازم(چون معناي متعدي دارد » ةمعاشر«در زبان عربي واژة  ،به عنوان نمونه. جهان
و هرگز  لاناًوا فُرُاشع: گويد پيوندد، عرب مي خود مياين رو بدون واسطه به مفعول 

èδρ⎯£﴿: در قرآنكريم هم آمده! نٍلاَفُ عوا مرُاشع: گويد نمي çÅ°$ tãuρ Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/﴾)1( .
واژة  ،ولي در زبان پارسي! وفعرُالمبِ نَّهعوا مرُاشع: و نفرموده است )۱۹: النساء(

با دانشمندان و «: گويند پيوندد و مثلاً مي به مفعول خود مي »با«معاشرت به همراه كلمة 
نتوانسته از اين عادت  ،از آنجا پارسي زبان بوده حسينعليميرزا » نيكان معاشرت كنيد

  :نوشته است» أقدس«و در كتاب  ،زباني بگريزد
  .)2(!لتعاشروا مع الأديان وتبلغوا أمر ربكم@
  .»د و امر خداوندتان را بدانها برسانيداديان معاشرت كني) پيروان(بايد با «

  :نويسد باز در همان كتاب مي
  .)3(!...عاشروا مع الأديان@
  .»اديان معاشرت كنيد) پيروان(با «

در جمـلات عربـي   » بـا = مع «بينيد ميرزا نتوانسته از آوردن كلمة  در اينجا چنانكه مي
 ذهنـي پارسـي سـر زده بـه     هد كه سـخنان مزبـور از  د و اين كار نشان مي ،خودداري ورزد

بـدون آنكـه    ،مادري خود لفظي عربي نهاده اسـت اي از زبان  اي كه در برابر هر واژه گونه
كلمـات   ،بنـابراين، سـخنان كتـاب اقـدس    . ساختار متفاوت جمله را در عربي رعايت كند

ه داشـت كـه   بايد توج. اش نمايان است نويسي در نويسنده الهي نيست چه عادت به پارسي
عـا نماينـد كـه    كنـيم تـا بهائيـان اد    گيري نحوي بحث نمـي  در اينجا صرفاً بر مبناي نكته ما

ما از راه تفاوت تعبير در دو زبان مختلـف  ! تابع قواعد زبان نيست ،گفتن خداوند در سخن
 ،خواهيم نشان دهيم كه سخنان بهاء از يك ذهن ايراني صادر شده اسـت و ايـن روش   مي

                                     
  .خوشرفتاري كنيد) زنان(با ايشان  -)1(
  .1314، چاپ بمبئي، سال 22ص » اقدس«كتاب  -)2(
  .39ص » اقدس«كتاب  -)3(
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نيسـت كـه در برابـر آن تعصـب     و سـزاوار   ،كنـد  ع بحـث مـي  به صورت علمـي از موضـو  
  .ورزيد

هـاي عربـي و پارسـي     در خـلال زبـان  » اسـم مفعـول  «نظير همين مسئله را در بـاب  
 ،ندزسـا  اسـم مفعـول نمـي    ،دانيم كه در زبان عربي معمولاً از افعال لازم مي .توان يافت مي

چنانكـه   رود، به كار نمـي » منزول« وليشود،  ساخته مي »نازل«واژة » نزل ينزل« :مثلاً از
 يـا از  ،در عربـي معمـول نيسـت   » مطيـور «ولي  ،سازند را مي» طائر«واژة » طار يطير« :از
نداريم، اما در پارسي براي همة  »مطلوع«گردد، ولي  مشتق مي» طالع«واژة » طلع يطلع«

» پريـده « ،»فـرود آمـده  «: ماننـد  ،سـاخت » صفت مفعولي«توان  مي) لازم و متعدي(افعال 
كه همگي صـادر لازم انـد، اينـك    » برآمدن«و » پريدن«و » آمدنفرود«از مصدر » برآمده«

زبان بخواهد به زبان عربي سخن گويـد در صـورتي كـه از سـاختار زبـان       اگر يك پارسي
بـراي افعـال لازم نيـز     ،ممكن است به عادت زبان مادري اش ،عرب به درستي آگاه نباشد

اسـم مفعـول عربـي بـه كـار بـرد،       ) رود كه در پارسي به كـار مـي  (به جاي صفت مفعولي 
  :نويسد مي» سورة النصر«در  حسينعلي بهاءچنانكه ميرزا 

  .)1(!!إصغوا كلمة التي كانت من السماء القرب مترولاً@
  .»به سخني كه از آسمان قرب فرودآمده گوش دهيد«

  :نويسد باز مي
  .)2(!!راًويفی هواء الصبر مط  العزّينکانوا بجناح@
  .»به دو بال عزت در هواي شكيبايي پريده اند«

  :نويسد و همچنين مي
  .)1(!!كان الأمر عن أفق القدس مطلوعاً@

                                     
، از انتشـارات مؤسسـة مطبوعـات    161لـي فيضـي، ص   اثـر محمـد ع  » حضرت بهـاءاالله «كتاب : نك -)1(

  .بديع 125امري، 
  .161ص » حضرت بهاءاالله«: نك -)2(
  .162ص » حضرت بهاءاالله«: نك -)1(
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  .»اين امر از افق قدس برآمده است«
 و تحـت تـأثير   ،نادرست است» مطلوعاً«و » مطيوراً«و » منزولاً«هاي  در اينجا واژه

نـه آفريننـدة    ،نويسـندة آن ايرانـي بـوده اسـت     دهد كه زبان پارسي ساخته شده و نشان مي
بجنـاحين  : شود ماننـد  هاي مذكور ديده مي علاوه بر اغلاط ديگري كه در جمله( !جهان
  ).و غيره )1(العز

  
  دلايل ديگر بهاءاالله

ادعاي خـود حجتـي جـز     ه كه براي اثباتبا آن كه بارها اعتراف نمود حسينعليميرزا 
شـود و آنهـا را نشـانة حقانيـت      مور ديگري نيز متوسل مـي سخنانش ندارد، ولي گاهي به ا

ا پيمـوده و بـه   مبلغان بهايي نيـز در پـي رهبرشـان همـين راه متنـاقض ر     ! شمارد خويش مي
اي از أدلـة   اينجا مناسبت دارد بـه پـاره   انگيز است، در اند كه شگفت دلايلي دست آويخته

  .افكنده شاهد اين ماجرا باشيممزبور نظر
كــه آن را در اثبــات حقانيــت خــود آورده  حســينعليميــرزا هــاي  حجــتيكــي از 

بـر اهـل   حجـت  ميـرزا ايـن عمـل را     ! مردي از مريدان او در بغـداد اسـت  » خودكشي«
  :نويسد چنين مي» بديع«و در اين باره در كتاب  ،پندارد ها و زمين مي آسمان

غــذاي ) يعنــي بهــاءاالله(بعــد از ورود حضــرت أبهــي ) ســيد اســماعيل(ســيد مــذكور «
 فـواالله  :بيا و در مقابل بنشين، بعد از جلوس بياناتي فرمودند: روحاني طلب نموده، فرمودند

و ... ه چنان جذبش نمود كه از خـود و كـونين غافـل گشـت    خمر معاني كلمات الهي سكر
االله گفتـه و بـه اصـحاب داده و     مدتي به اين حالت بوده تا آنكه در يومي اشـعار در مـدح  

شـود   اگر نفسي ملاحظه نمايد از اشتغال كينونت آن ساذج قدس مطلـع مـي   ،ن موجودألآ
و به بيت آمحمد رضا هم رفته و ديدني (!) )1(م در اول فجر برخواستهاتا آن كه يومي از اي

عن كل من فـي السـموات والأرضـين و در     و به مقر قربانگاه دوست شتافت منقطعاً ،نمود

                                     
   .نون تثنيه در حال اضافه، بايد حذف شود -)1(
  !.»برخواسته«در اين مقام صحيح است، نه » برخاسته«البته  -)1(
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ودنـد تـا   در حولش بوده و با او به قربانگـاه توجـه نم   توجه جميع ملائكة عالمين ،آن حين
قرب شط مقابل بيـت بـه دسـت خـود حنجـر      ) السلام يا بغداد مدينة(آنكه درخارج مدينه 

و بعد در مدينه اين امر شهرت نمود به شأني كه كـل اسـتماع   ... مبارك خود را قطع نمود
 مشـاهده  ،مقر أطهر نموده و تفنگچي باشي با جمعي از عرب و عجم توجه به آن ،نمودند

در ... نمودند كه آن هيكل مقدس خوابيده و تيغ در دستش و به اين حالت جان فدا نموده
اسماعيل  ،حال ملاحظه كن كه اسم اين نفس مبارك .هيچ عصري چنين امري واقع نشده

 ،بوده و لكن اين اسماعيل از قربانگاه دوست زنده برنگشت و جـان در رهـش ايثـار نمـود    
  .)1(!»االله اين فعل حجت است بر كل من في السموات والأرضفو

گـري   خودكشي كه در همة اديان الهي و شرايع آسماني تحريم شده، در بهايي! عجبا
شـود، اگـر سـيد اسـماعيل مـذكور مجـذوب        ها و زمين شمرده مـي  حجت بر اهل آسمان

تـري درخواسـت    ونزآمد كه از خداونـد عمـر اف ـ   شده بود، لازم مي حسينعلي بهاءبيانات 
، مفارقـت از بهـاء را طلـب    نه آن كه بـا انتحـار   ،گيرد  كند كه از بيانات مرادش بيشتر بهره

و نيز چنانچه اين كار ابلهانه دليل بـر  ! تفسيري ندارد ،پس خودكشي او جز حماقت .نمايد
امـام راسـتين و    ،اح اسـماعيلي حسـن صـب  آيد كه  لازم مي ،انيت كسي به شمار آيدحقّ
خنجـر   ،ت بر اهل آسمان و زمين باشد، زيرا فدائيان اسماعيلي به يـك اشـارة حسـن   حج

يا از ديواره بلند قلعة الموت خـود را بـه پـايين     ،بردند را در شكم خويش فرو مي !مبارك
فرقـة   ،حسـينعلي بهـاء  با آن كـه   .شان را نشان دهند كردند تا ايمان و اخلاص سرنگون مي

را ) فرزند امام صـادق (اسماعيل بن جعفر و امامت  ،شمارد مي اسماعيليه را به كلي باطل
پـس از نصـب    نويسـد كـه امـام صـادق      مـي » اقتـدارات «و در كتـاب   ،منكر اسـت 

  :كه گويد وي را عزل نمود چنان ،اسماعيل به امامت
گــويي؟ ايــن همــان  چــه مــي صــادق  تدر حضــرت اســماعيل بــن حضــر :بگــو«

رت او را امـام  آن حض ـ .اند ه به او متمسك و متشبثت اسماعيليارحض اسماعيل است كه

                                     
  .272 – 270اء، صص اثر حسينعلي به» بديع«كتاب  -)1(



   

 
 

  

 

 ﴾179﴿     ماجراي باب و بهاء

بعـد عـزلش نمـود و ايـن سـبب اضـطراب        ،و حكـم در ايـن فقـره ثابـت     ،و وصي فرمـود 
  .)1(!»اصحاب شد

نمايـد   شود و اسـتدلال مـي   ل ميمتوس» اسم خود«به  ،حسينعلي بهاءگاهي هم ميرزا 
امر دلالت بـر حقانيـت مـن     نيمنام مرا ياد كرده است، و ه باب در آثارش دمحم عليكه 
  :نويسد چنانچه مي ،كند مي

 ما تطلع شمس البهاء إلىل من أوّ: وجل بقوله عز :تصريح به اين اسم هم فرموده انـد «
  .)3(!»نمايدنشبهه  عز كه أحديآخر بيانه جل و في كتاب االله إلیخير  )٢(أن يغرب

 حسـينعلي را ميـرزا  » بهـاء «زيرا نـام  ! تر از بيت عنكبوت است اين دليل عليل نيز سست
گراييده و آثار او را خوانده بر خويشتن نهاده اسـت، چنانكـه    محمد عليپس از آن كه به 

  :خوانيم مي» بدشت«در خلال حوادث » لع الأنوارامط«در 
اء دادنـد كـه در جمـع أحب ـ    روز لوحي به ميرزا سليمان نـوري مـي  حضرت بهاءاالله هر«

 لاز جملـه خـود هيك ـ   .اي موسوم شدند به اسم تازه بخواند، هريك از أصحاب در بدشت
العـين بـه طـاهره     ةبه نـام قـدوس و جنـاب قـر     به اسم بهاء و آخرين حروف حي ،مبارك

روز يكي از تقاليـد قديمـه الغـاء     هرباري در ايام اجتماع ياران در بدشت ... مشتهر گشتند
اين اسـامي بـه اشـخاص از    دانستند كه اين تغييرات از طرف كيست؟ و  شد، ياران نمي مي

رفت، معدودي هـم در آن   يك را گمان به كسي مي شود؟ هر طرف چه شخصي داده مي
دانستند كه آن حضـرت اسـت كـه مصـدر      ام به مقام حضرت بهاءاالله عارف بودند و مياي

  .)1(»جميع اين تغييرات است

                                     
  .6اثر حسينعلي بهاء، ص » اقتدارات«كتاب  -)1(
» الشـمس «يغرب نادرست است و به جاي آن تغرب بايد گفته شود، زيـرا كـه ضـمير ايـن فعـل بـه        -)2(

  .و شمس مؤنث مجازي است ،گردد برمي
ملي مطبوعـات  از انتشارات مؤسسة ( 32، ص 7مائدة آسماني تأليف عبدالحميد اشراق خاوري، ج  -)3(

  ).بديع 129امري، 
  .295و  294مطالع الأنوار، ص  -)1(



   

 
 

  

 

 ﴾180﴿     ماجراي باب و بهاء

نيز رد كـرده  يحيي  ميرزاها يعني پيروان  را بابي حسينعليناگفته نماند كه دليل ميرزا 
  :نويسد در اين باره ميمهدي گيلاني اند، چنانكه 

تعريفات حضرت باب به جهت شخص معين بهـاء اسـت،   ) اگر(عرض ديگر آن كه «
به جهت مسماي بعينه است و يا به جهت اسم بهاء؟ اگر به جهت مسـماي بعينـه و شـخص    

فرموده كـه در كجـاي    بيان .حرف است و محتاج به دليل است بخصوصي است، اين اول
 .ء اسـت، ايـن اسـم از اسـماءاالله اسـت     بيان و به چه عبارت است؟ و اگر به جهت اسم بهـا 

تعريفات اسم االله اختصاص به اسم بهاء ندارد، اسم جلال و جمال را نيز تعريف فرمـوده و  
  .)1(!»عاي اين امر نمايدپس هر ميرزا جلال و ميرزا جمال بايد اد ،هكذا كل اسماءاالله را

قافيـه را تنـگ ديـده و تقريبـاً اسـتدلال خـود را        ،در پاسخ به اين ايراد حسينعليميرزا 
  :دهد جواب ميدي گيلاني مهچنانكه به ميرزا  ،گيرد پس مي

و لفـظ بهـاء هـم در     ،اگر ذكري از اين ظهور در بيان نباشد به زعم تـو و مرشـدينت  «
بلي، اين سؤال شما در وقتي جايز كـه   ...چه ضرر به ظهور دارد؟ ،كتاب نازل نگشته باشد
نه، نفس ظهـور بـوده   بي –فتعالي من ذلك  –نة من اسم من است بي :صاحب ظهور بفرمايد

  .)2(!»و خواهد بود
نه مسـلمان را قـانع    ،بنابراين، خودكشي سيد اسماعيل و ذكر كلمة بهاء در كتاب بيان

اي نشـانة پيغمبـري و خـدايي     هـيچ فرقـه   و از ديدگاه ،كند ها را ملزم مي سازد و نه بابي مي
و ظـاهراً   ،اي افتادنـد  ة يافتن دليـل تـازه  غان بهايي در انديشمبلّ ،از اين رو .شود شمرده نمي

دليلـي  » فرائـد «ثمر را به عهده گرفته و در كتاب  اين امر بي ،ابوالفضل گلپايگانيميرزا 
لپايگـاني نـام برهـان خـود را     ساخته و پرداخته اسـت، گ  حسينعليدر اثبات حقانيت ميرزا 

  :نويسد و در اين باره مي ،)1(نهاده» دليل تقرير«

                                     
  .198اثر ميرزا حسينعلي بهاء، ص » بديع«به نقل از كتاب  -)1(
  .217ص » بديع«كتاب  -)2(
  .ناميده اند» دليل نفوذ امر«برخي از مبلغان بهايي آن را  -)1(



   

 
 

  

 

 ﴾181﴿     ماجراي باب و بهاء

اگر فرض نماييم كه شخصي اعم از اين كه اين شخص به اعتقـاد يهـود و نصـاري و    «
مسلمين زردشت باشـد يـا بـه اعتقـاد زردشـتيان حضـرت موسـي و عيسـي و يـا حضـرت           

اي رسـالت نمايـد و كلامـي را خـود     ع ـهركه باشد، اگر العياذ باالله به كذب اد †رسول
بگويد و به خداوند تبارك و تعالي نسبت دهد و شريعتي را خود تشـريع نمايـد و بـه حـق     

 و اين كلام باقي ماند و نافذ شود و موجب ايجاد امتي گردد و در عـالم   ،منسوب دارد
تميـز   دوام يابد، آيا در اين صورت شارع صادق را از شارع كاذب چگونـه مجاهـد توانـد   

 ـ     ل معلـوم  داد؟ و شريعت حق را از شريعت باطل چگونه توانـد شـناخت؟ و بـه انـدك تأم
ه اگر از دليل تقرير صـرف نظـر شـود ابـداً تفريـق بـين الحـق و الباطـل ممكـن          شود ك مي

  .)1(!»نباشد
! رد كـرده اسـت  اين برهان گلپايگـاني را خـود بهـاءاالله     جاي شگفتي دارد كه بشنويد

شرح مـاجرا  ! اندازد سخني گفته كه بنيان دليل مذكور را برمي» شراقاتا«يعني در كتاب 
ت نبـو ت و در هندوستان به ادعاي مهدويغلام احمد قادياني چنين است كه مردي بنام 

هايي نوشت و هزاران تن را به آيين خود  سخناني ابراز داشت و كتاب ،اين مرد .برخاست
شبه قارة هند و اروپـا و ديگـر منـاطق بـه تبليـغ و      و هم اكنون نيز پيروانش در  ،جلب نمود

عاي خود صادق باشد، لازم است كه اين مرد در اد» تقرير لدلي«بنابر . دعوت سرگرمند
 .سخنش نيز ماندگار و نافـذ شـده اسـت   منسوب داشته و  زيرا كلام خويشتن را به حق 

  :نويسد و مي ،عي دروغين دانسته استاو را مد حسينعلي بهاءاما ميرزا 
»نفسي از اهل سنت و جماعت در جهتي از جهات ادت نموده و إلي حـين عاي قائمي، 

 ـ علـي (قائم حقيقي  .تش نمودند و به خدمتش قيام كردندقريب صد هزار نفس اطاع دمحم 
  .)1(!»به نور الهي در ايران قيام بر امر فرمود، شهيدش نمودند) باب

                                     
بمطبعـة هنديـة، بشـارع    (، چـاپ ازبكسـتان   77و  76اثر ابوالفضـل گلپايگـاني، ص   » الفرائد«كتاب  -)1(

  ).المهدي بالأزبكية
  .8و  7اثر ميرزا حسينعلي بهاء، ص » اشراقات«كتاب  -)1(



   

 
 

  

 

 ﴾182﴿     ماجراي باب و بهاء

ء تخمـين زده شـده و امـروز جمعيـت     در زمـان بهـا  » صـد هـزار نفـس   «البته عـدد  
شود كـه   بنابراين، معلوم مي. خيلي بيشتر از اين تعداد است) پيروان غلام احمد(ها  قادياني

و تقريـر ميـرزا ابوالفضـل     ،كثرت جمعيت و بقاي يك فرقه دليل بر حقانيت ايشان نيسـت 
در كتـاب   سـينعلي حميـرزا   ،عـلاوه بـر ايـن    .بـرد  اي نداشته و ره به جـايي نمـي   پايه و مايه

  :نويسد مي) يا رسالة خالويه(» ايقان«
و عبـاد را بـه وادي ايمـن     ،از جملة انبيا نوح بود كه نهصد و پنجاه سـال نوحـه نمـود   «

  .)1(!»روح دعوت فرمود و أحدي او را اجابت ننمود
از جملة انبيا نباشد، زيرا پس از چنـد قـرن    آيد كه نوح  لازم مي ،بنابر دليل تقرير

بـا   ،ت و تبليغ پيامش مورد پذيرش خلق قرار نگرفت و كلامش در مردم نفـوذ نكـرد  دعو
ليل گلپايگاني دليل عليـل  كند، پس د تصريح مي به نبوت نوح  حسينعليآن كه ميرزا 

  .ة اباطيل استلمو از ج
به وضوح اعتراف نموده كه جـز   حسينعليباري، بهائيان نبايد فراموش كنند كه ميرزا 

  :نويسد مي» بديع«هايش حجتي ندارد، چنانكه در كتاب  زيعبارت پردا
»هرگز جمال أبهي جز آيات منزله كه از سماء أحديت و ميزان امر ت نازل است حج

  .)2(»نفرموده اند
در » اجتهـاد «تراشي را به خود هموار كـرد و   سازي يا دليل پس نبايد زحمت معجزه

» عرفان بـافي «بـا  » آيات الهي«اشت كه از سوي ديگر بايد توجه د .نمود» نص«برابر 
عا نزديكتـر  هاي صوفيان پرمـد  به گفته ،تفاوت دارد، سخنان بهاء و ادعاهاي پرطمطراق او

زادة دشـمني و   –نـاكرده  خـداي   –و ايـن داوري   .به سخنان انبيـاي فـروتن خـدا    است تا
در » زندرانيمافاضل «عان دارند، چنانكه ست، فضلاي بهايي هم بر اين امر اذتعصب ني

  :كند كه يح ميتصر» ظهورالحق«كتاب 
  .)1(!»تر استبه مذاق اشراقيين و رواقيين و أمثالهم نزديك) آثار بهاءاالله(لحن آثارشان «

                                     
  .، چاپ مصر5اثر حسينعلي بهاء، ص » ايقان«كتاب  -)1(
  .218اثر حسينعلي بهاء، ص » بديع«كتاب  -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾183﴿     ماجراي باب و بهاء

كنند كـه   اي از قرآنكريم نظر افكنند، ملاحظه مي اگر بر هر صفحه جو بهائيان حقيقت
در آنجـا  » مخاطب وحي«و » رسان خدا بنده و پيام«تنها به عنـوان   صپيامبر اسلام 

مطرح شده و مدار سخن بـر محـور خداپرسـتي و تعظـيم و تقـديس پروردگـار و دعـوت        
ولي در سخنان باب و بهاء چيزي كه بيش از همـه مطـرح    ،مردم به بندگي او استوار است

گر شده انـد و   خود آنان هستند، آنها به منزلة صفات خدا بلكه ذات احديت جلوه شود مي
و بهانة ايشان آن اسـت كـه    ،به خضوع و بندگي در برابر خويش دعوت كرده اند مردم را

مظهر ذات و آينة تمام نماي جلال و جمال پروردگارند، چنانكه بهاء در نخسـتين عبـارت   
الذي @ ،كند مقام خود را مقام نفس خدا در عالم امر و خلق معرفي مي» اقدس«ب از كتا

و اين ادعـاي گـران از آنچـه پيـامبران گفتـه انـد       . )2(!لخلقكان مقام نفسه في عالم الأمر وا
يان هاي شناخت پيامبران راسـتين و تمييـز آنهـا از مـدع     و يكي از راه ،ها فاصله داردفرسنگ

جــا دارد خواننــدگان ارجمنــد بــه ايــن چنــد آيــه از   .مغــرور و خــودبين همــين راه اســت
و آنهــا را بــا  ،ته باشــندقرآنكــريم كــه سرشــار از صــداقت و روحانيــت اســت توجــه داشــ

  :هاي باب و بهاء مقايسه كنند خودستايي

﴿ö≅è% !$ yϑ̄ΡÎ) (#θãã÷Š r& ’ În1 u‘ Iω uρ à8Îõ° é& ÿ⎯ ÏμÎ/ # Y‰tnr& ∩⊄⊃∪ ö≅è% ’ ÎoΤÎ) Iω à7 Î=øΒr& ö/ä3 s9 # u ŸÑ Ÿω uρ 

# Y‰x© u‘ ∩⊄⊇∪ ö≅ è% ’ ÎoΤÎ) ⎯ s9 ’ ÎΤu Ågä† z⎯ ÏΒ «! $# Ó‰ tnr& ô⎯ s9 uρ y‰É r̀& ⎯ ÏΒ ⎯ÏμÏΡρßŠ #́‰ ystG ù=ãΒ ∩⊄⊄∪ ωÎ) $Zó≈n=t/ 

z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯ÏμÏG≈n=≈y™ Í‘uρ﴾ .)٢٣ – ٢٠: الجن(  
  .شمارم خوانم و كسي را شريك او نمي من تنها خداوندم را مي: بگو«

  .من مالك آن نيستم كه به شما زياني رسانم و نه به اجبار هدايتي كنم: بگو
غيــر از او پناهگــاهي  هــيچكس مــرا در برابـر خــدا پنــاه نخواهـد داد و هيچگــاه  : بگـو 

  .نخواهم يافت
  .»)...مأموريتي ندارم(هاي او  جز رساندن دعوت خدا و پيام

                                                                                          
  .124، بديع 193ص ) به فاضلملقب (أسرار الآثار خصوصي، تأليف اسداالله مازندراني  -)1(
  .1314، چاپ بمبئي، سنة 2ص ، »اقدس«كتاب : نك -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾184﴿     ماجراي باب و بهاء

﴿≅ è% Hω ãΑθè% r& óΟ ä3 s9 “ Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩ !# t“ yz «!$# Iωuρ ãΝ n=ôãr& |=ø‹tóø9 $# Iω uρ ãΑθè% r& öΝ ä3 s9 ’ ÎoΤÎ) î7 n=tΒ ( 
÷βÎ) ßì Î7̈?r& ω Î) $tΒ #©yrθãƒ ¥’ n<Î) 4 ö≅ è% ö≅ yδ “ ÈθtG ó¡o„ 4‘yϑôãF{ $# ç ÅÁ t7ø9 $#uρ 4 Ÿξsùr& tβρ ã©3 xtG s? ∩∈⊃∪﴾. 

  .)٥٠: نعامالأ(
  .دانم نميو غيب  ،گويم كه گنجهاي خدا نزد من است به شما نمي: بگو«

  .گويم كه من فرشته هستم و به شما نمي
  .كنم شود، چيزي را پيروي نمي جز آنچه به سوي من وحي مي

  .؟»كنيد چرا انديشه نمي آيا نابينا و بينا برابرند؟ پس :بگو
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  حسينعلي بهاءهاي  كژگويي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 
 

  

 

 ﴾186﴿     ماجراي باب و بهاء

  !حك و اصلاح وحي
فرسـتاد،   به نـواحي گونـاگون مـي   » آيات منزله«به عنوان  حسينعلي بهاءسخناني كه 

گاهي با يكديگر اخـتلاف و تفـاوت داشـت و بـه عـلاوه داراي اغـلاط صـرفي و نحـوي         
و  حسـينعلي ناچـار ميـرزا    .گرفـت  و از اين رو مورد نقد و اعتـراض قـرار مـي    ،فراوني بود

ادعـاي  بـه   –پرداختند و وحي خدايي را  و اصلاح آنها مي به حكدر عكا  عباسپسرش 
 ،رسـد  آور به نظر مـي  اين موضوع هرچند شگفت! كردند تكميل و اصلاح مي –خودشان 

ن امر اعتراف نموده و بنابر آنچه ميرزا خود بديعباس افندي تر آن است كه  لي عجيبو
  :نويسد آورده، مي» اسرار الآثار«در كتاب ) مبلغ بهايي(سداالله مازندراني ا

  .؟!هم فرق دارد آيات منزله بعضي با: سؤال«
 ومـن دون مطابقـه    –ح نـازل شـد و همـان صـورت اوليـه      ابسياري از الـو  :جواب

لاحظة آن كه معرضين را مجال اعتراض نماند به اطراف رفته لذا حسب الأمر به م –مقابله
يعنـي احكـام   (قرائـت شـد و قواعـد قـوم     ) يعني در حضور بهـاء (مكرر در ساحت اقدس 

  .)1(!»در آن اجراء گشت) صرفي و نحوي
 به هنگام ساختن آيات منزله چنـدان حوصـله نداشـته تـا قواعـد      شود بهاءاالله معلوم مي

از انتشـار   ولـي پـس   .دون غلـط از قالـب درآورد  خـود را ب ـ  قوم را رعايت كند و عبارات
آيـات منزلـه    سخنانش با دشواري روبرو شده و ناگزير خود و پسرش در انديشـة اصـلاح  

 و اين امر چندان هم در خور ملامـت نيسـت، زيـرا فراگـرفتن ادبيـات مرسـومِ      ! برآمده اند
، چنانكه در يكي آمد فرسا به شمار مي مشكل و طاقت عربي براي جناب بهاءاالله كاري بس

  :نويسد از الواحش مي
عـن   والصرف صرفني عن الراحة والنحو محـا  ...لنيإن البيان أبعدني وعلم المعاني أنز@

  .)2(!القلب سروري وبهجتي

                                     
  ).بديع 129مؤسسة ملي مطبوعات امري، ( 93، تأليف اسداالله مازندراني، ص )ق –ر (اسرار الآثار  -)1(
  ).1338ذي القعده، سنة  9(، چاپ قاهره 5مجموعة الواح مباركه، اثر بهاءاالله، ص  -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾187﴿     ماجراي باب و بهاء

پـايين  ) از جايگـاهم (دور كرد و علم معاني مـرا  ) از مقصود( امربيان همانا علم : يعني
و علم نحو شادي و خوشي را از دلم محو  و علم صرف مرا از آسودگي بازداشت... آورد
  !.»كرد

  
  !شود مس پس از هفتاد سال طلا مي

آورد، ولي بـه   سخن به ميان مي» علوم طبيعي«گاهي از  در آثار خود حسينعلي بهاء
افكند، از جمله در كتـاب   مي) و عبرت(كند كه آدمي را به حيرت  اي كژگويي مي اندازه

امـان  در يبوست يعني مس، اگر از خطر نحاس نويسد كه  مي) يا رسالة خالويه(» ايقان«
بهـاءاالله  ! گـردد  يعني طلا تبديل ميذهب ماند، پس از گذشت هفتاد سال خود به خود به 

اساساً مس سرخ و طلاي ناب از جنس يكديگرند بـا ايـن    ،كند كه به نظر برخي اضافه مي
چنانكه  ،ه مصون مانده استو ديگري از اين عارض! تفاوت كه يكي به يبوست مبتلا شده

  :نويسد در كتاب مذكور مي
در مادة نحاسي ملاحظه فرمائيد كه اگر در معدن خود از غلبة يبوست محفوظ بماند «

دانند كه  رسد، اگرچه بعضي خود نحاس را ذهب مي در مدت هفتاد سنه به مقام ذهبي مي
  .)1(!»به واسطة غلبة يبوست مريض شده و به مقام خود نرسيده

سـپاريم كـه بـه خـوبي      هـاي بهـايي مـي    دان داوري را بـه عهـدة شـيمي    ،در اين مسـئله 
تا چه انـدازه   197با جرم اتمي ) Au(و طلا  5/63با جرم اتمي ) Cu(اساساً مس  ،آگاهند

بـه طـلا    ،دانند كه هرگز مادة مسـي در معـدن طبيعـي خـود     و مي ،از يكديگر فاصله دارند
  .ة يبوست به مزاجس راه نيابدعارض هرچند ،تبديل نخواهد شد

  
  فيثاغورث و حضرت سليمان

بهاءاالله نه تنها در علوم طبيعي اعجاز نموده، بلكه در علـم تـاريخ نيـز گـوي سـبقت از      
وي از فيلسوف نامـدار   ،به عنوان نمونه .سروده است ،همگان ربوده و سخناني بس غريب

                                     
  ).طبع بمعرفة فرح االله زكي(، چاپ مصر 122اثر حسينعلي بهاء، ص » ايقان« كتاب -)1(
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كنـد بـا    يـاد مـي   سليمان  حضرت دبه عنوان همعصر و شاگرفيثاغورث  :يوناني يعني
 .كـرده اسـت   قريب چهار صد سـال پـيش از فيثـاغورث زنـدگي مـي      آن كه سليمان 

لـوح  «در  حسـينعلي بهـاء  چنانكه محققان تاريخ بر اين امر اتفاق دارند، با اين همه ميـرزا  
  :نويسد مي» حكماء
  .)1(!فيثاغورث في زمن سليمان بن داوود وأخذ الحكمة من معدن النبوةو@

حكمت را از معدن نبـوت گرفتـه   فيثاغورث در زمان سليمان بن داوود بوده، و «: يعني
  .»است

غان بهايي را به دسـت و پـا   سر زده، مبلّ» مظهر خدا«اين اشتباه روشن تاريخي كه از 
شايد راه نقد  ،افكنده است و كوشيده اند تا تأويلي پيش آورند و پاسخي براي آن بسازند

عصـمت  «عـاي  اد حسـينعلي بـه ويـژه كـه ميـرزا      .ي مخالفـان بربندنـد  عتراض را به روو ا
  :گفته است» اقدس«و در كتاب  ،نموده» مطلقه
  .)2(!ىليس لمطلع الأمر شريك في العصمة الكبر@

دار ايــن دفاعيــه شــده و چنــين  ميــدان ،ميــرزا اســداالله مازنــدراني ،از ميــان ايشــان
  :نويسد مي

غورث كـه معتمـد عليـه    تـاريخ مـذكور حيـات فيثـا    يـن بيـان بـا    ادر بارة عدم انطباق «
توان گفت كه مانند بسياري از آثار مقدسة ديگر از قديم و جديـد   باشد محققين عصر مي

 –بـدون تضـمين امـر ديگـر آن      –صرفاً محض تأييد مقصود و توجه به جوهر مندرجات 
  .)3(!»مردم بود، فرمودند ي كه در دسترسنقل منقولات

                                     
، چاپ قـاهره، مطبعـة سـعادت    45و نيز مجموعة الواح مباركه، ص  460، ص )ق –ر (اسرار الآثار  -)1(

  .).هـ 1338سنة (
مزبـور،  و مقـام  (هيچ شريكي در عصـمت كبـري نيسـت،    ) بهاءاالله(براي درآمد گاه امر خدا : يعني -)2(

  .15ص » اقدس«كتاب : نك) ويژة اوست
  .461و  460، ص )ق –ر (اسرار الآثار  -)3(
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زيـرا غـرض اصـلي     كنـد  مردم هشيار را راضي نمي ،ها نه تأويلواضح است كه اينگو
از  قـرار داشـتند، و   كـه فلاسـفة قـديم تحـت تـأثير انبيـاء        از سخن مذكور اين بودهبهاءاالله

آيد كـه بـه شـاهد     لازم مي ،و البته در اثبات اين امر ،كردند ن اخذ علوم و حكمت مياايش
خن عوام الناس و خطاي تـاريخي ايشـان   صادق و دليل استواري توسل جويد نه آن كه س

 .سـرايي كنـد   افسانه ،را ملاك و مأخذ قرار دهد و به نام وحي رحماني و كلمات آسماني
رسـد؟ و   چگونـه بـه اثبـات مـي    ) يعني اقتباس حكما از انبيـا (عا اصل اد: اولاًبا اين روش، 

  .؟!توان اعتماد نمود چطور مي ،وحي عيِبه ديگر سخنان مد: ثانياً
  

  !و رب أعلي حسينعلي بهاء
در بـارة  غلـو  ه بـا  به هيچ وج» شرك« -اسلام برخلاف  –گري  در بابيگري و بهايي

نـد  چاز ايـن رو هر ! ر باب و بهاء نيستانبيا و اوليا پيوند ندارد، بلكه شرك چيزي جز انكا
مـات  اشكال است، زيرا كه خود باب و بهاء در ذكر مقا بي در حق آن دو مبالغه روا دارند

انـد و هـيچ مقـام و منزلتـي را      اي را به قلـم آورده  و هر گزافه ،اند شتهگذش از حد در خوي
در كتـاب   حسـينعلي بهـاء  ميـرزا   .انـد  مگر كه خود را مشمول آن شـمرده  اند باقي نگذاشته

بودن باب ترديد » أعلي رب«كند كه چرا در بارة  مهدي گيلاني را سرزنش مي» بديع«
  :نويسد مي و! نشان داده است

از ايـن كلمـه معلـوم     .)دانيد اعلي مي همان حضرت باب كه شما رب: (اين كه نوشته«
دانيد و يا تقيه نموده ايد مثل مرشـدين شـما كـه در بعضـي      اعلي نمي شود كه شما رب مي

ب مجعولـه در اثبـات   ت ـجويند و به اطراف پشته پشـته ك  نمايند و تبري مي مواضع انكار مي
 ا موقنـاً نَّبأنا كُ بدانيدكل من في السموات والأرض جميعاً  وفرستند، شما  حقيقت خود مي

الصوت بأنه  بأعلى اًجّعم غاًمبلّ متكلماً مصرخاً اًمضجّ منادياً قائلاً ذاكراً ناطقاً مذعناً معترفاً
  .)1(!!ىالأعل هو ربُّ

                                     
غلط است، زيرا الأعلـي صـفت   » هو رب الأعلي«ضمناً بايد دانست كه . (43، ص »بديع«كتاب  -)1(

كننـد، از ايـن    شود و صفت و موصوف در داشتن الف و لام با يكديگر مطابقت مـي  رب شمرده مي
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ذعـان و  بـه قـول خـودش اعتـراف و ا     حسـينعلي نماييد كه ميـرزا   در اينجا ملاحظه مي
 :يعنـي  .بـوده اسـت  » اعلي رب«بـاب   محمد عليكند كه  مي فرياد و فغان و ضجه و عجه

گزارش شده كهجيد از فرعون مقرآن عائي كه در همان اد:  
﴿u |³yssù 3“yŠ$oΨ sù ∩⊄⊂∪ tΑ$s)sù O$ tΡr& ãΝ ä3 š/u‘ 4’ n? ôãF{$# ∩⊄⊆∪﴾. )۲۴و  ۲۳: النازعات.(  

  !.!ن خداي والاتر شما هستمهمه را گرد آورد و ندا در داد كه م@
 .او را از اين ادعاي متكبرانه نهي كرد، اندرز موسي را نپـذيرفت  و هرچند موسي 

  :فرمايد چنانكه در قرآنكريم مي !نشنيد، عاقبتش شنيدي: و به قول سعدي
﴿çνx‹ s{r' sù ª!$# tΑ%s3tΡ ÍοtÅz Fψ$# #’ n<ρW{ $# uρ ∩⊄∈∪﴾ .)۲۵: النازعات.(  

  .!ذاب آخرت و دنيا گرفتار كردپس خدا او را به ع@
و به (شباهت به فرعون نبود، زيرا كه او را كشتند  باب هم بي دمحم علي سرانجامِ

ρ#﴿ )1()تي جسدش را جانوران خوردندرواي çÉ9 tF ôã$$sù ’Í<'ρ é' ¯≈tƒ Ì≈|Á ö/ F{$# ∩⊄∪﴾.  
  

  بهاء و ناآگاهي از قرآن
كـه آيـات قرآنـي را گـواه      كنـيم  به مـواردي برخـورد مـي    حسينعليدر سخنان ميرزا 

تا چـه رسـد بـه مفـاهيم     ( كند آورد، ولي متأسفانه بارها حتي ظاهر آنها را غلط نقل مي مي
  :نويسد خطاب به ميرزا مهدي گيلاني مي» بديع«در كتاب  ،به عنوان نمونه .)آيات

                                                                                          
نمـود، امـا در قرآنكـريم     تعبير مـي » هو الرب الأعلي«: ود كه بهاءاالله از مقصود خود به رو لازم ب

اضـافه شـده، و از ايـن    » كـم «به ضمير » رب«آمده، به دليل آن است كه كلمة » ربكم الأعلي«كه 
  ).بنابراين، به الف و لام نياز نداشته است. راه كسب تعريف نموده

جسـدش را روزي چنـد در ميـان شـهر بـه هرسـو كشـيده        «: نويسد مي» ناسخ التواريخ«سپهر در  -)1(
، چـاپ اسـلاميه،   305، ص 3ناسـخ، ج  » آنگاه بيـرون دروازه انداختنـد، و خـورد جـانوران سـاختند     

و عقيده دارند كه جسـد بـاب پـس از قـتلش بـه       ،پذيرند البته بهائيان اين روايت را نمي(ق .هـ 1385
  )!.عكا منتقل شده است
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: فرمايد خواهم همين قدر بر خود تو معلوم شود كه از آن اشخاصي هستي كه مي مي«
  .)1(!منوا بهاؤية لم يکل آ رواي نوإ@

  :بدين صورت آمده است) أنعام و أعراف(آية شريفه در دو سوره از قرآن  اصل
﴿βÎ)uρ (# ÷ρ ttƒ ¨≅ à2 7πtƒ#u™ ω (#θãΖÏΒ ÷σãƒ $ pκÍ5﴾. )۱۴۶: و الأعراف ۲۵: الأنعام.(  

 يعنـي فعـل جحـد   » لم يؤمنوا«تبديل بـه  » يؤمنوا لا«فعل نفي يعني  ،در سخنان بهاء
و  ،چرا كه اين فعل در جواب شرط آمـده اسـت   ،است كه در اينجا نبايد به كار رود شده

  .كرد اگر با قواعد زبان آشنا بود، آية قرآن را غلط نقل نمي حسينعليميرزا 
نمونة ديگر از اغلاطي كه بهاءاالله در نقل آيـات قرآنـي مرتكـب شـده آن اسـت كـه       

  :نويسد مي
نباشيد از نفوسـي كـه بعـد از     ،هيد و به عدل تكلم نمائيدانصاف د !اي اهل بيان :بگو«
کم من : فرمايـد  ي كه مقصود عرفان در فرقان ميسهده انكار نمودند و همچنين از نفومشا
  .)2(!»هم عنها معرضونرون عنها ويمة يآ

اين عبارت از قرآنكريم به غلط نقل شده و اصل آن در سورة يوسف بدين صورت 
)Éi⎪r⎦﴿: آمده است Ÿ2uρ ô⎯ ÏiΒ 7πtƒ# u™ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $#uρ šχρ”ßϑtƒ $ pκö n=tæ öΝ èδuρ $pκ ÷] tã 

tβθàÊ Ì÷èãΒ ∩⊇⊃∈∪﴾. )در اينجا روشن است كه هم بهاء به خطا رفته و هم  )۱۰۵: وسفي
  !.»...اي اهل بيان :بگو«: خداي پنداري او كه در آغاز سخن بدو گويد

ــه اغــلاط را عب  ــة ديگــر از اينگون ــدة «دالحميــد اشــراق خــاوري در كتــاب  نمون مائ
  :كند كه در خلال لوحي نوشته در آنجا از قول بهاء نقل مي .آورده است» آسماني

امه ومنـها يـوم   بأيّ ر الكلّرسله وبشّأنبيائه و ةكافّ الله الذي وفى بما أوحى على الحمد@
إنـه هـو   و) ن سعتهيوم يغني االله كلا م: (الذي وعدنا به في محكم كتابه بقوله جل سلطانه

  .)1(!يومنا هذا

                                     
  .219و  218ص » بديع«ب كتا -)1(
  .295، از حسينعلي بهاء، ص )و چند لوح ديگر(» اشراقات«كتاب  -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾192﴿     ماجراي باب و بهاء

ستايش خدايي را كه بدانچه بر همة پيامبران و رسولانش وحي كرده بـود وفـا   «: يعني
در آيـة   كرد و همگي را به روزگاران خود نويد داد كه از آن جمله روزي است كه به مـا 

 ،وزو آن ر !غنی االله کلا مـن سـعته  يوم ي@: فرمود محكم از كتابش وعده داده شده كه
  !.»همين روزگار ما است
اما خطاي لفظي . غلط است و هم به اعتبار معني ،هم به لحاظ لفظ ،اين عبارت كوتاه

آنچه  .به هيج وجه وجود ندارد» ...االله يوم يغني«از اين روست كه در آية قرآن جملة  ،آن
%βÎ)uρ $s﴿ :در قرآنكريم آمده به صورت §xtG tƒ Ç⎯øóãƒ ª! $# yξà2 ⎯ ÏiΒ ⎯ ÏμÏG yèy™﴾ .)النساء :

وعدة نيك و  ،و اما خطاي معنويش از آن روست كه اين آية كريمه .شود ديده مي )۱۳۰
ويد ديدار اند، نه آن كه ن دهدهد كه از يكديگر جدا ش خاطر به زن و شوهري مي يِتسلّ

  :فرمايد آية مزبور مي !را بدهد حسينعلي بهاء
) اندوه مخورند چـه بسـا  (يگر جدا شدند از يكد) به ناچار ،زن و شوهر(و اگر آن دو «

  .»نياز كند دو را از رحمت خود بي هر ،خداوند
چـه ربـط    ،هـم در روزگـار موعـود    مازندراني آن حسينعليبه ديدار ميرزا  ،اين مسئله

  .؟!دارد
غلـط   !ائهية أنبوفی بما أوحی علی کافّ@ميرزا آمده كـه   نِآنچه در آغاز سخ ،به علاوه

 ،بنـابراين  .آيد نه در برابـر وحـي   مي پيمان و عهددر برابر فاكردن وديگري است، زيرا 
  .!هائِينبأ ةِإلی کافَّ دَهِی بما عَفَّوَ@: زم بود بنويسدلا

هـي  پـردازي در انديشـة فهـم كـلام ال     سـازي و قيافـه   ي آيـه اي كاش جناب بهاء به جا
نند كه ايـن قبيـل   عا كدممكن است كساني ا .كشيد د و سخن حق را به بيراهه نميآم يمرب

به تحريـف قـرآن معتقـد بـوده و بـه گمـان        ،ثار بهاء دليل بر آن است كه ويآاغلاط در 
زيـرا ميـرزا    ولي اين شبهه درسـت نيسـت  ! صورت اصلي هر آيه را نشان داده است ،خود

تصريح نموده كه قرآن مجيد بدون هيچ كاستي، همـان اسـت كـه     الواحشدر  حسينعلي
                                                                                          

ــأليف عبدالحميــد اشــراق خــاوري، ج   -)1( ــدة آســماني، ت از انتشــارات مؤسســة ملــي ( 119، ص 7مائ
  ).بديع 129مطبوعات امري، 



   

 
 

  

 

 ﴾193﴿     ماجراي باب و بهاء

 ،اسـت  هس آن ننشسـت يعني غبار تحريف بـر دامـن مقـد    قرار دارددر دسترس عموم مردم 
  :نويسد چنان كه مي

و قرآن همان است كـه در   ،هم تمام است) دمحم عليكتاب (قرآن تمام بوده و بيان «
  .)1(»هم همين است كه حال موجود است ل بوده و بياندست كُ

هـاي   گـويي  ندارد و در غلـط وجود  حسينعلي بهاءبنابراين، راهي براي رفع ايراد ما بر 
نمايـانگر آن اسـت كـه سـخنان بهـاء       ،و البتـه ايـن اغـلاط    .، جاي شبهه و ترديد نيسـت او

2(اكار خود اوستوحي الهي نيست بلكه زادة ذهن خط ،عاي ويبرخلاف اد(!  
  

  گويي در نسخ كتاب بيان تناقض
و دارنـد، ايـن اسـت     وان ميرزا يحيي كه با بهاءاالله مخالفت داشتهريكي از ايرادهاي پي

جـا نيافتـاده و پادشـاهان بـابي ظهـور نكـرده انـد ميـرزا          ،بـاب  محمد عليكه هنوز احكام 
و ايـن   ،را نسـخ كـرده اسـت   » بيـان «احكام كتاب  واي برخاسته  عاي تازهبه اد حسينعلي

                                     
  .232، ص 7مائدة آسماني، ج  -)1(
⎯﴿هل انگار بوده كه آية مشهور بهاء به قدري نقل آيات قرآني س -)2( Å3≈s9uρ tΑθß™ §‘ «!$# zΟs?$yzuρ 

z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$#﴾ )و )! 49جواهرالأسرار، ص (نقل نموده » ...لكنه رسول االله«را به صورت ) 40: الأحزاب
عجب آن كه نقل آيات قرآن به شكل نادرست، از بهاء به پسرش عباس نيز به ميراث رسيده است، 

وإن من شيء إلا «: كند آية قرآني را بدينگونه نقل مي» مفاوضات«كتاب  از 67و او در صفحة 
: بدين صورت آمده است با آن كه اصل آية شريفه در سورة ذاريات! »خلقناه زوجين اثنين

﴿⎯ ÏΒuρ Èe≅à2 >™ó©x« $oΨø) n=yz È⎦÷⎫ỳ ÷ρ y— ÷/ä3 ª=yè s9 tβρ ã©.x‹ s? ∩⊆®∪﴾ .)و در سورة رعد نيز آمده )۴۹: اتيالذار :

﴿⎯ ÏΒuρ Èe≅ä. ÏN≡tyϑ ¨V9$# Ÿ≅yè y_ $pκ Ïù È⎦÷⎫y` ÷ρy— È⎦÷⎫uΖ øO ه عباس هيچيك از دو آيه را پيدا است ك )۳: الرعد(. ﴾#$
در قرآن مذكور است كه «: نويسد همان كتاب مي 38باز در صفحة . به درستي نقل ننموده است

Ρ̄$﴿كه » ونذيراً إنا جعلناك شاهداً ومبشراً« :فرمايد خدا به محمد رسول االله خطاب مي Î) 

y7≈oΨù=y™ ö‘r& #Y‰ Îγ≈ x© #ZÅe³ t6ãΒuρ #\ƒÉ‹tΡ uρ ∩⊆∈∪﴾  8از سورة احزاب و آية  45صحيح است، چنانكه در آية 
  .رزا عباس نقل كرده استشود، نه آنچه مي سورة فتح ديده مي



   

 
 

  

 

 ﴾194﴿     ماجراي باب و بهاء

در برابـر   حسـينعلي بهـاء  نيسـت،  » مظهر خدا«و » موعود باب«دهد كه وي  نشان مي ،كار
و در كتـاب   ،نمايـد  ه شده و نسخ كتاب بيان را از سوي خود انكار مـي ل دستپاچاشكااين 

  :دنويس مي» اقتدارات«
از  ،به شأني محتجب اند كـه احتجـاب ملـل قبـل    ) پيروان ميرزا يحيي(اكثري از ناس «

بـا ايـن كـه كـل      ،ك اندبغضاً علي االله در هر حين به اعتراضي جديد متمس .شده نظر محو
قـق شـده و اسـم االله    ثابـت و ظـاهر و مح   ،به اين ظهور اعظم ما نزل في البيـان  دانند كه مي

ثار االله در شرق و غرب انتشار يافته و بيان فارسي مخصوصاً در اين ظهـور  مرتفع گشته و آ
نويسد كه بيان را نسخ نموده اند كـه شـايد شـبهة     امضاء شده، مع ذلك متصلاً نوشته و مي

  .)2(!»ق گرددمحقّ )1(لجعيت در قلوب القا شود و معبود
بلكـه تقلـب و تنـاقض خـود را آشـكار       ،بـرد  ره به جايي نمـي  ،اما بهاءاالله با اين انكار

يابـد كـه احكـام     نظر افكنـد بـه وضـوح درمـي    » اقدس«سازد، زيرا هركس به كتاب  مي
خـود بـه نسـخ     ،حسينعليو عجب آن كه ميرزا  ،اند در موارد متعددي منسوخ گشته» يانب«
  :نويسد از جمله مي ،هاي گوناگون تصريح نموده است اي از آن احكام در جايگاه ارهپ

  .)3(!ل في البيان من محو الكتباالله عنكم ما نز قد عفا@
د سـازيد، خـدا از ايـن    هـا را نـابو   آنچه در كتاب بيان نازل شده كه همة كتـاب «: يعني

  .»به شما درگذشتحكم نسبت 
  :نويسد باز مي

  .)4(!االله عن ذلك لتسئلوا ما تحتاج به أنفسكم عفا ،لسؤال في البيانحرم عليكم ا@

                                     
نثـار بـرادرش    اي است كه ميرزا حسينعلي در آثار خود مرتبـاً  عجل به معناي گوساله لقب محترمانه -)1(

  .كند مي
  .26و  25اثر حسينعلي بهاء، ص » اقتدارات«كتاب  -)2(
  .1314، چاپ بمبئي سنة 23اثر حسينعلي بهاء، ص » اقدس«كتاب  -)3(
  .34ص » اقدس«كتاب  -)4(



   

 
 

  

 

 ﴾195﴿     ماجراي باب و بهاء

كــردن بــر شــما حــرام شــده بــود، خــدا از آن دســتور   ســؤال ،در كتــاب بيــان«: يعنــي
  .»درگذشت تا آنچه را كه بدان نياز داريد بپرسيد

  :نويسد مي» اقدس«و همچنين در كتاب 
  .)1(!فارقد رفع االله ما حكم به البيان في تحديد الأس@

حكمــي كــه كتــاب بيــان در بــارة محــدوديت كتابهــا آورده، خداونــد آن را  «: يعنــي
  .»برداشت

كوسـة  «المثـل   بنشدن بيان سازگار است؟ يـا ضـر   با منسوخ ،صريح آيا اين سخنانِ
  .؟!آورد را به خاطر مي» پهن  ريش
  

  !شدن فرزند آمرزش والدين به شرط بهايي
رسـتگاري هـر انسـاني وابسـته بـه ايمـان و عمـل         ،لهـي دانيم كه از ديدگاه اديـان ا  مي
زشـتكاري در آخـرت   ايماني و  با وجود بي ،كه فلان شخص توان ادعا كرد و نمي ،اوست

ايماني استوار و كرداري پسنديده داشته يا فرزنـدش   ،زيرا مثلاً پدرش رستگار خواهد شد
نيست كـه  اعتباري امور چرا كه رستگاري اخروي انسان از ! مؤمن و پرهيزكار بوده است

شـود كـه بـا     شـمرده مـي  امور حقيقـي  بتوان بدان دست يافت، بلكه از سب و نسب حبا 
بـه همـين دليـل ملاحظـه      .ات روحـي و اعمـال هـركس پيونـد دارد    ايمان شخصي و ملك ـ

پسر نوح و پدر ابراهيم و همسر لـوط و عمـوي   كنيم كه در قرآنكريم از شقاوت  مي
تـا ثابـت شـود كـه نسـبت       ،به دليل كفرشان سخن بـه ميـان آمـده   ) ابولهب(پيامبر اسلام 

اي بـه مرتبـة فـلاح     بـا ايمـان و وارسـته    و اگر انسانِ ،گيرد خويشاوندي جاي ايمان را نمي
از  ،ايـن اصـل   .كافر و نالايق وي هم رستگار شود پيوست دليل ندارد كه مثلاً پدر يا مادر

ـ    سلّم  ولـي در   .كنـد  عقلـي نيـز آن را تأييـد مـي     ة قـاطع مات همـة اديـان الهـي اسـت و ادلّ
مازنـدراني تصـريح نمـوده اسـت كـه       حسينعليگري اصل قويم مزبور انكار شده و  بهائي

و در دار آخـرت مـورد عنايـت     ،هركس بهايي شود پدر و مادر وي آمرزيده خواهند شد

                                     
  .35ص » اقدس«كتاب  -)1(



   

 
 

  

 

 ﴾196﴿     ماجراي باب و بهاء

يكـي از   چنانكـه در پاسـخ بـه    !مخالفان بهائيت باشندگيرند، هرچند از  پروردگار قرار مي
  :نويسد پيروان خود مي

»ذكر مقام ابهاي مخصوصة اين ظهـور   ين در دار آخرت نموده بوديد، يكي از فضلو
او اگرچه به ايمان بـه   اقبال نموده، ابوينِ) يعني بهاءاالله(آن است كه هر نفسي به مطلع أمر 

1(!»ه ايشان را اخذ فرمايدظهور فائز نشده باشند، پرتو آفتاب عنايت الهي(.  
يـا  (يوم الآخر گفته است در اثار خود اينجا برخلاف آنچه در  حسينعليضمناً ميرزا 

: نويسـد  و مي ،كند مي» تأويل«به روزگار خودش  ،را كه در قرآن مجيد ياد شده) بازپسين
و از ايـن حقيقـت غفلـت    ) همين روزگـار مـا اسـت    ،آن روز :يعني(» إنه هو يومنا هذا«

  :در بارة آن روز فرموده است قرآن مجيد كه كند دارد يا تغافل مي
﴿$pκ š‰r'̄≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θà)®?$# öΝ ä3 −/u‘ (# öθt±÷z$# uρ $YΒöθtƒ ω ”Ì“ øg s† ì$Î!#uρ ⎯ tã ⎯ÍνÏ‰ s9 uρ Ÿω uρ îŠθä9 öθtΒ 

uθèδ A—% ỳ ⎯ tã ⎯ ÍνÏ$Î!# uρ $º↔ø‹x© 4 χÎ) y‰ ôãuρ «! $# A,ym ( Ÿξsù ãΝ à6̄Ρ §äós? äο4θu‹ysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Ÿω uρ 

Ν à6̄Ρ §äótƒ «!$$ Î/ â‘ρ ã tóø9   ).۳۳: لقمان(. ﴾∪⊃⊃∩ #$

از نافرماني خداي خويش بپرهيزيد و از روزي بترسيد كه هيچ پـدري  ! هان اي مردم@
براي فرزندش كاري نسازد و هيچ فرزندي پدر را كارساز نباشـد، همانـا وعـدة خـدا حـق      

  .!ه نكندا به خدا غرّفريبكار شما ر پس زندگي دنيا شما را نفريبد و شيطان ،است
  

  !كند نيازي مي ها بي خلق را از همة كتاب ،كتاب بهاء
هاي عـالم   شما را از همة كتاب ،هاي آسماني ادعا نكرده اند كه ما هيچكدام از كتاب

دانشمندان جهان او را شخصي  كنيم و اگر انساني چنين سخني را به ميان آورد، نياز مي بي
خواهد قافلة دانش را از حركت باز دارد و راه تكامل  كه ميشمرند  خودخواه و متكبر مي

مكرر از اين مقوله سخن گفته و ايـن دروغ بـزرگ    حسينعلي بهاءبشر را بربندد، اما ميرزا 
  :نويسد آشكارا مي» اقتدارات«چنانكه در كتاب  ،را اظهار داشته

                                     
  .32و  31ص » اقتدارات«كتاب  -)1(



   

 
 

  

 

 ﴾197﴿     ماجراي باب و بهاء

در جواب بگوئيد  اي بگويد، اگر نفسي كلمه .بر امر ثابت و راسخ باشيد! وستاناي د«
ر نمـوده و يـك   ات انوارش عالم را روشن و منـو ي از تجليظاهر شد آنچه كه به يك تجلّ

  .)1(!»نياز كرد كل را از كتب عالم و بيان امم بي ،تشنزل از اسماء مشيبيان م يان ازب
  :نويسد مي» اقدس«و همچنين در كتاب 

  .)2(!لين والآخرينالأوّكتب  آية من آياتي لخير له من أن يقرأ من يقرء@
يـات مـرا بخوانـد، بـراي او بهتـر اسـت از آن كـه همـة         هركس يك آيـه از آ «: يعني
  !.»هاي گذشتگان و آيندگان را بخواند كتاب

خواننـدگان ارجمنـد بـه     :يعنـي  ،شود مي هم مشمول قانون بالا !و ناگزير خود اين آيه
  .نياز شده اند يا بيهاي دن از مطالعة تمام كتاب ،محض خواندن عبارت فوق

تنـد   شود كه به چنين ادعائي برخاسته باشد؟ و آيا بـوي  آيا هيچ عاقلي در دنيا پيدا مي
رسد؟ خوانندگان گرامي نمي ت و خودپرستي از اين عبارت به مشامأناني  

يك موي من از : گويد فراموش نكنيم كه گويندة اين سخن همان كسي است كه مي
  :نويسد مي» مبين«چنانكه در كتاب  ،ن برتر استزمي ها و همة اهل آسمان

الذي شعرة  تفكرون بالذي خلقتم للقائه ثم على مقاعدكم تفرحون؟ وتعترضون علىأ@
  .)3(؟!االله عمن في السموات والأرض منه خير عند
كنيـد كـه بـراي ديـدن او آفريـده شـده ايـد؟ سـپس در          كسي را انكار مـي  اآي«: يعني
نماييـد كـه مـويي از او     كنيد؟ و بر كسي اعتراض مـي  شادي مي هاي خود نشسته و جايگاه

  ؟!»ها و زمين است نزد خدا بهتر از همة اهل آسمان
  
  
  

                                     
  .32و  31ص » اقتدارات«كتاب  -)1(
  .5ص » دساق«كتاب  -)2(
  .5ص » مبين«كتاب  -)3(



   

 
 

  

 

 ﴾198﴿     ماجراي باب و بهاء

  بهاييمقام زن در كيش 
روزگاري است كه در همه جا سخن از بزرگداشت زن و احيـاي حقـوق    ،روزگار ما

پري شـده و آئـين   عي اند كه دوران اديان سلف س ـبهائيان مد ،از سوي ديگر .رود وي مي
بهـاءاالله از   ترين آئيني است كه در روي زمين وجود دارد، پس بايد ديـد كـه   ايشان مترقي

ن چـه تعبيـري را بـه كـار بـرده      گفـتن از ايشـا   گونه تجليل نموده و به هنگام سـخن زنان چ
  است؟

 ،شـود  گري شـمرده مـي   ترين كتاب بهايي كه مهم» اقدس«در كتاب  حسينعليميرزا 
  :ويسدن چنين مي

بواحـدة مـن   ين والذي اقتنع تاكم أن تجاوزوا عن الاثنقد كتب االله عليكم النكاح إيّ@
  .)1(!بأس عليه نفسها ومن اتخذ بكراً لخدمته لاالإماء استراحت نفسه و

 ا از اين كه بيش از دو زن بگيريـد شم: همانا خدا بر شما ازدواج را نوشته است«: يعني
قناعـت ورزد، جـان خـودش و جـان او     كنيـزان  از ايـن   و كسي كه به يكي ،پرهيز كنيد

  !»دمت خود بگيرد باكي بر او نيستاي را براي خ و كسي كه دوشيزه ،يابد آسودگي مي
كنيز و خـدمتكار   ،با اين عقيده كه زنان) هاي بهايي به ويژه خانم(ممكن است بهائيان 

چه گزارش شد، نص كتـاب  ولي به هر صورت آن! مردانند مخالف باشند البته مانعي ندارد
دانند بـا طـرز    اينك خود مي .شود گترين كتاب ديني ايشان شمرده ميراقدس است كه بز

  .)2(!دهد تعبير اين كتاب كه ديدگاه بهاء را نسبت به زن نشان مي
  

  بهاء و تأويل آيات
د از وصــمق .اســت» گرايــي تأويــل«يكــي از بلاهــايي كــه دامنگيــر بهائيــت شــده  

آن است كه كساني تمايل داشـته باشـند سـخن پيـامبران را      ،حوزة ديانت گرايي در تأويل
هـايي بتراشـند كـه بـا      و براي كار خـود محمـل   ،برخلاف دلالت متعارف آنها تفسير كنند

                                     
  .18، ص »اقدس«كتاب  -)1(
  .در پايان همين كتاب نيز نگاه كنيد» اصول مترقي در آيين بهاء«در اين باره به بخش  -)2(



   

 
 

  

 

 ﴾199﴿     ماجراي باب و بهاء

موجـب   ،ايـن شـيوة نادرسـت از تأويـل كـلام      .عمومي در فهم زبان سازگار نباشـد  قواعد
گـري از سـوي    مجال بـراي فتنـه   ،به علاوهشود كه از سخنان انبيا سلب اعتماد گردد و  مي

 شناســانِ دورانــديش و ديــن البتــه روش مــذكور نــزد خردمنــدانِ .دكــج دلان فــراهم آيــ
بينيـد كـه    غرض پذيرفته نيست، شما اگر به قرآنكريم رجوع كنيد حتي يك نمونه نمي بي

معنـايي   در آنجا سخني از انبياي سلف به تأويل رفته باشد، يعنـي قـرآن سـخن آنهـا را بـه     
همة پيـامبران خـدا بـه زبـان قومشـان       :فرمايد برخلاف متعارف حمل كند، قرآن مجيد مي

  :خوانيم گفتند تا مردم پيام ايشان را به روشني درك كنند، چنانكه مي سخن مي
﴿!$tΒuρ $uΖù=y™ ö‘r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ω Î) Èβ$|¡Î=Î/ ⎯ÏμÏΒöθs% š⎥Îi⎫ t7ãŠÏ9 öΝ çλm;...﴾. )۴: ميابراه.(  

بـراي آنـان روشـن    ) ديـن خـدا را  (رسولي را جز به زبان قـومش نفرسـتاديم تـا    هيچ @
  .!سازد

ولـي در هـيچ مـورد     ،در چند موضوع از قرآن شريف به كار رفته» تأويل«البته واژة 
 بــه معنــاي حمــل كــلام بــرخلاف معنــاي متعــارف اســتعمال نشــده اســت، و ايــن مفهــومِ 

بـه   شود كـه در دوران اخيـر   شمرده ميفيه صوو برخي از فرق باطنيه ميراث  ،آميز بدعت
  .رسيده استبهائيان و بابيان و شيخيان 

تمام آيات محكمات را كه در بارة معارف دين آمـده بـه تأويـل كشـيده      ،باب و بهاء
اند و به ويژه از تأويل آيات معاد و روز رستاخيز دريغ نورزيده اند و قيامت موعـود را بـه   

  :نويسد مي» بيان فارسي«در كتاب  باب محمد علي .تأويل نموده اند! قيام خود
 اًبلكـه همـه موهوم ـ   را فهميده باشـد  يوم قيامت ،دي از شيعهحاَ شود كه مشاهده نمي«

يعنـي خـود   (ظهور شجرة حقيقت  از حينِ... م نموده كه عنداالله حقيقت نداردامري را توه
 ،ول االله اسـت كـه در قـرآن   رس قيامت) يعني تا هنگام مرگ وي(الي مايغرب ) محمد علي

  .)1(!»خداوند وعده فرموده
 اانفجارهاي آسـماني را كـه پـيش از رسـتاخيز فـر     » ايقان«در كتاب  حسينعلي بهاءو 
  :نويسد و مي ،نمايد تأويل مي !»اديان شدن  منسوخ«رسد به  مي

                                     
  .31و  30بيان فارسي، ص  -)1(



   

 
 

  

 

 ﴾200﴿     ماجراي باب و بهاء

 :رمايدف اين است كه مي .لائم ساعت و قيامت است ادراك نمار سماء را كه از عتفطّ«
﴿#sŒ Î) â™!$ yϑ¡¡9 $# ôN tsÜ xΡ شـود   ع مياديان است كه در هر ظهور مرتف سماء ،مقصود .﴾∪⊆∩ #$

  .)1(!»شود گردد يعني باطل و منسوخ مي و به ظهور بعد شكافته مي
بـاب و سـپس    دمحم علييعني (خدا جز قيام مظهر ذات  ،ز ديدگاه بهاءقيامت قرآني ا

  :نويسد مي» ايقان«اب چيزي نيست چنانكه در همان كت) خودش
قيام مظهـر اوسـت بـر امـر      ،ق شد كه مقصودقيامت هم به دلايل واضحه ثابت و محقّ«
  .)2(!»او

انكـار وي شـمرده   » دوزخ«و مقصـود از   حسـينعلي ديـدار ميـرزا    ،»بهشت«مـراد از  
  :نويسد آشكارا مي» مبين«چنانكه در كتاب  ،شود مي

  .)3(!شرك المرتابنفسك أيها الم ائي، والأخرىولى لقالأ :أين الجنة والنار؟ قل :قال@
اسـت و ديگـري   ديدار مـن  اولي : پرسيد كه بهشت و آتش كجا است؟ بگو«: يعني
  !.»داري اي مشركي كه در بارة من شك روا مي ،استنفس تو 

يك لحظه انديشه نكرده اند كه تأويلات آنها در بـارة قيامـت و بهشـت و     باب و بهاء
پـاداش و   ظهور عالمِ ،آورد؟ از قبيل اين كه قيامت قرآني ا به بار ميدوزخ چه تناقضاتي ر

داده انـد  پس چگونه آنهـا بـه خـود اجـازه     . كيفر است نه ظهور دار تكليف و امتحان عباد
و نيـز   ؟!اي را تشريع كنند و دوبـاره بنـدگان خـدا را بـه آزمـايش افكننـد       كه تكاليف تازه

كه در قـرآن آمـده در    چنان ،شود و اهل بهشت يهرگز كسي از بهشت به دوزخ منتقل نم
كـه از  ...) ماننـد آيتـي و صـبحي و نيكـو    (اما چه بسـيار كسـاني    .ندآنجا جاويد خواهند ما

و همچنين بنابرآنچه  !؟ه از بهشت به دوزخ انتقال يافتنديا اين گروآ .گري بازگشتند بهايي
ز آن جايگـاه بيـرون آينـد،    دوزخيـان هرچنـد اراده كننـد تـا ا     :در قرآنكريم آمـده اسـت  

  :فرمايد گردانند، چنانكه مي مأموران خدا آنان را به دوزخ باز مي

                                     
  .34، ص »ايقان«كتاب  -)1(
  .132، ص »مبين«كتاب  -)2(
  .232، ص »مبين«كتاب  -)3(



   

 
 

  

 

 ﴾201﴿     ماجراي باب و بهاء

﴿!$yϑ̄=ä. (# ÿρ ßŠ#u‘r& βr& (#θã_ ãøƒs† !$pκ ÷] ÏΒ (#ρ ß‰‹Ïãé& $pκ Ïù﴾)1( .)ولي كساني كه باب  )۲۰: ةالسجد

ارند، البته بايد نمايند، چون اراده كنند كه از مخالفت با آنها دست برد و بهاء را انكار مي
و در  ،بر اين كار توانايي داشته باشند كه اگر چنين نباشد پس ايشان مجبورند و نه مختار

از همة اينها  !شود گري كاري عبث و بيهوده شمرده مي دعوت آنان به بهايي ،اين صورت
تواند باور كند كه مخالفت كافران قريش با رستاخيز به  كه بگذريم آيا هيچ عاقلي مي
آيد و آئين  نمود هزار سال ديگر شخصي مي ادعا مي صخاطر آن بود كه پيامبر اسلام 

  .آيا قيامت قرآني چنين معناي داشته است؟ !؟كند مرا نسخ مي
يـابيم و بـه عنـوان     بودن اين پندار را به روشني درمـي  باطل با يك نگاه به قرآن مجيد،

  :نظر افكنيم )اي از درياست ر و قطرهكه مشتي از خروا(هاي ذيل  نمونه جا دارد به آيه
﴿tΑ$s% uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãx x. ö≅ yδ öΝä3 —9ß‰ tΡ 4’ n? tã 9≅ã_ u‘ öΝ ä3 ã∞Îm7t⊥ ãƒ #sŒ Î) óΟçFø% Ìh“ ãΒ ¨≅ ä. A− ¨“ yϑãΒ öΝ ä3̄Ρ Î) 

’ Å∀s9 9,ù=yz >‰ƒÏ‰ y_ ∩∠∪﴾. )۷: سبأ.(  

ون آيـا شـما را بـه مـردي رهنم ـ    : به يكديگر گفتند) از راه تعجب و تمسخر(كافران @
از نو آفريـده خواهيـد    ،پاره گشته و كاملاً پراكنده شديددهد چون پاره  شويم كه خبر مي

  .؟!!شد
﴿z> u ŸÑuρ $oΨ s9 WξsWtΒ z© Å¤tΡuρ … çμs)ù=yz ( tΑ$s% ⎯ tΒ Ä©÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïèø9 $# }‘Éδuρ ÒΟŠÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% 

$pκ Í‹ós ãƒ ü“ Ï%©!$# !$yδr' t±Σr& tΑ̈ρ r& ;ο§tΒ ( uθèδuρ Èe≅ ä3Î/ @,ù=yz íΟŠÎ=tæ ∩∠®∪﴾. )۷۹و  ۷۸: سي.(  
هـاي   چـه كسـي اسـتخوان   : گفـت ! براي ما مثلي زد و آفرينش خويش را از ياد بـرد @

ها را زنده خواهد كرد كه نخستين بـار   همان كسي استخوان :كند؟ بگو پوسيده را زنده مي
  .!آفرينشي دانا است هر و او به ،آنها را آفريد

ح قابل و تأويل اند؟ اگر چنين باشد پـس كـدام آيـه    آيا اين قبيل آيات محكم و صري
  .؟!ماند از كتب آسماني را نتوان به تأويل برد؟ و در اين صورت از پيام خداوند چه مي

                                     
  .شوند خواهند از دوزخ بيرون آيند، بدان بازگرداننده مي ميهرگاه كه  -)1(



   

 
 

  

 

 ﴾202﴿     ماجراي باب و بهاء

به خود اجازه داده تـا معـاد قرآنـي را بـه تأويـل       حسينعلي بهاءشنيدني است كه ميرزا 
بـه  » اقـدس «در كتاب  وي !، به سختي منع نموده استسخن خويش كشد، اما از تأويل

  :نويسد صراحت مي
ف كلمـة االله  ه ممن حـرّ ل ما نزل من سماء الوحي ويخرجه عن الظاهر إنّإن الذي يأوّ@

  .)1(!العليا وكان من الأخسرين
كنـد آنچـه را كـه از آسـمان وحـي نـازل شـده و آن را از         كسي كه تأويل مي«: يعني

كننـدگان سـخنان والاتـر خـدا شـمرده       برد، همانـا او از تحريـف   مفهوم ظاهرش بيرون مي
  .)2(»، و از زيانكارترين مردم استشود مي

ولي لطفاً به اين آية قرآني نيز توجه كنيـد كـه    ،بايد گفت كه انصافاً درست گفته ايد
  :فرمايد مي

﴿tβρ âßΔù' s? r& }̈ $ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9 $$Î/ tβöθ|¡Ψ s? uρ öΝ ä3|¡ àΡr&﴾. )۴۴: البقرة.(  
  .؟!!كنيد دهيد و خود را فراموش مي فرمان مي آيا مردم را به نيكي@

  !.مسلمان و چو مالت ببرند          بانگ و فرياد برآري كه مسلماني نيست ببري مالِ
گرايي اگر در قومي رواج يابد، به هيچ سخني از آنان نتـوان اعتمـاد نمـود و بـه      تأويل
ليـه  هـاي او  حتي بابي ،اين شيوة ناستوده! »شود آب بر روي آب بند نمي«: قول مشهور

ــود   را ــده ب ــه زحمــت افكن ــاب   .ســخت ب ــل كــه در كت ــت ذي ــر  » ظهورالحــق«رواي اث
گرايـان را در برابـر    آمده است، نمونة خوبي از نافرماني تأويل) غ بهاييمبلّ(» مازندراني«

» آقا محمد مصطفي بغـدادي «از قول اسداالله مازندراني . دهد رهبران خود نشان مي
  :نويسد مي

                                     
  .29، ص »اقدس«كتاب  -)1(
انتشـارات مؤسسـة علـي    (گنجينـة حـدود و احكـام تـأليف عبدالحميـد اشـراق خـاوري        «در كتاب  -)2(

فرمايند قوله  حضرت عبدالبهاء جل ثنائه مي«: خوانيم مي 341در صفحة ) بديع 128مطبوعات امري، 
ايـن اسـت كـه ابـواب     ) يعنـي بهـاءاالله  (از جملة وصاياي حتميه و نصايح صريحة اسـم اعظـم   : العزيز

  .»انتهي. تأويل را مسدود نمائيد، و به صريح كتاب يعني به معني لغوي مصطلح تمسك جوئيد



   

 
 

  

 

 ﴾203﴿     ماجراي باب و بهاء

العـين رفتـه عـرض     ةقـرّ قريب به ده سالگي بودم، والد مرا امر داد كه به محضـر  من «
 ،در ضـمن  .ف يافتمو من روزي به خدمتش تشرّ... بعضي مطالب كرده اخذ جواب نمايم
ه به طهران كنيم كه مقام ظهور و سـر ظهـور بـود   امر فرمود كه از قزوين خارج شده توج، 

م بـه پـدرت ابـلاغ نمـودي؟     كه آيـا آنچـه گفـت    ضرش رسيدم پرسيدچون روز بعد به مح
بسـيار خـوب بـه    : گفـت ! مقام طاهر تأويـل كردنـد   لكن ايشان نام طهران را بلي، و: گفتم

: رسـاندم، گفتنـد  ) پـدرم (بـه ايشـان    ايشان بگو به بلدة قم توجه كنند و چون اين امر را به
يوم ثالث بـا آن مظلومـه    پس! قيام به امر الهي و نشر او امر حق است ،مقصود آن بزرگوار
لكن تأويـل بـه قيـام بـه     ، وبلي :گفتمآيا به اين جماعت ابلاغ كردي؟ : روبرو شدم، پرسيد

ه بـه مشـهد مقـدس در    توج :نزد آنان برو و بگو: مي كرده گفتپس تبس! امر الهي كردند
نفـس  و همين كه رفتم و ابلاغ پيام كردم، ايشـان نـام مشـهد را بـه مشـهد       ،خراسان نماييد

پس در يوم رابـع مشـرف    ،گردد تأويل نمودند رحماني كه مشاهد نفوس از او حاصل مي
يا به والد و همراهانش ابـلاغ كـردي؟ چـون در    آبه مقابلة با آن بزرگوار شدم، پرسيد كه 

اين بار گفتم كه اين را همچنان تأويل كردنـد، برافروخـت و مـرا امـر كـرد كـه بـه آنـان         
و قـزوين از   ،خارج شوند چه كه لابد از وقوع زلزلة عظيمـه اسـت   بگويم جميعاً از قزوين

قبل ايام در حق شما و خداوند در مست )1(!آن به حركت آيد و خون شما كلا ريخته گردد
پس مـن برگشـتم و آن   ! خصوصاً تو اي آقا محمد مصطفي و شيخ پدرت ،ر داردارادة خي
زد آن جناب برو و بگو كـه شـيخ صـالح    ن :و ايشان به من گفتند ،عرضه داشتم م راامر سو

و همـين كـه بـه     !؟شـوند  ج نمـي اركريمي و ملا ابراهيم محلاتي چگونه است كه با مـا خ ـ 
الح و فاضل نزدشان برگرد و بگو كه شيخ ص: رفتم و عرضه داشتم به من فرمودمحضرش 

راه حـق  شان به سـر آمـد و شـهادت در     شان به انتها رسيد و زمان قتملا ابراهيم محلاتي و

                                     
چيز ديگـري نبـود كـه    ) مشهور به شهيد ثالث(البته اين زلزلة عظيمه جز قتل ملا محمد تقي برغاني  -)1(

  .العين و به دست يكي از بابيان صورت گرفت ةه تحريك قرب



   

 
 

  

 

 ﴾204﴿     ماجراي باب و بهاء

يـد، آن  شان است و لكن وقت شهادت شما نشد و اگر خود را به شهادت بيندازسبب حيات
  .)1(!»...گردد هلاك محسوب مي موت

﴿#ρ çÉ9 tFôã$$sù ’ Í<'ρ é'̄≈tƒ Ì≈|Á ö/F{ $# ∩⊄∪﴾.  
  

  اي از احكام بهاء پاره
احكـامي را بـراي پيـروان خـود بـه ارمغـان       » اقـدس «چنانكه دانستيم بهاء در كتـب  

بـاب در   محمـد  علـي ده است، البته برخي از احكام مزبور همان دسـتوراتي اسـت كـه    آور
نسخ احكـام  پـس از   حسينعلي بهاءو برخي ديگر را  ،به جعل آنها پرداخته» بيان«كتاب 

هـايي از تقاليـد و    رسـد كـه نمونـه    جايگزين نموده است، در اينجا مناسب به نظر مـي باب 
  :گري بياوريم ارة مقررات بهاييرا در ب حسينعليابتكارات ميرزا 

» مقـام خـودش  «وظيفـة بنـدگان را شناسـايي     نينخست» اقدس«بهاء در كتاب  -1
در جهـان امـر و خلـق اسـت، در     » مقام خداونـد «كه به پندار وي همـان   كند معرفي مي

  :نويسد آغاز كتاب مذكور مي
ي كان مقام نفسه العباد عرفان مشرق وحيه ومطلع أمره الذ إن أول ما كتب االله على@

  .)2(!في عالم الأمر والخلق
نخستين چيزي كه خداوند بر بندگان نوشته شناسايي درآمدگاه وحي و فرمـان  «: يعني

  !.»اوست كه مقام ذات خدا را در جهان امر و آفرينش حائز است
شـمرده  » پرسـتي  آدم«گري در حقيقت نـوعي از   دهد كه بهايي اين دستور نشان مي

درك   غيـب لا زيرا ادعاي بهاء اين است كـه چـون خداونـد    پرستي، خداشود نه  مي يـ
 رستش نمود كه در، پس بايد كسي را شناخته و پاست و او را نتوان به طور كامل شناخت

                                     
  .323، ص 3ظهورالحق، اثر اسداالله مازندراني، ج  -)1(
  .2اقدس، ص «كتاب  -)2(
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!) نيسـت مازندراني كسـي   حسينعليو او جز ميرزا ( .)1(جهان خلق مقام خدايي داشته باشد
ــهــاي بهــاءاالله گــري و جــوهر آمــوزش ايــن روح بهــايي آيــد كــه آن را از  ه شــمار مــي ب

تين جانشين بهاء عباس سخست، بر همين پايه پسر بزرگتر و ناخذ كرده اباب  محمد علي
و سرمشـق  كـرد تـا ديگـر بهائيـان از ا     مـي » عبوديـت «افندي همواره در برابر پدرش ابـراز  

  :هايش نوشت ناميد و در يكي از نامه» عبدالبهاء«از اين رو خود را  ،گيرند
يـا  و مقاومـت ايـن بلا   ،طلبم استقامت و ثبوت مي) بهاء :يعني(ز فضل جمال مبارك ا«

خواهم تا اين عبدالبهاي عليل نحيف محصور مسجون را كه محاط بـه جميـع بلايـا اسـت     
  .)2(!»بر عبوديت خويش ثابت و مستقيم بدارد

ــوان         ــت عن ــه تح ــان ك ــاني بهائي ــدل جه ــت الع ــادر از بي ــاواي ص ــة فت   و در مجموع
The compilation of compitations    2در جلـد   ،تهيه و گـردآوري شـده اسـت 

  : نويسد مي 1764مادة 
While praying it would be better to turn one's thoughts to 

the Manifestation 
) بهـاءاالله (نماز بهتر است كـه شـخص افكـار خـود را متوجـه مظهـر       در جريان «: يعني

  !.»نمايد
  .؟!پرستي چه معني دارد آدميا اين كار جز آ
  :نويسد بهاء در پي سخني گذشته مي -2
  .)1(!يأتي بكل الأعمال به قد فاز بكل الخير والذي منع إنه من أهل الضلال ولو من فاز@

                                     
واضح است كه شرط پرستش خداوند معرفت كامل نسبت به ذات حق و احاطة علمي بر او نيسـت   -)1(

›Ÿωuρ šχθäÜ﴿: مجيـد  و به قول قـرآن  ،شود كه اين كار از محالات شمرده مي Ïtä† ⎯Ïμ Î/ $Vϑ ù=Ïã ∩⊇⊇⊃∪﴾ .

آن را  †ولي همان توجه و معرفت اجمـالي كـه در فطـرت بشـر نهـاده شـده و انبيـا         )۱۱۰: طه(
  .پرورش داده اند، براي پرستش حق كافي است

، از انتشارات لجنة ملـي نشـر آثـار امـري، سـنة      244، ص 1رحيق مختوم، تأليف اشراق خاوري، ج  -)2(
  .، تاريخ بديع103

  .2، ص »اقدس«كتاب  -)1(
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ها نائل آمده و كسي كـه از ايـن    هركس بدين شناسايي موفق شد، به همة خبي«: يعني
  !.»مام كارهاي نيك را به جاي آوردهرچند ت ،معرفت ممنوع شد، از گمراهان است

راستي اگر كسي بتواند بدون شناسايي بهاء و آيين او همة كارهاي نيـك را بـه جـاي    
توان ادعا نمود كه خداوند تنهـا   آورد، پس شناسايي بهاء چه خاصيتي دارد؟ و چگونه مي

  را از بندگانش خواسته است و بس؟ آيين بهاء
ر در كتاب اقـدس شـروع بـه امـر و نهـي و تعيـين       بهاء پس از ذكر مقدمات مذكو -3

 كند، مخاطب اصلي او در اين كتـاب بهائيـان هسـتند كـه متأسـفانه از آنهـا بـه        تكليف مي
در » الـذين آمنـوا  «بـه جـاي   ( ،نمايـد  تعبير مي» گوسفندان خدا« :يعني» أغنام االله«

  :كند يسفارش م) مجمع علماي بهايي(بيت العدل چنانكه به اعضاي ) قرآن مجيد
  .)1(!يا رجال العدل، كونوا رعاة أغنام االله في مملكته@

  !.»هاي گوسفندان خدا در كشور او باشيد گوسفندچران! اي مردان عدالت«: يعني
  .آيد البته اين نحوة خطاب و طرز تعبير از ابتكارات ويژة بهاء به شمار مي

  :نويسد اين است كه مي» اقدس«از جملة احكام بهاء در  -4
  .)2(!قوهداً فأحرأحرق بيتاً متعمّ نم@

  !»شيد، پس او را در آتش بسوزانيداي را به آتش ك هركسي عمداً خانه«: يعني
كـه خانـة   زيـرا امكـان دارد    ،شرايع الهي غلط است اديان و ماين حكم از ديدگاه تما
ه رزش به شمار آيد، پس چگون ـا اي كم و نيز ممكن است كلبه مزبور خالي از سكنه باشد،

  .؟!اي را در آتش افكنند توان به طور اطلاق حكم نمود كه سوزندة هرخانه مي
  :نويسد به طور مطلق مي» زناكاران«همچنين بهاء در بارة  -5
بيت العدل وهي تسـعة مثاقيـل مـن     زانية دية مسلمة إلىم االله لكل زان وقد حك@
  .)1(!الذهب

                                     
  .16، ص »اقدس«كتاب  -)1(
  .18، ص »اقدس«كتاب  -)2(
  .15، ص »اقدس«كتاب  -)1(
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اي بـه بيـت    حكم نمـوده كـه جريمـه   خدا در بارة هر زناكار مرد و زناكار زني «: يعني
  .»مثقال طلا است 9و آن  ،العدل بپردازند

 ـلکل زان وزان(شـود   كم شامل تمام زناكاران مياين ح اعـم از ايـن كـه بـا زنـان      ) ةي
 .ناكاري شود يا با زنان شوهر دار، چه با بيگانه زنا صورت گيـرد چـه بـا ارحـام    شوهر ز بي

گشايد، زيرا جـز جريمـة مـالي هـيچ      روتمندان ميراه زناكاري را به روي ث ،حكم مذكور
  !دارد كيفري را بر آنان مقرر نمي

  :نويسد مي» اقدس«ز بهاء در و ني -6
لهم ما عندهم وتوجهـوا   العباد، دعوا ليس لأحد أن يعترض على الذين يحكمون على@
  .)1(!القلوب إلى

د، ايشـان را  هيچكس حق ندارد بـر حاكمـان و زمامـداران مـردم اعتـراض كن ـ     «: يعني
  !»واگذاريد و به دلها توجه كنيد بدانچه نزدشان است

زيرا در برابر سـتم پادشـاهان    كند ي از مردم سلب ميحق اعتراض را به كلّ ،اين حكم
دهـد و در   نمايد و جز سـكوت و تسـليم فرمـاني نمـي     و زمامداران هر مقاومتي را نهي مي

  .دهد عادت مي» پروري ظالم«مردم را به  ،نتيجه
  :خوانيم مي» اقدس«و همچنين در  -7
  .)2(!شهر مرة واحدة ولو بالماء قد رقم عليكم الضيافة في كلّ@
 دهرچن ـ ،يك بار ميهماني و ضيافتي برپا داريـد  )3(بر شما نوشته شده كه هر ماه«: نييع

  .»از ميهمانان با آب پذيرايي كنيد
يـك مـاه   (روز  19ن آن بـه  ختسـا ، ولـي مقيد اي است داري كار پسنديده البته ميهمان

  !آن هم با آب چه ضرورتي دارد؟ )بهايي
  :نويسد مي» اقدس«بهاء در  -8

                                     
  .27، ص »اقدس«كتاب  -)1(
  .17، ص »اقدس«كتاب  -)2(
  .روز است 19هر ماه در آيين بهايي،  -)3(
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  .)1(!، قد رفع عليكم حكم الجماعة إلا في صلوة الميتكتب عليكم الصلوة فرادى@
نماز بـه صـورت فُـرادي بـر شـما نوشـته شـده و حكـم نمـاز جماعـت از شـما            «: يعني

  !.»مگر در نماز ميت ،برداشته شده
در عبادت خداسـت بايـد    معلوم نيست كه چرا نماز جماعت كه رمز وحدت زندگان

  ؟!ندتعطيل شود و بهائيان تنها بر سر مردگان به وحدت رس
  :آمده است» اقدس«كتاب  و نيز در -9
لطيفـة  لأحجار الممتنعة أو الأخشاب الصلبة الاقد حكم االله دفن الأموات في البلور و@

  .)2(!قوشة في أصابعهمنوضع الخواتيم المو
هـاي   بلـور و سـنگ  ) هـاي  تـابوت (خدا حكم كـرده اسـت كـه مردگـان را در     «: يعني
هـاي محكـم و ظريـف     فـن كنيـد يـا در چـوب    د...) چون فيروزه، برليان، المـاس (گرانبها 

  !»اي منقوش در انگشتان آنان نهيده مدفون ساخته انگشتري
كميـاب  ) هاي ظريـف  الماس يا چوب از بلور يا(هايي  پرواضح است كه چنين تابوت

هـاي اشـرافي در كشـوري مرسـوم      و اگر دفن مردگان در ايـن تـابوت   ،و گران قيمت اند
و چه بسا كار به جـايي رسـد كـه     ،شود، هرساله بودجة كلاني صرف مردگان خواهد شد

  :به قول شاعر عرب مردم بگويند
  !اتُوَمْالأَ قُزَرْتُ فِلْأَ فِلْأَبِوَ   م             هَرْدَبِ ونَقُزِرْتَسْا يَنَؤُايَحْأَ
  !»شود و هزاران درهم نصيب مردگان مي  طلبند      يك درهم روزي مي ،زندگان ما«

  :آورده است» اقدس«و نيز در كتاب  -10
  .)1(!عليكم تجديد أسباب البيت بعد انقضاء تسع عشرة سنة كتب@

  !»سال واجب شده است 19ن از گذشت ية خانه پسبر شما نوساختن اثاث«: يعني

                                     
  .5، ص »اقدس«كتاب  -)1(
  .34، ص »اقدس«كتاب  -)2(
  .41، ص »قدسا«كتاب  -)1(
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ا را معلوم است كه هرگاه اثاثية منزل پاره يا شكسته و غيرقابل استفاده شدند بايـد آنه ـ 
سال محدود ساخت، ممكـن اسـت فـرش خانـه      19توان به  و اين كار را نمي ،تجديد كرد

ن و همچنين امكا ،سال سالم بماند يا ظروف بلورين از شكستن در امان مانند 19در خلال 
 19قيـد  بنـابراين،  . هاي نخستين سوخته پاره و شكسته شـوند   دارد كه اسباب منزل در سال

ه ايـن عـدد از بـاب پيـروي     و بهاء در توسل ب ـ ،سال براي تجديد اثاث خانه عاقلانه نيست
  .)1(كرده است

  :خوانيم مي» اقدس«و بالأخره در كتاب 
كم من القواعد والعلوم إنه لقسـطاس  لا تزنوا كتاب االله بما عند ،قل يا معشر العلماء@

  .)2(!أنتم تعلمون إنه بنفسه لوالقسطاس الأعظم و الحق بين الخلق قد يوزن ما عند الأمم بهذا
، هسترا با آنچه از قواعد و علوم نزد شما ) اقدس(كتاب خدا  !اي گروه علما«: يعني

ها بايد بـا   امور امتميزان حق ميان مردم است كه همة  ،زيرا كه كتاب خدا سنجش نكنيد
  !.»اگر شما بدانيد ،اين ترازوي بزرگتر سنجيده شود و اين ترازو با خودش

چنانچه دانشمندان بخواهند همين سخن بهاء را بفهمند نـاگزير بايـد از دانـش لغـت و     
و از همين رو كسي كه از  ،گيري كنند و قواعد و ضوابط آنها بهره) صرف و نحو(اعراب 

عد آن اساساً آگاهي ندارد هرگز مفهوم اين پيام را درك نخواهـد كـرد،   زبان عربي و قوا
به ياد داريـم كـه بـاب هـم     (پس نهي بهاء از توجه علما به قواعد و موازين چه معنا دارد؟ 

ري، معنــايش ايــن اســت كــه خطاهــا و  آ!) پــيش از بهــاء ايــن درخواســت را كــرده بــود 
ط علمي نسنجند، ولـي آيـا خـدا از بنـدگانش     هاي او را ناديده انگارند و با ضواب گويي كژ

  .؟!نمايد پوشي مي تقاضاي اغماض و چشم
                                     

ميرزا حسينعلي با آوردن اين قبيل احكام ادعـاي نسـخ همـة اديـان و شـرايع الهـي را داشـته اسـت،          -)1(
در خاتمة اين مقال ذكـر ايـن نكتـة    «: نويسد مي» قرن بديع«چنانكه نواده اش شوقي افندي در كتاب 

ه ه و اديان ماضيع شرايع قبليشمارد كه امر حضرت بهاءاالله، ناسخ جمي مه و دقيقة لطيفه را لازم ميمه
، از انتشـارات مؤسسـة ملـي    31كتاب قرن بديع، اثر شوقي، ترجمه نصرت االله مـودت، ص  (!! »است

  ).بديع 125مطبوعات امري، 
  .28، ص »اقدس«كتاب  -)2(
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  بهاء در زندان عكا
و همراهـان آن دو را از عـراق بـه     ،پيش از ايـن گذشـت كـه بهـاء و بـرادرش يحيـي      

 ـ .تبعيد كردندعثماني سرزمين  سـرانجام   ،تـاهي در اسـلامبول  ف كواين گروه پس از توقّ
ولـي چـون    .ين شهر جـاي گرفتنـد  اوارد شدند و در أدرنه به شهر .) ق.هـ( 1280در سال 

ورزيدنـد و كشـتار و فتنـه ميـان پيـروان آنهـا        بهاء و يحيي به شدت با يكديگر دشمني مي
 –أدرنـه  از چهار سال و چند ماه اقامت ايشان در پس  –پيش آمد، دولت عثماني ناگزير 

از توابع فلسطين و از بنادر قـديمي  (را به عكا  حسينعلي بهاءو  ،را به سويي فرستادهركدام 
 ،و بـا هريـك از آن دو   ،تبعيـد كـرد  قبـرس  و يحيي ازل را به جزيرة ) و معروف مديترانه

و رفتار هركدام را زير نظر داشـته   رچهار تن از مريدان ديگري را نيز روانه ساخت تا گفتا
حسـينعلي  اما از كساني كه قرار بود با . )1(مأموران دولت عثماني گزارش دهند بهباشند، و 

در همان اوائل كار و پيش از ورود  تفرشي ميرزا نصرااللههمراهي كنند، يكي به نام  بهاء
آقاجـان  و  سـيد محمـد اصـفهاني    هاي  و سه تن ديگر هم به نام! به عكا مسموم گشت

! كشـته شـدند   بدسـت يـاران بهـاء   ) ر ميـرزا نصـراالله  ادبر(بيك و ميرزا رضا قلي تفرشي 
  :كند كه تصريح مي» قرن بديع«در كتاب ) نوادة بهاء(شوقي افندي 

فق و همداستان شدند و به قتل سه نفر از آن نفـوس  در خفيه متّ ،هفت نفر از أصحاب«
  .)2(!»خبيثه از جمله سيد محمد اصفهاني و آقاجان مبادرت نمودند

 ـ .) ق.هـ ـ( 1285جمادي الأولي  12از  ينعلي بهاءحسباري، ميرزا  ا سـاكن  در شـهر عكّ
سـجن  «شهري است كه ميرزا از آن بـه   همان اعكّ .تا پايان عمر در آنجا به سر برد شد و
چنانكـه   ،تعبير كرده و از خواري و ذلت خود در آن شهر شـكوه نمـوده اسـت    )3(»عظيم
  :نويسد مي

                                     
  .195اثر محمد علي فيضي، ص » حضرت بهاءاالله«كتاب : نك -)1(
  .306ي، ترجمة نصراالله مودت، ص اثر شوقي افند» قرن بديع«كتاب : نك -)2(
مـن در  «أنا المسجون في هذا السـجن العظـيم   : نويسد مي 405، ص »مبين«چنانكه در كتاب  -)3(

  .»اين زندان بزرگ، زنداني هستم
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يمدحونه ولكن العبد أشكوا منـه،  س يفتخرون بالعلم واالنّ علم بأنّاف ،ليا أيها السائ@
  .)1(!ىة الكبرا بالذلّلولاه ما حبس البهاء في سجن عكّ

ستايند ولي ايـن   كنند و آن را مي بدان كه مردم به دانش افتخار مي !اي پرسنده«: يعني
واري بهاء در زندان عكا با بزرگترين ذلت و خ ـ ،بودناگر دانش  .، از آن شكايت دارمبنده

  !.»شد زنداني نمي
از دانش و آگاهي شكايت كند با آن كـه همـه   » مظهر ذات خدا«شگفت است كه 

شـود، لازم بـود كـه از     دانند جهل و دانايي موجب ستمگري بنـدگان بـه يكـديگر مـي     مي
  !شكوه نمايد نه از علم دانشمندانناداني دشمنان 

؟ كسي كـه خويشـتن   تچه مناسب» ذلت كبري«را با » مظهر ذات خدا«نگهي آ و
پندارد، بايد جز عـزت و شـكوه خداونـدي چيـزي      را فاني در خدا بلكه عين ذات حق مي

ت ربـوبي دارد و  عاي عزّكه گاه اد(در خود نبيند، اين ضعف و زبوني و تلون و بوقلموني 
سـالك وادي اوهـام    ،دهـد كـه ميـرزا    به خوبي نشان مـي ) نالد گاه از عجز و بيچارگي مي

  !كنندة وحي و الهام دريافت بوده، نه
هـاي   ا نمود نوشتن كتـاب گام اقامت در عكّنبه ه حسينعلياز جمله كارهايي كه ميرزا 

 ...اشراقات، بشارات، اقتدارات و طرازاتو الواح گوناگون نظير » مبين«و » اقدس«
ناصـرالدين  : هاي مشـهور چـون   و همچنين ارسال نامه براي فرمانروايان و شخصيت بود،
عجب آن كه ميرزا  .و جز ايشان) پي نهم(پاپ و ) ويكتوريا(قاجار و ملكة انگليس  شاه

در برابـر پادشـاه    :گفت، مـثلاً  آمد و سخني ديگر مي نزد هركس به رنگي درمي حسينعلي
هاي خـود   و در نامه گرفت راه تواضع و فروتني پيش مي ،ناصرالدين شاهستمگري مانند 

» لـوح سـلطان  «چنانكه در آغـاز   ،آورد ميه ميان و كوچكي خويش سخن بغلامي از 
  :نويسد بدو مي
  .)1(!...إني عبد آمنت باالله وآياته. يا ملك الأرض، اسمع نداء هذا المملوك@

                                     
  .5الواح مباركه، اثر بهاء، ص  عةمجمو -)1(
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اي هسـتم كـه بـه خـدا و      نداي اين مملوك را بشنو، من بنـده ! اي پادشاه زمين«: يعني
  .»...هاي او ايمان دارم نشانه

  :نويسد و باز مي
إن االله قد جعلـك  . الغلام ثم أحكم فيما ورد عليه فانظر بطرف العدل إلى! انيا سلط@

  .!....)2(ظله بين العباد
ر او وارد شده بـه  سپس در آنچه ب ،با ديدة عدالت به اين غلام بنگر! اي سلطان«: يعني

  !.»خداوند تو را در ميان بندگان ساية خود قرار داده است درستي داوري كن،
بـاز   خدايي مسيح عقيده به  به جاي آن كه او را از ،پي نهمپاپ به  ولي در نامه

از خـدايي خـود    ،)3(و همچون قرآنكريم مسيحيان را به توحيد خالص دعـوت كنـد   ،دارد
  :سخن گفته و چنين نوشته است

  .)5(!الأرباب ربّ ، قد أتی)4(أن اخرق الأحجاب(!) پاپايا @
  !.»خداي خدايان آمده است ها را پاره كن كه پرده! اي پاپ«: يعني

  

                                                                                          
لـي مطبوعـات   از انتشـارات مؤسسـة م  ( 144، ص )خطـاب بـه ملـوك و رؤسـاي أرض    (الواح نازله  -)1(

  ).بديع 124امري، 
  .150و  149الواح نازله، ص  -)2(
≈̄'ö≅è% Ÿ≅÷δr﴿: فرمايد از سورة آل عمران مي 64چنانكه قرآن مجيد در آية  -)3( tƒ É=≈tG Å3ø9$# (#öθs9$yè s? 4’n<Î) 

7π yϑÎ=Ÿ2 ¥™!#uθy™ $uΖ oΨ÷t/ ö/ä3 uΖ ÷t/ uρ ωr& y‰ ç7÷è tΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8Îô³ èΣ ⎯ÏμÎ/ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ x‹ Ï‚−Gtƒ $uΖ àÒ ÷è t/ $³Ò ÷èt/ $\/$t/ ö‘r& ⎯ÏiΒ 

ÈβρßŠ «! $# 4 β Î* sù (#öθ©9uθs? (#θä9θà)sù (#ρß‰ yγô©$# $¯Ρ r' Î/ šχθßϑ Î=ó¡ãΒ ∩∉⊆∪﴾ .@به سخني روي آوريد ! اي اهل كتاب
كه ميان ما و شما برابر و دادگرانه است كه جز خدا را نپرستيم و هيچ چيز را شريك او نشماريم و 

پس اگر آنها روي گرداندند، بگوييد كه ما . خي از ما برخي ديگر را به غير خدا به اربابي نگيردبر
  .!تسليم هستيم

جـور كنـد از ايـن    » أربـاب «و ميرزا خواسته تا قافيه را با ! »أحجاب«است نه » حجب«جمع حجاب،  -)4(
  .رو به غلط درافتاده است

  .38، ص »مبين«كتاب  -)5(
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  مرگ بهاء و نزاع جانشينان وي
در ميـرزا   .سالگي رخـت از جهـان بربسـت    76در . ق.هـ 1309به سال  حسينعليميرزا 

نام داشت كه مـادر عبـاس   آسيه نخستين زوجة او . كرد رايام عمر خود چهار همسر اختيا
 آسيه كه بهاء بـدو . بود) وي انشينبزرگترين پسر بهاء و نسختين ج(أعظم  صنِغُملقب به 

  :در باره اش نوشته حسينعليت كه لقب داد، همان زني اس! »ام الكائنات«
علـك معاشـرة هيكلـه في الليـالي     ك لنفسه وأصطفاك بين الإماء لخدمته وجاختصّ@
  .)1(!ياموالأ

خــويش خــدمت بــراي  كنيــزان تــو را ويــژة خــود كــرد و از ميــان ) بهــاء(«: يعنــي
  .»ها و روزها قرار داد اشر هيكل خود در شبو مع(!) برگزيد

آورد كه از عباس كوچكتر بود و در جواني » مهدي«پسر ديگري نيز به نام  ،اين زن
فـوراً دسـت بـه     حسـينعلي ميرزا  .)2(ة بام بر زمين افتاد و وفات يافتا از روزنروزي در عكّ

يل پيـامبر، و عيسـي   اسـماع و او را همچـون  ! قلم برد و لوحي در بارة مهدي نازل نمـود 
در كتـاب  شـوقي افنـدي   اش  چنانكـه نـواده   ،قلمداد كرد †مسيح، و حسين شهيد 

  :نويسد مي» قرن بديع«
وصف آن غصن دوحة بقا نازل شـد،   در )حسينعلي بهاء(در مناجاتي كه از قلم أعلي «

خليـل در   حضـرت  س را به مثابة قربـاني فرزنـد  شهادت آن نفس مقد جليـل و   سـبيل رب
) كربلاء(دالشهداء در ارض طف سي حضرت روح بر صليب، و شهادت بازي حضرتجان

  .)3(!»شمرده اند
رساند كه آدمي سقوط فرزندش را از بام منـزل   آيا اين امر نهايت خودخواهي را نمي

شـمارد؟ و يـا آن را بـا جانبـازي      -عليهمـا السـلام   - يم و پسـرش به منزلة كار عظيم ابـراه 

                                     
  .237تأليف محمد علي فيضي، ص » رت بهاءااللهحض«كتاب  -)1(
اي كه جهت روشنايي حجـرة زيـرين    از ثقبه«: نويسد مي» قرن بديع«از كتاب  301شوقي در صفحة  -)2(

  .»...عبيه شده بود، به زير افتادت
  .302، ص »قرن بديع«كتاب  -)3(
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هـاي بـيش از انـدازه موجـب      مقايسه كند؟ همين خودپسندي آور سيدالشهدا  شگفت
خويشتن را برتر از ماسـوي و متحـد بـا ذات خـدا     باب و بهاء شود كه كساني همچون  مي
  .خيزند پندارند و به ادعاي ربوبيت و الوهيت برمي مي

خوانـد و   مـي » بي بي«او را  حسـينعلي نام داشت كه ميرزا فاطمه  ء،دومين زوجة بها
محمد علي ميـرزا   ،گتر از همهراين زن نيز سه پسر آورد كه بز .لقب داد» هد عليام«بدو 

از عباس پس  ،نامة خود تيا وصي» كتاب عهدي«و بهاء در  .بود» غصن أكبر«ملقب به 
و زن  ،شـد  ناميـده مـي  گـوهر خـانم كاشـي     ،زن سـوم بهـاء   .وي را به جانشيني برگزيد

  .)1(ا بوداي در عكّ خانهدختر خادم مسافر ،جميله خانمچهارمش 
نامـة او را   عباس همة فرزندان پدر را گرد آورد و وصيت ،چند روز پس از مرگ بهاء

  :برخواند كه در آنها تصريح شده بود
  .)2(!أمراً من لدن عليم خبير ينا الأكبر بعد الأعظمفصطقد ا@

م، برگزيـدي ) عبـاس (را پـس از غصـن اعظـم    ) محمـد  علـي (همانا غصن اكبـر  «: يعني
  !.»فرماني از نزد خداوند دانا و آگاه است

امـا بـا   . اين موضوع را همة بهائيان پذيرفته اند و كمترين ترديدي در آن وجود نـدارد 
كنـيم كـه ايـن دو بـرادر پـس از مـدت كوتـاهي بـه سـختي بـا            كمال شگفتي ملاحظه مي

بـا ايـن كـه     !يكديگر به دشمني برخاستند تا آنجا كه هركـدام ديگـري را تكفيـر نمودنـد    
به قول خودش از سـوي خـداي علـيم و خبيـر آن دو را بـه جانشـيني خـود         حسينعلي بهاء

برگزيده بود، آيا ممكن است خداوند دانا و آگاه دو تن را براي ترويج دين و سرپرسـتي  
  )1(!؟»را كافر و ناقض و فاسق بشمارد ديگري ،هركدام از آن دو بندگانش انتخاب كند و

                                     
بلغــان بهــايي در بــارة و كتــب ديگــري كــه م 534و  532، ص 2ج » رهبــران و رهــروان«بــه كتــاب  -)1(

  .نامة ميرزا حسينعلي نوشته اند رجوع شود زندگي
  ).بمعرفة شيخ فرج االله زكي الكردي. (ق.هـ 1339، چاپ مصر 410ادعية محبوب، ص  -)2(
هـاي پنهـان درون    شگفتا كه حسينعلي بهاء از نزاع فرزندان خود پس از مرگش خبر نداشت و كينه -)1(

نمـود كـه    ن وقت در بارة آيندة فلان پادشاه و فلان امپراتور آيه نازل مـي شناخت، آ خانه اش را نمي
ر مانـد و از  و كدام پادشاه است كه سلطنتش پايدا(رود  چون به من ايمان نياورد سلطنتش از بين مي
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گـري آيينـي سـاخته و پرداختـة      دهـد كـه بهـايي    بـه خـوبي نشـان مـي     ،اين امر روشن
اينجا در . مازندراني است و با وحي الهي و فرمان خدايي كمترين پيوندي ندارد حسينعلي

سـخنان عبـاس بـه نظـر خواننـدگان ارجمنـد       اي از دشمني اين دو برادر را از خـلال   نمونه
اي را بـدين   نامـه عباس افنـدي  از قول » اسرار الآثار«در كتاب مازندراني رسانيم،  مي

  .كند مضمون گزارش مي
، امروز شهرت يافته و از نفـوس موثـوق شـنيده شـد كـه أخـوي       ،اي دوستان حقيقي«

ك لايحـة مفتريـات بـوده بلكـه تقريـري داده كـه       علي غيـر از ايـن كـه محـرّ    ميرزا محمد
تغييـر و تبـديل داده و    اس افنديولي عب ،حضرت بهاءاالله طريقتي موافق شرع أنور داشتند

و همچنين شنيده شـد   ،مخالفت شريعت كرده و ما به هيچ وجه با او نيستيم و از او بيزاريم
اً بـه ايـن و آن نشـان    ها اختراع نموده و نسبت به من داده و سرّ أخوي مذكور بعضي نوشته

  .)1(!»دهد مي
محمـد  برادرش را به » ولايت امر«افندي به جاي آن كه پس از خود عباس باري، 

و  »االلهولـي أمـر  «واگذاشـت و او را  » شـوقي «سـپارد، بـه نـوادة دختـري خـود      علي 
ب خـود تصـريح   ي ـو نيـز در مكات » مفاوضات«و در كتاب  ،شمرد »مرجع كل بهائيان«

شـوند و   نمود كه پس از شوقي فرزندان او به مقام وصايت و رياست بيت العدل نائـل مـي  
در آيين بهايي بـه ظهـور خواهنـد رسـيد در حـالي      » بيست و چهار وصي«روي هم رفته 

در ! اســت و فرزنــدي از او بــه جــاي نخواهــد مانــد » عقــيم«كــه خبــر نداشــت، شــوقي 
  :نويسد مي» مفاوضات«

                                                                                          
. دان نيسـتيم، لا يعلـم الغيـب إلا هـو     ما غيـب «: جالب آن است كه عبدالبهاء گفته است) ؟!ميان نرود
، 2اوري، ج رحيق مختوم، تأليف اشراق خ(» بعضي مطالب را استنباط كند تواند ن عاقل ميولي انسا

با اين همه بهائيان سخنان ميرزا ). بديع 131، از انتشارات مؤسسة ملي مطبوعات امري، سال 129ص 
  !شمارند حسينعلي را در بارة پادشاهان دليل بر آگاهي وي از غيب مي

  .356، ص )ق –ر (أسرار الآثار  -)1(
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 ـ .وصياء و أصـفياء دوازده نفـر بودنـد   در هر دوري أ« دوازده موسـي ام حضـرت  در اي 
 ـ نقيب رؤساي اسباط بودنـد، و در ايـام حضـرت مسـيح دوازده ح ـ     ام واري بودنـد، و در اي

بيست و چهـار نفـر هسـتند     ،و لكن در اين ظهور أعظم ،امام بودند د دوازدهحضرت محم
  .)1(!»دوبرابر جميع، زيرا عظمت اين ظهور چنين اقتضاء نمايد

  :نويسد ميخود » مكاتيب«و نيز در 
اركـه و  بعد از مفقودي ايـن مظلـوم بايـد اغصـان و افنـان سـدرة مب       !اي ياران مهربان«

اي جمال ابهي توجه به فرع دو سدره كـه از دو شـجرة مقدسـة مباركـه     ايادي امراالله و احب
 شـوقي افنـدي نماينـد، زيـرا     :انبات شده و از اقتران دو دوحة مباركه به وجود آمده يعنـي 

االله و مرجـع جميـع اغصـان و افنـان و ايـادي امـراالله و       آيت االله و غصن ممتـاز و ولـي امـر   
ا اءاهللاحب2(!»يعني در سلالة او بکر و من بعده بکراً بعد ،ن آيات االلهست و مبي(.  

» بـاطلي چهارآتشـه  «گـري   يابيم كه بهايي ة آنچه گفتيم بدين نتيجه دست مياز هم
و رب أعلـي پنداشـت و    ،امـام قـائم   ،باطل خود را باب امام از راهباب  دمحم علي! است

ها ولايـت بـرادر را    پس از آن كه مدت لي بهاءحسينع .حيي ازل را به جانشيني گماشتي
پذيرفته بود، او را انكار نمود و ادعاي باطل مظهريت كرد، ت خداوند و مقام أعلاي الوهي

واگذارد، برادر را محمد علي جانشيني بهاء را به برادرش نيز كه قرار بود  عباس افندي
عقـيم و أبتـر جـان سـپرد و بـر      شوقي افندي هم  .سپردشوقي تكفير نمود و وصايت را به 
  !يگر از سلالة خود خط بطلان كشيدوجود بيست و دو وصي د

بيـدار   ،گـويي و تنـاقض   انديشمند بـا ملاحظـة ايـن همـه باطـل     با وجدان و  آيا بهائيانِ
) هـاي دور از قـرآن   نـه خرافـات فرقـه   (شوند و به آغوش اسلام پاك و قرآن تابنـاك   نمي

  گردند؟ بازنمي
  

                                     
  .م 1908، چاپ ليدن، سال 46و  45مفاوضات، اثر عباس عبدالبهاء، ص  -)1(
، انتشـارات مؤسسـة ملـي    558و  557، ص 2اسـداالله مازنـدراني، ج   » رهبران و رهروان«كتاب : نك -)2(

  .بديع 132مطبوعات امري، 



   

 
 

  

 

 ﴾218﴿     ماجراي باب و بهاء

  !در آيين بهاء اصول مترقي
چـرا   ،گري با مدنيت و پيشرفت هماهنگ اسـت  يينمايند كه بها غان بهايي ادعا ميمبلّ

ويژه در محـيط اروپـا و   به  –باشد، آنها  اي برخوردار مي كه از اصول مترقي و روشنفكرانه
تا معلوم شـود   ،پردازند از آنچه ما در اين كتاب نشان داديم چندان به بحث نمي –آمريكا 

گري بر چه بنياني تكيه دارد و شامل چه تناقضاتي اسـت؟ بنـابراين، بـي تناسـب      ه بهاييك
رقي ايشان نيز نظـر افكنـيم و از سـر    تبه اصول م ،اين كتاب نيست كه در صفحات بازپسينِ

  .انصاف در بارة آنها داوري نماييم
د لفيـا  فيلادر . م 1912سفر كرد و در امريكا در اواخر حيات خود به فندي اعباس 

گـرد   »خطابات«پدرش بيان داشت كه در كتاب  اصولي را از قول ،ضمن يك سخنراني
  :نويسد عبدالبهاء مي .آمده است

اول تعليم بهاءاالله تحري حقيقت است و بايد انسان تحـري حقيقـت كنـد و از تقاليـد     «
  .)1(»بكشددست 

تـر و رأي بهتـري    هدر لغت به معناي آن است كه امر شايسـت  يتحرّبا توجه به آن كه 
اين تعلـيم را هـزار و چنـد سـال پـيش از بهـاء       ) هو أحری طلب ما: التحری(جستجو شود 

  :فرمايد قرآن مجيد به ميان آورده است و صريحاً مي

﴿÷ Åe³t6sù ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪ Ï%©!$# tβθãèÏϑtF ó¡o„ tΑöθs) ø9$# tβθãèÎ6−F u‹sù ÿ…çμuΖ|¡ôm r& 4 y7 Í×̄≈s9 'ρé& t⎦⎪Ï%©! $# 

ãΝ ßγ1y‰ yδ ª! $# ( y7 Í×̄≈s9 'ρ é&uρ öΝ èδ (#θä9 'ρ é& É=≈t7ø9 F{   ).۱۸: الزمر( .﴾∪∇⊆∩ #$
آنگـاه از بهتـرين    ،آينـد  هـا برمـي   مرا بشارت ده كه در پي شـنيدن گفتـه   آن بندگان@

ــروي مــي  ــا كســاني هســتند كــه خــدا هــدايت   ســخنان پي ــد، آنه ــا   كنن شــان كــرده و آنه
  .!خردمندانند

                                     
شــارات مؤسســة ملــي از انت 144، ص 2اثــر عبــاس عبــدالبهاء، ج » خطابــات مباركــه«كتــاب : نــك -)1(

   .بديع 127مطبوعات امري، 
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كور شو تا جمالم بيني و كر شو تا لحـن و صـوت   «: يدگو مي حسينعلي بهاءاگر ميرزا 
  )1(!»ليحم را شنويم

  :دهد كه فرمان مي صقرآنكريم به پيامبر اسلام 
﴿ö≅è% ⎯ ÍνÉ‹≈yδ þ’ Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’ n<Î) «! $# 4 4’ n?tã >οu ÅÁ t/ O$ tΡr& Ç⎯tΒ uρ ©Í_ yèt6̈? : وسفي( .﴾.... #$

۱۰۸.(  
هـم مـن و هـم    كـنم،   دعوت مـي بصيرت وي بگو اين راه من است، بسوي خدا از ر@

  .!كسي كه مرا پيروي كرد
  :نويسد عباس افندي دوباره مي

 .، نـوع انسـان انـد   دوم تعليم حضرت بهاءاالله وحدت عالم انسـاني اسـت، جميـع بشـر    «
خـدا كـل را رزق    .ال الهي هستندجميع را خدا خلق كرده، جميع اطف ،جميع بندگان الهي

  .)2(؟»، چرا ما نامهربان باشيمدهد به كل مهربان است مي
  :نويسد باز مي

ثالث تعليم حضرت بهاءاالله اين است كه دين بايد سبب الفت باشد، سبب ارتباط بين «
و اگر دين سبب عداوت شود و سـبب جنـگ گـردد،     ،بشر باشد، رحمت پروردگار باشد

  .)3(»عدمش بهتر
هـا   اش بـدان  ه گوينـده وش ظاهري است كـه متأسـفان  اين سخنان به منزلة شعارهاي خ

با ابراز خشم فراوان و نفرت » بديع«در كتاب  حسينعلي بهاءبند نبوده است، ميرزا  پاي
يا  )1(»رقَب«گوساله و  :يعني )4(»جلع«كند و او را  ياد ميبسيار از برادرش ميرزا يحيي 

                                     
ميـرزا  (، 1338ذوالقعـده سـنة    19، )مطبعة سعادت(چاپ قاهره» الواح مباركه عةمجمو«كتاب : نك -)1(

كور شو يعني از مشاهدة غير جمال من، و كر شـو يعنـي   «: نويسد حسينعلي در پي سخنان مذكور مي
  )!.»از استماع كلام غير من

  .146و  145، ص 2ج » اركهخطابات مب« -)2(
  .146، ص 2ج » خطابات مباركه« -)3(
  .553، ص 2ج » رحيم مختوم«كتاب : نك -)4(
  .172ص » بديع«كتاب : نك -)1(



   

 
 

  

 

 ﴾220﴿     ماجراي باب و بهاء

 .دم ـان مـي  )1(»خـراطين الأرض «علمـاي اسـلام را   » ايقـان «در كتـاب   خوانـد،  گاو مي
هـا و   كند و دشـمني  محمد علي را طرد مي ،برادر منصوب و منصوص خود ،پسرش عباس

پيروان درجة اول بهاء كه از ملازمان وي در عكـا شـمرده    .دهد ها به او نشان مي نامهرباني
و مخالفـان ازلـي    ،زننـد  اش شوقي افندي به آدمكشي دست مـي   شدند، به تصريح نواده مي

بهـاء  . )2(رسـانند  را به قتل مي –صفهاني و آقاجان بيك سيد محمد اهمچون  –خويش 
ا بـا  دهد ت دستور مي ،)3(اش را به ثوابهاي شگفت وعده داده كه خواننده» لوح احمد«در 

 )!کن کشعلة النار لأعدائی( ،كننـده باشـند   سوزنده و هلاك نش همچون شعلة آتشدشمنا
دادنـد، پسـرش عبـاس بـا      و انجـام مـي  اي كه مريدان بهاء به دستور ا در اثر اعمال وحشيانه

سي در كـربلا  فْسطوتش چنان در عروق و اعصاب نفوذ نموده بود كه نَ«: نويسد افتخار مي
4(!»نمود ت نميو نجف در نيمة شب جرأت مذم(.  

ي ؟ آيا ما حق داريم بـا شـعارها  !آيا اين است معناي الفت و رحمت و مهرباني به كل
يين خود دعوت كنيم؟ اگر باب و بهاء و عبـاس و شـوقي   ه آم و ببيي، مردم را بفرتو خالي

نمودنـد و   رفتار مـي به لطف و رحمت  ،با دشمنان خويش آن هم به هنگام سلطه و قدرت
حمـزه  ي خود و حتي قاتل عمـويش  كه دشمنان مكّ(پيامبر ارجمند اسلام به پيروي از 

توانسـتند ادعـا    ورت ميپوشي بودند، در آن ص اهل گذشت و چشم) را مورد عفو قرار داد
بـر اقـوال مـا     † ءهرچند آثـار و احـوال انبيـا    ،كنند كه سخن ما سهمي از حقيقت دارد

مشـهور خـاص و عـام     ،هاي آنـان بـا خويشـاوند و بيگانـه     ورزي اما كينه .پيشي گرفه است
  .است و حقيقت را نتوان كتمان نمود

  :دهد عباس عبدالبهاء سخن خود را چنين ادامه مي

                                     
  ).خراطين، جمع خرطون به معناي كرم زمين است(، 191، ص »ايقان«كتاب : نك -)1(
  .306ص » قرن بديع«كتاب : نك -)2(
مقـدر شـده   «: يعنـي  !يند ثم عبادة الثقليقد قدر أجر مأة شه: شده اسـت  چنانكه در آن لوح تصريح -)3(

  !.»داده شود) انس و جن(است كه به خوانندة اين لوح پاداش صد شهيد و عبادت ثقلين 
  .177، ص 2مكاتب عبدالبهاء، ج  -)4(
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  .)1(»چهارم حضرت بهاءاالله آن كه دين بايد مطابق علم باشد تعليم«
يا دين شما مطابق با علم است؟ آيـا  آپرسيم كه  در اينجا از پيروان جناب عبدالبهاء مي

اگر در معدن خود ) يعني مس(حاسي ة نُماد«: نويسد مي» ايقان«اين كه بهاءاالله در كتاب 
يعنـي طـلا   ( ،رسـد  د سـنه بـه مقـام ذهبـي مـي     از غلبة يبوست محفوظ بماند، در مدت هفتا

ثاغورث فی يف«: گويـد  كند؟ آيا اين كه بهاء مي علم شيمي آن را تصديق مي )2(!»)شود مي
ضرت سليمان فيثاغورث با ح«: يعني »أخذ الحکمة من معدن النبوةمان بن داوود ويزمن سل
  ــود ــا علــم تــاريخ مــي » و حكمــت را از كــان نبــوت گرفــت معاصــر ب ــا ســازد ب ؟ آي

منطـق سـازگار اسـت؟     با علم...) در بارة نسخ بيان و عدم نسخ آن (هاي بهاء  گويي تناقض
هاي جهان در برابر هزاران منظومه و كهكشان قرار  كه در رصد خانه(آيا دانشمندان علوم 

مظهـر  ) چـون بهـاء  (ون و مردني بپذيرند كه يك انسان ناتوان و مسجتوانند  مي) گرفته اند
توانند ايـن سـخن بهـاء را قبـول      آيا آنها مي !؟ها و زمين باشد م آفريدگار آسمانتام و تما

در هيكل من جـز هيكـل خـدا    « )3(»کل االلهيإلا ه هيكليری فی يُ لا«: كنند كه گفته است
  .؟!آيا اين است معناي مطابقت دين و علم! »شود چيزي ديده نمي

نويسد اس افندي ميبازهم عب:  
 ـ ،ب جنسـي هاءاالله آن كه تعصتعليم پنجم حضرت ب« ـب دينـي تعص  ب مـذهبي،  ، تعص
نب وطتعص4(»سي، هادم بنيان انساني استب سياي، تعص(.  

سـال   هـزار و چنـد   .، سفارش ويژة بهاء نيستدر اينجا بايد گفت كه تعصب نورزيدن
ت كــه همــان تعصــب نــاروا اســت مــذم» تت جاهليــحميــ«قرآنكــريم از  ،پــيش از او

  :فرمايد ر سورة فتح ميو د ،نمايد مي

                                     
  .147، ص 2، ج »خطابات مباركه« -)1(
  .122، ص »ايقان«كتاب : نك -)2(
  .17، اثر بهاءاالله، ص »ينمب«كتاب : نك -)3(
  .2خطابات مباركه، اثر عبدالبهاء، ج : نك -)4(
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﴿øŒ Î) Ÿ≅ yèy_ š⎥⎪Ï%©! $# (#ρãx x. ’ Îû ãΝ ÎγÎ/θè=è% sπ̈ŠÏϑpt ø:$# sπ̈Š ÏΗxq Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yf ø9 $# tΑ t“Ρr'sù ª!$# 

…çμtGt⊥‹Å6y™ 4’ n?tã ⎯Ï& Î!θß™u‘ ’ n? tãuρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# óΟ ßγ tΒt“ ø9r& uρ sπyϑÎ=Ÿ2 3“uθø)−G9$# (# þθçΡ% x.uρ ¨,ymr& 

$pκ Í5 $ yγn=÷δr& uρ 4 šχ%x. uρ ª!$# Èe≅ ä3 Î/ >™ ó©x« $ Vϑ‹Î=tã ∩⊄∉∪﴾. )۲۶: الفتح.(  

و خدا ! هاي خود را به تعصب واداشتند آن هم تعصب جاهليت آنگاه كه كافران دل@
و كلمة تقوي را بـا ايشـان    ،آرامش و متانت خويش را بر رسولش و بر مؤمنان فرو فرستاد

  .!را داشتند قرين ساخت كه سزاوارتر از هركس بدان بودند و اهليتش
  :گزارش شده، فرمود» نهج البلاغه«چنان كه در  م علي اامو 
تحتمل  ةاء إلا عن عليلشیء من الأش بُصَّعَتَيَ يند نظرت فما وجدت أحداً من العالملق@
  .)1(!!ط بعقول السفهاءيو حجة تله الجهلاء أيتمو

جـز   ،تعصب ورزد من نگاه كردم و هيچيك از جهانيان را نيافتم كه در چيزي« :يعني
ت يـا از دليلـي   ف ـفري آن كه تعصب ايشان از علتي سر زده بود كه تنهـا مـردم نـادان را مـي    

  !.»چسبيد خردان مي هاي بي ود كه به انديشهناشي شده ب
اما نكتة دقيق آن است كه ماهيت تعصب را به درستي بشناسيم و مثلاً علاقة بـه قـوم و   

در آثـار اسـلامي آمـده اسـت كـه از       ،از ايـن رو  .را نشانة تعصـب نشـمريم   سرزمين خود
  :پرسيدند صپيامبر ارجمند اسلام 

  »؟أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ«
  .؟»ب استقوم خود را دوست بدارد نشانة تعص ،آيا اين كه مرد«

  :فرمود صپيامبر 
  .)2(»جُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِوَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّ ،لاَ«
ولي اين كه مرد قوم خود را بـر سـتمگري يـاري دهـد، ايـن كـار نشـانة تعصـب          ،نه«
  .»است

                                     
  .192نهج البلاغه، گرد آوردة شريف رضي، خطبة  -)1(
  ).دارالفكر(، چاپ لبنان 107، ص 4مسند احمد بن حنبل، ج  -)2(
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دليل و حتي مغالطه و سفسطه  هرگونه حمايت ظالمانه و انحصارطلبي بي ،با اين تفسير
ـ علـي  ،آيد، و بـه همـين اعتبـار    عاي خود تعصب به شمار ميبراي اثبات مد  بـاب   دمحم

1(دانسته است» مهدورالدم«مخالفانش را  مشود، زيرا تما ب شمرده ميمظهر كامل تعص( 
و همچنـين   )2(!هركتابي را محو كنند ،و شروح آن» بيان«دهد كه جز كتاب  و دستور مي

چـرا كـه بـراي     ،آيـد  ترين افراد در مذهب خويش به شمار مـي  از متعصب حسينعلي بهاء
و تقطيـع نمـوده   آيات معاد را تأويل كرده و احاديث را تحريـف   اثبات مقاصد خود تمام

اصـول  «در كتـاب  » لـوح فاطمـه  «از  ،چنانكه بـه عنـوان نمونـه   ! يدتا به مرادش نائل آ
و  )3(را برگزيـده » ...عيسـي و صـبر ايـوب    عليه كمال موسـي و بهـاء  «: تنها عبارت» كافي

عـاي وي را نقـض   آشـكارا اد  ،صدر لـوح كـذايي را كـه بـا ذكـر امـام دوازدهـم شـيعيان        
  !تنمايد، ناديده گرفته اس مي

را پيموده اسـت و بـه عنـوان     حسينعلي راه ميرزا ،گرايي نيز در تأويلعبدالبهاء عباس 
را نويدي بـه ظهـور پـدر خـود     شيرازي  محمد عليادعاي بابيت » احمقالة سي«مثال در 
آيـا   .يان بـه صـراحت آمـده اسـت    دوازهم شيعنام امام  ،با آن كه در سخنان باب )4(هشمرد

دليل بر تعصب مذهبي نيست؟ آيا نبايد در اينجـا سـخن شـاعر عـرب را بـه يـاد        ،اين امور
  :آورد كه گويد
  )5(ليداوی الناس وهو عليب يطبأمر الناس بالتقی            ي تقی يروغ

  :نويسد باز جناب عباس مي
يعني بايد قـوانين و نظامـاتي   تعديل معيشت حيات است  ،تعليم ششم حضرت بهاءاالله«

يعني همچنـان كـه غنـي در قصـر خـويش       ،گذارد كه جميع بشر به راحت زندگاني كنند
                                     

  .262، ص »بيان فارسي«: نك -)1(
  .198، ص »بيان فارسي«: نك -)2(
  .190ص  »ايقان«كتاب : نك -)3(
  .5، ص »مقالة سياح«: نك -)4(
دهد، همچون پزشكي است كه مردم را  شخص ناپرهيزكاري كه مردم را به تقوي فرمان مي«: يعني -)5(

  !.»كند و خود بيمار است درمان مي



   

 
 

  

 

 ﴾224﴿     ماجراي باب و بهاء

و آشـيانه داشـته باشـد و     سفرة او مـزين اسـت فقيـر نيـز لانـه     راحت دارد و به انواع موائد 
  .)1(!»گرسنه نماند

عـادت  ده و خرق حقاً معجزه نمو» تعديل معيشت«در اينجا جناب عبدالبهاء در بيان 
هـاي رنگـين    آيا معناي تعديل معيشت اين است كه در قصرهاي اغنيا سـفره ! فرموده است

فـراهم  ) كه معمولاً مسـكن حيوانـات اسـت   (اي  گسترده شود و براي قفرا نيز لانه و آشيانه
  !باشد به قدري كه گرسنه نمانند؟ و بر سفرة ايشان چيزكي موجود ،آيد

بياموزنـد و  » تعديل معيشـت «اد بايد از اين نابغة ايراني درس به راستي كه علماي اقتص
  !.وضع نابسامان اقتصادي را در دنيا اصلاح كنند

 ö’s1!﴿: فرمايد شما تعبير عباس افندي را با اين آية شريفه از قرآنكريم بسنجيد كه مي

Ÿω tβθä3tƒ P's!ρßŠ t⎦÷⎫t/ Ï™!$uŠ ÏΨ øîF{ $# öΝ ä3ΖÏΒ 4﴾. )ميان اغنيا شما دست به تا ثروت @ )۷: الحشر
ة تقلبي باز آري، دو تعبير را با يكديگر مقايسه فرماييد تا زر ناب را از سكّ. !دست نگردد

  .شناسيد
يـك لسـان   «: است كه به قول عبـاس افنـدي  » وحدت لسان« ،ديگر از تعاليم بهاءاالله

  .)2(»هاي عالم قبول نمايند ايجاد شود و آن را جميع آكادمي
در  حسـينعلي ني نيست كه بهاء آن را عنوان كرده باشد، اگر ميـرزا  سخ ،وحدت زبان

بسـنده نمـوده اسـت، ديگـران عمـلاً بـدين كـار اهتمـام         » شـعاردادن «تنهـا بـه    ،اين باره
اختراع كردند، در » زبان و خط جهاني«را به عنوان » اسپرانتو«ورزيدند و زبان و خط 

مغلوط و معوج نشان دادند تا چه رسد بـه  حالي كه باب و بهاء زبان عربي و فارسي را هم 
در دنيا تقريبـاً  » اسپرانتو(هاي طرفداران  البته كوشش! آن كه زبان و خط نويني پديد آرند

ها در زبـان ايشـان    كه آن ويژگي هايي دارند عقيم مانده است، زيرا هر قوم و ملتي ويژگي
زبان شوند، تا آنجا كه در صد هم وانند با ديگر اقوام صدت گذارد و از اين رو نمي تأثير مي

                                     
  .148ص » خطابات مباركه«كتاب : نك -)1(
  .149و  148خطابات مباركه، ص «كتاب : نك -)2(
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هـا و اصـطلاحات و    لهجـه  ،در ميان شهرها و اقوام گونـاگون ) مانند فارسي(اي  زبان يگانه
ها  كند و اين امري طبيعي است لذا در قرآن مجيد اختلاف رنگ تعبيرات مختلف پيدا مي

  :فرمايد هاي بشر از آيات خداوند شمرده شده و مي و زبان
﴿ô⎯ ÏΒuρ ⎯ÏμÏG≈ tƒ# u™ ß,ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ ß#≈n=ÏG ÷z$# uρ öΝ à6ÏG oΨ Å¡ø9 r& ö/ä3 ÏΡ≡uθø9 r&uρ 4 ¨βÎ) ’Îû 

y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ t⎦⎫ÏϑÎ=≈yèù=Ïj9 ∩⊄⊄∪﴾. )۲۲: الروم.(  

ها و زمـين و اخـتلاف رنگهـا و زبانهـاي شـما       آفرينش آسمان ،هاي خداوند از نشانه@
  .!انشمندان وجود داردهايي براي د است كه در اين امور نشانه

 ـ    » وحـدت رجـال و نسـاء   «گـري را   ي بهـايي عبدالبهاء يكـي ديگـر از اصـول مترقّ
  :نويسد و در اين باره مي ،شمرد مي

مگـر بـه مسـاوات كاملـة زنـان و       ،م انسـاني كامـل گـردد   لاممكن نيست سـعادت ع ـ «
  .)1(»مردان

» اقـدس «كتـاب  داند كه پـدرش در   گويي وي نمي! از گويندة اين بيان در شگفتيم
ايـن   .نها را به خدمت مـردان گمـارده اسـت   و آ )2(شمرده) الإماء(را همچون كنيزان  زنان

  :گويد نص كتاب اقدس است كه مي
  !)3(!بأس عليه تخذ بكراً لخدمته لامن ا@

  !.»اي را براي خدمت خود بگيرد باكي بر او نيست كسي كه دوشيزه«: يعني
هم در حبالة نكاح داشت و در بارة همسر اول يـا  را باچند زن  ،االله در ايام زندگيبهاء

»گفت !»الكائناتش ام:  
  .)4(!اصطفاك بين الإماء لخدمته@

  !»زان براي خدمتكاري خودش برگزيدتو را از ميان كني) بهاء(«: يعني
                                     

  .150، ص 2ج » ت مباركهخطابا«كتاب : نك -)1(
  .18، ص »اقدس«كتاب : نك -)2(
  .18، ص »اقدس«كتاب : نك -)3(
  .237، ص »حضرت بهاءاالله«كتاب : نك -)4(
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ك زن اجازه نـداده  ه ولي به يدراج يك مرد را با دو زن جائز شمازدو حسينعليميرزا 
  :نويسد مي» اقدس«در  .تا دو شوهر كند

  .)1(!ثنتينإياكم أن تجاوزوا عن ا ،كاحقد كتب االله عليكم النّ@
همانا خدا ازدواج را بر شـما نوشـته اسـت از ايـن كـه بـيش از دو زن بگيريـد،        «: يعني

  .»پرهيز كنيد
ي و بـه طـوري كـه خانـة متـوفَّ      ،ميان مـرد و زن تفـاوت نهـاده اسـت    » ارث«بهاء در 

» اقـدس «در ! پسرانش قـرار داده و دختـران را محـروم سـاخته اسـت      ز آنِهاي او را ا لباس
  :نويسد مي

  .)2(!اثون الإناث والورّدة والألبسته للذريته من الذكران جعلنا الدار المسكون@
و قـرار  اهاي كسي را كه مرده است براي فرزندان ذكور  خانة مسكوني و لباس«: يعني

  !»داديم نه دختران و ديگر وارثان
و  ،)نـه زنـان  (را سهم مـردان بهـايي شـمرده    » دلبيت الع«عضويت  ،حسينعلييرزا م

  :نويسد خطاب به آنها مي
  .)3(!كونوا رعاة أغنام االله في مملكته ،يا رجال العدل@

  !.»هاي گوسفندان خدا در كشور او باشيد چرانگوسفند! اي مردان عدالت«: يعني
  !؟»مردانمساوات كاملة زنان و «آيا اين است معناي 
شـگفتا  . )4(اسـت » صلح عمـومي «گري به نظر عباس عبدالبهاء  ديگر از اصول بهايي

و بـا يحيـي    حسـينعلي و  ،كه بهاء و پسرش در خانة خود نتوانستند صلح را برقرار كنند
» صـلح عمـومي  «آن وقـت از   .يكسره در منازعه و كشمكش بودندعباس با محمد علي 

ها از آغاز كارشان با ديگران  ها و بهايي بابي! خواندند فرا ميزدند و دنيا را به آشتي  دم مي

                                     
  .18، ص »اقدس«كتاب : نك -)1(
  .8، ص »اقدس«كتاب : نك -)2(
  .16، ص »اقدس«كتاب : نك -)3(
  .150، ص »خطابات مباركه«كتاب : نك -)4(
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سـود  !) بـه جـرم ارتـداد   (ض بـه آنـان   از هـر فرصـت بـراي تعـرّ     سر ناسازگاري داشـتند و 
  :نويسد مي» الكاف نقطة«در كتاب ميرزاجاني كاشاني  ،چنانكه بابي مشهور ،جستند مي

و سـي نفـر را بـه قتـل      صـد يك شب يورش برده، ده را گرفتند و جمعي رفتند و در «
خـراب نمودنـد و آذوقـة    ) ها بابي(ه فرار نموده ده را حضرات اصحاب حق رسانيدند، تتم

  !)1(»بردند هايشان را جميعاً به قلع
در رسـالة  خـواهرش  زده، كسي است كـه بـه قـول     كه دم از صلح مي حسينعلي بهاء

  :»تنبيه النائمين«
از هـر   .كـردار را بـه دور خـود جمـع نمودنـد      مراشرار ش ،كردن با آن ادعاي حسيني«

ي لاّاز هر سري كه جـز تـو   .، قطع كردندسي برآمدفَر از رضاي خاطر ايشان نَسي كه غيفْنَ
ضـوع بـه ايشـان حرفـي بيـرون      و از هر حلقي كه غيـر از خ  ،ايشان صدائي برآمد كوبيدند

زا احمد كاشاني را شـكم  د اسماعيل اصفهاني را سر بريدند و حاجي ميرسي... بريدند ،آمد
كـارش   ،سيد احمد را بـه پيشـدو   .ختنددريدند، آقا ابوالقاسم كاشي را كشته در دجله اندا

و  ،را ساختند، ميرزا رضا خالوي حاجي سيد محمد را مغـز سـرش را بـه سـنگ پراكندنـد     
جمعـي   ،و غير از ايـن اشـخاص   ،ميرزا علي را پهلويش را دريده به شاهراه عدمش راندند

ر را در شب تار كشته اجساد آنها را به دجله انداختند و بعضي را روز روشن در ميـان  ديگ
عـدول   ،بازار حراج با خنجر و قمه پاره پاره كردند، چنانكـه بعضـي از مـؤمنين ديـن بيـان     

  :خنديدند خواندند و مي كرده و اين بيت را انشاد نموده در محافل مي
  !هزار رحمت حق بر روان پاك يزيد     است    علي حسينِ مظهرِ ،حسينعلياگر 
  .)2(!»مظلوم بوده است نه ظالم ،ما هرچه شنيده بوديم حسين :گفتند و مي

  .)3(طلب بوده است ميرزا عباس ادعا دارد كه پدرش صلح ،با اين همه

                                     
  .1328/1910، چاپ ليدن 162ر ميرزاجاني كاشاني، ص الكاف، اث نقطة -)1(
  .16و  15تنبيه النائمين، ص  -)2(
صـلح حديبيـه   (به شرط ترك تعرضّ از سوي دشمنان كاملاً موافق اسـت،  » صلح عمومي«اسلام با  -)3(

  :زيرا در قرآنكريم آمده است) شود نمونة روشن اين امر شمرده مي
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گري شمرده  غين بهايي در دعوت روشنفكران به بهاييبهترين دستاويز مبلّ ،اين اصول
بـا ايـن اصـل مغـاير بـوده و خـود        ،ه ملاحظه شد غالباً رفتار بـاب و بهـاء  و چنانك ،شود مي

  .آنها را نقض كرده اند ،ايشان
شان  غان بهايي كلمات مغلوط باب و بهاء را از معجزات پيشوايانمبلّ ،علاوه بر اين

سازي و  بسي والاتر از سجع †غافل از آن كه رسالت پيامبران خدا  ،كنند في ميمعرّ
را به دوش كشيدند و » هدايت«پيامبران راستين خدا مشعل . ازي بوده استپرد قافيه

'θè?ù#)﴿همانند قرآن مجيد ندا در دادند كه  sù 5=≈tG Å3Î/ ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# uθèδ 3“y‰ ÷δr&﴾. 
) به سوي معارف و احكام الهي(ا را كتابي از سوي خدا بياوريد كه شم« )۴۹: القصص(

                                                                                          
﴿* β Î) uρ (#θßsuΖy_ ÄΝù=¡¡=Ï9 ôxuΖ ô_ $$sù $oλm; ö≅©.uθs? uρ ’n?tã «!$# 4 …çμ ¯Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ãΛ⎧ Î=yè ø9$# ∩∉⊇∪ βÎ) uρ (#ÿρ ß‰ƒÌ ãƒ βr& 

š‚θããy‰ øƒs†  χÎ* sù y7t7 ó¡ym ª!$# 4 uθèδ ü“Ï%©! $# š‚y‰−ƒ r& ⎯ÍνÎóÇuΖ Î/ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$$Î/uρ ∩∉⊄∪﴾. )۶۲-  ۶۱:الأنفال.(  
صلح را بپـذير و بـر خـدا توكـل كـن كـه او شـنواي دانـا         به صلح مايل شوند تو نيز ) دشمنان(اگر @

است، و اگر بخواهند به تو نيرنگ زنند، خدا براي تو كافي است، اوست كه تو را بـه يـاري خـود و    
  .!بدست مؤمنان تأييد فرمود

بـدان  عبـاس افنـدي   داشـته، چنانكـه   » دفـاعي «صـورت   صهاي پيامبر گرامي اسلام  اما جنگ
غزوات حضرت محمد جميـع، حركـت   «: نويسد مي» مفاوضات«در كتاب اعتراف نموده است، و 

سال در مكه چه خود و چه احبابش نهايت اذيت را كشـيدند   13دفاعي بوده و برهان واضح آن كه 
بعضي اصحاب كشته گشتند و اموال بـه يغمـا رفـت و سـايرين     . و در اين مدت هدف تير جفا بودند

غربت فـرار كردنـد، و خـود حضـرت را بعـد از نهايـت اذيـت        ترك وطن مألوف نمودند و به ديار 
با وجود ايـن،  . مصمم به قتل شدند، لهذا نصف شب از مكه بيرون رفتند و به مدينه هجرت فرمودند

اعدا ترك جفا نكردند بلكه تعاقب تا حبشه و مدينه نمودند و اين قبايـل و عشـاير عـرب در نهايـت     
سال بلائي نماند كـه   13د در ميان اين قبائل مبعوث شد و حضرت محم.... توحش و درندگي بودند
سال خارج شد و هجرت كرد ولي ايـن قـوم دسـت برنداشـتند،      13بعد از . از دست اين قبائل نكشد

جمع شدند و لشكر كشيدند و بر سرش هجوم نمودند كه كل را از رجـال و نسـاء و اطفـال محـو و     
ايـن اسـت   . مجبور بـر حـرب بـا چنـين قبـايلي گشـت      نابود نمايند، در چنين موقعي حضرت محمد 

  ).م 1908، چاپ ليدن، سنة 16تا  14مفاوضات عبدالبهاء، ص («. حقيقت حال
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قرار دهند، نويسندة » گويي حق«سازي را بخواهند ملاك  يهاگر قاف. )1(»بهتر رهبري كند
تواند ارائه دهد كه در  اين كتاب آثاري روشنتر از آنچه بهائيان در دسترس دارند، مي

  .رسد از آن به نظر خوانندگان ارجمند مياي  نمونهپايان كتاب 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                     
فـي در اسـلوب آن راه   و هـيچ ضـعف و تكلّ   ،شـود  يافت نمـي » تعقيد لفظي«در قرآنكريم كمترين  -)1(

بـه هـيچ وجـه     .باشـد  باع مـي و عظمت اش» فخامت«خالي است و بيانش از » تنافر«تركيبش از . ندارد
در آن وجود ندارد، هدايت و نور و موعظه از آيـاتش  ) چون اكثر تعابير باب و بهاء(يرات سبك تعب
 ـ  . اي نمايان است معجزه ،اش آورنده» بودن يام«بارد و با توجه به  مي لَّ ذكْ اليَ  صدقَ قَائلـُه جـ رهُ وتعَـ
  .نُهشأَْ
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  :پيام نويسنده به پيروان باب و بهاء
  رحيمبسم االله الرحمن ال

 * هِيِحْوَ اءِنَمَأُ لىإِ الىعَتَ االلهُ أَوْحَى * يّانِورَنُ مٌيْوِقَ رٌمْأَوَ * يّانِبَّرَ غٌلاَبَ نَيْالدِّ نَّإِوَ لاَأَ«
 * هِتِاعَطَوَ هِمِكِحُ لىإِ مْهُونَدُشِرْيُوَ * هِتِادَبَعِ إِلى االلهِ ادَبَعِ ونَعُدْيَ * هِيِهْنَوَ هِرِمْأَ لىإِ نَيْاعِالدَّوَ
 االلهِ ى عَلَىرَتَافْ نِمَ ابَخَ دْقَوَ * ىوَغَوَ كَلَهَ هُنْعَ فَلَّخَتَ نْمَوَ *ا جَنَوَ ازَفَ هِبِ دَبَّعَتَ نْمَفَ
ا عَدَفَ * )1(!ىلَعْم الأَكُبُّا رَنَأَ الَقَوَ رَبَكْتَاسْ مَّثُ * ىدَهُالْبِ االلهِ نَمِ مْكُتُئْجِ يْنِّإِ الَقَفَ * باذِكَ
 لاَّإِ يْلِكَيْفي هَ ىرَيُ لاَ الَقَ يْذِالَّوَ * هِمِسْرَوَ هِمِسْا سِيْدِقْتَبِ مْهُرَمَأَوَ * هِسِفْنَ ةِادَبَعِ إِلى اسَالنَّ
 *اد بَعِا الْهَيُّأَ مْكُمِوْنَ نْوا مِقُيْفِأَفَ * )2(!ُديْرِفَلْا ونُجُسْمَا الْنَأَ لاَّإِ هَلَإِ لاَّ نْأَ ىادَنَوَ * ديْحِوَالْ االلهُ
 لىإِ مْوكُعُدْيَ يْذِالَّ *د يْجِمَالْ االلهِ مِلاَكَ لىوا إِعُجِارْوَ * ادِدَالسَّ نَمِ لَاطِبَالْ مَلاَكَوا الْفُرِاعْوَ

?ω Ïμ‹Ï﴿ دِيْحِوْالتَّ ةِقَيْقِحَ ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈t7ø9$# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ÏΒ ⎯ ÏμÏù=yz ( ×≅ƒ Í”∴s? ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3ym 

7‰ŠÏΗxq ∩⊆⊄∪﴾)3( * َى دَالرَّوَ يِّغَالْ لَيْبِسَ بَنَتَاجْوَ * ىدَهُالْ عَبَاتَّ نِمَ ىلَعَ لامُالسَّو)4( *«.  
  مصطفي حسيني طباطبائي

  .ق.هـ 1418
  .ش.هـ 1376

  
  
  

                                     
  .محمد باب علي اشاره به ادعاي ربوبيت -)1(
  .اشاره به دعوي الوهيت حسينعلي بهاء -)2(
  .از سورة شريفة فصلت 24بخشي از آية  -)3(
در دست دارند  شود كه نثر موزون نويسنده را با آنچه از باب و بهاء از فضلاي بهايي درخواست مي -)4(

  .ناپذير نپندارند اي شكست جزهگماني كلمات مغلوط آن دو را مع مقايسه كنند، تا از راه خوش
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  :ترجمة پيام
كـه خـداي بـزرگ آن را    * بدانيد كه دين پيامي رباني و امري استوار و نوراني است 

آنان بنـدگان خـدا را   * گران امر و نهيش الهام فرموده است  تداران وحي و دعو بر امانت
پس هركه ديندارانه راه * كنند  خوانند و به فرمان و طاعتش رهبري مي به پرستش وي مي

سر باز زد بـه هلاكـت و ضـلالت     ،و چون از آن* بندگي حق را پيمود از گمرهي برست 
فـت كـه مـن ارمغـان هـدايت      و آن كس كه بر خدا دروغ بسـت و متكبرانـه گ  * پيوست 

همان كس كـه مـردم را   * از رحمت الهي نوميد شد ! ي شما هستم»رب اعلا«آورده ام و 
در : و همان كه گفـت * به عبوديت خود فرا خواند و به تقديس اسم و رسمش فرمان داد 

دارد كـه جـز مـن يكتـا      در و ندا! شود سراپاي اندامم جز اندام خداي يگانه هيچ ديده نمي
از خواب غفلت برخيزيـد و سـخن    !پس اي بندگان خدا! * معبودي نيست ،ي زندانيخدا

و به قرآن ارجمندي كه شما را بـه يكتاپرسـتي راسـتين    * باطل را از كلام حق باز شناسيد 
يابد و از نزد خداي فرزانه  ن راه نميايچ سو بدكه باطل از ه* باز گرديد  شود رهنمون مي

ها  و درود حق بر آنان كه راه هدايت را پيمودند و از كژ راهه *و ستوده فرود آمده است 
  .ي گزيدندرها دو و پرتگاه

  
  ط .ح .م

  


